در یافت شده از 


ها وا /۷/--۱(2 
وب‌سایت شخصی رایت 


را من طلست نو ست اد 
‌ » ی 


رالف والدو امرسون 


"ار" اثر آدولف ویلیام بوگوثرو 


مقدمه 
رازه دشت مغان و دیگر هیچ ی ی ی ی ی ی ی أَ 
جادو چیست؟ راه موفقیت من کدام است؟ و 1 


فصل اول: اصول نه گانه افسونگری 


اصل اول: اعتقاد به افسانه‌ی شخصی. روح جهان و نشانه‌ها که 
اصل دوم: مراقبه 1" 
[] _ انواع گوناگون مراقبه 1 
1 _ انواع راه رفتن ۱ 
اصل سوم: اقتدار شخصی 1 
7 رازهای افزایش اقتدار شخصی ی 
اصل چهارم: افسانه‌ی شخصی و 


اصل ششم: تعادل و هماهنگی ره 
اصل هفتم: وسعت دیدها یه 
لا انواع نگریستن به دوردست 1 


اصل هشتم: آموزگاران معنوی ٩/7‏ 


ح 
0 
أْ 


فصل دوم: دروس مقدماتی جادوگری 
مجموعه دروس مقدماتی افسونگری 1 


( شروع دروس مقدماتی جادوگری. و نحوه‌ی برخورد درست با آن‌ها مه 


ماهیت این حهان و نحوه‌ی دید حادوگران به آن | 


3 
3 
0 
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[ پیوند دادن جهان‌های موازی یواوه موه موی وه راو وم اه و زاره وهی مهو و 


مجموعه دروس عملی افسونگری هه هه و 


فصل سوم: ورود ممنوع 


آموختن اصول کار با عناصر اربعه ی 
طربقه‌ی شارژ کردن جواهرات 0 


خلق همراهان جادوبی ره 


عصای جادویبی‌ام کجاست؟! ی( 


بازشناسی هوبت واقعی خود اه 
برگزیدن نام جادوبی مناسب /// ی 
حادوگران و جواهرات س و و و هو واه 


رسم دایره‌ی مقدس ماهتا ددم ایو هدعو ا یومع مجاهم موجه وج موه دجم و جوم وم وو راو وم موم 
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[ تمرین اول تنفس رفت و برگشتی که 


ی 


مراسم جادوبی رهایش ِ_ 
آخرین داستان که نقل شد ی و 
آخرین دعوت‌نامه 3ج 
ضمائم 

تشابهات خن موه دهد منم بو ههد منم مود هنن مود ههد منم موه دهد موه ددم وه همه نومه مهد 
اعداد ی 

1 رنگ‌های شمع‌ها ی 

[] سنگ‌ها و جواهرات 1 

7 رنگ‌های‌هاله 1 

ل فلزات همم بمب هه دنه تمه هتم تمه دنه هتم ماه ی هتم مه تمه هت ی 
موادی که به طور معمول در جادوها کاربرد دارند >٩1‏ 
7 گیاهان 1( 

7 روغن‌ها که 

لا سنگ‌ها اقا سس ی ی ی ی یا ی ی 
رنگ‌ها و اعداد ی ی ی ی 7 
رنگ‌ها 0> 

 (‏ اعداد که 

منابع و مواخذ 

منابع فارسی پ ی سس یس ی سس ی ی 
منابع خارجی ۳" 


مض 


معد مه 


راز دشت مغان و دیگر هیچ 


جادو چیست؟ راه موفقیت من کدام است؟ 


راز دشت مغان و دیگر هیچ 


به راستی غایت حیات در چیست؟ آیا ممکن است که هیچ راه‌بندی در میان نباشد؟ آیا می‌توان بی‌نهایت خوشبخت و آزاد 


زندگی کرد؟ آیا به راستی زندگی بی‌نقص وجود دارد؟ آیا روزی برای دردها و رنج‌هایمان پایانی خواهد بود؟... 
آیا به راستی در این بین رازی وجود دارد؟ 


چنین سوال‌هایی بودند که مرا به سوی مسیری مشخص رهنمون شدند. به سوی دشت مفان. جایی که در نهایت در آن 


دریافتم» برای خوشبختی. هرکس باید راه خود را بیابد. 


بودا,؛ خوشبختی ر در رباضت و9 مراقبه بر درون یافت. مادر ترزا.» ی ر در پاری رساندن به دیگران و مسیحء خوشبختی ر در 
عشق یافت. محمد(ص). خاتم پیامبران» که کامل‌ترین انسان‌ها بود» از تعادل در همه چیز و برگزیدن نیکوترین راه‌ها به 


شما نیز راهی منحصر به فرد دارید. که خود باید آن را بيابید. 


شاید این کتاب. راهنمایی کوچک. برای یافتن این راه باشد» هر چند ان ر جادو گری نام نهاده‌ام اما مقصودم معنایی که امروز 
برای جادو مصطلح انتشت: نبوده» بلکه منظورم دانشی است که همة انسان‌های خردمند روزگاری با 1 آشنا بوده‌اند 9 مغان 


پارسی آن را جادو, به معنای دانش الهیء می‌نامیدند. و من نیز همچون اجدادمان اين واژه را برگزیدم. 
باشد که پس از مطالعة کتاب معنای واقعی جادو ر دریابید 9 دیگر و ۳ با چیزهایی منل فال‌گیری 9 رمل اشتباه نگیرید. 


در طول کتاب. درس‌ها از زبان یک جادوگر به نام رایت و به همراهی استاد اوه بورختو نقل می‌گردند. و بسیار پیش خواهد آمد 


که در این سفر خود را همراه با آتارخ می‌یابید. 


امیدوارم که از این سفر لذت ببرید! 


جادو چیست؟ راه موفقیت من کدام است؟ 


راهی است بینابین این جهان و جهان نادیدنی. شاید بهترین کار برای درک جادو, بررسی اولین کارت تاروت می‌باشد. که 


نامش " جادوگر" است: 


اولین کارت تاروت. جادوگر 


"در این عکس جادوگر دست راستش را بالا برده و با دست چپ به پایین اشاره می‌کند. این نمادی جادویین است بدین معنا 
که عالم معنوی است که بر عالم ماده حکم‌فرماست و جادوگر با دانستن این موضوع و با تکیه بر عالم بالاء سعی در ایجاد 


تغییرات در عالم ماده را دارد. به علاوه این ژست دارا بودن قدرت‌ها و عطاهای روح را نشان می‌دهد. نیروهایی که از عالم بالا بر 


زمین نزول می‌کنند. بالای سر او هم نماد روح القدس یا نماد زندگی قرار دارد که حمایت نیروهای معنوی از جادوگر را 
می‌نماید. سربند سفیدش هم نشان می‌دهد که او جادوگری تشرف یافته است. و کمربندش که ماری است که دم خود را به 
دهان گرفته. نمادی بسیار معروف است که ابدیت را نشان می‌دهد. اما این‌جا به طور مخصوص ابدیت در رشد روحانی را نیز 
می‌نمایاند. روی میز هم که چهار وسيلة معروف جادوگری؛ عصاء شمشیر ستاره‌ی پنج‌پر و جام می‌باشند که در واقع نماد چهار 
عنصر سازندة کائنات - آتش. هو زمین و آب - می‌باشند و به طور ضمنی نشان می‌دهند که این چهار عنصر تحت تسلط 
جادوگر می‌باشند و با این‌هاست که او بر دنیا تسلط دارد. گل‌های جلوی او هم که در ابتدا گل‌هایی وحشی بوده‌اند» اما حالا به 


صورت گل‌های خانگی در آمده‌اند. رشد و هدایت انگیزه را نشان می‌دهند." 


.. و جادوگر هرگز نمی‌هراسد نه برای اين‌که خیلی قوی یا باهوش است. بلکه به اين دلیل که او علت واقعی هر اتفاقی را 
می‌داند. و جادو این راه را به شما می‌آموزد. جادو خرد لایتناهی را در شما بیدار می‌کند. چرا که آن قبلاً آن‌جا گذارده شده. 
زنده کنید و بار دیگر به راستی زندگی کنید. 


برای شروع کار ابزاری لازم است که باید قبل از هر چیز آن را تهیه کنید. ساده‌ترین. در دسترس‌ترین و در عین حال 
کارآمدترین وسیله‌ای که شما به عنوان یک مغ (جادوگر) نیاز دارید. تهية یک دفتر معمولی می‌باشد. ما نام اين دفتر را "کتاب 
شانهها مه دار رو ای دق بک ارم ی که در ها راعن اخاظهشته رل شک رم کنیق انم ارم شاه فده 
معنوی و حفاظت از شما در مقابل نیروهای منفی است. بعدها با کتاب سایه‌ها بسیار کار خواهیم داشت و شما تمام تجربیات و 


بینش‌های خود را که در راه جادو بدست می‌آورید» در اين دفتر می‌نگارید. 


ستاره‌ی پنج‌پر محاط در دایره 


فعلاً دفتر را رها می‌کنیم و با داستانی زیبا از ملا نصرالدین این بحث را به پایان می‌بريم: 


پیدایش نشد بالاخره صبر عدة زیادی از حاضرین سر آمد و در حالی که غرغر می‌کردند» سالن را ترک گفتند. بعد از مدتی ملا 
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نصرالدین پیدایش شد و همه آماده شدند تا شروع به سخنرانی کند. اما ملا اول نگاهی به جمعیت کرد بعد مثل این‌که تازه 
چیزی یادش آمده باشد گفت: ببخشید! و فوری آن‌جا را ترک کرد. عده‌ای که بعد از آن همه معطلیء دیگر انتظار این کار را 
نداشتند. با عصبانیت آن‌جا را ترک کردند. بعد از چند دقیقه دوباره سر و کله‌ی ملا پیدا شد. آن‌هایی که باقی مانده بودند - که 
البته عده‌ی زیادی نبودند - انتظار داشتند که ملا فوری شروع به صحبت کند. اما بر خلاف انتظار حضار ملا شروع کرد به 
صحبت با دختری که در ردیف اول نشسته بود و تعریف از این که آن دختر چقدر زیباست. در همین موقع عده‌ای از حاضرین 
که واقعاً کلافه شده بودند. آن‌جا را ترک گفتند و فقط جز چند نفر کسی باقی نماند. آن وقت ملا نصرالدین با لبخند رو به 
حاضرین کرد و گفت: آفرین بر شما! شما لیاقت آموختن سنت صوفیان را دارید چون صبر داشتید؛ از آن‌چه دیدید ناامید 


نشدید و در رسیدن به هدف پایداری کردید." 


1۷ 


اصل اول: اعتقاد به افسانه‌ی شخصی. روح جهان و نشانه‌ها 


کل کائنات دارای شعور 9 احساسی است که باید درک گردد 9 بدان گوش فرا داده شود. این شعور 9 احساس در واقع 
خرختشفی میم ایرای کافتای اس با فان دی و میت ایا در که کمن کنیهه که یام مج ها ورخز ورن از فرای 
آسفالت در کف خیابان تا خورشید و ماه همه روج و احساس دارند. اما نه روحی تکه تکه شده ۳ جدا از هم بلکه روحی واحد. 
شاید بتوان آن را خرد جمعی یونگ با میدان فراگیر انرژی وین دایر نامید. هرچه که بنامیم خوب است چون در واقع این‌ها 


من تجربه کردن را به شما توصیه می‌کنم. که در واقع هر تمربنی در این کتاب. تمرینی است برای نزدیک شدن به روح جهان» 


گاهی بیشتر و گاهی هم کمتر ولی هميشه رخ می‌نماید. 


9 اما افسانه‌ی شخصی» کیمیاگران معتقدند که هر کس در این دنیا رویایی دارد که باید نْ ر تحقق بخشد. ساده است» راه 
آن‌جاست. نگویید که نمی‌بینید» چرا که باور نمی‌کنم. هر کسی می‌داند دوست دارد چه‌کاره شود یا در چه زمینه‌ای رشد کند. 
اما عده‌ای می‌ترسند و تن به کار نمی‌دهند. ولی من به شما می‌گویم باید به دنبال رویاهای خود باشید. چرا که این افسانه‌ی 
شخصی تتمانبتت: و طرحی بی‌مثل و بی‌مانند که باید فقط و فقط توسط شما به انجام برسد وگرنه این راه تا ابدالاباد خالی از 
رهگذر خواهد ماند. و دل شما هم به همچنین. 


هیچ اتفاقی بی دلیل رخ نمی‌دهد و همه و همه نشانه‌اند که سعی می‌کنند به شما چیزی بگویند. طریقه‌ی تفسیرشان را هم در 


کتاب‌های تعبیر خواب یا فال گیری یا هیچ کجای دیگر نمی‌بابید. فقط ببینید لمس کنید. بیابید و بر اساس شهودتان عمل 


کنی: راه باز است از رفتن نهر اسیته از شکست هم, آخره همه‌مان به بهشت می رو نم 


۱ 2 5 ۲۹ ۲ ۲ 
باز هم در ادامه کتاب به سراغ اصل اول می‌رویم و هر بار بیشتر راجع به آن می‌آموزیم. 


۲ 


اصل دوم: مراقبه 


مراقبه کردن را بیاموزید و هر روز هر چند مقداری اندک. مراقبه کنید. 


اگر لحظاتی آرام بنشینید. بی هیچ سخنی یا گفتگوبی. یا حتی هیچ صدایی. و آرام چشمانتان را ببندید. اصوات. کلمات و 
تصاویری از درونتان می‌جوشند و شما را به خود مشغول می‌کنند. این تصاویر می‌توانند هر چیزی باشند از خاطرات گذشته 
گرفته تا مشکلات و بدبختی‌هایتان» یا حتی رویا پردازی‌هایتان برای آینده. حال اگر به دنبال کردن این تصاویر ادامه دهید. 
شما در واقع هیچ‌کار نمی‌کنید مگر فکر کردن. اما اگر رهایشان کنید و بگذارید بیایند و بروند و شما خود را همچون ناظری 
باه فرشی کته رونت ات که ارت اه مس که مها ان الق بط اب اک افیا ها ربا کرد 
دور دست‌ها می‌برند و هرچه بیشتر تلاش کنید باز قدرتمندتر باز می‌گردند. اما این بزرگ‌ترین اشتباه شما خواهد بود اگر سعی 
کنید به زور آن‌ها را ساکت کنید یا دست به سرشان کنید. چرا که در این صورت شما جنگی را آغاز کرده‌اید که در هر صورت 


بازنده‌ی آنید! 


پس راه کار درست کدام است؟ باید بی‌تفاوت باشید. سعی اکن به این افکار واکنش نشان ندهید. علاقه» خشم. تاثر افسوس. 
همه و همه را دور بریزید! فقط نظاره کنید. این‌ها افکار یا خاطرات شما نیستند. تنها توهم پا سرابی از چیزی عظیم‌ترند. 
بگذارید بيایند و از جلوی چشمانتان رد شوند. همچون برگ درختان در پائیز که در جوی آبی می‌لغزند و آب آن‌ها را با خود 
می‌برد و شما فقط نظاره‌گر این بازی بزرگ طبیعت هستید. 


به هر حال دلسرد نشوید. اگر بارها و بارها حواستان پرت شد دوباره بازگردید و آرام حواستان را به دست گیرید. آرام ولی 
محکم 9 با اراده. این پای‌ی هر مراقبه‌ایست. نامش "مراقبه روی ذهن" است. می‌توان نف ۳ با روش‌های دیگر مخلوط کرد با به 


نشوید! هیچ فرقی نمی‌کند فقط یکی را برگزینید که بهتر می‌فهمید يا با آن راحت‌ترید. 


انواع گوناگون مرافبه 

یکسو اندیشی (تمرکز): در این شیوه. شما باید پنداره‌ای یا تصویری يا چیزی دیگر را در ذهن خود ثابت کرده. و روی 
آن متمرکز شوید. هر چند توصیفش آسان است اما در عمل افکار مزاحم بسیاری رخ می‌نمایند و کار را مشکل می‌کنند. در 
این موارد باید آرام و صبور به موضوع مراقبه بازگردید. یکی از بهترین تکنیک‌ها در این مورد خیره شدن به شعله‌ی شمع است. 
که در آن فرد مدتی به شعله خیره می‌شود سپس چشمش را می‌بندد و سعی می‌کند با چشم بسته شعله را ببیند و روی آن 
متمرکز شود. وقتی تصویر محو شد. دوباره چشم می‌گشاید و برای چند دقیقه به شمع خیره می‌شود. بعد چشمش را می‌بندد 
و در ذهن به شعله خیره می‌گردد. اين کار چند بار تکرار می‌شود. 

تمرین دوم آگاهی از شیوه‌ی تنفس‌تان است. چشم‌ها را ببندید. و به هوایی که به سوراخ بینی‌تان وارد و از آن خارج می‌شود 
توجه کنید. لازم نیست آن را سبک سنگین کنید. يا بخواهید کنترلش کنید. فقط نظاره‌گر باشید و آگاه به تنفس. بعد از مدتی 


می‌بینید که خیزابه‌های ذهن کنار رفته و در آرامشی ژرف فرو رفته‌اید. (اين تمرین مورد علاقه‌ی من نیز هست.) 


۲ _ مانترا (اوراد جادویی): در این شیوه شما آرام می‌نشینید. و یک نام یا عبارت را بارها و بارها تکرار می‌کنید. این نام 
می‌تواند نام خداء واژه‌ای مینویی. جادویین یا حتی نامی باشد که از استاد خود دریافت کرده‌اید. اين کار برای یکسو ساختن 
ذهن روی یک واژه به کار می‌رود. هرچند که ذهن روی هر چیزی می‌تواند یکسو شود. اما هر نامی را نمی‌توان مانترا به حساب 
آورد و در مراقبه به کار برد. این که چند بار و به چه مدت مانترا را باز گویید به خودتان بستگی دارد و این که مانترا را در دل 
خود با زگویید یا بلند» باز هم مربوط به خودتان ادتتت: برای مانترا گفتن می‌توانید از مالا ریا تسبیح) هم بهره بیرید» ۳ 
می‌پر سید مالا دیگر چیست؟ مالا هم درست شبیه تسبیح خودمان است. فقط ۱۰۸ مهره دارد که تنها یکی از آن‌ها بزرگ‌تر از 
بقیه است و همچنین مهره‌ها در مالا بر خلاف تسبیح حرکت نمی کنند. بلکه در جای خود ثابت شده‌اند. 


در زیر سیزده نمونه از مانتراهای الهی و مقدس را می‌بابید : 


1 0 

نا "۳ ی 
ْ( ادیتا هاری دایام پونیام ساروا شاترو بین شنم 
اوم مانی پاد م توم؟ 


۹ گاته گاته پاراگاته. پاراسام گاته, بودی سواهاگ 


و سرورم مسیح. بر من گناه‌کار بخشش آر 


" در این‌جا چند مانترای جادویی, تبتیء یوگایی. اسلامی و دو مانترای مسیحی نیز آوردم. که می‌توانید بنا به اعتقاد یا علاقه‌تان یکی را برگزینید و در 

مراقبه به کار برید. يا مانتراهایی شبیه به این‌ها را به کار برید. فقط توجه کنید که باید با مانترایی کارتان را شروع کنید و در انتخاب مانترا وسواس به 
خر ه یه خاط ی دافته باه مسق شاوهترژ اتتعاب شید فن اشقای رام روم انبه: 

( ۸ 

.صقحصقدای فصو بتقطه هتقو مصووطووص مصویوقل تتقط ماع۸01 ۲ 

((زمانی که خورشید در دل نگه داشته شود. همه‌ی بدی‌ها از زندگی محو می‌شوند.)) این مانترا خود مراسمی ویژه دارد» که رو به آفتاب تکرار 

می‌شود. با آسانای "سلام بر خورشید" هم کاربرد دارد. 

((همه گانگی مطلق» گوهری است در گل نیلوف که در دلم جوانه می‌زند.)) مه ۱۷۵ ۳۵۵ تمه موم * 

((فراسو فراسو فراسوی بزرگ. فراسوی فراسو به سوی ستایش تو)) مهو رنه رعامع ص2۳۹( ,مامعمتهم عامع عامن < 

باجاناها لته باصعا - باعاباظ تحص تاو( ۶ 


4 یا اللّه 

۸ اللهم صلی علی محمد و آل محمد 

‌( یا ذا الجلال و الاکرام 

۰( هر آن‌چه که کاشته‌ی پدر آسمانی نیست بر کنده باد. 
۱ این یکی نیز مرا تکان نمی‌دهد. 

۲ من تخته سنگی هستم عظیم, تکیه زده بر مرکز کاثنات. 


۳ . ام تقراها که آنالی ناس دی ناه 


و5 یکسو اندیشی ژرف: خواندن نوشتارهای دینی و معنوی» نیایش کردن و9 دیدار با طبیعت از انواع این شیوه‌اند. در این 
هو ما با اند شر دس وهای مها وه ما آکاهی ایا رها توا شمه هطوم ار سک 


ابیت دز بایان اصل شم (فاهل باتک مه تک ای ای مها او رهم دم که مش انیم طالمه کته 


۴ سرسپردگی: این روش در بسیاری جهات با "یکسو اندیشی زرف" تطابق داشته». و با آن همسو است. نماز خواندن. 
نشستن با تصویر یک هستی پاک. آواز خواندن برای دلدار از شیوه‌های این روش مرقبه‌اند. در اين روش شما مهر می‌ورزید 
بدون چشمداشت يا امیدی به پاداش. سرسپردگی به خداوند. پیامبران یا سایر انسان‌های پاک و روشنیده جزء این مراقبه 
محسوب می‌شود. عراداری برای امامان (که در ایران نیز بسیار رواج دارد) جزء همین مراقبه‌اند که بسیار ارزشمند هستند. در 
هند به این شیوه کارما یوگا نیز می‌گویند که رهرو کاری سخت (مثلا کار در مزرعه) را می‌پذیرد بدون این که انتظار پاداش یا 


دستمزد را داشته باشد و از همین طریق خود را پاک می‌گرداند. 


و هدایتش می‌کنید. در اين مورد هم نمی‌توان در مورد هر چیزی خیال‌پردازی کرد یا تصویرش را به ذهن آورد. تمثال 
انسان‌های مقدس و9 روشنیده» همین‌طور تصاویره اشکال و9 رنگ‌های جادویین که به همین منظور تعببه شده‌اند برای این 


مراقبه کاربرد دارد. بگذارید از طریق دهارانا یوگا این روش را برایتان توضیح دهم: 
هنر دهارانا پوگا (کنترل ذهن) 


دهارانا یک واژه‌ی سانسکریت. از ریشه‌ی دهری است. به معنای حمل کردن. پاسداری يا نگاه داشتن. دهارانا ششمین مرحله از 
آدمی با تمرین متوقف شده, برای ترکیب با حس هفتم. روحانی‌ترین و والاترین حس انسانی. مهیا می‌شوند. 


در این شیوه. سالک ذهنش را با تمام قوا روی چیزی باطنی متمرکز می‌کند. در حالی که به طور کامل از جهان بیرون جدا 


شده است. 


مراحل تمرین دهارانا یوگا را به شرح زیر می‌باشد: (ابتدا همه را بخوانیده سپس بازگردید و هر مرحله را تمرین کنید و تا در آن 
تبحر نیافته‌اید. به مرحله‌ی بعد نروید. گاهی ممکن است تکمیل یک مرحله ماه‌ها به طول بینجامد! پس صبور باشید و تقلب 
نکنید!) 


۱: یک چیز ساده را تجسم و سپس ذهنتان را روی آن‌چیز کاملاً متمرکز کنید. اگر نمی‌دانید چه چیزی را تجسم کنید از پنج 


تاتوا بهره ببرید و هر کدام ر برای مدتی در ذهن نگاه داشته. روی آن‌ها تمرکز کنید. (به اشکال و رنگ‌ها توجه کنید) 


۲ حال که به خوبی می‌توانید موضوعات ساده ر در ذهن نگاه دارید. آماده‌اید که به مرحله دوم بروید. در این مرحله به ترکیب 


موضوعات ساده با یکدیگر می‌پردازیم: برای مثال. بیضی سیاه در داخل مربع زرد و هلال ماه درون مثلث قرمز و.... اول 
تسمقان کنیل سسی گفتتان را رن موشوع تخم شده کاماا متمرکد کتیت: 


و5 در مرحله سوم به در نجسم موضوعات ساده‌ی متحرک می‌پردازيم. منل پاندولی در حرکت. چرخ گردان و... در این مرحله از 
تجسم موجودات زنده اجتناب کنید. باز تاکید می‌کنم» پس از تجسم موضوع مورد نظر تازه کار اصلی شروع شده و آن تمرکز 


کامل ذهن روی موضوع ٌ نجسم شده است. 


۴: مرحله چهارم. مرحله ترکیب موضوعات متحرک است. به طور مثال. یک پیستون بالا و پایین می‌رود در حالی که یک 


تاللول تارمن رش ( کرت نی آ سا با تاه ی بط خی وی که با هه کی ها شوه کت که بسا بت 


است اگر نشد» تنها حرکت جداگانه‌ی هر یک در کنار هم» کفایت می‌کند.) 

هر بار که تمرین چهارم را انجام می‌دهید. رابطه‌ی حرکتی متفاوتی را تجسم کنید. برای مثال حرکت "فلای ویل" در ماشین 
(حرکت دورانی چرخ دنده‌ای بزرگ که نیروی موتور را در نهایت به چرخ‌ها منتقل می‌کند). حرکات گریز از مرکز توسط 
گوی‌های چرخنده» حرکات رفت و برگشتی سرعت سنج‌ها (مثل حرکت کلاچ ماشین یا گوی و میله‌ای که نوسان می‌کند. 
درست شبیه ساعت آونگی که سر و ته قرار گرفته باشد.) برای آگاهی از انواع حرکات متفاوت چرخ دنده‌ها و قطعات ماشین 
می‌توانید از مکانیک‌ها یا افرادی که در زمینه مکانیک درس خوانده‌اند. سوّال کنید. فقط هدف ورزیده کردن ذهن با انواع و 
اقسام حرکات متفاوت است. اما توجه کنید. این حرکات باید منطقی و مکانیکی باشند نه خیالی یا تجریدی. 


8 یی له تما راهان با تیار آ بای یاه یه یا اخها را غوی یاه #فماید. باق در‌هتگاه کت ده 
باید کاملاً بر موضوع تجربه متمرکز باشد. باید یاد بگیرید تجسم و تمرکز دو امر جدا از هم نیستند. بلکه در حین تجسم. 
تمرکز هم دوشادوش آن لازم است. توجه کنید. نباید هیچ فکر مزاحمی اجازه‌ی ورود به ذهن را بیابد. حرکات اجسام متحرک 
باید موزون. هماهنگ و منظم باشد. در صورتی که در مرحله‌ای مشکل دارید بازگردید و آن را دوباره تمرین کنید» سپس به 


مرحله‌ی بعدی بروید. 


۶ این مرحله. مرحله‌ی توجه به موضوعات جانبی تمرین‌هاست. به مدت زمان تجارب. تعداد و ماهیت افکار مزاحم. به تمایل 
موضوع برای جدا کردن خودش از مسیری که در آن قرار گرفته. يا هر پدیده‌ی عجیب و غریبی که ممکن است رخ بنماید. 
توجه کنید. و در صورت لزوم آن‌ها را در کتاب سایه‌های خود تحت عنوان "تجارب دهارانا" یادداشت کنید. به خاطر داشته 


تاشیت اضلا ف شود فشان یاو رنه رن عیلین موم است: 


۷ حال زمان آن رسیده که یک موجود زنده را تجسم کنید. اگر می‌خواهید انسانی را تجسم کنید. ترجیحاً کسی را بر گزینید 
که خوب می‌شناسیدش و به او احترام می‌گذارید. اگر هم مایل باشید می‌توانید حیوانات. پرندگان یا هر موجود زنده‌ی دیگری 


را تجسم کنید. 


۸ در فواصل زمانی صعود از هر مرحله‌ی تمرین به مرحله‌ی دیگر (یعنی زمانی که یک مرحله را به پایان برده‌اید ولی هنوز 
تمرین در سطح بالاتر را شروع نکرده‌اید) می‌توانید به تجسم و تمرکز ذهن روی چیزهایی بپردازید که با حواس دیگر - غیر از 
بتایی -قبر و کار دارند.متل) تجسم طعم سکلات؛ بوی, گل‌های.رز: لمسن کردن بارجفی مخیلین» ضدای آنشار با تیک تاک 
ساعت. 


٩‏ در پایان با شهامت و تلاش کافی از وجود هر چیزی که حواستان را به خود مشغول می‌کند. ناآگاه شوید و از راه دادن هر 
فکری به ذهن خودداری کنید. بگذارید ذهن کاملاً تهی باشد. خلاء و تاریکی واقعی را تجربه کنید. مدتی در این حالت باقی 


اگر تا این‌جا صعود کرده‌اید خود را به یک مهمانی بزرگ دعوت کنید. چرا که کاری بس عظیم کرده‌اید و این توانایی تازه بیدار 


شده بسیار به شما خدمت خواهد کرد. 


۶۶ جنیش: در این مورد هم صحبت بسیار انتمنتیه انواع گام زدن‌های جادویین. هاتایو گا. رقص جادو گران ویکا (سنت ماه)» 


گردش شمن‌ها اطراف اقا سماع صوفیان 9 از این دست اننبتت: ابتدا روش پایه ر شرح می‌دهم. که علاوه بر سادگی‌اش. 


یکی از بهترین روش‌ها برای ورود به روح جهان و تماس با خرد لایتناهی است و بسیاری از نیروهای خفته‌ی آدمی را بیدار 


"رقص پریان " اثر آرتور رکهام 


"محیطی باز را بر گزینید. که در آن ترس از برخورد با اشیاء با شکستن چیزی وجود نداشته باشد. آرام و راحت بایستید. چند 
نفس عمیق بکشید (تنفس یوگی یا رام. بعد کمی آرام شوید (از طریق یکسو اندیشی. مانترا يا در پندار دیدن). سپس گوش 
دهید. نه با گوش ظاهری که با گوش درون. به گذشته بازگردید. آن‌وقت‌ها که در گهواره می‌خوابیدید و مادرتان برای شما 
نوایی هست. فقط باید آن را به خاطر آورید. وقتی این نوا شکل گرفت و واضح شد شروع کنید به حرکت و رقصیدن با آن. 
البته نه تمام بدنتان» بلکه یک يا چند عضو بدنتان. بعد که کمی گرم‌تر شدید. موسیقی را رها کنید؛ نه این که خاموشش کنید. 
بلکه به حال خود رهایش کنید که اگر خواست بماند يا برود. حال آگاهی‌تان را به گوش بیرونی منتقل کنید. صداهای بیرون را 
بشنوید. بهایی ندارد که اين آوا؛ آوای شرشر آب و چهچه بلبلان است. یا صدای کامیون‌ها و موتوری‌های بی‌مبالات. هرچه که 
هست خوب است. آن را بپذیرید و سعی کنید شبیه موسیقی با آن برقصید. نگران نباشید کسی شما را نمی‌بیند. هر طور که 
دوست دارید برقصید. کاملاً آزاد و رها باشید. حتی اگر به نظرتان آمد که رقصتان زشت. ناموزون پا حتی جلف است به آن 
ادامه دهید. در این موارد ممکن است بینش‌های ماورایی هم داشته باشید یا تصویرهایی ببینید که شامل خیلی چیزها 
می‌شود. اما وظیفه شما تفسیر این‌ها نیست. بلکه وظیفه‌تان این است که خود را رها کنید و کمی خوش بگذرانید! 


پس از این که احساس کردید به قدر کافی رقصیده‌اید. کم کم از سرعتتان بکاهید و آهسته بایستید. تبریک می‌گویم شما موفق 


به انجام مراقبه‌ی جنبشی شده‌اید!" 


انواع راه رفتن 


حال که روش پایه را آموختید. نوبت به آموختن انواع راه رفتن‌هاست. راه رفتن خاکیء آبی. آتشی و هوایی. 


راه رفتن خاکی: با ضرب‌آهنگ ساده راه بروید. اندکی زانوهایتان را خم کنید. به تنفستان توجه کنید. با دو گام نفس را به 
داخل بکشید و در دو گام بعدی نفس را خارج کنید. کف دست‌هایتان را به طرف زمین قرار دهید. نیروی جاذبه‌ای که 
دست‌هایتان را به طرف پایین می‌کشد احساس کنید. نفس را سنگین به درون بکشید و سبک بیرون دهید. تا مدتی که 
احساس راحتی می‌کنید. بدین شیوه گام بردارید. کاربردش برای پایدار ساختن احساس‌ها و عزم اراده است. اگر آن را درست 
انجام دهید. قدرت تاثیر گذاری‌اش شگفت‌زده‌تان می‌کند. 


راه رفتن آبی: لغزنده» بی ثبات و آزاد و رهاست. در حین راه رفتن به هر سوی بلغزید. با یک گام نفس را به داخل بکشید و 
با سه گام آن را به بیرون بدهید. دوباره با دو گام دم و با سه گام بازدم (دقت کنید ضرب‌آهنگ تنفس به صورت ۲-۲-۲-۱ 


۲ و ۱ ,> ۱۱ .هب ۱۱۲ ۳ و 0 ۴ و ۲ ۳ ۹ 
و بیرون بدهید. این تمرین بهترین "سپر انرژی" است برای یک جادوگر خردمند در حال نزدیک شدن به رقیبش. 


تنفس وزن ویژه‌ای ندارد» فقط سبک و سر خوش نفس بکشید و لبخند بزنیدا 


راه رفتن آتش: راه رفتنی است» مملو از الهام شهود 9 شهامت. زمانی خوب است که به سوی هدف تور کین حرکت می کنید. 
برداشتید روی پای راستتان بجهید. بدنتان را بکشید» هر چه می‌توانید بلندتر بپرید. در هوا دست‌هایتان را محکم به هم 


بکوبید» گوبی جرقه‌ای هستید از شعله‌ای آتشین. تنفس باید تنها از بینی راست انجام بپذیرد. 
دقت کنید که تمرین انواع راه رفتن‌هاء همین‌طور شیوه‌ی پایه. خودش نوعی مراقبه‌ی نیکو محسوب می‌گردد. 


تذکر: منظور از تنفس از یکی از سوراخ‌های بینی در تمرین‌های بالاء این است که توجه‌تان را به یک سوراخ بینی معطوف 
کنید. نه این که واقعاً فقط از یک بینی نفس بکشید (که طبیعتاً چنین چیزی غیر ممکن است). دیگر این که وقتی مثلاً گفته 
شده با یک گام نفس را به داخل و با سه گام به بیرون بدهید بدین معنا است که وقتی یک قدم بر می‌دارید نفس را به درون 


بکشید و در سه قدم بعدی‌تان آن را بیرون دهید. البته در ابتدا هماهنگ کردن شماره‌ی نفس‌ها با گام‌ها قدری مشکل است 


اما کم کم که به آن عادت کنید. به صورت خود به خودی انجام می‌شود. 


۷ پر نگرشی: نگریستن به چیزهای شلوغ و سپس رسیدن به یک ترازمندی و سکون در حین هیاهو, که قادر خواهید بود 
یکایک عناصر محیط را به تفکیک بنگرید. چیزی شبیه به فرضیه بی‌نظمی . 
هنگامی است که شما خود را نظاره می‌کنید. اول هیاهوی "هنن را می‌نگرید» سین این توده‌ی در هم فشرده از هم می‌گسلد 


و شما یکایک پندارها و افکار را جدا از هم و به گونه‌ای واضح در می‌يابید. برای پرورش پر نگرشی روش آگاهی در حین غذ/ 


00۲ مهو ۲ 


خوردن را پیشنهاد می‌کنم: این روش به این صورت است که از همه‌ی حالات و افکار هنگام غذا خوردنتان آگاه می‌شوید. از 
اراده برای به دست گرفتن قاشق از بردن آن به دهان, از پدید آمدن حس طعم. از جویدن و فرو بردن» از همه‌ی این‌ها آگاه 
باشید. به آن‌ها فکر نکنید فقط آگاه باشید. همین‌طور به طمع خود آگاه باشید. همان طمعی که شما را وا می‌دارد پیش از 
جویدن و فرو بردن کامل لقمه‌ی اول. دستتان را برای برداشتن لقمه‌ی بیشتر دراز کنید. این تمرین را می‌توانید در مورد 
همه‌ی افکار, احساسات و مراحل راه رغتن هم تکرار کنید. فشار پنچه‌ی پاء بالا آوردن یک پاء خم کردن دیگری و همین طور 
موقع تغییر مسیر فکری که پیش می‌آید. تغییر زاویه یک پاء همراه تغییر سرعت و ... آن‌طور که خودم آزمودم اين تمرین 
یکی از بهترین‌ها برای تیز کردن ذهن اول. افزايش آگاهی و هوشیاری و همین‌طور خلاص شدن از دست برخی عادت‌های 
ناخوشایند است(از طریق پرنگرشی به تمام مراحل آن عادت). 


#۸ مراقبه روی ذهن: همان است که در ابتدای این مبحث شرح داده شد. 


٩‏ مراقبه آزاد (بی‌شکل): هدفی غایی هر مراقبه‌ای رسیدن به این یکی است. یعنی شما هیچ روش خاصی را 
برنمی‌گزینید يا زمان خاصی را برای مراقبه‌تان اختصاص نمی‌دهید. با این حال در هر زمان و در هر جایی در حال مراقبه‌اید. به 
این صورت که به همه‌چیز اطراف خود که در حال رخ دادن است. آگاهید. در عین حال آگاهید که همه در حال تغییر و 
تحولند. پس به هیچ نمی‌چسبید. می‌دانید بدون آن‌که بدانید چگونه. در هر لحظه زرف نگرید. بی‌آن که کاری خاص انجام داده 
باشید يا تلاشی کرده باشید. همه‌چیز در اطرافتان برابر است. دنیا بی‌نقص است. هرچه بخواهید در اختیارتان قرار دارد و نیاز 
به تنش, فشار یا اضطرابی در کار نیست. همه‌چیز همان‌طور است که باید باشد. 

به این شیوه "ماهامودرا" یا "مراقبه پویا" نیز می‌گویند. همه‌ی جادوگران راستین همواره در حال مراقبه‌ی بی‌شکل‌اند. در 
اصول معنوی کائنات (که دیپاک چوپرا آن‌ها را تبیین کرده) درسی وجود دارد که می‌گوید همه چیز در طبیعت بدون تلاش 
رخ می‌دهد. گیاهان برای جوانه زدن و خورشید برای تابیدن تلاش نمی‌کنند بلکه آن‌ها همان چیزی هستند که بایسته است. 
در صورتی که انسان‌ها نیز بتوانند به مراقبه‌ی آزاد دست یابند در واقع به اصل خود باز می‌گردند و با طبیعت یکپارچه 
می‌گردند. 

"واژه‌ها! 


راه فراسوی زبان است. 
زیرا در آن هست. 
نه دیروز 


نه فردا.ء نه امروز . سنکستان, هسین هسین مینگ. 


اصل سوم: اقتدار شخصی 


نام‌های دیگرش انرژی حیاتی. چی, پرانا و ثواب هستند. برای موفق شدن در مرآقبه» برای رویابینی» برون افکنی (به قول عوام 
پرواز روح) 9 دیدن موجودات اثیری به اقتدار شخصی نیاز دارید. برای درک مطالب این کتاب 9 برای راه رفتن 9 نفس کشیدن 


پس حتماً متوجه شده‌اید که همه‌ی ما به طریقی دارای انرژزی حیاتی هستیم. وگرنه هیچ کاری از ما ساخته نبود. پس بحث 
اضلی: ما نه هر طوره کب افتدار فص غلکه هر ورد آفرانش خفمگنر. ان نی تگهدارین از افقدان شخضی انس تا 
بتوانیم کارهای خارق‌العاده‌ای انجام دهیم. علاوه بر جادوگران سخنی کوتاه نیز با مسلمانان دارم. امروزه شما به اشتباه هدف را 
تقانیر گرفاه قارب داهتل مکلا مانب تیف انعم کعیق. باه ماه ی روت نا کاهانتاق یه شید اد کباب 
فیفترع نس کی آمادفتت کنیه کهاین آتروش همان افتتار خی فقط یکت مشاه اش سین کستاافعدار شصی .یا 
ثواب کردن. هدف نیست. بلکه این مهم است که تصمیم بگیرید با این ثواب بدست آمده چه می‌خواهید بکنید. برای این که 


رازهای افزایش اقتدار شخصی: 


۱ گسترش آگاهی: اگر شما به هر کاری که می‌کنید. آگاه باشید از آن کار اقتدار کسب می‌کنید. حال فرقی نمی کند این 
کار غذا خوردن باشد یا انجام تکالیف مدرسه يا پول در آوردن. منظور من هم از آگاهی همان چیزی است که در مراقبه تجربه 
می‌کنید. نظارت مطلق بدون تفکر کردن یا چسبیدن به موضوع مورد تمرکز. مسلماً مراقبه کردن در اين راه کمکی سودمند 


۲ اهمیت خود را از دست دادن: بدون شک پس از مورد اول این یکی مهم‌ترین راه کسب انرژی حیاتی است. شما در روز 
مقدار بسیار زیادی از انرژی خود را صرف خوب بودن پا خوب ماندن می‌کنید. از لباس و آرایش گرفته تا طرز رفتار و گفتارتان. 
ی قمیه خا مک گر ایشا کازهلی بل هن با وی اه هه امه تایه غیلی ماو یی تاه اون 
این بازی خوب بودن را رها کنید. خودتان باشید. هر چه که هستید. خوب یا بد پست يا والاء فقط خودتان باشید. مراقبه 
کنید. با اجسام بی جان و گیاهان صحبت کنید و هر وقت که کسی چیزی به شما گفت که بهتان بر خورد يا خواستید نقش 
بازی کنید. به خاطر بیاورید که شما هیچ اهمیتی ندارید. مطلقاً هیچ اهمیتی! این طوری خیلی آرام می‌شوید و اقتدار هستی و 


کائنات بر سرتان سرازیر می‌شود. 


۲ مرگ مشاور شماست: اين داستان خیالی یا دروغ نیست. بلکه مرگ هر شخص به فاصله‌ی یک بازوی گشوده در سمت 
چپ اوست. اگر دستتان را دراز کنید. نوک انگشتانتان به او بر خورد می‌کند. آیا مورمورش را در نوک انگشتانتان حس 
می‌کنید؟ او همراه شماست جدا یا گم نميشود. او آن‌جاست و کوچک‌ترین تماسش با شما نتیجه‌اش مرگ شماست. ولی 
آوها ناتساد با عتما را بت مانه با زندگی را به کامتان: علخ کته بلکه رن آنجاست کانبه ما دورس کین که عازن رف 


ریت همین باغتا می‌شود که وقنتان را درست نظیم و غمل کنید. 


۴ مسئولیت کامل اعمال خود را پذیرفتن: همین حالا و همین لحظه. مسئولیت کامل تمام اعمالی که بر دوش شماست 
را بپذیرید» به عنوان یک پدر. دانش آموز یا کارمند» يا حتی به عنوان کسی که قول داده هر روز زباله‌ها را راس ساعت ٩‏ بیرون 
بگذارد! همه را بپذیرید و مو به مو انجام دهید. چون این مسئولیت شماست. اما اگر می‌گویید به من چه. يا این یکی را دوست 
ندارم. خب. رهایش کنید. از عواقب يا آینده هم نهراسید. کاری که امروز برای شما سودی ندارد در آینده هم چندان کاری 
برای شما از دستش بر نمی‌آید. پس با مستولیت کامل انجام کاری را می‌پذیرید یا رهایش می‌کنید. چیزی بین اين دو وجود 
ندارد. و بدانید با هربار به عهده گرفتن مسئولیت کارتان» خروارها اقتدار شخصی کسب می‌کنيد. از آن‌ها که برای رویابینی 


مناسب‌اند! 


کر ی و 
شکار می‌کند. از برای که و به خاطر چه. او دنیای اطرافش را که در آن به شکار می‌پردازد به خوبی می‌شناسد. شکارش را از 
بین گله‌ی انبوهی برمی‌گزیند و درست در زمان و مکان مناسب دست به عمل می‌زند. شما نیز باید این‌گونه باشید دارای 
اعمال دقیق. احساس‌ها و تصمیم‌های قاطع. موثر و بدون تاسف يا پشیمانی و تمام زیبایی این اصل در آن است که تنها با 
تفکر و تصمیم قاطع برای شکارچی شدن. شما تبدیل به یک شکارچی می‌شوید. محکم و استوار بایستید. چرا که شما حالا 


یک شکارچی هستید. هدف را تعیین کنید. به عمل بیردازید و درست در زمان و مکان مناسب به چنگش بیاورید. 


۶ تاریخچه‌ی شخصی خود را از بین بردن: همه ما اسیر گذشته‌ها هستیم مشکل ما این است که دیگران دقیقاً 
می‌داننه ما که ,هستيم و وکا آمنمايم: آ نها اد ما ارات شاصی تارف به برای .این که یه آنها قولی هاههايم با حرقن 
زده‌ایم» بلکه به این خاطر که آن‌ها تاریخچه شخصی ما را می‌دانند. لازم نیست برای همه. همه چیز را توضیح دهید. لازم 
نیست کسی بداند اسم واقعی شما کیست پا از کجا آمده‌اید. بگذارید ندانند و در اسرار و تاریکی فرو روید. هميشه در 
ههام کیره آنبان‌های فک یرای اک تفای مس اقا کها می آه موز میم سمش اه 


سوار ناشناس که در افق پدیدار گشت پا فلان پیر خردمند که آنان را راهنمایی کرد. شما نیز مانند شخصیت‌های این 


داستان‌های کهن تصمیم بگیرید و از امروز به طور "تدریجی" به از بین بردن تاریخچه‌ی شخصی خود بپردازید. احمق يا 
رویایی نباشید. شما نمی‌توانید تاربخچه‌ی شخصی‌تان را برای دوستان صمیمی یا خانواده‌تان از بین ببرید. بلکه باید با 
راهکارهای عملی و ساده آغاز کنید. مثلاً به دیگران توضیح ندهید در حال انجام چه کاری هستید یا چه اهداف و نقشه‌هایی در 
سر دارید» یا برای افراد تازه‌واردی که ملاقات می‌کنید از سیر تا پیاز زندگی‌تان را شرح ندهید! خلاصه کلام آن که هميشه 
آگاهانه قسمتی از اطلاعات شخصی‌تان را پیش خود نگاه دارید و کم‌کم این توانایی را گسترش دهید. و تا مجبور نشده‌اید 


تاریخچه‌ی شخصی‌تان را بروز ندهید. 


۷ دست نیافتنی شدن: مسیر زندگی شما همجون جاده‌ایست که شما آن را می‌پیمایید. و دست نیافتنی بودن. هنر در 
دسترس بودن يا نبودن است در قسمتی از این مسیر. شما باید بیاموزید که به اراده‌ی خود در دسترس باشید یا خارج از 
دسترس. این فقط در مورد آدم‌های اطراف شما نیست. بلکه در مورد حیوانات» اشیاء و خلاصه کل دنیای اطراف شماست. در 
واقع. لازم نیست خود را پنهان کنید پا الکی خود را خیلی مشغول نشان دهید. فقط تعادل داشته باشید و قناعت پيشه کنید. 
از هر چیز به اندازه استفاده کنید. به عنوان مثال اگر دوستی دارید که از بودن با او لذت می‌برید. نباید هر زمان که فرصت 
پیش آمد به او سر بزنید و تا جایی که جان دارید اين کار را تکرار کنید. بلکه در عوض باید آرام باشید و بیندیشید و از اقتدار 
تازه به دست آمده‌تان استفاده کنید و روابطتان را با او به حد تعادل برسانید. این در مورد غذا خوردن بازی و تفریح کردن و 
تحصیل هم صدق می‌کند. پس دست نیافتنی بودن در واقع یعنی ارتباط با دنیای اطراف به اندازه و در حد تعادل و محروم 
کردن آگاهانه‌ی خود از برخی چیزهاء درست در زمانی که احساس می‌کنید این کاریست که باید انجام شود. اما مانند مورد 
قبل تذکر می‌دهم که شما نمی‌توانید این اصل را به یک‌باره در تمام جنبه‌های زندگیتان به کار بندید. بلکه ابتدا باید گام‌های 
ساده‌تری بردارید. ابتدا روابطتان با همسایگان یا همکاران را کنترل کنید. همین طور در مورد علایق شخصی‌تان تفکر کنید و 
آن‌ها را به راه راست و تعادل بیاورید. سپس وقتی که ماهرتر شدید می‌توانید این اصل را گسترش دهید و در مورد دوستان 
نزدیک, خانواده و کل جهان پیرامونتان آن را به کار برید. عجله نکنید, فقط پشتکار داشته باشید. در ضمن بثا به تجربه‌ی 
شخصی خود من ایراد انسان‌ها در این زمینه بیشتر از بی هدفی سرچشمه می‌گیرد. پس داشتن هنفی که با اشتیاق دنبالش 
کنید. کمک بزرگی خواهد بود. 


۸ شکستن عادات زندگی: نباید هیچ عادتی داشته باشید. همین حالا و همین لحظه تصمیم بگیرید و هر عادتی را رها 
کنید. عادات مشخصی همچون سر ساعت مشخصی خوردن يا خوابیدن» عادت سیگار کشیدن. عادت پیاده‌روی کردن و خلاصه 
هر عادتی که دارید. البته این نوشته روی بر آن ندارد که به شما بگوید تمام علایق شخصی‌تان را رها کنید. بلکه فقط منظور 
این است که به هیچ کدام به صورت عادت يا از روی برنامه‌ی زمانی از پیش تعیین شده نپردازید. برای این کار از چیزهای 
ساده شروع کنید و کارها را به گونه‌ای دیگر انجام دهید تا از این شیوه‌ی نوین» بینشی نوین و در نهایت اقتدار شخصی نوینی 
نصیبتان شود. مثلا به جای قاشق با چنگال غذا بخورید. چای را بدون قند میل کنید. در حین روشن کردن کامپیوتر به جای 
کیس اول بلندگوها را روشن کنید. با دست چپ دست بدهید. به جای این‌که از پیاده‌رو راه بروید از بین گل و بوته‌های حاشیه 
پیاده رو راه بپیمایید - اگر بچه‌ی کوچک داشته باشید خوب این یکی را می‌فهمید. چون بچه‌ها هميشه سخت‌ترین و 
ماجراجویانه‌ترین راه‌ها را برای عبور انتخاب می‌کنند و شما را شگفت‌زده بر جای باقی می‌گذارند که چرا به راستی از این راه 
می‌روند! - راه‌های عجیب و غریب دیگری هم هست. مثلاً برفک تلویزیون را تماشا کنید. بدون صدا با دوستانتان حرف بزنید. 
بستنی را بجای این‌که لیس بزنید. درسته قورت دهید و هزار و یک راه دیگر. خودتان نیز می‌توانید راه‌های ابتکاری برای 


خودتان به وجود آورید. همه‌ی این راه‌ها به شما یاد می‌دهند که هميشه راه دیگری هم برای نگاه کردن به زندگی هست و هم 


1۳۳ 


این که شما چقدر اسیر عادات خودتان بوده‌اید. کار آزموده‌تر که شدید نسبت به هر عادتی که شما را به بند کشیده حساس 
می‌شوید. هدف نهایی اين تمرین این است که هرگز در قید و بند هیچ عادت یا روشی خاص برای انجام کاری نباشید. رها و 
آزاد باشید و از امتحان راه‌های نوین نهراسید. مطمفغتاً ینش و درک جدیدی که کسب می‌کنید برای اول بار شما را شگفت 
زده خواهد کرد همان‌طور که با من اين کار را کرد و آن روز من با شگفتی از خودم پرسیدم آیا به راستی زندگی از قبل 


این‌طور بوده و من نمی‌دیدم يا یکی همه‌ی این چیزها را امروز این‌جا گذارده؟! 


4 یب ری سای تا ی و انیم ی هه 


محسوب می‌شود. که در جای خود توضیح داده می‌شود. 


۰ نجسبیدن به هیچ چیز: این اصل در این مورد است که به هیچ چیز تعلق خاطر نداشته باشید. و بدانید همه چیز 
روزی نابود خواهد شد. برای درک بهتر و به کار بستن این اصل تمرینی ساده ولی عملی در پیش روی شماست. هر چند که 
عمل به آن نیاز به اقتدار و شهامت دارد. و اما شرح تمرین: هر آن‌چه که احتیاج ندارید را ببخشید پا دور بریزید» فرق نمی کند 
این شیء یک یادگاری قدیمی باشد یا یک جاکلیدی ساده. هر آن‌چه که در زمان حال بی‌استفاده مانده را از مالکیت خود 
خارج کنید. این ضرب‌المثل قدیمی که می‌گوید "هر آن‌چه خوار آید» روزی به کار آید" را مطلقاً رها کنید. چرا که کاملا 
مزخرف است. برای خودتان آشغال جمع نکنید به امید این‌که روزی به کارتان آید. تنها باید چیزهایی را جمع کنید که در 
حال جاودانه به کارتان می‌آیند. در آینده کائنات هر چیز را که لازم باشد در اختیارتان قرار خواهد داد. همین کار را با اسباب و 
وسایل اضافه‌ی خانه 9 لباس‌هایی که مدت‌هاست نیوشیده‌اید. انجام دهید. همه ر با این جمله‌ی الهی: آبه ابدیت بپیوند" 
برکت دهید و رها کنید. همین حالا این کار را انجام دهید چرا که هر لحظه که می‌گذرد این اسباب و اثائیه‌ی روی هم تلنبار 
شده؛ انرژزی با زحمت به دست آمده‌ی شما را می‌دزدند و9 خبینانه برای خود نگاه می‌دارند. پس فراموش نکنید که همه چیر 
فانی و از دست رفتنی است و به هیچ چیز دل نبندید. این اصل بنا ندارد که به شما بگوید دارایی‌هایتان را دور بریزید یا آن‌ها 
را دوست نداشته باشید» بلکه فقط به این معنا که به آن‌ها وابسته نباشید و عمیقاً آگاه باشید که آن‌ها روزی خواهند رفت. خود 
من برای از دست دادن چیزهایی که دوست می‌دارم از جمله‌ی الهی فزه 1 شیء هالک الا وجهه" استفاده می کنم که به این 
التیام دردهامان. در پایان به سخن جادوگری بزرگ خوب گوش بسپارید» زمانی که می‌گوید: "به هیچ چیز دل نبندید. مگر 
اين‌که بتوانید بدون تردید در فاصله‌ی هفت دم و بازدم طبیعی آن را رها کنید و به طرف دیگر خیابان بروید! " و اين پیام 
نهایی این اصل است. 


اصل چهارم: افسانه‌ی شخصی 


افسانه‌ی شخصی خویش را بجویید. که آن نیز شما را می‌جوبد. 


در این دنیا راهی وجود دارد که تنها شما باید از آن عبور کنید وگرنه تا ابد الدهر بی‌رهگذر باقی خواهد ماند. در این دنیا 
حفره‌ای وجود دارد که تنها شما باید 9 ر پر کنید و کاری وجود دارد که خداوند برای شما و فقط شما در نظر گرفته و از 


عهدهه‌ی هیچ کس دیگر ساخته نیست. 


حتماً شما هم این جوک را شنیده‌اید که: کسی می‌پرسد اگر ادیسون برق را اختراع نمی‌کرد چه می‌شد؟ آن‌وقت دیگری جواب 


می‌دهد که کس دیگری برق را اختراع می‌کرد! 


این جوک مزخرف است. زیرا افسانه‌ی شخصی ادیسون اختراع برق بود و همان‌طور که ادیسون برای اختراع برق تلاش می‌کرد. 


یکی از مهم‌ترین چیزها در جادو دنبال کردن افسانه‌ی شخصی است که من از شما تقاضا دارم و به شما دستور می‌دهم که به 
دنبال افسانه‌ی شخصی خود بروید. اما هیچ‌کس نمی‌تواند هدفی را که نمی‌بیند. شکار کند. پس شما اول باید طرحی را که 


نمی‌دانستید. 


اک شروین مرا تا ندال کرده باه یا باعلا هر ماقه کته کاف با بافهاند: آشتوازم که نطو باشف شرا الا 
به مراقبه نیاز دارید. برای یافتن راهتان: 
ابتدا در حالت مراقبه بنشینید و کمی امواجآینده و رونده‌ی ذهن خویش را نظاره کنید کمی که آرام تر شدید در حالی که به 


مراقبه ادامه می‌دهید واژه‌های آیینی زیر را بر زبان آورید: 


((جان لایتناهی, راه ظهور طرح الهی زندگیم را بگشا! بگذار تا هم اکنون نبوغ درونم عیان و بیان شود. بگذار تا هم اکنو ن آن 
طرحکامل را به چشم ببینم)) 


باید تکرار کنم که مانند گذشته این واژه‌ها را با ایمان و آگاهی کامل بر زبان آورید. به جای طرح الهی هم می‌توانید از واژه‌ی 
افسانه‌ی شخحصی استفاده کنید. اما هرگونه تغییر دیگر در این واژه‌ها باید زیر نظر مستقیم من و با تایید من انجام گیرد زیرا 


لغات دارای نیروی جادویی‌اند و هر تغییری می‌تواند نتایج غیر قابل پیش‌بینی به بار آورد. 


به مراقبه ادامه دهید بدون هیچ اعمال زور یا اراده‌ای. بگذارید افسانه‌ی شخصی‌تان بر شما نمایان شود. 


این تجلی ممکن است به صورت اصوات يا تصاویری صورت گیرد يا خیلی ساده انجام چیزی پا کاری به دلتان بیفتد. یا 
نشانه‌هایی که پس از مراقبه دربافت می‌کند: صحبت اطرافیان» فیلم تلویزیون» مضمون ترانه‌ای که گوش می‌دهید يا هر چیز 
دیگر. فقط هوشیار باشید و بعد از کشف طرحی که خداوند برای زندگی‌تان در نظر گرفته درنگ نکنید و در جهت تحققش 
کاری انجام دهید و بدانید که شما در ذهن الهی در اوج سلامت. زیبایی و ثروت هستید. اما این‌ها زمانی تحقق می‌یابند که 
گام در راه افسانه‌ی شخصیتان بگذارید. همه چیز زیر و رو می‌شود و شما دوباره متولد می‌شوید. اما نه به صورت عادی که به 


صورتی کامل و عالی. همان‌طور که در ذهن الهی هستید. 


و آماده خواهید بود برای تحقق بخشیدن هدفی که خداوند شما را به خاطر آن به این دنیا فرستاده. کاری که فقط از عهده‌ی 


آری دوستان من! راز اقتدار بی حد و حصر جادو گران در همین است؛ آن‌ها افکار به عینبت در آمده‌ی خداوندند 9 شما خوب 


می‌دانید افکار ذهن الهی بی‌نقص و به غایت کامل‌اند.! 


ِ این اصل هر چند برای جادوگران کاملاً جا افتاده» اما انگار انسان‌های عادی در فهم این قانون معنوی دچار مشکلند و بسیاری از تعارضات بین 
انسان‌ها از درک نکردن این قانون سرچشمه می‌گیرد» مثل فرزندی که مایل است نقاشی یا موسیقی بخواند اما پدر او را وا می‌دارد که پزشکی بخواند و 
تعارض‌ها شروع می‌شود. اگر این پدر افسانه‌ی شخصی را می‌شناخت و خود را مالک فرزندش نمی‌دانست. می‌گذاشت او به دنبال راه خود برود زیرا 


می‌دانست این فرزند برای تحقق طرح الهی زندگی خویش به این دنیا آمده. نه تحقق طرح پدرش! 
البته این موضوع به همین وضوح بین سایر انسان‌ها نیز وجود دارد: رئیس و کارمند» زن و شوهر معلم و شاگرد. 


فزالی که آکزدهیه ین امرس او بات زنه اوقت فیگری زز همان مور که دهست ری تذیرن۹ و یی زو یی کزگزی با هر وسلتی ,سکن تقرآفته 
داشت. زیرا می‌دانند اين مسافران ابدیت و این سالکان راه جادویی زندگی در پی تحقق بخشیدن افسانه‌ی شخصی خویشند که اگر آن را در این زندگی 


تحقق نبخشند زنجیره‌ی عشق الهی می‌گسلد و فرد محکوم می‌شود که بارها و برهای بسیاربه اين دیا بازگردد تا افسان‌ی شخصی خود را تحقق 
بخشیده. عشق را دوباره جاری سازد. 


اصل پنجم: کارما 


قانون "کارما" را خوب بیاموز و آن را به نفع خودت در زندگی به کار ببر. 


قوشیه: مطلتب زیر بط پر فان خاتوتران ی که با اعفان ده ابا ننک لیگران مرن ور 


اعتقادی به قانو نکارما ندارند: 


می‌توان آن را به طور ساده قانون عمل و عکس‌العمل تعریف کرد. يا به قول خودمان از هر دست بدهی از همان دست 


می‌گیری. 


اما عجیب ان که هیچ کدام از ما از این قانون پیروی نمی کنیم» شاید چون خوب برایمان شرحش نداده‌اند» حال اجازه دهید این 


قانون را یک ساحر برای شما شرح دهد: 


من این قانون را به بومرنگ تشبیه می‌کنم. زمانی انسان بومرنگی به دست می‌گیرد و آن را به سوی کائنات پرتاب می‌کند. 
سپس به راه خود می‌رود. هیچ فرق نمی‌کند این بومرنگ بومرنگ ترس باشد پا تهمت و سوء ظن, هر چه که باشد باز می‌گردد 
و به فرد برخورد کرده» او را عصبانی می‌کند» پس بومرنگ را برداشته دور و بر را نظاره می‌کند. می‌خواهد متهم اصلی را بیابد 
سپس با قدرتی بیشتر آن را پرتاب می‌کند. اين بار بومرنگ فاصله بیشتری را می‌پیماید اما دوباره بازمی‌گردد و به سختی به 
قهرمان قصه‌ی ما اصابت می‌کند و او حسابی از کوره در می‌رود و احیاناً چند فحش نثار دنیا و کاتنات و دیگر انسان‌ها می‌کند و 
بومرنگ را در دست می‌گیرد و عزم می‌کند با تمام قدرت آن را پرتاب کرده از دنیا انتقام بگیرد. این دم سرنوشت سازی است 
در این لحظه اگر قهرمان ما یک افسونگر باشد. می‌ایستد و نگاهش را از دنیای بیرون به دستان خودش معطوف می‌کند و در 
می‌یابد این همان بومرنگی است که سال‌ها پیش خود ساخته و به پرواز در آورده است. پس آن را به گوشه‌ای می‌افکند و دیگر 
هرگز بومرنگی پرتاب نمی‌کند مگر بوگرنگ عشق و مهربانی و کمک که اگر روزی بازگشت. او را غرق در شادی و سرور الهی 
کند. 


ابا یت گنه اس اهامای خادم ایک که هی ی ویک رای سس تیان اعتا که اسان‌ماش 
عادی هیچ به خود نظاره نمی‌کنند و همه چیز را از چشم دنیا - و شاید خدا - می‌بینند. متوجه نمی‌شود این همان بومرنگ 
خودش است که با گذشت زمان فقط کمی رنگ و رو رفته شده و تغییر شکل داده. به هر حال این فرد بومرنگ را با نهایت 
قدرت پرتاب می‌کند. او می‌خواهد از همه يا به قول معروف از زمین و زمان انتقام بگیرد. بومرنگ دور و دورتر میشود ولی پس 
از پیمودن مسافت مشخصی بنا به قانون معنوی کارما به ناچار بازمی‌گردد و این بار به شخص ضربه‌ی محکمی وارد می‌سازد 


طوری که او را از پا در می‌آورد: 
"بیماری لاعلاج» ورشکستگی. مرگ کسی که بسیار دوست می‌داشت يا حتی طلاق." 


و این دوست ما دیگر توان برخواستن ندارد» هرچه باشد در زندگی بسیار رنج کشیده! نیروی حیاتش ذره ذره تحلیل می‌رود و 
به مرگ نزدیک می‌شود. در واپسین لحظات زند گیش می‌خواهد بداند چرا این بلا سر او آمده» بیچاره هرگز نمی‌فهمد که خود 


مسئول همه‌ی این بدبختی‌ها بوده. 


اما شما دوستان من خوش‌شانس‌تر از این قهرمان قصه‌ی ما هستید زیرا داربد افسونگری می‌آموزید و حال از اين قانون آگاه 
شدید. پس هر گاه که زمین زیر پایتان لرزید» اطراف را جستجو نکنید چرا که مقصر آن‌جا نیست. به درون بنگرید. علت اصلی 


باز بیایید از در پشتی که همان راهکارهای ساده ات ِ وارد شویم. قدم اول پذیرفتن شرایط ژد کیم‌ نان ات 9 این که هر 
بدبختی و مشکلی که دارید مسببش خودتان هستید. هيچ‌کس برایتان جادو نکرده. خدا و ملکوتیان هم با شما سر جنگ 


و وق يت یکی 1۶ کافرند ی فیود آمادهاید که گام هوم رایدا یی هی عرفی کارساهای من کنشه اس ایک 
کار نیک و در واقع یک کارمای نیک. بی‌خود اين قيافه را به خودتان نگیرید. شما خودتان خوب می‌دانید به که بدی کرده‌اید 
یا کدام گناه بیشتر رنجتان می‌دهد. پس دست به کار شوید و کار خیری انجام دهید. هرچه که باشد فرقی نمی‌کند از آب 
دادن گل‌های خشکیده‌ی سر راه پله‌ها تا کمک کردن به بقال سر کوچه‌تان. هر چه کار خیر می‌کنید به خاطر بسپارید و 
ببینید آیا پس از چند روز نتیجه‌ی کار خیری که کرده‌اید با همان کیفیت و شکل و شمایل به سویتان برمی‌گردد یا خیر؟ 
برای خود من این تجربه شبیه به بازی دل چسبی شده بود. هر کار خیرم فوراً پاسخ داده می‌شد و در این هنگام کار خیر 
خودم هم در ذهنم نقش می‌بست به طوری که می‌دانستم هر کار خیری نتیجه‌ی کدام عمل من در گذشته است. شما نیز 
امتحان کنید. گمان می‌کنم بازی شگفت‌انگیزی باشد. این بازی شگفت زندگی راستین. افسانه‌ای می‌گوید کارمای ما (چه خیر 
و چه شر) در فواصل زمانی ٩‏ تایی به سویمان باز می‌گردد» مثلاً ٩‏ دقیقه. ٩‏ ساعت. ٩‏ روز: ٩‏ ماه و الی آخر. بر اساس همین 
اقسانندها اتای‌هانتیرههای ٩‏ تای ا طی هی کنیم و مدام در این کیره کازهای اتتافات فیلی وتف را از سیک انیم ها 
زمانی که موفق شویم در مورد هر اتفاقی واکنشی جدید نشان دهیم و در نتیجه کارمایی جدید تولید کنیم. و با اين آگاهی 


حاصل از این کار 0 دوره ر پایان بخشیم. 


البته یک نکته‌ی مهم که حثماً باید ذکر کنم این است که عده‌ای گفته‌اند پس از انديشه در مورد گذشته خود و سعی در 


خنثی کردن کارماهای منفی با کارهای خیر. نتیجه‌ی عکس گرفته‌اند. یعنی هم بر مشکلاتشان افزوده شده هم نتیجه‌ی خیری 
ندیده‌اند. ۳ به عبارت دیگر گوبی دنیا با آن‌ها سر جنگ دارد. البته این نشانه معمول نیست اما گاهی رخ می‌دهد» ولی باید 


انیت ای نمی یی اف ها ار مس رت گامیها انم ما ات انم ان کات هر واف داریه 
کارماهای منفی گذشته را به سرعت پس می‌دهید. اندکی صبر و پایداری شما را به سر منزل مقصود می‌رساند. و به زودی وارد 
دروازه‌ای از نور می‌شوید. سبکبال و آزاد از هر نوع کارمای منفی: آن‌وقت است که می‌توانید معنای زندگی واقعی را درک کنید 
و از لحظه لحظه زندگی‌تان در اوج سلامتی و ثروت و خوشی بهره ببربد. هر چند که همه‌ی این‌ها برای چنین اصل ساده‌ای 
زیاد به نظر می‌رسند. اما فراموش نکنید که جادو مجموعه‌ای از همین اصول ساده و به ظاهر پیش پا افتاده است. اما به قدری 


قدرت و اقتدار در این دروس نهاده شده که می‌توانند یک فرد عادی را تا عرش اعلا بالا ببرند. 


اصل ششم: تعادل و هماهنگی 


تعادل و هماهنگی باید که آموخته شود. چرا که حد فاصل یک استاد با شاگرد است. و کسی که تعادل و هماهنگی 


را بیاموزد. دیگر هرگز یک شاگرد نامیده نخواهد شد. 


او می‌گفت: "تنها فرق یک استاد با یک انسان معمولی در تعادل و هماهنگی است." جمله‌ای بود پر معنی و من نیز یک تازه 


کار. از کجا باید معنایش را در می‌یافتم؟ 


در هر حال سال‌ها گذشت و این عبارت تکرار شد و کم‌کم که ذهنم تیز شد و آگاه به محیط اطراف شروع کردم به نظاره‌ی 
رفتار استاد و آموختن از او, می‌گفت من از تو خردمندتر یا قوی‌تر نیستم. تنها تفاوت من و تو در تعادل و هماهنگی است. 
پرسیدم: "هماهنگی با که يا چه؟ پاسخ داد: "با دنیا و محیط اطراف" اما استاد هماهنگی با محیط کار مشکلی است. این که 
همه چیز و همه کس سر جای خود قرار گيرند. کارها خود به خود رو به راه شوند و... استاد حرفم را قطع کرد : آری می‌دانم 
می‌دانم. و اين‌که هیچ عصبانی یا ناراحت نشد. اما رایت! بدان که همه‌ی این‌ها ار دنیای درون نشات می‌گیرد» تو هرگز 


انیا ارام اس اش هک آي کلان فین ما روت تسام وصتای انوم یه اف 
جلما خطاه ۲ 
-مرا بنگرا من این گونه‌ام. 


و نگربستم. خوب هم نگریستم. به راستی وقتی او بود انگار نیرویی نامرئی اطرافش به جریان می‌افتاد و هرچه پلیدی بود از 
حرکت باز می‌ایستاد. هر وقت با او بودم هیچ اتفاق ناراحت‌کننده‌ای رخ نمی‌داد» مگر این‌که درسی الهی در خود داشت و 


تبیین کرده‌ام به این صورت: 


اگر به محض بیرون امش از خانه تاکسی جلوی پایت ترمز می‌کند. اگر اراده‌ات نافذ است. اگر دست به هر کار نویی می‌زنی 
همه چیز خود به خود روبراه می‌شود. بدان که در تعادل و هماهنگی با کائنات هستی. اما بر حذر باش از نادانی و عدم تعادل» 
آن‌گاه که کارهایت در هم گره می‌خورد. چیزی را گم می‌کنی و حتی پس از ساعت‌ها جستجو نمی‌یابیش و آن‌وقت می‌فهی 
که خیلی ساده فقط داشتی دور خودت می‌چرخیدی زیرا آن‌چه را می‌خواستی دم دستت بود. اگر بیشتر اوقات ناراحت و 


گله‌مندی یا از شغل و همکارانت ناراضی هستی بدان که بر خلاف جهت رودخانه در حال شنا هستی و این هیچ خوب نیست! 
واه شیاه ان بل مازبای تقد فشماهکی وی پاش اد کا نها اه شرع کی 

نخست با زمزمه‌ی جملات الهی شروع می‌کنیم: (در زیر لیست کامل این جملات آورده شده) 

"هم اکنون؛ هزار خیر و نیکی از هزار راه به سویم می‌آیند." 


دشمنان یا کسانی که با آن‌ها مشکل دارید.) 


تاش الهی همه سس ر روبراه میی کند:۳ (اين جمله زمانی که در وضعیت مشکلی قرار دارید. برایتان معجزه می کند.) 
"هم اکنون خداوند در مخفی توفیق را به روی من و برای من می‌گشاید." 


" هم اکنون من در پناه امن و امان الهی‌ام." (و به راستی که بارها اين یکی را آزمودم و هر وقت که آن را گفتم در پناه امن و 
امان الش:قوار گرفتم تا ان زمان که خطرات بر طرف شدند.) 


"خورشید درخشان شهود بر فراز سرم می‌درخشد و بی درنگ تصمیمی درست می‌گیرم." (اين یکی نیروی شهود و اشراقتان را 


" اه و لا اله الا هو" 


آدیتا هاری دایام پونیام. ساروا شاترو تین که (تکرار این واژه‌ها. در صبح پس از بیداری مناسب انیت خورشید ر بنگرید 
و این واژه‌ها را زمزمه کنید. شما دارید به یکی از مخلوقات درخشان خداوند سلام می‌کنید!) 


"پیشاپیش به خاطر خیر و صلاحم که شتابان به سویم می‌آید. خداوند را سپاس می‌گویم." (هر وقت کار بزرگی در پیش است 
و ستها در راه. این یکی ر تکرار "کنیا وقتی به مقصد می‌ر سید از این که چطور همه کارها به طور معجزه‌آسایی روبراه شدهء 
شگفت زده می‌شوید.) 


بگیرم." (اين هم مانند جمله‌ی بالاست) 


از ۰ 1 ۰ ۰ ۱ هه 0 ۰ مه 0 ۰ 2 3۳ 0 "۷ 
آمروزه روزی نیکوست. روز معجزات پی‌درپی و خیر و نیکی است از هر سو و خداوند امروز مرا وارد رحمت خاص خود کرده. 


(تکرار این واژه‌هاء در صبح پس از بیداری مناسب ات 9 از اف پس روزی عالی و همراه با بخت 9 اقبال خواهید داشت.) 


۲۱ 


۳ 


شادمانی می‌گردد." (تکرار این واژه‌ها قبل از به خواب رفتن در شب هنگام مناسب است. کسی چه می‌داند شاید فرشته‌تان را 


هم دیدیدا) 


"من در پناه امن و امان الهی قرار دارم. و تنها به نیروی یگانه آفریدگار جهان هستی ایمان دارم. غیر از او هر نیرویی فانی و هر 
قدرتی پوچ و بی‌ارزش است. خداوند مرا آن دم که از خانه خارج می‌شوم و آن دم که می‌آسایم. دوست می‌دارد و همراهی 
می‌کند و احدی قادر نیست به من گزندی برساند." (صبح که از خانه بیرون می‌شوید یا زمانی که قصد سفر دارید. این واژه‌ها 
راتارهاه نادها عگزار کتیفهگر ان کش که دربتاه لش بگانه آفرسدکار هس است: آسیبتهم م پیت 


"هر آن‌چه کاشته‌ی پدر آسمانی نیست. بر کنده باد." (برای درمان بیماری‌هایی که چیزی اضافه رشد کرده. همچون سرطان. 


دمل 9 و همین طور برای رفع مشکلاتی که از سوی جادوگران ۳ نیروهای اهمرینی برای تفا پیش آمده.) 


"همه‌ی افراد حلقه‌هایی طلایی در زنجیره‌ی خیر و برکتم هستند اگر چنین نباشد به گونه‌ای هماهنگ از زندگیم خارج 
مشکل داربد اين واژه‌ها را تکرار کنید و به آن فرد به چشم حلقه‌ای طلایی در زنجیره‌ی خیر و برکتتان نگاه کنید و منتظر 


باشید که این آموزگار معنوی درس ۳ درس‌هایی به شما بیاموزد. این واژه‌ها ر بسیار آزموده‌ام. اگر درست انجام شوند» در 


کوتاه مدت معجزه می‌کنند.) 


" از آن روز که دوبینی را رها کردم و تنها خدای واحد را دیدم دیگر مشکلی ندارم. چرا که از محنت دو جهان رها شدم." (به 
راستی که این چنین است.) 


خب. این‌ها تمام واژگانی است که من خودم در طول روز و در مواقع مقتضی استفاده می‌کنم و به دوستان نیز توصیه می‌کنم. 
تنها یک يا چند تا از این جملات را که به دلتان نشسته برگزینید و مدام با خود تکرار کنید. 


راه دیگر برای بدست آوردن تعادل درونی و به تبع آن بیرونی» خواندن متون مقدس و نوشتارهایی است که افراد روشنیده و 
خردمند نگاشته‌اند. مثلا باید تنها با به دست گرفتن و مطالعه‌ی این کتاب بر هماهنگی و تعادل شما افزوده شود. در زیر سه 


نمونه از این نوشتارها را ذکر کرده‌ام: 
نمونه اول: 


"امروزه تعادل و هماهنگی نادیده گرفته می‌شود. هر چند که اساس عقل است. انسان‌ها همه کار ر به افراط می کنند. مردم 
اظافه وزن دارند. چون پرخوری می‌کنند. دونده‌ها وضع 9 حال خود 9 دیگران ر نادیده می‌گیرند 9 به افراط می‌دوند. مردم همه 
چیز را به افراط قصد می‌کنند. زیاده خوشگذرانی می‌کنند. به افراط يا به تفریط تفریح می‌کنند. زیاده حرف می‌زنند» بی‌آن که 


معنایی داشته باشد. زیاده نگران می‌شوند. افکار افراطی فراوان انتنت: ۳ هیچ ۳ همه چیر. این روش طبیعت نیست. 


در طبیعت اعتدال وجود دارد. جانوران به تعداد کم نابود می‌شوند. نسبت موجودات زنده با محیط حفظ می‌شود و حیوانات به 
تعداد زیاد نابود نمی‌شوند. گیاهان مصرف می‌شوند و بعد دوباره می‌رویند. منابع غذایی کاهش می‌یابند و سپس دوباره 


می‌رویند. از شکوفه‌ها بهره‌جویی می‌شود. میوه‌ها خورده می‌شوند. ریشه‌ها ابقا می‌شوند. نوع بشر اعتدال را نفهمیده چه رسد 


۳۲ 


به این که به آن عمل کند! راهبر انسان‌ها طمع و جاه‌طلبی است و ترس هدایتشان می‌کند. به اين ترتیب سرانجام خود را نابود 


خواهند کرد. اما طبیعت به حیاتش ادامه خواهد داد. حداقل گیاهان باقی خواهند ماند." 
نمونه دوم: 


"ماهامودرا فراسوی هر واژه 9 نمادی است. اما برای تو ناروپای یاک‌دل 9 وفادار این بایست گفته شود. تهی بودن نیازی به 
پشت گرمی ندارد. ماهامودرا بر هیچ چیز آرمیده نیست. بی‌هیج تلاش کردنی جز با نرم و طبیعی ماندن. آدمی می‌تواند یوغ را 


در هم شکسته. بدین سان به رهایی رسد. 


ابرهای آسمان نه ریشه‌ای دارند نه خانه‌ای! به همین گونه‌اند. اندیشه‌های لغزان در پهنای ذهن. خود ذهنی فرد که به دیده 
آمد. جدایی‌ها را پایانی خواهد بود. 


با بدن کاری جز آسودن مکن. دهان سخت بربند و آرام مان, ذهن تهی کن و به چیزی میندیش, چونان ساقه نی‌ای میان تهی. 
تن خویش آسوده دار نه بده نه بگیر اندیشه‌ات را به آرامش آر. 


ماهامودرا به سان ذهنی است که به هیچ چیزی نمی چسبد. این گونه که تمرین کنی زمانش که فرا رسد به روشنیددگی خواهی 


رسید. 


امواج اقیانوس. آن‌که خواهش‌ها را رها می‌کند و به اين یا آن نمی‌چسبد. مفهوم راستینی را در می‌یابد که نوشتارهای پاک از 


آن سخن می‌گویند. 


هر که به ذهن چسبید: نمی‌بیند راستی آن‌جه را که فرلذهن است. هر که تلاش کرد با تمرین به زوشنیددگی رسد: راستی 
فراتمرین را در نمی‌یابد. برای شناختن آن‌چه فراسوی هم ذهن و هم روش است. می‌بایست درست تا ریشه‌ی ذهن تبر زد و 


در آغاز سالک ذهنش را حس می‌کند که چون آبشاری فرو می‌لغزد» در میانه‌ی راه چون رود گنگ نرم و آرام پیش می‌رود. و 
در پایان گستره‌ی اقیانوس بزرگی است که در آن آواهای فرزند و مادر با هم یکی می‌شوند." 


نمونه سوم: 


"چویی نقشه کش با دست‌های تهی‌اش بهتر می‌توانست دایره بکشد تا با پر گارش. انگشتانش انگار از ناکجا طرح‌های آنی به بار 
می‌آوردند. در این میان. اندیشه‌اش آزاد بود و فارغ از هر چه داشت انجام می‌داد. به هیچ پشتکاری نیاز نداشت» ذهنش از همه 


رو ساده کار می کرد و هیچ راه‌بندی نمی‌شناخت... 


نه انگیزاننده‌ای, نه اجباری. نه نیازی» نه کششی. آن‌گاه که کارهایتان زير فرمان شماست. شما انسانی آزاد هستید." 


در مورد خود من هم صدق می‌کند. به خصوص زمانی که می‌نوبسم. آیا هیچ کدام از اين‌ها برای شما هم آشنا به نظر می‌رسد؟ 


۳۳ 


آبا به راستی هم‌ی ما روزی روشنیده نبوده‌ایم؟ آیا این جهل و نسیان موقتی از سرمان دست بر خواهد داشت؟ به این‌ها هم 
فکر کنید. تعادل خودش می‌آید. 


راه سوم. که بسیار مهم است. به دست آوردن یکپارچگی وجود است. در فصل سوم - ورود ممنوع - در درس یافتن هویت 


واقعی خود. این درس به تفضیل شرح داده شده. 


۲ 


اصل هفتم: و سعت د بدها 


دیدهاتان را وسعت بخشید. تا نهایت. دیدی وسیع همچون پهنای شگرف اقیانوس و زرف همچون زرفنای تاریکی 
در دل شبهای پر ستاره‌ی کویر. 


"جرا نشانه‌های الهی را نمی‌بینم؟" 


این سوال خیلی‌هاست. به راستی چرا نشانه‌ها را نمی‌بینید؟ يا از برخی اتفاقات و رخدادها ناراحت می‌شوید؟ مگر نه این که هر 


درسی با اتفاقی همراه و هر اتفاقی درسی در درونش نهفته دارد. پس مشکل از کجاست؟ 


ما انسان‌ها معمولاً به چیزهای اطرافمان توجه می‌کنیم اما هرگز دور دست‌ها و افق را نمی‌نگريم. پائلو کوئلیو این مطلب را 
این گونه شرح می‌دهد: ((ما انسان‌ها دایره‌ای جادویی به شعاع ۵ متر در اطراف خود رسم می‌کنیم. و فقط به اتفاقات درون این 
دایره توجه می‌کنیم.)) البته چنین دایره‌ای در هر فرد متفاوت است اما به ندرت شعاعش به ۵ متر می‌رسد. شما باید این دایره 
را تا دور دست‌ها گسترش دهید. زیرا بسیاری از نشانه‌ها در دوردست يا از هماهنگی کل کاتنات اتفاق می‌افتند. 


حال گوش فرا دهید. ای دوستان عزیزم تا نحوه‌ی گسترش دیدتان را به شما بیاموزم. تا تمام نشانه‌های الهی» حتی آنان که در 
دور دست‌ترین نقاط رخ می‌دهند را ببینید و چشمانتان صاحب نور معرفتی عظیم گردد. که چنین چشم‌هایی بسیار به کار ما 
مغان می‌آیند. خیلی ساده بگویم برای گسترش دیدتان باید دوردست‌هاء و در واقع افق ر بنگرید. اما از آن‌جایی که دیگر در 
شهرهای بزرگ مثل تهران از زور دود و ماشین و برج‌های سر به فلک کشیده نمی‌توان هميشه افق را دید و تازه شما نیاز به 


دستورالعملی سر راست 9 اسان دارید. 


انواع نگریستن به دوردست 


من انواع نگریستن به دوردست‌ها را به سه بخش تقسیم نموده‌ام» که شرح آن‌ها در زير می‌آید: 


0 دید هم‌ارتفاع یا مستقیم: دیدی است که در آن فرد تنها چیزهای هم ارتفاع خود در فاصله‌های دور را می‌نگرد. مثل 
آدم‌های دوردست. ماشین‌هاء خانه‌های کوچک و تیرهای چراغ برق. مسلماً در اين نوع دید سر راست است و فرد مستقیم جلو 
را می‌نگرد. 

۲ دید مایل: فرد کمی از چیزهای هم سطح خود فاصله می‌گیرد. و با سری (که کمی به بالا متمایل شده) دور دست‌ها را 
می‌نگرد. در این حالت کوه‌های دوردست. ابرهای نزدیک زمین, برج‌های نسبتاً بلند و چیزهایی از این دست نظاره می‌شوند. 

۳ دید صعود کننده: بالاترین چیزها نگربسته می‌شوند. آسمان. پرندگان در حال پروان ابرها و هرچیز بسیار بالا و دور 
نگریسنته می‌شود: (ذر این یه سر کاملا .رد به یال قرار هی‌گیرد) البته هنگام استفاده.از این یکی مراقب باشیک. که زميخ 


نخورید! 


به هر سه روش توصیف شده دور دست‌ها ر بنگرید. یعنی مدت زمانی ماشین‌ها و آدم‌های دور داست.ء مدتی برج‌ها و کوه‌ها 9 
کمی هم آسمان آبی خدا و پرندگان در حال پرواز را بنگرید. از هر سه دید به اندازه‌ی کافی استفاده کنید. هر چه فرصت 


بدست آوردید تمرین کنید و بیشتر تمرین کنید. مخصوصاً نحوه‌ی دید مایل را بیشتر 
ادامه دهید, اگر درست تمرین کرده باشید کم‌کم یکی یا چند تا از این نشانه‌ها در شما و جهان پیرامونتان پدیدار می‌گردد: 


از بقیه. چندین و چند روز این تمرین را 


مهم‌ترین و اولین احساسی که می‌بابید این است که روحتان گسترش یافته يا به عبارتی بزرگ‌تر شده. با ابرها و کوه‌ها 
احساس نزدیکی می‌کنید در حالی که در گذشته بسیار دور می‌نمودند. احساس می‌کنید دیوارهای خانه‌ی کوچکتان گسترش 
یافته‌اند (و این در مورد خانه‌های بزرگ هم به درستی صدق می‌کند). موانع عقب رفته و محیط دنیا با شما مهربان‌تر شده. 
درگیری با دیگران و خصوصاً اعضای خانواده به گونه‌ای چشمگیر کاهش یافته. با نشاطتر می‌شوید و صد البته 
دوست‌داشتنی‌تر! چشمانتان نوری نافذ می‌یابند به طوری که اگر کسی شمارا به خوبی بشناسد. به شما خواهد گفت که 
نگاهتان عجیب پا بیش از حد درخشنده شده این‌ها فقط قسمتی از اتفاقاتی است که رخ می‌دهند. کار آزموده‌تر که شدید. از 


این راه اقتدار کسب می‌کنید و می‌آموزید که بر تمام جهان اطرافتان محاط باشید. 


اما به خاطر بسپارید که تمرین دیدهای گسترده هرگز پایان نمی‌یابد! بلکه زمانی دست از تمرین می‌کشید که نگاه کردن به 


دوردست‌ها جزو عادت شما شده باشد و خود به خود انجام پذیرد.(درست مثل رانندگی يا تایپ کردن). 


نوع دید چیز زیادی برای گفتن وجود ندارد. فقط می‌توان این را گفت که وقتی رخ می‌دهد که شما هر سه نوع دید را تمرین 
کرده و در آن‌ها تسلط یابید. در این حالت باید به صورت نیمه شهودی - نیمه آگاهانه همه چیز رها شود تا دید آزاد شده» در 
عین حال که همه چیز را در برمی‌گیرد به هیچ چیز نچسبد. در این حال باید شما بدون کوچک‌ترین فکری بر همه چیز دنیای 
اطراف حتی جنبیدن پشه‌ای آگاه باشید. بسیاری از عجایب و شگفتی‌هایی که از استادان در داستان‌ها نقل می‌شود يا در 
فیلم‌ها می‌بینید. به علت همین دید محیطی است که آنان را قادر می‌سازد بدون هیچ تفکر و تلاشی هر آن‌چه را در اطرافشان 


در جریان است (چه دور و چه نزدیک) به راستی نظاره کنند و از همه‌شان آگاه شوند. 


دید فراگیر تحت سلطه‌ی اراده‌ی انسان قرار نمی‌گیرد و چیزی نیست که آرزو شود یا برای کسب کردنش کار خاصی انجام 
گیرد. تنها کار همان است که گفتم؛ تمرین دیدهای گسترده و ایمان و امید به خرد لایتناهی و چشم داشتن به عرش 


بی‌منتهایش که هر آن‌چه و به هر قدر که بخواهد و به هر که بخواهد بی‌حساب می‌بخشد. 


۳۹ 


تذکر پایانی» بر حذر باشید از فکر و خیال در هنگام انجام تمرینات دید گسترده. که اين کار دیدتان را محدود و محدودتر 
می‌کند. اگر دقت کرده باشید افراد فکری. هميشه سرشان پایین است و معمولاً جلوی پایشان را می‌نگرند. این اتفاقی نیست. 
زیرا که جسم (بدون هیچ آموزشی) می‌داند که برای تمرکز, دایره‌ی دید کوچک لازم است. پس ناخودآگاه فرد سر به زیر 
می‌افکند و جز افکارش هیچ نمی‌بیند. هرچه فکری‌تر سر به زیرتر, یا به اصطلاح بیشتر در خودش فرو می‌رود. پس مراقب 
باشید. آموختن این درس برای من به قیمتی گزاف و حتی می‌توان گفت به گونه‌ای دردناک حاصل شد. اما حالا شما اين 


فرصت را یافته‌اید که این درس را آرام و به گونه‌ای هماهنگ بیاموزید. و تمرین کنید... 


۳۷ 


اصل هشتم: آموزگاران معنوی 


دوستان دشمنان 9 آموزگاران معنوی من چه کسانی‌اند؟ 


"رز زیبای من " اثر جان ویلیام واترهاوس 


حتماً شمایی که در مسیر آموختن جادوگری گام بر می‌دارید. روزی و لحظه‌ای برایتان فرا می‌رسد که از مردم دلزده می‌شوید 
خافوگزی را رها کنید. اما ایخ درس به شتا کسک ی کنقیا او گوته مببائل کار سانیهو اه هک ام انتان‌های اطرافتارن 


حتما شما هم تا به حال به افرادی برخورده‌اید که به طریقی شما را اذیت کرده‌اند. يا شاید هم اکنون یک چنین کسی در 
زندگیتان حضور دارد. معلم. همکار همکلاسی. همسایه يا حتی دوستانتان. اما احدی قادر نیست که یک جادوگر را برنجاند. یا 
او را تحت فشار قرار داده یا آزار دهد. حال راز این که هیچ کس نمی‌تواند جادوگر را آزار دهد يا او را آشفته کند در چیست؟ آیا 
چون جادوگر خیلی قدرتمند یا روشن‌بین است این اتفاق می‌افتد؟ نه. هرگز! بلکه راز این موضوع در یک جمله‌ی قدیمی 
ساحران نهفته است: ی نه دوستان شمایند و نه دشمنانتان» بلکه انا فقط آموزگاران شتا تیف ۱ 


بگذارید با داستانی از گذشته‌ی خودم این موضوع را شرح دهمم. تا خوب معنای این کلام را در یابید: 


"من زمانی که در دانشگاه بودم» در یکی از ترم‌های تحصیلی به دانشجویی برخوردم که از جهتی بسیار مرا می‌آزرد. در آن 
سال‌ها که من مشغول آموختن جادو و مرأقبه بودم توانایی‌هايم به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافته بود و قبدیل شده بودم بة 
انسانی موفق و برتر از همه شاید یک نابغه! (و سالکان این راه که دروس ر به خوبی دنبال کرده‌اند و به اندازه‌ی کافی کار 


آزموده‌اند. خوب درمی‌یابند که چه می‌گویم.) 


به هر حال این دانشجو با من رقابت می‌کرد ولی ما هیچ قابل مقایسه نبودیم. از هیچ نظرا در واقع مشکل این‌جا بود که او 
بسیار حسود بود و هر بار که من می‌خواستم درسی با مطلبی را عنوان کنم در صحبتم می‌پرید و حتی گاهی حرف‌هایی می‌زد 
که مرا سخت منقلب و ناراحت می‌کرد که حتی تا چند روز اثرش باقی می‌ماند. البته من آن موقع مشغول کار روی ذهن‌ها و 
نحوه‌ی کنترل آن‌ها بودم و معمولاً می‌توانستم افکارم را کنترل کنم اما اين آقا را نه! 


چند بار به بورختو شکایت کردم تا روزی راه را نشانم داد او گفت هر کسی در زندگی ما معلمی بیش نیست. این خود ما 
هستیم که با لجاجت و عناد. آموختن درس‌هایمان را به تاخیر می‌اندازيم و کارها را پیچیده‌تر می‌کنیم. و من در این مورد 
تعمق کردم و تصمیم گرفتم. چند روز بعد وقتی او را دیدم در دلم به او گفتم: "خوب آموزگار عزیزه حال چه درسی می‌خواهی 
به من بیاموزی؟ من آماده‌ام." و بعد افزوردم: "من برای تو خیر و برکت آرزو می‌کنم و دعای خیرم را بدرقه‌ی راهت 
می‌سازم." این هم از دعای برکت و البته صمیمانه و از ته قلب! 


حال باید آرام می‌بودم و صبر می‌کردم. اما او نیمه‌های جلسه از کلاس بیرون رفت و دیگر هرگز بازنگشت. بعدها فهمیدم به 


این نتیجه رسیده که با این استاد مشکل دارد! پس همان موقع رفته بود و درسش ر حذف کرده بود. یک معجزه! 


در این مورد با بورخئو صحبت کردم و گفتم وقتی تصمیم گرفتم از او بیاموزم به آسانی از زندگیم بیرون رفت. بورخئو پاسخ 
داد: آری اين دقیقاً همان قانون جادوگری است. در هر حال او چیزی برای آموختن به تو نداشته. این تو بودی که با خشم و 
افسوس او را به دنبال خود می‌کشیدی در حالی که او فقط دنبال برکت تو بود! البته نباید فراموش کرد که شجاعت و آمادگی 


۳ ۳۳ ۰ " 
تو در این زمینه هم بی تأثیر نبوده. 


۳۹ 


طلایی در زنجیره‌ی خیر و برکت من هستند. اگر این طور نباشد خود به گونه‌ای هماهنگ از زند گیم کیار مت ولخ:؟ 


"فواره‌ی تجدید حیات " اثر گیلبرت ویلیامز 


تذکر: پیش از توضیح تناسخ باید عرض کنم که بنده به تناسخ به این شکل باور ندارم. و این هم تنها اعتقاد بحشی از 


جادوگران است نه همه‌ ی آن‌ها. و جادوگر بودن در بسیاری موارد ربطی به پذیرفتن يا رد تناسخ ندارد. 


بنده نظریه‌ی خحودم ر نیز با نام "تقسیم روح‌ها" قز انز این مطلب ضمیمه کرده‌ام. 


بنابر اعتقاد جادوگران (و همین طوربرخی ادیان) انسان‌ها پس از مرگ دوباره به شکلی نوین در کالبدی نو تجلی می‌یابند. و 
این چرخه‌ی مرگ و زندگی بارها و بارهای بسیار طولانی ادامه می‌یابد تا این که روزی فرد با آگاهی بر این چرخه‌ی مرگ و 


حیات از آن رهایی يابد. 


این علت تفاوت‌ها در بدو تولد را نشان می‌دهد. و هم بیماری‌ها. دردها و رنج‌هایی را که خود هیچ در پدید آمدنشان نقش 
نداشته‌ايم. باز می‌توانید عصیان کنید و لب به اعتراض بگشایید: "من چرا باید برای کارهای ناکرده مجازات شوم؟ پس خدای 
عادل کجاست؟ 9 


حال اگر آماده‌اید که سفری را آغاز کنید که به گسستن چرخه‌ی مرگ و زندگی و سیاحتی عظیم معنوی می‌انجامد به خواندن 


ادامه دهید. 


ما هر بار به این دنیا می‌آییم تا درس‌هایی معنوی بیاموزیم» محبت کردن را بیاموزيم» بخشش را و صبر را. در واقع هر آن‌چه 
که در کتب مذهبی و آموزه‌های قدیسین آمده. اما درس هر کس متفاوت است. من هم اکنون این‌جایم که چیزی بیاموزم و 
شما چیزی دیگر. حتی جسارت می‌کنم و می‌گویم درس‌های معنوی که باید بياموزيم درست همانند اثر انگشت‌هامان» منحصر 
به فرد است. پس در مورد شیوه‌ی زندگی گذشته و مشکلاتتان بیندیشید تا دریابید که کدام درس را باید می‌آموختید که سر 
باز زدید يا لجاجت کردید. به افراد و موقعیت‌های بحرانی گذشته بنگرید؛ اینان بهترین معرفان اهدافند. در این بین مراقبه‌ی 


یافتن طرح الهی زندگی‌تان نیز سودمند خواهد بود. (رجوع کنید به اصل چهارم؛ افسانه‌ی شخصی) 


برای پایان بخشیدن به چرخه‌ی مرگ و حیات باید از وجود این چرخه آگاه شوید. اما منظورم آگاهی واقعی است نه دانستن 
صرف. وگرنه حالا باید از این چرخه رهایی یابید» زیرا مطلب مرا خوانده‌اید و از چرخه‌ی مرگ و حیات آگاه شدید. اما این طور 
نیست و شما هنوز در این چرخه گرفتارید تا زمانی که اين دانش را به راستی تجربه کنید و آن را به دانشی حسی و شهودی 
اشراق گونه بدل سازید. البته تنها آگاهی مهم نیست و باید زمان درست پایان یافتن چرخه‌ی شما هم فرا برسد. تا از این 
جهان رخت بربندید. پس این آرزو که ای کاش این زندگی آخرین زندگی من باشد. احمقانه‌ترین چیزی است که ممکن است 


فرد آرزو کند. و اگر کسی این آرزو را کرد بدانید که او نه از معنویت چیزی سرش می‌شود و نه از قانون‌های کائنات. 


روزگاری مغان موفق شدند با ارواح استادان که از اين دنیا رفته‌اند. ارتباط برقرار کنند و از آن‌ها در مورد بازگشت به دنیا 


دانشی به دست آورند و این جکیده‌ی ف دانش است: 


"هر کس در زندگی باید درس‌هایی بیاموزد» تا روحش رشد کند و اجازه‌ی ورود به مرحله‌ی دیگر را بیابد. در ابتدا ما در دنیا 
درس‌های می‌آموزيم و کارمایی کسب می‌کنیم. سپس نیکوکارن در هنگام مرگ توسط ارواح پاک و الهی و استادان به بهشت 
بدرقه می‌شوند و در آن‌جا به استراحت می‌پردازند در نهایت خوشی و شور و نشاط و آزادی و تمام آرزوهای مادی شخص آغنا 
می‌شود پس سیراب می‌گردد و خواهان تغییر و تکامل می‌شود و دیگر بار با روحی پیشرفته‌تر و تکامل یافته‌تر به سفر روحانی 
خود پرداخته, تولدی دیگر می‌یابد (که صرفاً بازگشت به زمین یا ورود به کالبد انسانی نیست). اشرار و پلیدان نیز این گونه‌اند. 


پس از مرگ توسط ارواح خبیث و پست در دالان‌های تاریک و هولناک هدایت می‌شوند تا به جهنم می‌رسند و سزای اعمال 


۳۲ 


خود را می‌بینند و سپس دیگر بار عازم سفر روحانی خود می‌شوند. هر چند که با مشقات و سختی‌های بیشتر اما آنان نیز 


در پایان بگذارید به سژالات دوستان در اين زمینه پاسخ دهم تا این اصل برایتان روشن‌تر شود: 
سوال اول: برای اين‌که انسان به تکامل برسد این همه خشونت لازم است. راه بهتری نیست؟ 


جواب: هر چند که پایان کار به تکامل می‌انجامد اما اين کار تنها برای تکامل نیست. بلکه به سادگی تنها راهی است که پیش 
روی ماست. حال هر کس که آن را پذیرفت زودتر به رشد معنوی می‌رسد. هر کس هم که نپذیرفت زمان بیشتری در 
اختیارش قرار خواهد گرفت تا درک کند و بپذیرد. و تازه تنها ارواح باشهامت هستند که می‌پذیرند در مغاک دنیا فرو روند و 
جهان مادی را تجربه کنند و گرنه خیلی‌ها اصلاً جرئت این کار را ندارند. به خود افتخار کنید که شما بسیار شجاعید که در 
این مسیر گام می‌گذارید. (ما امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم. پس, از برداشتن آن سر باز زدند و از آن 


هراسناک شدند» آولی | انسان آن را برداشت؛ راستی او ستمگری نادان بود. احزاب ۷۲) 


سوّال دوم: اگر ما آدم‌ها ندانیم که هزاران بار به دنیا می‌آییم» پس چه ارزشی دارد؟ هر بار به دنیا می‌آییم یادمان می‌رود بار 
قبل چه اشتباهی کردیم. پس دوباره همان اشتباه را مرتکب می‌شویم. دوباره از مرگ می‌هراسیم و به همین خاطر خیلی از 


شده و همین تکامل و حرکت نسبی بشر به سوی پیشرفت و درک بیشتر این را نمایان می‌سازد. در مورد بخاطر آوردن 
زندگی‌های گذشته من مراقبه‌ی "زندگی‌های گذشته" ر به شما ك 7 پیشنهاد می‌کنم» که در زیر 0 نسخه‌ی ساده 9 کاربردی ان ذکر 


شده: 


مراقبه‌ی زندگی‌های گذشته 


ابتدا آرام باشید و کمی مراقبه کنید. حال دراز بکشید. مراحل زیر را را بارها و بارها بخوانید تا مطمئن شوید همه را به خوبی 


یاد گرفته‌اید. چرا که در حال تمرین برایتان اين امکان نخواهد بود که آن را متوقف و به کتاب مراجعه کنید: (تذکر! گاهی 
اوقات در حین تمرین حرف‌هایی می‌زنید که بعد به خوبی به خاطر نمی‌آورید. به همین علت می‌توانید صدایتان را در حین 
تمرین برای اطمینان بیشتر ضبط کنید) 

حال» نمای بیرونی کتابخانه‌ی شزو کی با سبک معماری بسیار زیبا را تحسم کنید. بگذارید ذهنتان هرچه می‌خواهد بکند. هیچ 
در مقابلتان ده پلکان بسیار بزرگ انتتت که شتها ر به در ورودی کتابخانه رهنمون می‌شود. حالا هر ده پله ر بالا روید» آرام ولی 
مضمم. اصلا عجله نکنید, کاملاً اخساس کنید که دارید بالا می‌روید هر پله‌ای را زیر بای خود لمس کنید و سعی کنید از تمام 
حواستان بهره گیرید. این مراحل شما را آماده می کنند که پذیرای اطلاعاتی باشید که از پیش می‌آیند. حال به بالای پله‌ها 


۳۳ 


رسیده‌اید» در بسیار بزرگی را در مقابل خود تجسم کنید. با آن دستگیره‌های قدیمی مخضوص در زدن. دستگیره را در دست 


بگیرید و چند بار در بزنید. 


کسی پاسختان می‌دهد. این روح ناوال است. روح راهنمای شما. به او بگویید چه چیزی را می‌خواهید بدانید. (برای مثال 
زندگی خاص در دورانی خاص, يا به طور کلی می‌خواهید. در مورد زندگی‌های گذشته‌تان اطلاعاتی کسب کنید.) در این 
هنگام ممکن است مشاور روحی‌تان با شما به صحبت بپردازد و اطلاعاتی در مورد نحوه‌ی چگونگی برخورد با زندگی‌های 
گذشته. چیزهایی به شما بگوبد. ممکن هم هست چیزی به شما نگوید. هر چه باشد خوب است. تنها ناظر باشید و گوش به 


زنگ. 


حالا از راهنما بخواهید شما را به مکانی رهنمون شود که می‌توانید به این اطلاعات دست پیدا کنید. دری را پشت سر راهنما 
تجسم کستق و9 به همراه او وارد این در شوید. او شما ر وارد اتاقی دیگر خواهد کرد و9 شما ر در روی رمین خواهد نشاند. حالا 
توانایی ویژه‌ی شما به کارتان می‌آید. بستگی دارد که شما روشن‌بین هستید یا روشن شنوا یا چیزهای دیگر. ممکن است 
کتابی را بردارید و شروع به مطالعه داستان زندگی گذشته‌تان بکنید. يا آن را در کتابی شبیه به آلبوم به طور تصویری ببینید. 
قسمت‌های مهم آن را از سر بگذرانید. احتمال این‌که روش شما مخلوطی از این‌ها يا روشی جدید باشد هم وجود دارد. تنها 


کاری که می‌کنید این اسث که از این کتابخانه‌ی پر از کتاب یکی را برداشته آن را می‌گشایید. دقت کنید که شهودتان شما را 


در پایان از راهنمای روحی‌تان تشکر کنید. از اتاقق خارج شوید تا خود را مقابل در بزرگ ورودی ببینید. از آن خارج شوید و هر 
ده پلکان را پایین بیایید. با هر پلکان به محیط اطراف آگاه‌تر شوید. زمانی که پایتان به زمین رسید. آرام چشمانتان را باز 


تبریک می‌گویم شما تجربه‌ای ارزشمند داشته‌اید. 
چند توصیه و راهنمای عملی از تجربیات بنده و دیگران: 


چه از پله‌ها بالا می‌روید به انتهای آن نمی‌رسید. اگر این طور شد نباید اصرار کنید! چرا که شما هنوز آماده نیستید. تا اسرار 


گذشته‌تان برای شما بر ملاا شود. 


۲ ممکن است افراد دیگری را در تالار اصلی کتابخانه ببینید يا راهنماهای روحی دیگر را در حال رفت و آمد به اتاق‌های 
دیگر. به آن‌ها مطلقاً کاری نداشته باشید. نگاهشان هم نکنید. تنها به هدف خود بپردازید. 


۳ عده‌ای گزارش کرده‌اند که چیزی نمی‌بينند. این معمولاً به خاطر عدم تسلط در مراقبه و هنر وانهادگی است. برای حلش 
بهتر است سراغ هنر رویابینی (فصل دوم درس ششمم. هنر رویابینی و برون افکنی) بروید. و در حین رویای شبانه‌تان اين تالار 
و کتابخانه را خلق کنید. 


۳۴ 


5 عده‌ای می‌گویند از کحا بفمهیم که این‌ها راست بوده ۳ تنها حاصل توهم 9 خیال پردازی خودمان آنتتت: توجه کنید که 
شدت احساسی این را به شما نشان می‌دهد. مثلاً اگر دیدید در زندگی گذشته‌تان اعدام شدید» اگر همان لحظه در دلتان 
احساس غمی عظیم کردید یعنی درست آمده‌اید. اما اگر هیچ احساسی پدیدار نشد یعنی این تنها ذهن شماست که دارد شما 
را بازی می‌دهد. موارد دیگری مثل وضوح تصویرهایی که می‌بینید و ثبات روبا و صحنه‌هایی با جزئیات بالا و هميشه همراه با 


احساسات (معمولاً حس همدری) از نشانه‌های اثبات واقعی بودن تجربیات شماست. 


۵ آیا این همان تالار اسرار (یادبود) در سنت ماه است که در جایی ذکر کردید؟ هم بله و هم نه. در واقع تفاوت‌های اندکی 
هست. برای مثال در سنت ماه معبدی در آسمان پر ستاره تجسم می‌شود که برای رسیدن به آن سالک پرواز کردن را تجسم 
می‌کند. تجارب نشان می‌دهد اين معبد چیزی شبیه کلیسای مسیحیان در قرون وسطی است که دری کوچک در اين کلیسا 
مراقبه کننده را به کتابخانه مورد نظر رهنمون می‌شود. با این تفاوت که فرد ده پله به پايین می‌رود. اما بقیه موارد شبیه همان 


نظریه تقسیم روح‌ها: 


روح سیم گردد بدون این که از آن چیزی کم شود ۳ روح‌های تقسیم شده تفاوتی با روح اصلی داشته باشند. (جز این که 


چون تازه متولد شده‌اند دارای هیچ گونه کارماء چه مثبت و چه منفیء نمی‌باشند) 


نظریه تقسیم روح‌ها می‌گوید وقتی یک فرد می‌میرد پیش از این که به جهان دیگر منتقل گردد. از روح او دو یا چند روح تازه 
به وجود می‌آید (تقسیم روحها). و روح اصلی که در این دنیا زندگی کرده با توجه به اعمالش به بهشت يا جهنم می‌رود و 
روح‌های تقسیم شده به دنیا باز می گردند و9 فرصت ادامه‌ی زندگی ر می‌يابند. این روح‌های تازه متولد شده. دانش 9 تارب 


پدر خود (همان روح اصلی) را نیز به ارث می‌بردند. 


سپس هر کدام از آن‌ها به نوبه‌ی خود در زمان مرگ دو یا چند روح جدید ساخته. بعد به جهان دیگر سفر می‌کنند. دقت 


کنید که حالا روح سوم هم تجارب روح دوم را در خود دارد هم تجارب روح اولیه را. 


باز روح‌های سوم هم همین چرخه را تکرار می‌کنند. و این کار ادامه می‌یابد به طوری که روح آخر که هم اکنون در اين دنیا 
است تجارب زندگی‌های بسیاری را با خود دارد در حالی که دیگر هیچ کدام از آن‌ها نیست و اجدادش حالا در جهانی دیگر 


این نظریه هم می‌تواند تناسخ را ثابت کند و هم اين موضوع را که در اسلام گفته شده پس از مرگ دیگر هرگز به این دنیا باز 


نمی‌گردید و هرکس مجازات اعمال خود را می‌بیند. 


البته شاید این خود روح‌ها نباشند که در تقسیم روح‌ها شرکت می‌کنند و این تنها جوهره و چکیده‌ی روح (که تمام تجارب و 
حوادث گذشته را به یاد دارد) باشد که در شکل‌دهی به روح جدید نقش داشته باشد. اگر این‌طور فرض کنیم ایرادهای 
احتمالی نظریه هم بر طرف می‌شود. 


در هر حال این تنها یک نظریه است. 


۳۵ 


فصل دوم 


دروس مقدماتی افسونگری 


این فصل به تشریح مسائل بنیادین جادوگری و دروس عملی جادو پرداخته است. 


مجموعه دروس مقدماتی افسونگری 


شروع دروس مقدماتی جادوگری. و نحوه‌ی برخورد درست با آن‌ها: 


در ابتدای این مبحث به مسائل بنيادین جادوگری از قبیل نحوه‌ی دید جادوگران به جهان. نحوه‌ی عملکرد ذهن از نظر آن‌ها و 
توصیف انواع مختلف جادوگران می‌پردازيم. سپس به سراغ دروس عملی‌تر می‌رویم. این‌ها "دروس مقدماتی جادوگری" نام 
دارند. که بر خلاف اصول افسونگری که بیشتر نظری بودند و می‌بایست آن‌ها را در طول زندگی روزمره‌تان جاری سازید. به 
زمان خاصی برای انجام احتیاج دارند. در واقع بیشتر عملی‌اند تا نظری. برخی از آن‌ها ضروری‌اند که در هر صورت باید 
انجامشان دهید و برخی دیگر بیشتر تفربحی‌اند» يا تکمیلی» که انجامشان ضروری نیست. که همه در جای خودشان توضیح 


داده می‌شوند. 


فقط قبل از شروع با خودتان عهد کنید که زمانی از روز را به دروس و تمرین کردن اختصاص دهید. چرا که این دروس و 


تمرینات نله سختند 9 نه ساده. بلکه فقط به تمرین احتیاج دارند. اگر جایی از توضیحات ناکافی بود و درست نفهمیدید. از 


شهودتان بهره ببرید. چرا که شهود پلی است به روح جهان و همه‌ی این اطلاعات در روح جهان وجود دارند. 


ماهیت این جهان و نحوه‌ی دید جادوگران به آن 


جادوگران همه چیز این جهان را نشات گرفته از انرژی می‌دانند. از نظر آن‌ها یا ماده اصلاً وجود ندارد» یا در درجه‌ی دوم 
اهمیت ابتش: پس افسونگران بیشترین توجهشان ر به عالمی معطوف می کنند که سر تاسر از انرژی تشکیل شده. برای توضیح 
مراسم و آیین‌هایشان هم. همین موضوع را ذکر می‌کنند که جهان تشکیل شده از انرژی است و مراسم جادویین نیز نوعی از 


انرژی (بسته به هدف آن) را بر می‌انگیزاند پس به همین خاطر روی موضوع مورد نظر اثر می‌گذارد. 


آن‌ها جهان آشنای ما را که هر روزه در آن به زندگی می‌پردازيم. تنها یکی از چندین و چند جهان موجود و واقعی می‌دانند. از 
نظر آن‌ها جهان‌ها موازی‌اند. یعنی به موازات همین دنیای ما جهان‌های دیگری وجود دارند که در آن‌ها درست مثل زمین 
یات وود ده | عامی هو زگ ربا هلت اما ای این یادها فده ام اقا تساه روک این 
یا هار مه در وا تاکسا تا مان که ماو زیم یانما اش اما کی یو آشایی مس است: 
خر که انس ها تراتایی آشفتی اب را اه ار فروایمی‌های وروه به ان وان ها سفاقه کته وه خیاهای هد ری مورف 
دنیاهایی که بسیار دور از دسترس دانش بشری قرار دارند در عین حال بسیار نزدیک می‌نمایند. البته حتماً لازم نیست جادوگر 


به این جهان‌ها سفر کند. بلکه می‌تواند تنها به مشاهده‌ی این جهان‌ها بسنده کند. 


حال که نظر جادوگران عصر کهن را در مورد دنیا و جهان پیرامونتان دانستید. بگذارید کمی هم توضیح علمی در این مورد 


بدهم: 


به زبان ساده, از علم کوانتوم و فیزیک مدرن می‌توان استنباط کرد که هر اتم. تقریباً هیچ ماده‌ی جامدی در خود ندارد و 


تنها ذرات انرژزی است که حقیقت دارند و در ژرفای هر ماده‌ای تنها انرژزی است که می‌توان یافت و هیچ ماده‌ای آن‌طور که ما 
از جهان انتظار داریم وجود ندارد. هم‌ی ما از ذرات بنیادین یکسان تشکیل شده‌ایم 9 همه‌مان تنها ارتعاش‌هایی از انرژزی 


اما می‌رسیم به نظریه جهان‌های موازی. دانشمندان به تازگی نظریه‌ای ارائه کرده‌اند که می‌گوید: جهان ما حاصل ارتعاش 
شکل‌های ریسمانی است. البته این نظریه در ابتدای راه است. اما این نظریه می‌گوید که جهان ۱۱ بعد دارد نه چهار بعد 
آشنای ما. حال این‌که این ۷ بعد دیگر کجایند و چگونه می‌توان به آن‌ها دست یافت. هنوز به طور عملی و کابردی کسی 
نم تانتر :ور هشال گر ی مانلته,راجط نایق نظریه پوانیه تامقی نظر به اضی انسته کم م‌توانید آن را اضر انتترنت 
جستجو کنید پا به فهرست منابع 9 ماخذ کتاب مراجعه کنید. گویا دانشمندی ایرانی به نام آقای حسین جوادی نظریه‌ای 
کامل‌تر ارائه داده به نام شاف ماج که ایرادهای نظریه ام. ۳ هم ندارد 9 می‌تواند نظریه اتحاد نیروهای انیشتین خدابیامرز ۳ نیز 
ثابت کند! اما همان‌طور که گفتم این‌ها همه نظربه است و دانش عملی استفاده از آن را فعلاً هیچ انسان فانی ندارد در ضمن 
ابهاماتی هم در این نظریه هست که باید رفع شود. خلاصه کلام آن‌که باز آخرین دستاوردهای علمی دانشمندان. سخنان 
جادو گران کهن ر تایید م ی کند. تازه آن‌ها تجهیزات پیشرفته دانشمندان آمریکایی ر نیز نداشتند» و به قول مردان جوامع 
مدرن» بی‌سواد ۳ دارای ادیان ابتدایی هم بودند!! نظریه‌ی دیگر که به راستی مرا مسحور می کند. نظریه‌ی عده‌ای از دانشمندان 
فیزیک کوانتوم است که ثابت کردند دنیای ما حاصل مشاهده‌گری ماست و این ما هستیم که دنیا را این گونه ساخته‌ايم و با 
تغییر مشاهده‌گر موضوع مورد مشاهده هم تغییر می‌کند و اين دقیقا جوهره‌ی شمنیزم و هنر ساحران کهن است که 


می‌توانستند با تغییر پیوندگاه دنیای در دسترس و در عین حال دست نایافتنی را مشاهده کنند. 


آیا به راستی وقت آن نرسیده. که بشر اعتراف کند که راه را به خطا رفته و دانشی عظیم را نادیده گرفته؟ آیا وقت آن نرسیده 
که این دانش را احیا کنیم و به قدرتش ایمان بیاوریم؟ آیا وقت آن نرسیده که باور کنیم این جمله‌ی فضانورد مشهور روسی را 
تا کف شا ی ای ها وا ماش بای کی ی و کی هی مان فا 


تقویت کنیم؟ آیا حتماً باید لحظه‌ی مرگمان فرا رسد تا بفهمیم همه چیزهایی که به ما آموخته‌اند راست بوده؟ آیا... 


«جمع۳؟ ۱۷۲ ۲ 


۳۹ 


نحوه‌ی عملکرد ذهن‌ها از دیدگاه حادوگران 


خب. بیایید کمی راجع به ذهن صحبت کنیم. جادوگران ذهن را در انسان‌ها به دو بخش تقسیم می‌کنند: ذهن اول و ذهن 
دوم. من هم مثل بورختو دو ذهن را» دقت اول و9 دقت دوم می‌نامم. که در واقع این دو دقت محصول نجوه‌ی عملکرد دو ذهن 


ما هستند. 


آیا تا به حال متوجه شده‌اید که مدام چیزی در ذهنتان تکرار می‌شود. یک خاطره‌ی قدیمی يا آهنگ مورد علاقه‌تان. یا زمانی 
که می‌خواهید به خواب روید. تمام پا بخشی از خاطرات روزانه‌تان جلوی چشمتان مرور می‌شود. حتی همین حالا می‌توانید 
این موضوع را امتحان کنید. چشمتان را ببندید و سعی کنید به چیزی فکر نکنید. به محض این کار کلی افکار و احساسات به 


سویتان هجوم می‌آورند. یا بهتر بگویم به ذهن اولتان. 


در واقع جایگاه تمام این خاطرات 9 تصورات در ذهن دوم آدمی ات ذهن دوم هميشه مشغول تخیل 9 رویاپردازی است» ۳ 
به سادگی مشغول بازآفرینی صحنه‌هایی که شما در گذشته دیده و تجربه کرده‌اید. اما ما فقط زمانی از این جریان مستمر آگاه 


می‌شویم که ذهن اولمان کمی آرام شده باشد». شبیه زمان‌هایی که به عبادت ۳ مراقبه می‌پردازيم. ۳ لمیده به آهنگ مورد 


علاقه‌مان گوش می‌سپاریم. 


حال این سوّال پیش می‌آید که ذهن اول و دوم دقيقاً چیستند و در کجا قرار دارند؟ ذهن اول همین ذهنی است که با آن به 
شناخت دنیا می‌پردازيم. و اطلاعات حاصل از حواس پنج‌گانه را درک می‌کنیم. ذهن اول به تفکر می‌پردازد و با اطلاعاتی که از 
قبل در اختیارش قرار گرفته استدلال می‌کند و رفتار و نحوه‌ی واکنش ما نسبت به رخدادهای دنیای اطراف را تعیین می‌کند. 
ذهن اول مسئول بیداری و هوشیاری ماست. به طوری که اگر به هر دلیل ذهن اول خسته شود يا از کار بیفتد ما به خواب 
می‌رویم. درست مثل زمانی که فردی قرار است هیپنوتیزم شود. هیپنوتیزر سعی می‌کند از طریق القا چیزی پا حرکت شیء به 
طور مداوم ذهن اول را خسته کند و زمانی که ذهن اول از کار بیفتد فرد به خواب مغناطیسی فرو می‌رود. البته خواب معمولی 


عم مین تصتورت رع امي تففا: 


و زمانی که ذهن اول از کار می‌افتد» ما وارد دنیای جدیدی می‌شویم: دنیای اوهام. افکار و رژیاهای بی حد و مرز؛ همان‌طور که 


آن تصمیم بگیرد. همین‌طور تنظیم و اداره‌ی تمام فعالیت‌های غیر ارادی بدن با ذهن دوم است. پس ذهن دوم هرگز خسته 
آلمانی می‌دانست و نه هیچ قوم و خویشی در آلمان داشت. سر انجام روزی در هیپنوتیزم مشخص شد که این مرد روزی که در 
حال انجام کاری بوده. تلویزیون فیلمی به زبان آلمانی نشان می‌داده و او بدون این‌که خود متوجه باشد به اين فیلم گوش 


می کرده و9 همین در ذهن دومش ذخیره شده و بنا به حادثه‌ای به طور ناگهانی این اطلاعات به ذهن اولش منتقل شده انیت" 


ایام شا سا با مایا این خی فا یه ال اگر هی دم اتفن قه یت ات سر ماش اقا ام بو کی | 


ببریم؟ جواب ساده است. چرا که ذهن اولمان اجازه‌ی دسترسی به ذهن دوم ر به ما نمی دهد. 
دوباره سوّال: چرا. چرا ذهن اول این اجازه ر به ما نمی‌دهد؟ 


جواب: به خاطر این‌که اگر به فردی آموزش ندیده این توانایی داده شود قبل از هر کاری خودش را نابود می‌سازد. و این 
درست مثل قرار دادن سلاحی کشنده در اختیار یک طفل است. البته علت دیگری هم دارد. و آن توانایی فیلتر کردن جهان 
اطراف توسط ذهن اول است. یعنی با وجود این‌که اطلاعات وسیعی از طریق حواس بینایی. شنوایی» چشایی و لامسه به ما 
می‌رسند. ما فقط آن‌هایی را دریافت می‌داریم که مطابق سلیقه ذهن اول باشد. بگذارید مثالی بزنم شما کتاب می‌خوانید و 
اسلد ستوسه انن شوم نم شویه ی سکن است دوشتان از شست ما بر احت یفیی در واقع کوشتان این هها را شفیده 
و اخ ر از طریق اعصاب شنوایی به مغزتان انتقال داده, اما شما نخ ر نشنیده‌اید. این توانایی ذهن اول است. که زمانی که روی 
کاب متمر کر شون دیگر ضدا را نمی‌شنود. ممکق است این سقال را تبرسید که خب؛ این جه فایه‌ای دار۵؟ هلا اگر کسانی 
را ببینید که ذهن اولشان به درستی این کار را انجام نمی‌دهد «که علتش نقصی مادرزاد در مغز است.) آن‌وقت این سوالتان را 
پس می‌گیرید. چرا که اين افراد قادر به زندگی عادی نیستند و بسیار رخ می‌دهد که گوش‌هایشان را می‌گیرند و روی زمین 
دراز می‌ کشند؛ آن‌ها تحمل درک و پردازش این همه اطلاعات را به تنهایی ندارندا 


منفی ما در ذهن دوم جای دارد در ضمن تمام شهود و نیروی جادویین ما در آن‌جاست. نمی‌توانیم از آن صرف نظر کنیم پا به 
آن دسترسی نداشته باشیم. پس باید راهی برای ورود به آن وجود داشته باشد و آن مشغول کردن ذهن اول به چیزی است تا 
این دیوار آتشین از جلوی ذهن دوم کنار رود يا حداقل قدری کوتاه‌تر شود تا بتوانیم از بالایش نیم نگاهی به بهشت 


گمشده‌مان بيندازيم. 


۳۱ 


ما برای این کار مراقبه و عبادت می‌کنیم. وانهاده می‌شویم و به انواع تمرین‌های جادو گری روی می‌آوريم. کارهای عادی هم که 
ذهن اول ر ورزیده‌تر می‌کنند. باید از هر دو ذهن بهره برد. تاکید بیش ازحد فربتی باعث ضعف و نقصان در دیگری ات 


پس به هر دو به اندازه بپردازید. 


خداوند را هم به خاطر داشته باشید. 
در پایان بحث می‌خواهم قدری راجع به رابطه‌ی ذهن دوم و روح جهان صحبت کنم و شیوه‌ی متصل شدن به روح جهان. 


تمام اسرار هستی در روح جهان نهفته است. یک برگ می‌تواند حقیقت کل جنگل را بازگو کند يا قطره‌ای. اقیانوس را شرح 
می‌دهد. و این همه و همه به خاطر حضور روح جهان در ذره ذره کائنات است. ذهن دوم راه دست‌پابی به روح جهان را 
می‌داند. اما فقط زمانی شما می‌توانید از این توانایی بالقوه خود بهره ببرید که "شیوه شخصی خود برای ورود به روح جهان " را 
بيابید. و هرگز نمی‌توانید اين شیوه را بیابید مگر این که افسانه‌ی شخصی خود را بيابید و مشغول انجام کاری شوید که به آن 
علاقه داربد از این طربق است که نیروی جهانی مرموزی در اطرافتان به حرکت می‌افتد و همه‌ی دنیا با شما هم دست می‌شود 
و به گونه‌ای شهودی می‌دانید چه کنید و به کجا بروید و در مسیر تحقق افسانه‌ی شخصی‌تان» روح جهان نیز به گونه‌ای 


پس برای ورود به روح جهان, بنا به رسم گذشته‌مان از راهکارهای ساده شروع می‌کنیم: مراقبه کنید تا ذهن دومتان در 
جلویتان گسترده شود. شیوه‌ی مورد علاقه‌تان را بیابید و برای انجام کاری که اشتیاقش را دارید. شهامت به خرج دهید. حال 
این کار هر چه می‌تواند باشد از فوتبال بازی کردن گرفته تا تمایل برای باغبانی پا کشاورزی یا حتی دکتر شدن. فقط راه 
خودتان را بیاموزید. چیزی که واقعاً برایتان خوب است نه چیزی که دیگران به شما القا کرده‌اند. شما ابدی نیستید و فرصت 
کاف ‏ برا تقی افیانه‌هام: شتخصی ره بگران.را قارب بکتا رین هر کش وشن شندش ام کشتم نج خود 
دنبال افسانه‌ی شخصی‌تان بروید. در صورت لزوم از فال‌گیری» هیپنوتیزم پا تعبیر خواب هم بهره ببرید که این‌ها برای ورود 


موقت به روح جهان و دریافت نشانه‌هایی برای یافتن مسیر بسیار مفيدند. 


کار آزموده‌تر که شدید دیگر به هیچ‌کدام احتیاج نخواهید داشت. و خود راه را می‌یابید. فراموش نکنید راهکارهای ساده و 


۳۲ 


انواع مختلف جادوگران از نگاه‌های بسیار 


برای جادو سه نوع تقسیم بندی می‌توان ارائه کرد: 


اول. با توجه به خاستگاه و ریشه‌ی جادو است. که می‌توان آن را جادوی شرقی يا غربی یا شمنیزم نامید. که جادوی شرقی 
خود به جادوی مردمان خاور دور و خاور نزدیک تقسیم می‌شود. که اگر باز بخواهیم دقیق‌تر شویم می‌توان جادوی خاور دور را 
متعلق به هندوها و چینی‌ها دانست. جادوی هندی‌ها عمدتاً بر لامائیسم و بودائیسم و جادوی چینی‌ها بر فلسفه‌ی اضداد 
در بسیاری موارد با هم ادغام شده و بر هم اثر گذارده‌اند. 9 جادوی غربی هم که خاستگاهش کشورهای اروپایی‌اند. البته وقتی 
می‌گوییم خاستگاه منظور این است که امروزه عمدتاً در اروپا و آمریکا تمرین می‌شوند. وگرنه خود جادوی اروپایی ملغمه‌ایست 
از آموزه‌های اساتید اروپایی و جادوهای شرقی. که باز همین آموزه‌های اساتید اروپایی به رومیان. یونانیان. مصریان و یهودیان 
باز می‌گردند. می‌توان از این هم جلوتر رفت و انواع جادوی رومیان. یونانی‌هاء مصری‌ها و بهودیان را بررسی و تاثیر هر کدام بر 


شمنیزم عمدتاً مربوط به ساکنین آمریکای مرکزی و جنوبی و مردم آسیای میانه (سیبری) و مغول‌ها و اسکیموها است که 
البته شمنیزم در این نواحی عمده هر چند که هدفی واحد را دنبال می‌کنند (دیدن دیگر گونه دنیا) اما شیوه‌های متفاوتی 


دومین دسته‌بندی با توجه به طرز تلقی افراد از نفس جادوست. با این دیدگاه جادو به دو بخش سنتی و مدرن تقسیم 
می‌گردد. در شیوه‌ی سنتی کتاب جادوبی به عنوان مرجع فرض می‌شود و جادوگر بی کم و کاست از آن تبعیت می‌کند. در 
این نوع جادو مثلاً اگر به جادوگر گفته شده خروسی سیاه بیابد که هیچ مرغی را لمس نکرده. منظور این نیست که خروسی 
سفید و سیاه بیابد يا تنها خروس را تحسم کند يا خروسی سیاه بیابد که معلوم نیست مرغی را لمس کرده يا نه. در این‌جا راه 


میان‌بر وجود ندارد. به سنت‌ها باید عمل کرد بدون توجه به این که چه هزینه‌ای پرداخت می‌شود اما در نگاه جادوی مدرن 


شا تواتیق تیوه خاهسی | اف کنها ی مه ام تس هروی "عساه ی فا یی کته با الا انش فرونه: 


باز می‌توان جادوی مدرن را با توجه به گروه و فرقه‌ای که آن را تمرین می‌کنند به شاخه‌های ریزتری تفسیم کرد مثل جادوی 
پگاه زرین» ستاره نقره‌ای. خائوس و.... و جادوی سنتی در غرب با توجه به کتاب مرجع آن جادو (گریموآی مرجع) خوانده 
می‌شود مثلاً جادوی سلیمانی (که مرجع آن کلیدهای سلیمان است) يا جادوی هپتامرون (که مجرعش گریموآی هپتامرون 
است) و.... در شرق (و بیشتر جادوی عربی که امروزه در ایران هم رواج دارد) البته چنین دسته‌بندی وجود ندارد و در کل, نوع 


جادو به نحوه‌ی کار جادوگر اشاره دارده مثل واژگان "کهانت" و "تسخیرات" (که در نوع سوم بیشتر به آن‌ها می‌پردازيم) 


نوع سوم و آخرین نوع دسته‌بندی بسته به هدف و غایتی است که جادوگر دنبال می‌کند بدون توجه به روش‌هایی که به کار 
می‌برد و طرز تلقی‌ای که او از جادو دارد. البته پیش از توضیح این یکی باید گریزی بزنیم به ابزارهای جادوگری. در یک 
دسته‌بندی کلی می‌توان ابزارهای جادوگری را به‌انواع پیشگویی. احضار درونی و برونی در غرب و سیمیا (ایجاد خیال و توهم از 
آمیختن قوای ارادی با قوای مادی خاص»» ریمیا (شعبده)» لیمیا (طلسمات). هیمیا (تسخیرات) و کیمیا در شرق دانست. البته 
در انواع ابزارهای جادوی شرق بین متخصصان این فن اختلاف وجود دارد. مثلاً فخر رازی در انواع سحر به سحر بابلیان که با 
کمکت سار ان اتسام من کرفته شید می کته با سراف ان فمی‌الفین (تفییی جر اهب و آمور نه سکب راده‌ای که به باظی و 
تمرین سخت تقویت یافته) و سحر صاحبان عزائم (که شیاطین و جنیان را با کمک عزائم و بخورها و غیره به خدمت می‌گیرند 
چهار دسته‌ی سحرء طلسمات. شعبده 9 سیمیا تقسیم می کند. پس می‌بینید از نظر فخر رازی کهانت (پیشگوبی) 9 تسخیرات 
از ابزارهای سحر است اما اشاره‌ای به علم طلسمات نکرده در حالی که این خلدون علم طلسمات را یکی از وسائل چهار گانه‌ی 
به هیچ‌وجه دقیق نمی‌باشد. در غرب علم طلسمات و کیمیاگری هر چند به جادو نزدیکند اما به عنوان ابزارهای جداگانه 


محسوب نمی‌شوند و فقط در خدمت شیوه‌های دیگرند. 
حال که ابزار جادو را دانستیم» می‌توانیم به طور دقیق به ذکر انواع جادوگران با توجه به اهداف آن‌ها بيردازيم که عبارتند از: 


0 جادوگران سیاه 
۲ جادوگران الهی 
۴ جادوگران عناصر 
۴ مسحورکنندگان 
۵ جادوگران شفابخش 
۶ جادوگران طبیعت 
جادوگران رستاخیز 
۸ جادوگران ذهن 
8 جادوگران شیطانی 


۰( ساحران 
۱) احضارگران 


۴۴ 


۲اه گر افیف 


کی ۱۱ 
6 معجزه گران 


البته این دسته‌بندی تا حدود زیادی کلی شده و خیلی چیزها را در خود جای داده که شاید در نگاه اول اصلاً جادوگری 
نباشند. اما چون در نهایت همه از یکی يا چند تا از ابزارهای جادوگری بهره می‌برند. ما آن‌ها را در این دسته‌بندی ذکر و به 


توضیح مختصر هر کدام می‌پردازيم. 


۳ ضربت سر انگشت تاریکی (جادوگران سیاه ۱۷۲221 »۴1201) 


از قرون وسطی بود که جادو در ذهن مردم با "هنرهای سیاه" ارتباط یافت» همین‌طور با هر چه که توسط دین ممنوع یا 
قدغن شده بود. البته به طور قطع نمی‌توان گفت که ریشه‌ی جادوی سیاه کدام یک از این‌هاست. اما مسلماً علت اصلی مبهم 
بودن ریشه‌ی اصلی جادوی سیاه. همان باورهای دینی و اعتقادی مردم می‌باشد. پس باید جادوی سیاه را ذاتاً ضد دین بدانیم 


بزار جادوی سیاه به عنوان یک هنرء اترهای تاریکی هستند. در واقع جادوگر این اترهای تاریکی را متمرکز کرده و از طریق 
پل‌زنی آن‌ها را به سوژه منتقل می‌کند. پس ابزار کار یک جادوگر سیاه اترهای تاریکی متمرکز شده‌اند. دقت کنید در هر 
نقطه‌ای از دنیا اترهای تاریکی به مقدار اندک وجود دارند. می‌توان آن‌ها را معادل آنتروپی در علم فیزیک و شیمی نامید. که 
تمایل سیستم انرژیک برای رسیدن به سکون تعریف شده و در آن تمام ساختارهای سازمان یافته و الگوها به هم می‌ريزند. 


می‌توان آن را اصل لجبازی سیستم با هر فشار خارجی نیز دانست تا آن‌زمان که همه چیز به سکون رسد. بگذارید به زبان 


ساده‌تر شرح دهم: 


تا زمانی که آن‌ها را ندیده‌اید می‌توانید. به صورت نقطه‌های بسیار تاریک که خیلی سریع حرکت می‌کنند. تجسمشان کنید. 
چیزی شبیه پشه‌های خیلی خیلی ریز. عملکرد این نیروها در جهان ما در جهت تخریب و ویرانی عالم ماده است. البته این 
هیچ چیز بدی نیست. چرا که دقیقاً در مقابل ساختن و تولید است. زیرا زمانی حیوانی به دنیا می‌آید و روزی می‌میرد. پس 
باید لاشه‌اش تجزبه شود و دوباره به طبیعت بازگردد. این وبرانی و از هم گسیختن لاشه‌ی حیوان مرده به عهده‌ی اترهای 
تاریکی است. آن‌ها روی خود ما هم اثر می‌گذارند و در طول زمان کم‌کم ما را پیر و فرسوده می‌کنند تا زمان عزیمتمان از این 


ما زمانی این نیروها خطرناک می‌شوند که مقدار زیادی از آن‌ها توسط فردی یا چیزی» در یک جا متمرکز می‌شوند. در این 
مواقع در صورتی که جادوگر از طریق پل زمانی اين اترهای تاریکی متمرکز شده را به چیزی منتقل کند. آن چیز هر چه که 
باشد به سرعت تجزیه 9 نی ست 9 نابود می شود. البته به قدرت نیروی منتقا شده هم ِ بستگي دارد. مثلا ممکر انیت این نیرو 


در طول چند ثانیه فرد جوانی را کاملا پیر و فرتوت کند. 


۲۱ ه اه ۰ 3 ۰ 3 ِ 4 ۰ و ۳۹ 4 هد ٩‏ 
با سیان قراوان از دوستانم با اسم‌های مستماره فتکسی: ریاهن» بلاد کرین: فیلسوقه بخی+ کفال؛ مرس یی کتاه خصاپ شب دیوید خیند ۵ آرقیفیشره 


که مرا در نوشتن این بخش یاری کردند. 


۴۳۵ 


البته همه‌ی استفاده‌های جادوی سیاه منفی نیست. همان‌طور که همه‌ی استفاده‌های جادوی سفید مثبت نمی‌باشد. مثلا 
جادوی سیاه است که می‌تواند با از بین بردن میکروب‌ها یا سلول‌های اضافی به ما کمک کند. (امروزه فناوری قادر است تاثیر 


ادها تاهاب اشتعه‌های مرن ما یکین ور یی سای هبنشکی مرو تدای 


اما بیایید به گونه‌ای ساده راجع به راهکارهای عملی این دانش صحبت کنیم. جادوگر سیاه خود به تنهایی قادر نیست نیروهای 
اتکی اهنا کف یوگ ای کی افو مات ی اس اما وق | ای رک 
را بر می‌انگیزند و به سوی فرد جذب می‌کنند. آیا تا به حال شنیده‌اید که خشم و نفرت یا استرس باعث پیری زودرس و هزار و 
یک جور بیماری دیگرند. به همین علت است که این احساسات اترهای تاریکی را به سوی شما جذب می کند. اما در مورد 
آورده‌اند به سوی هدفی هدایت کته می‌توان از این نیروها برای از بین بردن تفکر 9 اراده‌ی موجودات زنده استفاده کرد. با 
قرار می‌دهد. به این صورت که قبل از این که کسی علیه او اقدام کند. او همه‌ی رقبای احتمالی را از میدان به در می‌کند. 
مکی ماه جو تکار ترش ونشگذلی آاست که قراتان سا هنن اطع زوین مییی یگذارنت من 
وه یی فرش کی ای که سای ریا فانلی‌های ی یی اه هی که کی | سای 
جادوگری سیاه اننتت: آیا او رقابت می کند؟ یا سعی کند از در پشتی وارد شود؟ حدس شما کدام است؟ بله! درست حدس زدید 
او از در پشتی وارد می‌شود و از طریق کانال‌زنی نیروهای منفی به ذهن سه نفر دیگر. آن‌ها را از به دست آوردن این پست 
اون مر گنه و وه هقی از شرع زک میدن وا بای از افکرسفی ونسرهو دی مک سفق ها فیخ 
رقم فیس به رات اب ت کی راوس فنن مال: خودهان رده کی ان نها تاره در سل دزگر شبن 


دیر شده حالا جادوگر سیاه مدیر است: او پیش‌دستی کرده 9 برنده است: این حق آوست. 


دیدید که کانال زدن نفرت کینه و خشم یا حتی خواهشی ساده برای نابودی به سوی یک هدف ذی شعور جادوگر سیاه را 
قافر ماش کم با ای ونان با ایاساتی را به ری هقی ادا ترش :نی که البجه انم کارا حرف پاداون چا 
شیاطین در اعصار دور است. این توانایی بازآفرینی کینه يا هر احساس تلخ دیگر می‌تواند جادوگر را در موقعیتی بسیار خوب 
قرار دهد. همان‌طور که در مثال دیدید. او رقابت را حذف می‌کند و از این راه فرصت‌های کمیاب و بی‌نظیری بدست می‌آورد 
که توسط مردم عادی به سادگی قابل چشم‌پوشی است. وضع جادوگر سیاه در اين حالت همچون سیاستمداری است که خود 
شوه دز انتکابام بزقده هی شوه جر که سای کانداید ها انس اف تدادهای باب ی گر عوم سلاحیشفان کایت: شاه با 
این توانایی تمام روزها از آن جادوگر است. و این خود دلیلی است موثق بر اين که این هنر هرگز نخواهد مرد. 

و اما در مورد جنبه‌های مختلف زندگی روزمره؛ جادوگر سیاه بی‌باک بر جای می‌ماند. احتیاجی ندارد با بسیاری از چیزهای 


طریق افزودن بر سرعت فرایند فساد يا ویرانی. حتی کوچک‌ترین چیزهای زندگی هم در برابر این قدرت مقهور کننده سر خم 
می‌کنند. تشخیص این که این قدرت دقيقاً از کجا می‌آید. به علت پاره‌ای از نیازهای فردی متفاوت هنوز در هاله‌ای از ابهام 


۳۶ 


آنننت. آن چه مسلم است این است که جادو گر سیاه نمی گوید "حال با این یکی چه ۱۳۳ بلکه او می‌گوید: "اخب. هدف بعدی 


من چه کسی خواهد بود؟" 


در این صنف. بسیار بیشتر از دسته‌بندی‌های دیگر "تاثیر موجی" چیزی است که باید از آن ترسید. تاثیر موجی. شبیه 
انداختن سنگی است در دریاچه‌ای فراخ. شاگردان این هنر باید بر چیزی که هدف قرار می‌دهند و این که چه مقدار نیرو را 
"قصد می‌کنند" آگاه باشند. سنگی که در فاصله‌ای متوسط انداخته شود تنها در مرکز دریاچه موج می‌اندازد» این امواج وقتی 
به ساحل پرسننه محو خواهند شد. اما سنگی که پا ثیرویی بسیار الذاخته شده پا بسیار نزدیک به کناره است» امواجش ساحل 
را در می‌نوردند و پیش می‌آیند. البته نباید این نیروی باهیبت را با تمثیل سنگ‌اندازی» بی‌اهمیت جلوه داد. شاید بهتر باشد 


آن را کار گذاردن دینامیت تصور کنیم. اما جدا از این که چه مثالی بزنیم» این یکی از جنبه‌های استفاده از اترهای تاریکی است 


که یک جادوگر سیاه باید فکرش را بکند که در پایان نتیجه‌ی این جادو بر خود جادوگر چه خواهد بود؟ و او چه کارمایی 


به خاطر بسپارید: با این‌که جادوی سیاه اسمی منفی دارد و روش‌ها و بدعت‌های بسیاری بر سر راهش قرار دارد. به طوری که 
ععای متام این افو کل مایت رس کسدنم یه بخانیه جادوی ماه سل رشیاری نجیزهاع نگ نها وسیاه است در دست 
جادوگر. نه خیر است و نه شر. در واقع این خود جادوگر است که می‌تواند هیولایی بی‌رحم پا فرشته‌ای معصوم باشد. و فراموش 
نکنید آن سخن معروف جادوگران سیاه را که می‌گویند: "اترهای تاریکی تنها بر خلا کامل بی‌تاثیرند." 


پس در آخ جادو گر سیاه باید خود ر ۳ ن درجاتی پرورش دهد که توانایی مهن کامل" را برای اجتناب از تنزل 9 
یکی مک اد نایم بط تا شوهان تارنک است> سایق ۲ 


ارتباط فانیان و باقبان (جادوگران البی :۷۱22 ادناعع)) 


به علت روش‌ها و اعتقادات مختلفی که وجود دارد. نمی‌توان تعریفی مشخص و جامع از اين نوع جادو ارائه داد. بلکه تنها 
می‌توان چند چیز مشترک برای شناسایی آن یافت. البته لازم به ذکر است که بسیاری از تمرین کنندگان این هنر حتی آن را 
به عنوان شکلی از جادو قبول ندارند. اما آنان از "تاثیرات جادویین" بهره می‌برند. پس جادوگرند. به طور ساده (و نه جامع!) 
مگران آنن هت مطالعه ا قاط بیخ اسان و بان تانیته که هر ان اقفر ناوت برای اناد قیال میتی فاد 
می‌شود. حال ما می‌خواهیم به مطالعه‌ی اصول مشترکی بپردازيم که در تمام جهان بین جادوگران الهی یکسان است. تا هم از 


سردرگمی معمول تمرین کنندگان این هنر نجات یابیم و هم بتوانیم تمرین کنندگانش را به وضوح شناسایی کنیم. 


۲ 
فو یل ای اخیر بر قیلم‌ها و سرتال‌های یی اه که که فر آر شا سای ام فامهی شود کر ار هاپس غض ای 

زیادی پیر می‌شوند یا می‌میرند. که این به خاطر وجود و تجمع اترهای تاریکی است. در واقع» در جهان مکان‌های وجود دارند که سراسر مملو از نورهای 
فتاه که فر ای نی مقی اکسا تا وه مورست تام یف بن ای ای کییاشی یی بیکو بان سکان‌فای ی تیه که نان ۷ 
اترهای تاریکی‌اند تا به‌این طریق جهان ما و کره‌ی خاکی ما به تعادل برسد. البته به ندرت حضور در چنین مکان‌هایی باعث پیری يا مرگ در چند 


دقیقه می‌گردد. همان طور که حضور در مکان‌های مقدس و پر انرژی همواره به شفابخشی سریع نمی‌انجامد. 


۳۷ 


اولین چیز ثابت در جادوهای الهی نحوه‌ی عملکرد خود جادو است. که معمولاً آن را "دعا و ستایش" می‌نامیم. تمرین کنندگان 
با یکی از روش‌های شبه تله‌پاتی» شعله‌ور شدن و درخشیدن, انرژی گروهی و... با خدای برگزیده ارتباط برقرار می‌کنند. از این 
ارتباط برای انجام یک سری کارها استفاده می‌شود. که عبارتند از: قدردانی کردن (بیشتر در ادیان گایا» تطهیر. تقدیس: 
توسل برای برکت دادن توسل برای مساعدت کردن, تقاضای نمایاندن راه به رهرو (به سادگی) فقط برای توجه به خدا یا 


نگران ارتباط خود با دا بودن و (به تدرت) تقاضاابرای خلاص شدن از وضعیتی دشوار. این‌ها تمام کارهای ممکن نیستنده اما 


عقیده‌ای کلی در مورد این که جادوگران الهی ممکن است چه چیزهایی ر از خدا طلب اکننات: به دست می‌دهد. 
"دعا و ستایش" روش اصلی برقراری ارتباط بین جادوگر و خداست. 


دومین چیز ثابت در جادوی الهی این است که خدا هميشه وجودی معنوی است. جادوگران الهی هرگز همدیگر را نمی‌پرستند 
(کاری که در جوامع امروزی به طور ناخودا گاه ۳ حنی آگاهانه بسیار انجام می‌شود). و درست به این خاطر این هنرء آسمانی 


نامیده می‌شود. 


برخی خدایان اثیری‌اند و برخی دیگر اختری, برخی هم دوزخی‌اند که به آنان خدایان "جهان‌های زیرین" نیز می‌گویند. بقیه 
خدایان تعریف ناپذیرند؛ مثل خدایان مصری يا بهود قدیم. که امروزه معمولاً برای نامیدن آن‌ها به جای لفظ خداء لفظ "الهه" 


به کار برده می‌شود. 


احضاررگری 9 جادوی الهی نیز اشاره کرد. در احضار گری. ارواح هنوز به قدرت احضارگر وابسته‌اند و چون احضارشدگان وجودی 
زمینی دارند - يا روزی داشتند - برای احضارکننده امکان اصلاح يا حتی مبارزه با آن‌ها وجود دارد. آن‌ها در عذابند و خود 
فقط برای پا در میانی در امور صدا زده می‌شود» آن‌طور که بایسته آنیشت: 

یکی از معمول‌ترین توانایی‌هاء تانایی "میانجیگری الهی" است. این توانایی باارزش‌ترین است. چرا که در آن کیفیتی کامل 
متمایز وجود دارد که به جادوگر توانایی انجام جادوهای بسیار پیشرفته را می‌دهد. آن هم به سادگی آب خوردن! در سایر 
جادوها از نیروهایی استفاده می‌شود که گنگ و نافهم فرض شده‌اند. پس خود جادوگر باید شرایط را کاملاً بسنجد و همه‌ی 
خصوصیات و کیفیات را طراحی کند. ولی در جادوی الهی به خداوند به عنوان موجودی "هوشمند" اعتماد می‌شود که خود 
می‌تواند تمامی عوامل موجود ر بسنجد و عمل مقتضی ر انجام دهد. پس جادو گر از وجود معنوی» نه کاری ساده بلکه رسیدن 


به هدفی عظیم (و پیچیده) را می‌خواهد. او در مورد هیچ چیز نگران نیست. چرا که همه چیز را به خدایش سپرده. می‌توان 
یم اکن هم تایه البهه صاه‌نگ کر ای که به داي شیخ زک کرکی او تایه که عفن کیب و تفه هیاره 


دومین توانایی "حفاظت" است از سوی خدا. در هر "خرد آسمانی " زمان‌هایی بوده که خداوند از رهرو حمایت کرده. اساطیر 


پونان-روم پر است از متال‌هایی از این دست که در رهروان از آسیب حفظ شده‌اند. در جادوی الهی این توانایی این طور 


۳۸ 


تعریف می‌شود که خداوند می‌تواند به نظاره‌ی وضعیت بنشیند. پیشروی کند و معمولاً شرایط محیط را متناسب با رهرو وفق 


دهد. 


و توانایی آخر "استیلا بر ارواحج کوچک‌تر" است. با حمایت وجودی برتر اشکال زمینی می‌توانند تحت سلطه قرار گيرند. 
شیاطین کوچک در هم شکسته شوند (به علت مقایسه با شیاطین اعظم که در صدرشان لوسیفر رانده شده است. این شیاطین 
کت با کف کش او و تا رها سا ها ان ( ای انا مه 
شیاطین. اجنه یا سایر موجودات اثیری باشند.) اشیای سحر شده خنثی می‌شوند. و نیز بسیاری از عوامل مزاحم دیگر 
می‌توانند رفع شوند. ممکن است این سوال برای شما پیش آید. که چرا تنها استیلا بر ارواح کوچک‌تر و شیاطین زیرین ممکن 
می‌باشد؟ اول این‌که ما داریم در مورد تمام جادوگران الهی صحبت می‌کنيم و نه تنها نوع قدرتمند آن‌ها و در بین این 
جادوگران کسانی هم پیدا می‌شوند که به جای خدای واحد از موجود اثیری دیگری که خود مخلوق خدایند. کمک می‌گيرند. 
پس ما فقط داریم در مورد جادوگران ساده از هر دست صحبت می‌کنیم. دوم این که استیلا بر ارواح بزرگ‌تر همچون روح 
روشنیدگان یا پیامبران و افراد خاص مورد عنایت خداوند. تنها در ید قدرت ذات اقدس الهی است. این در مورد شیاطین اعظم 


و ملکان مقرب هم صدق می‌کند. 


موارد دیگری نیز هست که در همه مشترک نیستند. مانند: اعتقاد به تنها یک خداء استفاده از کلمات جادویین که حاوی نیرو 
و بخشایش از سوی خدایند و یک سری مراقبه‌ها و مراسم خاص, که این‌ها در جادوگران الهی نسل جدید به وجود آمده و 


پایان می‌بردم. اما اجازه دهید این بار اين مبحث را با سخن خودم پایان برم: 


"ما رنج می‌کشیم چرا که توکل کردن را نیاموخته‌ايم. ما بارهایمان را خود به دوش می‌کشیم؛ در حالی که نباید این‌طور باشد. 
روزی مسیح گفت: ای تمام رنج کشیدگان عالم به سوی من آیید تا من بارهایتان را سبک کنم و شما را خلاصی بخشم. مسیح 
چه می‌خواست به ما بیاموزد؟ يا چرا در قرآن مقدسمان بارها و بارها آمده که برای موّمنان نه ترسی است و نه اندوهی - سوره 
بقره (آیات ۰۳۸ ۶۲ ۰۱۱۲ ۰۲۶۲ ۰۲۷۴ ۲۷۷) سوره‌ال عمران (آیه ۱۷۰) سوره مائده (آیه )۶٩‏ سوره‌انعام (آیه ۴۸) سوره‌اعراف 


(آیات ۳۵ 9 ۳۹ سوره یونس (آبه ۲« سوره زخرف (آبه #۸ سوره‌احقاف (آبه ۳ 


راز این موضوع در چیست؟ مگر می‌شود انسانی نه غم داشته باشد و نه اندوه؟ پس این همه آدم‌های اطرافمان که انگار غم 
عالم بر سرشان ريخته کیستند؟ آیا شهامت این را داریم که‌اعتراف کنیم هیچ کدام از این‌ها مسلمان واقعی نیستند؟ 


در واقع همه‌ی این آیات و سخنان انسان‌های روشنیده می‌خواهند به ما بگویند. بارهایتان را به پدر بسپارید و از آن پس او 
تایآ یل فد کری ار وی فیورک اش که مان ین اضر هاش کرک با تحت این شنه بان | 
ندارند. پس چرا معطلید آن را به خداوند بسپارید. بگذارید او کارها را روبه‌راه کند. هر چه مشکل هست همه را فراموش کنید 
حتی لحظه‌ای هم به آن‌ها نينديشید. همه را به خداوند بسپارید» اگر به او ایمان دارید. کسی این حرف را به شما می‌زند که 
خود سال‌هاست آن را می‌آزماید. تنها از خانه خارج شوید و مثل رایت فقط خود را به او بسپارید. شادی و سرور و گشایشی که 
در کارهاتان می‌شود غیر قابل وصف است. این هدف نهایی هر نوع جادو و مخصوصاً جادوی الهی است که شما هر نوع جادو را 
به کناری نهید و بگذارید او و شما تیمی واحد را تشکیل دهید. تیمی متشکل از شما و او که به هر کجا پا می‌گذارید با خود 


۳۹ 


همه خیر و برکت و نیکی را همراه می‌برید. و بدین صورت است که انسان‌های ضعیف دنیای فانی به قدری قدر تمند می‌شوند 


8 چهار نیروی اعظم (جادوگران عناصر ۱۷۲۵۵216 ۲۱۵۵0۲۵۱) 


به قدمت خود جادوء توانایی کنترل سیستم عناصر اربعه یکی از بنیادی‌ترین توانایی‌های یک جادوگر است. که اين چهار عنصر 
عبارتند از: آب آتش. هوا و خاک. توانایی احساس این انرژی‌ها. درکشان و حرکت دادنشان» موضوع مطالعه‌ی جادوی عناصر 
است. در سایر جادوهاء هميشه تمرین کننده - با توجه به‌استعداد و توانایی‌هایش - به درجاتی از موفقیت نائل می‌آید. اما 
پیشرفت در جادوی عناصر یکی از سخت‌ترین کارهاست. پس تمرین کنندگانش اند ک‌اند. دشواریش به خاطر خود طبیعت 
جاده استء که به طور خالص با جتبه‌های وقعی و ملموس قدرت‌های چهارگانه‌ی عناصر ارتباط دارده نه با تشایهات اثری 
عناصر - آن‌طور که یک مسحور کننده ۳" - سر و کار دارد. این جادو را می‌توان هنر "همه چیز یا هیچ چیز" نامید. یا به طور 


واضح موفق می‌شوید پا در هر چیزش شکست می‌خورید. 


در واقع دیگر احساس نیازی ضروری برای این نوع جادو وجود ندارد (چرا که تکنولوژی بیشتر احتیاجات را بر آورده کرده 
انننت:) پس جادوگران این صنف تا حدودی مطرود شده‌اند. با این وجود هنوز بسیارند کسانی که می‌خواهند دانش عناصر ر فرا 
گیرند» تا به نیروهای طبیعی اطرافشان افسار زده» آنان را مهار کنند. 


حال بگذارید به بررسی این چهار عنصر در جادوگری بپردازيم: 


۱۱۴ 


در این جادو تنها تمرکز بر "آشکارسازی فیزیکی " هر کدام از چهار عنصر است که هر یک اگر درست و بجا بکار برده 


شوند دارای توانایی‌ها و قابلیت‌های منحصر به فردی می‌باشند. 


انرژی گرمایی - آن‌طور که ما می‌شناسیمش - دقیقاً معادل جادوی آتش نیست. هر چند که از نظر جادوگر عناصره این دو 
بسیار به هم شبیه‌اند. اما جنبه‌ای گم شده در گرما وجود دارد که آن را در این مرحله‌ی پایین محدود کرده. برای جادوگره هر 
چیز که گرما تولید می‌کند. همزمان یک نیروی نهانی نیز از خود صادر می‌کند. از این رو. از انرژی آتش به گونه‌ای ماورایی 
برای یافتن چیزهایی که حرارت تولید می‌کنند استفاده می‌شود. و حتی در محیط‌های بسیار بعید. از طریق متمرکز کردن 


شکل‌های اثیری حرارت. می‌توان از _ به ظاهر - هیچ زبانه‌ی ین آفرید. 


به خاطر بسپارید که این اصول فیزیکی‌اند که بر اصل احتراتی حکمرانی می‌کنند - نه اصول جادویین - به همین خاطر این 
شاهکار طبیعت. حتی در بهترین شرایط بسیار نادر است. هرچند با تمرکز و تمرین کافی جادوگر می‌آموزد که چطور انرژی 
حرارتی را از تمام چیزهای اطرافش جذب کند. و در آن واحد آن را روی هدفی متمرکز کند. که‌این می‌تواند خود جادوگر» یک 
هدف بی‌جان يا حتی یک دوست را گرم کند. همین‌طور می‌توان از آن برای یافتن چیزهایی که گرما تولید می‌کنند. نیز 
استفاده کرد. 


تعاصمطم‌ظ1 ۱۲ 
حمتا مامه‌کنممط آمء‌نورطم ۱۶ 


هواء یکی دیگر از نمودهای فیزیکی عناصر است. و معمولاً اولین عنصری است که جادوگر بر آن کنترل می‌یابد. به علت 
طبیعت فرار و تمایلش به تغییر جادوگر می‌تواند اولین موفقیت‌هایش را با آن تجربه کند. اولین تجربه. تلاش برای تغییر 
جهت باد است. نسیم ملایم می‌تواند بوها را انتقال دهد. بخارهای سمی را از جادوگر دور نگه دارد. جادوگر یا هدفی را که او 
در نظر گرفته خنک کند. یا ممکن است با وزیدنش آتشی را که نمی‌گرفت شعله‌ور گرداند. باد و هوا کاربردهای بسیاری 
دیگری هم دارند. که بسیاری از آنان را در زندگی هر روزه‌مان مشاهده می‌کنیم. به طور کلی باد عنصر خوبی برای شروع است؛ 
اک متام تفیش که ها هر که ترس شا یی انا قیال شرا شتا ماو اف کید 


زمین» عنصر سوم. که محکم است و هر چیزی را دفع می‌کند. پس جادوگر باید به سطح بسیار بالایی از هنر جادوگری دست 
یابد» تا بتواند بر زمین اعمال نفوذ کند. اما توانایی‌های به دست آمده ارزش تلاشش را دارند: زمین پایه‌ی هر زندگی است» پس 
ار اس هه زتتکی ام تاخرانسته را که ورگ رنه کنت اد مان بردازم مرگرس توالت در مختودمی کوک 
هر مخلوقی را که روی زمین ایستاده احساس کند و بشنود آن‌چه را که زمین گزارش می‌دهد (البته نه به عنوان وجودی 
هوشمند. بلکه به عنوان احساس گسترش یافته‌ی خود جادوگر که با آن لرزش پای حیوانات را احساس می‌کند يا درک 


برخی جادوگران ادعا می‌کنند که توانایی پیش‌بینی يا حتی ایجاد حوادنی خاص را دارا می‌باشند نظیر: زلزله. قحطی. 
خشکسالی. بادهای سرخ 9 سیاه» سرمازدگی. برف» تگرگ. مه و دیگر آشکارسازی‌های طبیعت. همه این‌ها توسط استفاده‌ی 


کامل از عنصر زمین بدست می‌آیند. که به جادوگر دانش کنترل محیط اطراف را اهدا می‌کند. 


و بالاگرنه عتضر آپ که ان تیه کازههایی. یه عنصو. مین کازه مس گرانت لعش‌هایی را متل کنه. که فیط خافرگر 
تفسیر می‌شوند و جادوگر با آن برد حواسش را به گونه‌ای چشمگیر افزايش می‌دهد و بسیاری از چیزهایی را که تشخیص 
ر‌خههه مرش شییه قماخ‌های ابیت کباکاه اطرا آنب‌ها در کی ای شخ ما دحا گرا عتاس کا 
به عنصر آب بیشتر علاقه‌مندند. ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ عامه یا کشاورزی دارند. در تاریخ "رقص باران" یکی از نمونه‌های 
بارز جادوی عناصر در خدمت کارهای انسانی است. که باعث می‌شود بنابر اراده‌ی جادوگر باران ببارد یا بلعکس. 


عنصر آب. مقابل آتش است و باد هم مقابل زمین. چیزهایی که از انرژی هر کدام از این عناصر پر شده‌اند را می‌توان با انرژی 
مقابلش تخلیه کرد. فقط مسئله تشخیص نوع انرژی است که قدری مشکل است و گرنه خنثی کردن آن با انرژی مخالف - با 


مراسم مخصوص - به سادگی صورت می‌گیرد. 


تمام توانایی‌های جادوگران عناصر و روش‌هایشان بسیار گوناگون است. آن‌ها علاوه بر این که جادوگرند. فیزیکدان نیز می‌باشند 
و از تمام نمودهای فیزیکی عناصر و شرایط جوی حاکم بر محیط آگاهند. برای درک حقیقی جهان اطراف. این جادوگران 
راه‌های طبیعت ر مشاهده می کنند. می آموزند یتآ ها ر مهار می‌کنند. 


اقآ یکی گشتن ذات عناصر با جوهره‌ی وجود (مسحورکنندگان ۳۵20/6۲5) 


سیستم کاری مسحورکنندگان بسیار به نحوه‌ی عملکرد جادوگران عناصر در غرب و سیمیا در شرق نزدیک است. با این تفاوت 
که مسحور کننده از درون مایه‌ی عناصر به جای حالت‌های فیزیکی آن‌ها بهره می‌برد. به عنوان مثال: یک مسحور کننده. 


هرگز از آبشن برای حرارت بخشی با نیروی ویرانی‌اش استفاده نمی کند. بلکه او از ان به عنوان وسیله‌ای برای نیرومندتر 


۵۱ 


ساختن صفات انسانی استفاده می‌کند. یعنی کیفیت‌های ذاتی آتش را به شخص می‌بخشد. کیفیت‌هایی همچون زندگی. 


این مبحث سعی دارد که به طور خلاصه استفاده‌های اصلی عناصر اربعه در هنر مسحورگری را شرح دهد و در پایان شیوه‌ای از 


مسحور گری ر آموزش دهد که به "ارباب آرزوها" معروف است. 


تذکر: توضیحات زیر تنها زمانی برای شما کامل خواهد بود که لیست تشابهات عناصر را خوب فهمیده باشید. یا حداقل اين 
لیست جلوی دستتان باشد: (اين لیست را می‌توانید در بخش ضمائم بیابید.) 


توصیف چهار عنصر پایه: 


آتش: یک مسحور کننده به گونه‌ی کاملاً متفاوت از سایر هنرهای جادویین به آتش می‌نگرد. به جای استفاده‌های پایه از آتش 


به عنوان یک عنصر مادی. آن را به صورت انرژی فعال به کار می‌برد. 
آتش در هنر مسخورگری دو کاربرد اساسی دارد: 


. شفا 


برای شفابخشی. مسحورگر باید شیثی را به عنوان طلسم انتخاب کند. تا آن شیء نیروهای جادوگر را به خود جذب کند. 
معمولاً قطعه‌ای جواهر انتخاب می‌شود. همه‌ی تشابهات متالورژیکی و جواهرشناسی باید مورد توجه قرار گیرد: برای مثال. 
جادوی آتش را نباید بر روی سنگ فیروزه به کار برد بلکه برای این کار یاقوت سرخ. محصور شده در حلقه‌ای از طلا ایده‌آل 
می‌باشد. چرا که یاقوت سرخ کیفیتی ذاتی شبیه آتش دارد. همان‌طور که طلا این خصوصیت ذاتی را داراست. مسحورگر این 
حلقه را به جایی می‌برد که بتواند در آن‌جا با آرامش ذهنی کافی تمرکز کند. سپس آن را در دستش نگاه می‌دارد. در این حین 
نیروهای مورد نظر جادوگر (مثل شفابخشی. گرماء قدرت. حیات و سلامت عمومی يا هر چیز دیگر) از طریق "کانال‌زنی" به 
سنگ منتقل می‌شود تا حامل این سنگ دارای خصوصیات مذکور گردد. توجه کنید که در حین کانال‌زنی مسحورکننده باید 
قادر باشد گرما و نیروی سوزاننده آتش را ببیند که از بدنش جاری می‌شود و در سنگ (جواهر) منجمد می‌گردد. جادوگر تنها 
زمانی عمل کانال‌زنی را متوقف می‌کند که سنگ سرشار از انرژی شده باشد و نتواند انرژی بیشتری را در خود نگاه دارد که 


معمولا با احساسی شبیه مورمور در داست فهمیده می‌شود. 


هوا: این عنصر مفم لا دارای این خصوصیات ذاتی است؛ پدیده‌های ماورا الطبیعه. توانایی‌های روحی» هوش 9 ذکاوت. نامرئی 
بودن» عملیات سری» توهم اسراره سرعت» حفاظت (البته تا حدودی) 9 جادو. استفاده از عنصر هوا و می‌توان اند نیروهای 
نامرئی بر چیزهای ۲ تعریف کرد. هوا لا در طلسم‌هایی دمیده می‌شود که دارای تشابهاتی یکسان با ین باشند. مثل 
فلز نقره یا سنگ حجرالقمر (برای دیدن لیست کامل به بخش تشابهات ضمائم رجوع کنید) 


۸۵۲ 


کاربردهایش در هنر مسحورگری نامرتی کردن افراد. تبحر در پدیده‌های ماورا الطبیعه. افزايش قدرت‌های ذهنی همچون 
خردمندی و هوش با تهور روحی است. از طریق افزايش کنترل بر ذهن خود يا دیگران. با این عنصر می‌توان یک انسان فانی را 
به جادوگری مبتدی بدل کرد. حضور این عنصر است که یک مسحورکننده را قادر می‌سازد تا جادویی را به فردی دیگر منتقل 
کند. هوا می‌تواند برای افزایش سرعت نیز به کار رود. خواه سرعت فیزیکی باشد یا روحی. البته در درجات پیشرفته‌تر می‌توان 


آن را برای افزایش سرعت زمان نیز به کار برد. 


فردی که با آن کار می‌کند اعطا می‌کند. 


زمین: زمین را به عنوان لنگرگاه قدرت‌های معنوی ارج می‌نهیم. کیفیت‌های ذاتی‌اش جامد بودن» قدرت. ثبات. دفاع. توان» 
ضبرء انستقامت» استواری؛ مقاومت: تخکم وب-هستتد::معمولا از قدرت زمین برای غلق جادوهای جذید استفاده ثمی‌شود: بلکه 
از آن برای نگهداری یا قدرت بخشیدن به ویژگی‌های موجود استفاده می‌شود. برای مثال توجه کنید که ویژگی قدرت در هر 
دو عنصر زمین و آتش وجود دارد» اما تفاوت در کاربردش این‌جاست که اگر قدرت توسط عنصر آتش به فردی اهدا شود او 
قوی می‌گردد. بهایی ندارد که قبلاً بوده يا نه, با این جادو در هر حال قوی می‌شود. البته اين توانایی به همان سرعت که آمده. 
خواهد رفت. ولی قدرت عنصر زمین. تنها توانایی فردی را افزايش می‌دهد که از قبل خودش این توانایی را داشته. یعنی کسی 
که قبلاً قوی نبوده را نمی‌توان با عنصر زمین قوی کرد. البته نیروی این عنصر دارای انعطاف‌پذیری بسیار و عمری طولانی‌تر 


عنصر زمین در واقع کندترین 9 با ثبات‌ترین نوع جادو ر داراست که به افراد اجازه می‌دهد از مزایای ان برای مدتی بسیار 


طولانی بهره ببرند. طولانی‌تر از هر عنصر دیگر. توانایی اصلی در جادوی زمین. اهدای ویژگی صبر و بردباری است. 


انبا: عنصر حیات بخش کره‌ی زمین انتنت: این سرچشمه‌ی حیات. بدن ر احیا می کند 9 ذهن ۳ پاک می‌گرداند. در هنر 
استفاده از هر وسیله‌ای (دفاع خنثی) قابلیت سازگاری یک جانبه با محیط اطراف (یعنی فقط این عنصر است که با محیط 


عنصر آب در مسحورگری سه استفاده‌ی اعظم دارد: 


برای دفاع در مقابل جادوگران دیگر: برای دفاع در مقابل جادوگران دیگر آب یک عنصر کلیدی است. فوت کوزه‌گری 
در این عنصر آن است که به نفسه نمی‌تواند برای تهاجم استفاده شود. پس برای خاموش کردن جادوگر رقیب یا 
برای دفاع در مقابل جادوهایش, مسحورکننده کره‌ای از نیروی آب را در اطراف جادوگر مورد نظر خلق می‌کند تا 
جربان انرژی محیط به سوی او يا جریان انرژی او به سوی بیرون را متوقف گرداند. برای حفاظت از خود نیز 
مسحورکننده کره‌ای از نیروی آب در اطراف خود خلق می‌کند که تنها به انرژی‌های دوستانه اجازه‌ی ورود به درون 


کره ر می‌دهد. 


۸( 


5 برای تنظیم 9 توازن معنویت خویشتن: برای استفاده‌های الهی ۳ ترازمندی معنوی» از حوضجه‌ی بازتابنده 9 برکت 
دادن آن استفاده می‌شود. (به علت اهمیت این تمرین» در بخش دوم تحت عنوان برانگیختن شهود و اشراق. درس 
سوم. روش پائولو کوئلیو, به طور عملی توضیح داده شده است.) 


۳ شفا: از آب می‌توان برای با زگشایی کانال‌های انرژی ۳ چاکراها در بدن استفاده برد. برای این کار وز روز هر جه 
می‌توانید بیشتر آب بنوشید. در پایان» توجه داشته باشید که هر چند آب عنصری است خنثی ولی بسیار قدرتمند 


می‌باشد» خصوصاً زمانی که پای دفاع یا شفابخشی در میان باشد. 
ارباب آرزوها: 


هنر آرزوهاء بسیار پیشرفته‌تر از سایر هنرهای مسحورگری می‌باشد. به همین خاطر به کسی که در این شاخه توانایی کافی 
یافته» به حق لقب "ارباب آرزوها" داده می‌شود. 


در این هنر جادو گر توده‌ای اتری و ساخته 9 پرداخته می کند که هدفش ترا هرقن از تون درست جادو گر می‌باشد. این توده‌ی 
یی تتامل اتوی هایس تحار عتص الق لوط بش هوان عض جه اتفانوی نک عص قکن مرک هم فشک 
نمی‌باشد اما بر خلاف عناصر تکی که تنها برای انجام وظیفه‌ای ساده به کار برده می‌شوند. اين توده‌ی انرژی برای هدفی 


پیچیده و کامل کاربرد دارد. 


البته دشواری اصلی در این هنره ساختن توده‌ی انرژی و مهم‌تر از آن جلوگیری از متلاشی شدن کره است. چرا که شامل هر 
چهار عنصر است - آن هم نه چهار عنصر مرده يا ساکن بلکه چهار عنصری که کاملاً پوبا و متحرکند و طبیعتاً بر هم اثر 
می‌گذازن انا تضومی اننشاده از ام انا بگویم کسانی که-هلود اه صخومی استفاده اد چیار عتسر اطلاغی تبارنه با قافر 
نیستند با هر چهار عنصر کار کنند. نمی‌توانند از این هنر بهره ببرند. اما کسانی که به‌اندازه‌ی کافی شیوه‌ی به کارگیری هر 
چهار عنصر را آموخته‌انده می‌توانند از این شیوه بهره ببرند؛ ابتدا کره‌ای از چهار عنصر خلق کنید. سپس آرزوی درست دلتان را 
از آنجا بیرون بکشید و به درون کره منتقل کنید و صبر کنید که خوب با یک یک عناصر آن عجین شود. بعد آن را رها کنید 
تا برود و وظیفه‌اش را به پایان برساند. اطلاعات بیشتر را در حال تمرین کردن خودتان خواهید یافت. مکانیسم عملکرد این 
کره از طریق بازآفرینی آگاهی یا اقتدار شخصی جادوگر در محل مناسب و در زمان راستین خودش می‌باشد. (اگر درک 
درستی از نحوه‌ی خلق کرات با انرژی‌های عناصر متفاوت نداربد. می‌توانید به فصل دوم. درس دوم. "هر آن‌چه جادوگران برای 
کار با انرژی‌ها باید بدانند" زیر شاخه ۳ مراجعه فرمایید.) بسیاری از فلسفه‌ها و اصول کار مسحورگران را می‌توانید در کارهای 


جان بابتیست پورتا بیابید. ( این مطالب تحت عنوان "جادوی طبیعت" در این بخش خواهد آمد.) 
6 مسح سر چشمه‌های حیات (جادوگران شفابخش ۱۵916 ۵۱۱۴9ع۲۱) 


در عالی‌ترین حد شفابخشی. ما می‌آموزیم که به فراسوی جادوهاء طلسم‌ها و مراسم برویم. ما در این شیوه با قربانی کردن 
انرژی/هاله خود شروع می‌کنیم و در نهایت می‌آموزيم چطور انرژی‌های اعظم طبیعت را به سوی بیمار کانال بزنیم و دیگر از 
انرژی خود استفاده نکنیم. عقیده‌ی کلی در مورد عملکرد شفابخشی در این است که زمانی که بدن فیزیکی آسیب می‌بیند» 
هم زمان بدن اتری نیز آسیب دیده. ناهماهنگ می‌گردد. این آسیب‌ها و زخم‌های بدن اتری بر خلاف بدن فیزیکی بسیار دیر 


2۴ 


در این است که این ناهماهنگی‌ها را رفع و بدن اتری را درمان کند. در هر حال بدن فیزیکی خود راه درمانش را می‌شناسد و 
اگر آزاد باشد و از سوی کالبدهای اتری تحت فشار نباشد. خیلی زود هر بیماری را از خود دور می‌کند. حتی اگر این بیماری 
به ظاهر لاعلاج يا مزمن باشد. 


برای شفا بخشیدن هاله و بدن ریا بدن‌های) اتری دو راه وجود دارد: 
. راه یک تازه کار 
5 راه یک استاد. 


اول به راه یک تازه‌کار می‌پردازيم. در این روش شفابخش از انرژی حیاتی خود مایه می‌گذارد تا بیمار را شفا بخشد. که طبیعتاً 


نرژی را متوقف کنید» اين روش می‌تواند بسیار خطرناک باشد. 


روش دوم همان‌طور که گفتم کار کسی است که مدت‌هاست شفا می‌بخشد 9 کا آزموده شده. او از انرژی خود استفاده 
بمب نهد که از اتف ار بسانت هر تاه ی که این مرت که این با این رها تشن 
به بیمار منتقل می‌کند (معمولاً با دست‌ها؛ یا اگر شفای از راه دور باشد. با نیروی ذهن یا برون‌افکنی). عالی‌ترین حد این 


شفابخشی زمانی است که از انرژزی حیات‌بخش خداوند استفاده می‌گردد. این روش "شفای هاله‌ای" نام دارد. 


شفاگر در شفای هاله‌ای به فراخور حال بیمار شیوه‌ای را برای شفای او برمی‌گزیند. دو شیوه‌ی معروف که شفاگران از آن بهره 


می‌گیرند عبارتند از "التیام بخشی و هماهنگ سازی " 


در التیام بخشی, نیروی کانال زده شده برای پاکسازی هاله یا بای به هم آوردن زخم در کالبد اتری یا الیام کامل آن به کار 
و مها تاش هرق کی تب هی ها هک یاک ای یفام سای ابیت گر 
کالب ار رخف کنق رش ییاشگ بان این اس که ها نگ میوارم ار یا تروشم سرا شاه 
میدان‌های انرژی را رقیق و ملایم گرداند. سپس این میدان‌های انرژی آرام شده را دستکاری می‌کنید تا به حالت طبیعی خود 
با زگردند. (برای این کار باید به میدان انرژی اجازه دهید تا با شما ارتباط برقرار کند. سپس از ذهنتان برای دیدن حرکات 
و ۳ 
آورید.) در روش هماهنگ‌سازی معمولاً گرمای قابل توجهی تولید می‌شود که اين به خاطر میدان انرژی قوی خلق شده است. 


به علت لزوم استفاده از انرژی بسیار, استفاده از این روش برای تازه کارها توصیه نمی گردد. 


این از توصیف دو شیوه معمول در شفابخشی توسط جادوگران. حال به توانایی‌هایی می‌پردازيم که شما را در شفابخشی یاری 


توانایی احساس هاله‌ی افراد. با دیدن یا لمس کردن. اگر می‌توانید هاله‌ی افراد را ببینید. برای تشخیص بیماری دنبال نقاط یا 
علائمی روی هاله بگردید (معمولاً به صورت رنگ سیاه. خاکستری يا نوعی تیرگی). این نقاط مراکز آسیب‌های کالبد اتری یا 
دردهای فیزیکی را نمایان می‌سازند. اگر هم نمی‌توانید هاله را ببینید. ناامید نشوید! چرا که شما می‌توانید این میدان انرژی را 
در اطراف بدن خود پا دیگران احساس کنید که شبیه توده‌ای بسیار نرم و لطیف می‌باشد (با دور و نزدیک کردن دست‌هایتان 


۸۵۵ 


به یکدیگر میزان این توانایی را در خود بسنجید» سپس می‌توانید با دوستی همین تجربه را تکرار کنید.) در حین لمس کردن 
هاله برای تشخیص بیماری دنبال مکان‌هایی بگردید که يا تفاوت دمایی فاحش با بقیه نقاط دارند یا دارای برجسته و 
فرورفتگی‌های غیرعادی‌اند. در صورتی که خود یا دوستتان دچار مشکل و درد فیزیکی هستید. می‌توانید با لمس هاله خود یا 
او, این را تجربه کنید. توانایی‌های مفید دیگری نیز به یاری شفاگر می‌شتابند. مثل روشن شنوایی (رجوع شود به درس پنجم. 
روشن شنوایی.) و استفاده از پاندول برای یافتن نقاط مشکل‌دار (پاندول در قسمتی از بدن که مشکل دارد شروع به حرکت 
آونگی می‌کند.) برخی اوقات رنگ‌ها هم مهمند. برای مثال شما انرژی سفید را تجسم و آن را به بیمار منتقل می‌کنید این 
برای شفابخشی کلی است. اما برای التیام‌بخشی باید از رنگ زرد بهره ببرید. چرا که موّثرترین رنگ برای از بین بردن تمام 
انرژی‌های منفی کالبد اتری و عفونت‌های بدن فیزیکی است. (برای آشنایی با رنگ‌ها و خواصشان به ضمیمه‌های ذکر شده در 
بخش ضمائم. مبحث لیست تشابهات جادویی مراجعه کنید.) 


در آخره مبحثی در مورد دفاع بیان می‌دارم. همان‌طور که یک شفابخش می‌تواند از طریق کانال‌زنی» انرژی‌های عناصر را جذب 
کند. همین‌طور او می‌تواند انرژی‌های موجودات زنده را هم جذب کند که اين کار او را قوی‌تر و سوژه را ضعیف می‌سازد. البته 
این کار اصلاً توصیه نمی‌شود و برای دفاع از خود در مقابل چنین کارهایی به درس دوم. هر آن‌چه جادوگران برای کار با 


انرژی‌ها باید بدانند مراجعه کنید. 


قوف اف یه باشیی که انستاهه‌ی کون با تافرسته اروش‌های با به تیب با اه اش کالیه ازریم اتصام 


پس مراقب باشیدا! 


اگر این نیرو را در خود احساس می‌کنید. از بذلش دریخ نکنید. انسان‌های دیگر به کمک شما نیاز دارند. البته هیچ‌وقت 


زیاده‌روی نکنید» چرا که شما غریق نجات نیستید! 
الق راه توازن و هماهنگی (جادوگران طبیعت ۳/۵916 ۲۲۵۱ ۱۱۵) 


جادوی طبیعت احتمالاً قدمتی برابر خود انسان‌ها دارد. رابطه بین انسان و طبیعت هميشه مورد علاقه‌ی آنانی بوده که 
می‌خواهند به تعادل و هماهنگی برسند. در طول تاریخ انسان‌هایی بوده‌اند که راهی سری برای ارتباط با طبیعت یافته‌اند. آن‌ها 
را مغ شمن, دروید پا به طور کلی‌تر جادوگران طبیعت می‌نامیم. این نوع جادوها شامل مواردی است مثل: استفاده از ارواح» 
هماهنگی با جریان جاری طبیعت. کار با عناصر اربعه (البته در سطحی پایین‌تر از جادوگران عناصر)» و استفاده از طبیعت برای 


بازسازی خودش. 


در دورانی بسیار کهن‌تر از آن که ژانر فانتزی خلق شود. داستان‌ها و افسانه‌های بسیاری بودند. همین‌طور موجوداتی که ما هم 
اکنون ان ر اسطوره‌ای می‌نامیم. 9 مردانی بودند که نه تنها این داستان‌ها ر باور داشتند 9 آن‌ها ر برای فرزندان و9 نوه‌های 
خود بازگو می‌کردند. بلکه خود خالق این افسانه‌ها بودند. این مردان را امروزه به جادوگر طبیعت می‌شناسیم. در این‌جا قصد 
داریم به طور اجمالی به شرح توانایی‌ها و عقایدشان بپردازیم: یکی از مهمترین توانایی‌های آن‌ها سنت ارتباط با اشباح و 
موجودات افسانه‌ای طبیعت بود. موجوداتی همچون: پربان» الف‌ها"» جن‌ها - البته نه آن جن‌هایی که در اسلام آمدها - و 
و۷۵ ۵ 


2۶ 


زیستشان حفاظت می کرد اجازه می‌دادند که آن‌ها را ببیند و این کار ر از طریق هماهنگی با شخص انجام می‌دادند. این 
موجودات ر مرجع افسانه‌های جنگلی نامیده‌اند. معروف است که آن‌ها با جادوگر صحبت می‌کنند ۳ در حین خواب به او 
رویاهای شیرینی القا می کنند. برخی کارهایی که جادو گران با استفاده از این موجودات اسطوره می‌کنند عبارتند از: حفظ 


همین‌طور برخی مراقبت‌ها و اعمال نظرهای کلی توسط این موجودات. 


محیط‌زیست. تاثیر بر اهداف تعیین شده توسط جادوگره مخابره‌ی اطلاعات به حیوانات جنگل یا انتقال اطلاعات توسط آن‌ها 9 


همین‌طور در جادوی طبیعت و به طور خاص در سنت شمن‌ها و مجوسان پارسی. خواهشی عظیم برای اتحاد با طبیعت وجود 
دارد. در واقع جادوگر طبیعت به جای تلاش برای کار در مرزهای بیرونی طبیعت يا اعمال نفوذ بر آن. سعی می‌کند به مشاهده 
و سپس هماهنگی کامل با طبیعت بپردازد. به گونه‌ای که پس از مدتی جادوگر طبیعت. خود به بخشی از مکانیسم طبیعت 
تبدیل می‌گردد. 


ای تا که عادو زا یمین دفزی یس ند فزاع ملی‌ها یو سول ها یداه قلب فا نت یی هایگ طست انب در 
سنت درویدی نیروی علت و معلولی را "مرد سبز قبا" می‌نامند. مرد سبز قبا مذکر است. در مقابل گایا که مادر زمین است. او 
خودش روح طبیعت است. اما آن‌طور هوشیار یا دارای اراده‌ی مستقل نیست که بتوان الهه يا خدای جنگل نامیدش. در هر 
حال روح جنگل یار و یاور یک جادوگر است. البته بر خلاف سایر انواع جادو در این نوع. جادوگر نمی‌تواند نیروهای طبیعت را 
تحت کنترل خویش در آورد» همان‌طور که یک ملوان نمی‌تواند باد را به اختیار خویش در آورد. اما جادوگر با شناختی که از 
طبیعت دارد به حد اعلای هماهنگی با آن رسیده. پس از نیروهای طبیعی و روح جنگل در موقع مقتضی به نفع خودش بهره 


می‌بر د. 


یکی دیگر از توانایی‌های این جادو استفاده از قدرت‌های عناصر ساده است. توجه به عناصر تا حدودی یک کلید قدرت در 
تئوری جادوی طبیعت است. با اين توانایی جادوگر معمولاً راه خویش را می‌یابد (از طریق نشانه‌هایی که این عناصر برای او 
می‌فرستند.) توانایی دیگر که تنها منحصر به درویدها می‌باشد. توانایی تغییر شکل است. به این صورت که دروید توسط برکت 
مرد سبز قبا یا توانایی خودش برای تطبیق با محیط اطراف می‌تواند به موجودی دیگر تغییر شکل دهد. برخی از سنت‌های 
درویدی اشاره به این دارد که تغییر شکل به گرگ ممکن بوده (اين توانایی "لیکانتروپی ۲" نام دارد)» دیگر ذکر نشده که اين 
توانایی شامل تغییرات فیزیکی در خود جادوگر بوده» پا تنها جنبه‌های ذهنی و خلق‌وخوی گرگ مد نظر بوده. عقیده‌ی کلی بر 
این است که این تنها داستان‌پردازی مردمی بوده که از دیدن یک دروید در جامه‌ای پشمین وحشت‌زده شده‌اند. اماء حتی اگر 
لیکانتروپی واقعاً رخ نمی‌داده. هنوز هنر از "خود بی‌خود شدن" و "شکارگری ارواح حیوانات" در بازماندگان درویدها به چشم 


1 
می‌جورد. 


اگوی ونان فان امه ریگ شا کته فوانای آ هام انا ها اه کم طیعت اش که اد ]۵ 


برای شفار ی بحشي 9 تحد ید حیات استفاده می‌شود. برای این کار بر بیشه‌زاری در اعماق جنگا خلق می‌شود. این مکان اقتداری 


«مصصمع ]۴ 


۱۷ 9 جح ح ۰ ۳ ۰ 4 ۰۰ ۰ _1 
نظری که در این‌جا در مورد گرگ انسان‌ها بیان شد. نظر کسی است که در این زمینه ادعا می‌کند تخصص دارد. خود من هیچ نظری نمی‌توانم 
داشته باشم. چرا که هیچ شمن يا درویدی ندیده‌ام که ادعا کند دارای این توانایی است. بازماندگان شمن‌ها هم از آن به عنوان افسانه‌ای یاد می‌کنند. 


اقتاتهای از رت خ تکوم مردان ک 


۸ 


ناهماهنگ نیز استفاده شود. در این مکان نیروهای شمن چند برابر شدهء به طوری که حنی قادر انیت از این مکان به حیوانات 
جنگل دستوراتی بدهد و آن‌ها را به انجام کاری وا دارد. در هر حال جدلی ابدی بین طبیعت و ویرانی وجود دارد. انسان‌هایی 
سرشار از حرص و آز که آن را ویران می‌سازند و کسانی که حتی زندگی‌شان را برای حفظ آن قربانی می‌کنند و این زمان است 
که تعیین می‌کند کدام برنده خواهند بود. زمانی که به ما می‌گوید آیا بازماندگان شمن‌هاء. مجوس‌ها و درویدها منقرض خواهند 


گردید پا همچنان به زندگی خود بر روی این کره‌ی خاکی ادامه خواهند داد! 
اق مطالعه‌ی مرگ (جادوگران رستاخیز ۱۷166۲۵0۲۲۱۵۲۱6۷) 


جادوهای مرگ از زمانی آغاز شد که انسان‌ها دریافتند قادرند از جادو برای انجام کارهایشان بهره ببرند. حتی در ساده‌ترین 
تقسیم‌بندی برای انواع جادو» باید بخشی را به جادوی رستاخیز اختصاص داد. در قرون وسطا جادوی رستاخیز به معنای 
شاهوم میاه کار یقت ی فیس اسان آ مسفن ابا تعفهاست تاتیی فان ماب اتالان ها کل 
جدیدی به خود گرفت. در این شکل جدید هدف این جادو نه آسیب زدن به انسان‌ها که کار با قبور قبرستان‌ها و فرشته‌ی 
مرگ بود. این هنر به شدت تحت تاثیر عقاید کاتولیک‌ها و مراسم ماوراءالطبیعه و حتی تا حدودی تحت تاثیر خرافات قرار 
داشت. هر چند که این باورها بعدها به وضوح توسط مذهب محکوم شدند. به طوری که این هنر تبدیل به هنری منفور و 
شیطانی شد و آن را با توهین به مقدسات برابر دانستند. و دست به کشتار وحشیانه‌ی آنان زدند. پس جادوگران اين هنر به زیر 


زمین‌ها 9 دخمه‌های تاریک پناه آوردند 9 این هنر به دست فراموشی سیرده شد. 


حال که زمان بسیاری گذشته و اطلاعات به طور آزادانه قابل انتقالند و همین‌طور دیگر کسی را به خاطر جادو شکنجه یا 
محکوم نمی‌کننده نسل جدیدی از جادوگران رستاخیز به وجود آمده‌اند که در حال کاوش در اسرار پدران متوفی‌شان هستند. 
اسراری در مورد مرگ و بیماری؛ آن‌طور که در گذشته بود. بر خلاف شفاگران. جادوگران رستاخیز آن قدرت‌هایی را در آغوش 
می‌کشند که می‌کشند. می‌پوسانند و خرد می‌کنند. چیزی که باعث همه‌ی این‌ها می‌شود یک نیروی واحد است. این نیرو 
اسم‌های بسیار دارد اما در بین جادوگران رستاخیز اصیل به "فروهر مرگ" معروف است. این نیرو, همان نیروی خطرناک و 


مرگ‌آور است. (برای توضیح بیشتر به مبحث اترهای تاریکی در جادوی سیاه رجوع کنید.) 


جادوگران رستاخیز با این جوهره‌ی مرگ مسائل غیرقابل حلشان را متلاشی می‌کنند. هر چند که بی‌توجه به این که یک نفر 
چقدر تلاش می‌کند. جادوگران رستاخیز هم انسان‌هایی فانی‌اند. پس حتی متخصصان این هنر هم نمی‌توانند از تاثیرات 
زهرآلودی که اين نیروها روی بدن دارند بگریزند. پیری زودرس» ریزش موه پوست زرد رنگ (که گاهی به خاکستری هم 
تاده )شون دای تفه ارتخرانی زا وی اک کی کوانیم هی ار ام ناه امین کفن اه شک نت ایخ 
قدرت تنها دردهای باطنی را باعث شود. به هر حال آن‌چه واضح است این است که کسب توانایی در این هنر مرهون رنج و 
عذابی کشنده است. معمولاً عمل این جادوگران در قربانی کردن خودشان برای قدرت. یا تمسخر شده يا نشانه‌ی دیوانگی 
تساه که ایک اباای‌ای ملک عادو رک این ره ارشی اتارمس اش اب سا کاق اتف ارس رانکدمی که 
به نفرین یا موجودی که احضار کرده از طریق کانال‌زنی منتقل می‌کند. در سنت جادوگران مرگ. هنرهای این جادو به دو 
بخش عمده تقسیم می‌گردد. بخش اول که بدون شک معروف‌ترین و در عین حال بدنام‌ترین مهارت است برای جادوگران این 


نوع» خلق اشباح 9 نامیرها (مردگان متحرک) است. بخش دوم هدایت جوهره‌ی مرگ به سوی نفرین‌هاست. که می‌تواند 


۵۸ 


طلسم‌ها را از اين انرژی مرگ‌بار اشباع کند يا اگر به سوی موجودی زنده نشانه رود او به زودی به مرضی خطرناک از دنیا 


می‌رود. 


یکی از موارد جالب توجه که جزو توانایی‌های دسته‌ی اول جادوگر قرار می‌گیرد. جادوی خون‌آشامی‌است. این توانایی به 
جادوگر کمک می‌کند که در حین تماس با فروهر مرگ. زنده بماند. به جای جذب بیماری از جادوی سیاه و سپس 
کانال‌زنی‌اش به هدف. جادوی خون‌آشامی متولد شد تا قدری از بار اين نیروی مرگبار را به دوش بکشد و به جادوگر اجازه‌ی 
تجدید حیات و همین‌طور همزیستی مسالمت‌آمیز با این نیروها را بدهد. البته منظور از خون آشامی آن چیزی که در افسانه‌ها 
آمده نیست. بلکه این فقط یک توانایی است که به جادوگر اجازه می‌دهد از طریق "ذهنی" نیروهای حیاتی را از انسان‌ها با 
موجودات دیگر برباید و به این طریق می‌خواهد اثرات منفی این نوع جادو را بر روی خودش خنثی کند. با این حال تاریخ به ما 
می‌گوید عمر جادوگرانی از این دست هرگز طولانی نبوده. البته کسانی نیز بوده‌اند که به راستی خون می‌آشامیده‌اند و آن را 
نیروی حیات فرض می‌کردند و گویا این عقیده بنا به سخنی از مسیح در آن‌ها پیدا شده بود. زمانی که گفت: "...زندگی گوشت 
در خون آن است." (سفر لاویان» ۱۷:۱۱). اما این‌ها هیچ ربطی به جادوی رستاخیز ندارد بلکه در مبحث جداگانه‌ای مطالعه 


بزرگ‌ترین اشتباه در حین جادوی رستاخیز این است که معمولا شاگردان شروع به تجسم عاقبت کار می‌کنند. مثلاً اگر 
پس واهتن کی( پانییا که میتی کت که زو تانییا ققو ی میس به اشطان و تفیش ابا این ما اوک کتفم کلیفی 
غافلند که تجسم. حاصل نیروهای حیاتی انسان است و این نیروها هرگز قادر به آسیب‌زدن نمی‌باشند. راه درست در این است 
که شما ذهنتان را روی روش متمرکز کنید نه نتیجه. و این روش‌هاست که در سنت جادوی رستاخیز شرح داده می‌شود. برای 
مثال برای نابینایی پا هر جادوی دیگر. اول جادوگر یک طرح کلی. ولی واضح از کاری که می‌خواهد انجام دهد را در ذهن 
تجسم می‌کند. سپس آسان‌ترین کار این است که مقدار کافی از فروهر مرگ را به سوی چشم فرد مورد نظر بفرستد. یا آن‌طور 
که در بالا ذکر شد. خود جوهره‌ی مرگ را دریافت و رنج و عذابش را بر چشمان فرد کانال‌زنی کند و این‌طوری او نابینا 
کدی له زاف شا هه ففقوار آنتت ان قفا صالی ساخعفت که اضر کار اماب ه س تسافت: ارف وا 
قانون عظیم کارما (همان‌طور که آموختید)» این نیروی مرگبار که به هدف کانال‌زده می‌شود تاثیرش به سوی جادوگر 


بازمی‌گردد و بر تمام بدنش اثر می‌گذارد. کارها و توانایی‌های از این دست بسیارند که ما به همین قدر بسنده می‌کنیم. 


افسانه‌های زامبی‌ها (مردگانی که از قبرهای خود برمی‌خیزند). اشباح مردگان و اسکلت‌ها. هميشه به جادوی رستاخیز نسبت 
داده شده‌اند. دیدن این نوع موجودات نامیر در اطراف مکان‌هایی که جادوگران رستاخیز کار می‌کرده‌اند در افسانه‌ها و حکایات 
بی‌شماری آمده. که این جادوگران را بی‌احساس. شیطانی و وحشت‌آور جلوه می‌دهند. واقعیت قدری متفاوت است. چرا که 
کتب جادوگران مرگ به ما نشان می‌دهد که جادوگر نه تنها وحشت و هراس خود را به نامیر می‌بخشاید بلکه می‌تواند این 
وحشت را در درون او احساس کند. داستان‌هایی که در مورد وجود موجودات نامیر است. افسانه نیست. بلکه حقیقت دارد. اما 
برخی خرافات و کج‌فهمی‌ها در مورد ريشه. طبیعت و توانایی‌هایشان درست شده که کمتر به حقیقت شباهت دارد. در مورد 
ریشه‌ی آن‌ها اعتقاد بر این است که جادوگر مرده‌ای را از قبر برمی‌خیزاند و به او روح می‌بخشد. تا به حال که چنین چیزی 
دیده نشده‌است! کسی که مرد برای هميشه مرده و به هیچ شکل دوباره زنده نمی‌شود (مگر به قدرت هو). هیچ نوع قدرت 
جادویی قادر نیست بدن مرده را زنده گرداند و به حرکت وا دارد» نه قدرت عشق. نه اراده و نه زورمندی. موجودات نامیری که 


جادوگر رستاخیز خلق می‌کند از نیروی ذهنی خود اویند که با تمرکز حاصل شده. اشکال و حرکات این موجودات هم همه 


۸ 


توسط خود جادوگر از پیش تعیین شده‌اند (آنان اراده واحد و مستقلی ندارند.) این شکل‌های فکر که به صورت متمرکز 
درآمده‌انده با فروهر مرگ پر شده. به جادوگر خدمت می‌کنند. البته باید دقت کنید که موجودات هوشمند دیگری نیز هستند 
که فازای ارانه مستقلفه و جادوگر مب قواتبا آن‌ها ارقباط برقاز تفر اما ایج موخووات فوسظ عوه اوشلی تشههانن این اشکال 
عجیب و غریب و ترسناک هم که برای این موجودات توصیف شده همه از ذهن جادوگر می‌آیند (اگر می‌پرسید چطور؟ شما را 
دعوت به دیدن بازی‌های کامپیوتری جدید می‌کنم. تا ببینید ذهن یک انسان چقدر می‌تواند اشکال ترسناک و عجیب و غریب 
خلق کند!) دقت کنید که اساس کار این موجودات بر توهم است. یعنی جادوگر با اراده‌ی خود آن را به کسی می‌نمایاند. وگرنه 
جوهره‌ی وجود این موجودات از اتر تشکیل شده که برای چشم عادی قابل دیدن نیست. این موجودات پس از انجام کار مورد 
نظر دود شده به هوا می‌روند (پس می‌بینید که آن‌طور هم که از اسمشان بر می‌آید. نامیرا نیستند)» در ضمن بر خلاف آن‌چه 


کر قیلم‌هامی‌نشید ادها اه فاقر بهیرداشتم شلاح نا آمسیپ:زذرن (فیزیکی ابه اسیان‌ها تیشکید: 


او مرها شکت انسیا دزگری بای توسیت باق سم آما هیال اور که هش مرقفیت بیان عون وییروت 
در این هنر با رنج است که حاصل می‌گردد. برای دست‌یابی به مهارت‌های عملی در این هنر سال‌های سال تمرین در تنهایی 
نیاز است که در پایان جادوگر رستاخیز توانایی کنترل فروهر مرگ بر اساس اراده‌ی خود را می‌بابد و از ان پس دیگر هیچ 
موجودی را یارای مقابله با او نخواهد بود. و او ارباب سرنوشت خویش است. محکم و با اراده. هر چند که شاید با اين اراده به 


سوی مرگ و نیستی گام بر دارد. 


در زند کی نمونه‌هایی از جادو گران مرگ با توانایی‌ها 9 قدرت‌های بسیار ر مشاهده نموده‌ام. از نظر من» آن‌ها نه بد هستند نه 


خوب. بلکه تنها آن چیزی هستند که خداوند مقدر کرده. و شاید این نفرین خداوند باشد. 


به هر حال. متن بالا کاملا بی‌طرفانه نکاشته شده 9 حاصل مشاوره با یک جادو گر مرگ است. امید که در مورد این نوع 


جادوگران. اطلاعاتی صحیح به شما داده باشد. 
8 ذهن مسلط بر ماده (جادوگران ذهنی ۳۵916 ۳۸6۴۸۲۵۱) 


بهترین نمونه برای تسط زیرکانه بر محیط و جهان اطراف در جادوی ذهن مشاهده می‌گردد. جادوگر ذهن آرام. خردمند و 
همچون کوهی استوار برجای می‌ماند. با تمرکزی مثال‌زدنی. او به دنبال تسلط بر نفس خویشء جهان اطراف انسان‌هایی که 
ملاقات نی کف و موجوهای کال یرهاظ ی ارم گنه یرای آیم که جاو رگ زرام واه شا کی خی که 
بماند باید ذهنش فاقد هر نوع خشم. نفرت آشفتگی حاصل از بی‌هدفی, تاسف به گذشته و شهوت باشد. وگرنه نمی‌تواند 
تمرکز کند. پس خودسازی و کنترل نفس برای جادوگران ذهنی بسیار مهم است. پس یک جادوگر ذهن هر روزش را صرف 
مسئله‌ی کنترل و تسلط می کند. در واقع او همیشه در وضعیت تسلط کامل قرار دارد. و برای اعمال این کنترل به دو مهارت 


عمده نیاز دارد. "پدیده‌های ماورایی " 9 "جادوی دوف تک ۲ حال به توصیف دقیق برخی از این توانایی‌ها می‌پردازيم: 


یکی از توانایی‌های بسیار ویژه‌ی جادوگران ذهنی تاثیرگذاری بر یک موجود زنده است. جادوگر ابتدا با محیطی که در آن قرار 
دارد یکی می‌شود. به طوری که خود را بین صداها و افکار مخفی می‌کند و هيچ‌کس دیگر به او توجه نمی‌کند. اين اولین اصل 
است. سپس با اطمینان از جایگاهش, یک "ریسمان ذهنی" بین خود و هدفش ایجاد می‌کند. از نگاه یک جادوگر این ریسمان 
چیزی شبیه رشته‌ی نورانی آبی و زردی است. که از مکان چشم سوم در جادوگر تا چشم سوم هدف (البته‌اگر انسان باشد)؛ 
ادامه می‌یابد. این رشته جادوگر را قادر می‌سازد که به افکار و احساسات هدف گوش فرا دهد. فلا می‌تواند گذشته‌ی فرد را 


۶. 


ببینید و در صورت لزوم افکار خود را به ذهن هدف منتقل کند. البته این بدان معنا نیست که کنترل کامل فرد را به دست 
می‌گیرد. بلکه جادوگر با اين توانایی سعی دارد افکار و تصمیمات هدف را تحت تاثیر قرار دهد. زمانی که ارتباط ریسمانی 
قدرتمندی برقرار شود. پدیده‌ای ماورایی رخ می‌دهد. از آن‌ها که فرد به این زودی‌ها فراموشش نمی‌کند. شاید شبیه به تاثیر 
مواد مخدر باشد. جادوگر احساس خوشی ژرفی می‌کند. همین‌طور اين احساس را دارد که گویی دو بار زندگی کرده. سعی 
دارم واقعاً توصیفش کنم. اما به راستی چیز غیرقابل وصفی است. مخلوطی از تسلیم و وانهادگی به همراه شادی زرف درست 
مثل این که به بهشت وارد شده‌ای. زمانی که این احساس تازگی‌اش را از دست داد جادوگر می‌تواند تمرکز کند و درست در 
این حالت است که افکار و احساسات او به سرعت و به سادگی تبدیل به افکار و احساسات هدفش می‌شوند. اين انرژی بسیار 
متمرکز شده. شبیه پلی است که به جادوگر اجازه‌ی خواندن افکار و بازنویسی آن‌ها را می‌دهد. در واقع این توانایی باعث 
شوه قه اه رگن دهتی فد کی پر تشیررا آغان کل سای افرام فاد کار هنک ات که ان شت اساسا اگوی 
عملکرد وجود نداشته باشد و جادوگر تنها بتواند به سطح ذهن هدف دسترسی پیدا کند. اما همین نقطه‌ی خوبی برای شروع 
است. به خاطر داشته باشید که قانون کارما يا آن‌طور که خود جادوگران می‌گوبند تاثیرات موجی هم در این‌جا وجود دارد. اگر 
از آن در راه بد استفاده کنید. یا سعی در ویرانی ذهن هدف داشته باشید. اثرش به خود شما باز می‌گردد. در مقابل افکار خوب 


و سازنده برای شما نیز منفعتی عظیم خواهد داشت. 


شفکی یست سالا تیه ایکانات توس کارهایی کف انب انیم نید شاه هی کر کت حقیالا به هی سین کی 
تهاجم ذهنی یا تغییر احساسات دیگران نسبت به خودتان فکر کرده‌اید. اما بگذارید جمله‌ای که در اول آوردم را دوباره تکرار 
کنم: "برای این که جادوگر آرام و از نظر ذهنی متمرکز بماند. باید ذهنش فاقد هر نوع خشم. نفرت. آشفتگی حاصل از 
بی‌هدفی, تاسف به گذشته و شهوت باشد. وگرنه نمی‌تواند تمرکز کند." پس می‌بینید که هيچ‌کدام از اين فکرها چندان 
خردمندانه پا عملی نمی‌باشند. در واقع حفاظت از هوشیاری ذهن همچون کریستال شفاف جادوگر. تمام تلاش او را به خود 
معطوف می‌دارد. پس هر چه که ذهن را منحرف سازد در فرهنگ لغات جادوگر جایی ندارد. به علاوه در بیشتر سنت‌های 
جادوبین تاثیرگذاری بر اراده‌ی انسان‌ها به طور منفی به شدت نهی شده و کسانی که این قانون را می‌شکنند از فرقه اخراج و 
توسط همه جادوگران تحریم می‌گردند. البته ممکن است این‌گونه جمح‌آوری انرژی بدون این که ذهن جادوگر به احساسات یا 
چیزهای دیگر منحرف شود. به نوعی خسته‌کننده و زجرآور باشد. پس جادوگران راه دومی هم دارند که "شیوه‌ی نکسس 
(شیوه‌ی اتصالی)" نامیده می‌شود. در این شیوه جادوگر کانالی از انرژی بین خود و هدف باز می‌گرداند. که به طور ابدی نیرو را 
از هدف به جادوگر منتقل می‌گرداند. پس جادوگر برای اعمال جادو و طلسم‌هایش از انرژی خود استفاده نمی‌کند. بلکه با هر 
بار جادو, انرژی از هدف به سوی او جاری می‌شود. البته اين ارتباط می‌تواند با طبیعت يا محیط اطراف بر قرار شود به این 
صورت که جادوگر با صرف انرژی دروازه‌ای را بین خود و محیط می‌گشاید (که در همه‌ی انواع جادوگران مشترک است». 
سپس با شیوه‌ی نکسس این ارتباط را ابدی می‌گرداند (که تنها منحصر به این نوع جادوگران می‌باشد.) دقت کنید که در 
شیوه‌ی نکسس هم شبیه شیوه‌ی ریسمان جادویی ممکن است افکار و احساسات هدف به جادوگر منتقل شود» که معمولا 
جادوگر اين افکار را فیلتر می‌کند يا اگر لازم باشد به آن‌ها گوش می‌سپارد. دقت کنید که در حین اعمال هر یک از اين دو 
شیوه. سعی کنید که محدودیت‌هایتان را بشناسید. آرام باشید و هر چه اطلاعات از سوی سوژه می‌آید را بی‌کم و کاست 
بپذیرید» به او اعمال نفوذ نکنید. یا نخواهید که در آنی تمام اسرارش را بدانید. کم کم ولی آرام و مصمم به پیش بروید. به 
خا مارتاتتطا د اتکی با بیط شون این ای خاش 


۶۱ 


در داستان‌های کهن نمونه‌های بسیاری از اين توانایی جادوگران می‌بینید. صداهایی که در ذهن فرد زمزمه می‌کنند و او را به 
کاری تشویق پا از چیزی باز می‌دارند. همه‌ی این‌ها نمونه‌هایی از کارهای جادوگران ذهن می‌باشد. توانایی دیگر که ما اندکی 


در واقع همان‌طور که از اسم این جادو پیداست. تاثیر طولانی مدتی ندارد. بلکه بیشتر برای نتایج کاذب در بازه‌ی زمانی 
محدودی به کار می‌رود. در این شیوه جادوهای بسیاری وجود دارند که همه از شیوه‌ی توهم‌زایی یا فریب ذهن استفاده 
می‌کنند تا واقعیت را برای فرد مورد نظر برای مدت کوتاهی تحریف کنند. یا به شکل دیگری نمایش بدهند. در این روش از 
نیروی ذهنی و ماورایی استفاده می‌شود تا چیزی شبیه چیز دیگری به نظر آید. يا چیزی را که به نظر واقعی می‌آید. تغییر 
شکل داده به ظاهری دیگر آراسته شود. البته این تغییرات (مثلاً تبدیل انسانی به قورباغه) اصلاً واقعی نیستند. بلکه بیشتر 
بازی با قوه‌ی مشاهده‌ی انسانند. شیوه‌های بهره‌برداری از این روش را هم به گمانم خودتان خوب می‌توانید حدس بزنید. یا 


۱ ۲ ۱۸ ۳ ۳ ۱ ۲ 
جادوی ذهن به نام‌های میجکرفت . نیروهای روحی . جادوهای ماورایی نیز معروف است. این جادو هنری بسیار قدرتمند 
می‌باشد. ولی همان‌طور که ذکر شد به کنترل ذهنی بسیار و تمرکز شدید نیازمند است و صد البته اقتدار شخصی کاقی برای 

نمایش‌های اقتدار. این جادو شباهت‌های بسیاری با سیمیا و ریمیای شرقی دارد. 


۳ خدایان و کیهان‌ها (جادوگران شیطانی ۱۵91 613116) 


شیطان‌پرستی ر عده‌ای دین 9 عده‌ای سننی جادویین می‌نامند. در هر حال ك با جنبه‌های دینی آن کاری نداریم 9 به سراغ 
جنبه‌های جادویی آن می‌رویم. (هر چند که شاید این کار چندان هم درست نباشد!) مهم‌ترین اصل در جادوی شیطانی تنها 
یک سوال است: "چرا ما این‌جاییم؟" به‌اين سوّال دو جواب کلی داده شده: ۱ ما این‌جاییم تا قادر متعال ریا وجودی برتر) ۳ 
عبادت کنیم و تنها از طریق عمل به دستورات دینی و اخلاقیات است که می‌توانيم خداوند را شاد بگردانيم. ۲. همه چیز 


حاصل انفجار بزرگ بود» بعدها پس از گذشت میلیون‌ها سال تکامل, ما به این‌جا که هم اکنون هستیم» رسیدیم. 


روزی یک شیطان‌پرست گفت هر دوی این‌ها مزخرف پا پوچ است. اگر اولی درست باشد. که ما تنها برای پرستش قادر مطلق 
خدا این‌جایيم. چرا او هیچ نمود فیزیکی در زمین ندارد؟ چرا او با صدای رعد آسای خود با بشر سخن نمی‌گوید؟ اگر او وجود 
دارد چرا حضورش را با سخنان رسا و آتش از آسمان اعلام نمی‌دارد؟ کجاست مدرکی قابل لمس. در دسترس و غیرقابل انکار؟ 
نظر دوم هم بی‌استفاده است چرا که نظریه‌ی تکامل تدریجی جهان توسط قوانین ترمودینامیک (و بخصوص آنتروپی) نقض 
می‌شود. و امروزه در شاخه‌های مختلف علمی بیشتر و بیشتر به ناکارآمدی این نظریه می‌رسیم. در یک کلام اين تکامل 
بی‌نقص جهان‌ها نمی‌تواند تنها با انفجاری کنترل نشده رخ داده باشد. 


از دیدگاه این جادوگران. خود شخص. خدایی در درون دارد و همه‌ی انسان‌ها ابدی‌اند و نیرویی معادل هر وجود ماورایی 


آلممعع۱/۸ ۳ 
۳0/۵۵ هام۱6 ۱۶ 


متومط دمنممزو۳ ۲ 


۶۲ 


قابل‌تصور ر دارا می‌باشند. پس از این دید گاه می‌توان نتیحه گرفت که شیطان‌پرست ممکن انتتت به شیطان ۳ خدایان دیگر 
اعتقاد داشته باشد يا این که به هیچ‌کدام اعتقادی نداشته باشد. در اعمال رازورزانه‌ی جادوگران شیطانی» بخش مهم تراکم 
انرژی‌های زمینی و استفاده از این انرژی‌ها برای دست‌یابی به چیزی قابل لمس يا دیدن در این جهان فانی» مد نظر است. به 
جای جستجوی قدرت در ماوره آن‌ها به جستجوی درون می‌پردازند و با موجودات زمینی ارتباط می‌یابند (مراد از اين 
موجودات. شیاطین کوچک هستند که در کالیدهای حیوانی مقل گربه یا کلاغ به سراغ شیطان‌پرستان می‌روند.) جادوگر 
شیطانی دستش را به زانوی خود می‌گیرد. چرا که از نظر او خدایی وجود ندارد که بخواهد یاری‌اش کند. پس خودش راه خود 
خداپرستان هستند با این تفاوت که شیاطین را خدای خود می‌دانند و باید به تفاوت بین این دو دسته‌ی جادوگران شیطانی 


توجه کرد. (البته قدمت نوع دوم بسیار بیشتر از نوع اول می‌باشد.) 


می‌برند که خودشان ر ارضا کند. بر اساس کتاب تدای امس شیاطین رکه به‌انجیل شیطانی هم معروف است). آمده که 


شهوت. که به‌ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرند: 


جادوهایی که از سر شفقت و دلسوزی اجرا می‌شوند. ممکن است کمی برای یک جادوگر شیطانی بعید به نظر برسد. اما اصلا 
این‌طور نیست چرا که این‌گونه جادوگران هم از انجام کار خوب و دیدن شادی دیگران خوشحال می‌شوند. با این حال هرگز 
جادویی اجرا نمی‌شود. مگر این که جادوگر کاملاً مطمئن باشد نتیجه‌اش شادی و رضایت کامل است. بگذارید برای واضح‌تر 
شدن منظورم مثالی هم بزنم؛ مثلاً جادوگر می‌خواهد دوست بیمارش را جادو کند تا سلامتی‌اش را به دست آورد. جادوگر 
می‌اندیشد که آیا واقعاً ین عمل او را خوشحال می‌کند؟ آیا واقعاً از حضور دوستش بیشتر از غیبت او لذت می‌برد؟ یا اين کار 


واقعاً لازم است؟ اگر جواب این‌ها مثبت بود او دست به کار می‌شود! 


نوع دوم. جادوی ویرانی است. در این نوع نیز شما باید فکر کنید که "آیا واقعاً می‌خواهید جادویتان عمل کند؟" البته دقت به 
این نکنه ضروری است. که گاهی ویرانی یکی به ویرانی بسیاری می‌انجامد. مثلا اگر شما آن قدر از رئیستان متتفرید که 
می‌خواهید جادوی ویرانی را روی او اجرا کنید. باید بدانید که اين احتمالاً به ورشکستگی شرکت و بی‌کار شدن خودتان هم 
می‌انجامد. پس قبل از جادو همه‌چیز را سبک سنگین کنید. در ضمن به یاد داشته باشید که در جادوی ویرانی جادوگر کاملا 
مطمتن است که خواستار ویرانی کامل هدف است. آن را فقط برای شوخی يا آسیب زدن به دیگری بدون کشتن او به کار 
نمی‌برد. هدف غایی این جادو مرگ شخصی است که مورد غضب واقع شده! همانند جادوهای دیگر تاثیرات موجی «کارمایی) 
به خود شخص باز می‌گردد. 

آخرین نوع. جادوی شهوت است. این نوع جادو بسیار ویژه است. چرا که سکس برای جادوگر شیطانی یک وسیله‌ی عیاشی يا 
ارضا نیست. بلکه بیشتر برای کسب اقتدار از آن استفاده می‌شود. هر چند که جادوگر شیطانی واقعی با اخلاقیات محدود 
نیست و به آزادی برای همچون هدفی از بدنش استفاده کرده. آن را با دیگری شریک می‌شود. البته شیطان‌پرستی هیچ‌وقت 
همچون بی‌بندوباری را که در مجالس عیاشی شبانه می‌بينیم. تجویز نمی‌کند (واقعاً وقتی شیطان‌پرستان اين روش را 
نمی‌پسندند. به کسانی که در این مجالس حضور می‌یابند چه می‌توان گفت!) باید در این‌جا ذکر کنم که هیچ اجباری برای 
سکس در جادوی شیطانی وجود ندارد بلکه این تنها یک روش برای کسب اقتدار است. معمولاً جادوگران برای اجرای 


۶2۳ 


این‌طور باشد توصیه می‌شود به هیچ وجه از این نوع جادو استفاده نشود. بنا بر کتاب اسرارآمیز شیطانی زمانی که جادوی 


شهوت اجرا می‌شود. جادوگر شیطانی کاری بسیار بیشتر از اعمال فیزیکی انجام می‌دهد و آن جذب مقدار عظیمی از انرژی 


است که معمولاً برای اجرای جادویی دیگر کانال‌زنی می‌شود. 


در پایان باید گفت که یک شیطان پرست واقعی. آگاه 9 بدون شرم از کاری که می کند. بسیار اند ک ننتت: در مورد جادو گران 


بامهارت» تقریباً نایاب است. 


نیروی طبیعی و انرژی‌های تاریکی (ساعر ( 


ساحران. جستجوگران اعماق درون خويشند. آن‌ها به تاریک‌ترین بخش‌های وجودشان نظر می‌افکنند. و از طریق شناخت 
نیمه‌ی تاریک وجود. یکپارچگی وجودشان را باز پس می‌گیرند. این شناخت برای ساحر اقتدار به همراه دارد. و زمانی که او 
یکپارچه شد. دیگر هیچ‌چیز مثل سابق نخواهد بوده حتی نفس کشیدن ساحر نیز متفاوت از قبل خواهد بود. آن‌ها با شناخت 
تازه به دست آمده‌شان از امکانات کوچک شروع می‌کنند و زمانی که‌اعتماد به نفس کافی به دست آوردند. جهان را فتح 
می‌کنند. از نظر آن‌ها خوب یا بد وجود ندارد؛ چرا که خود را شناخته‌اند. آن‌ها خردمندند. دیگر چیزی یا کسی آن‌ها را 


نمی‌آزارد. 


توانایی‌های پایه در هنر ساحری با انواع دیگر جادو مشترک است. اما برخی توانایی‌ها هستند که تنها مختص به ساحران 
می‌باشند. یک از این توانایی‌ها افسونگری است. در واقع افسونگری نوعی پیشرفته از جادوی ذهن است که به حاملش توانایی 
اغوا کردن دیگران را در سطحی بسیار وسیع و پیشرفته می‌دهد. ساحران با مطالعه‌ی احساسات و خواسته‌های درون خود به 
درون ساير انسان‌ها نیز آگاه‌ترند. پس می‌توانند آن‌ها را اغوا کرده و به کاری وا دارند. برای مثال ساحری برای جمعی در حال 
ضخیت امست. + مقلا از لفت. "ترس استفاهه مي‌ کت تاگهان همهی شغار اخسای تگرانین می کتند ویدین صورف است که ار 
می‌تواند جمع را با خود متحد کرده. نظرشان را جلب کند. این نیرو زمانی که با عناصری دیگر در می‌آمیزد به قدرتی مهیب 
تبدیل می‌گردد. 


اقساثه‌ها: قضه‌ها و خاستان‌های پسیازی وجوه هارند که افراه عاقل و تیک با سایههاین کودملافاک فی کفنده موجودانی که سیع 
احترامی برای دیگران قائل نیستند و تنها به گرفتن چیزی که مایلند. می‌انديشند. یکی از معروف‌ترین اين داستان‌هاء دکتر 
جکیل و آقای‌هاید. اثر استونسون است. که داستان فردی است با دو خود. یکی نیک و دیگری بدکردار که اين دو خود از 
طریق آیینه با هم صحبت می‌کنند (درست مثل فیلم اسپایدرمن!). این‌ها در واقع به توانایی ساحران برای خلق بختک اشاره 
مت کفنق, شک یرون اککنی خواستههای شوور سا اس کفیا تی‌های نهی اون و شام ها را وق هیر 
می‌نامند (یعنی سایه‌ای که خود سایه دارد) اين موجودات نیمه هوشمند بوده. تنها به سوی ارضای چیزی که از آن سرشته 
شده‌اند. حرکت می‌کنند. البته خود ساحر هم توانایی کنترل آن‌ها را دارده هر چند که معمولاً به ندرت اتفاق می‌افتد در یک 
زمان ساحر بیش از یک بختک را برون‌افکنی کند. هر چند که نگهداری از بختک‌ها برای مدت زمانی بسیار طولانی می‌تواند 
رام باقن اقا رعها کنک‌های یس یراق ساخ 


۶۴ 


خلق این اشباح سرگردان دروازه‌ای نوین از قدرت را به سوی ساحر می‌گشاید. با خلق این موجودات. ساحر وارد مرحله‌ای به 
نام "شفق ۳" می‌گردد. برخی آن را "رژیاهای بیداری" يا "هنر رژیابینی "می‌نامند. شفق سرزمین عجایبی است تاریک در مرز 
هوشیاری» جایی که واقعی و غیر واقعی به هم می‌رسند تا جهانی بی‌همتا خلق شود. که آمیزش این دو با هم. بسیار زیباست. 
این قلمرو با بی‌نظمی. انرژی‌های گردان. و حوادث بی‌نهایت شگفت‌انگیزش توصیف شده. که حتی آرام‌ترین و صبورترین افراد 
را هم شوکه می‌کند. دستکاری جهان واقعی در این مرحله‌ی خاص, احتمالاً بالاترین توانایی یک ساحر یا حتی یک انسان 


مرحله‌ی شفق. کاربردهای بسیار دارد. یکی از آن‌ها که کمی شبیه دید از راه دور است. فرد را قادر می‌سازد که به جهان ماده 
از طریق این روژیای بیداری نظری بیافکند. در ابتدا دید ساحری که کارآزموده نیست. بسیار مغشوش خواهد بود. او جهان را 
موجدار یا دارای پیچ و تاب می‌بیند. مثلاً ممکن است در حین این رژیا ببیند که اشکال ذوب می‌شوند و دوباره شکل می‌گیرند. 
پا ابرشهری به ناگاه تبدیل به شبحی شده. در خود مجاله می‌شود. برخی اوقات دیده شده که خون. آتش یا هردو از ابرها 
می‌بارد. تجارب خود من نیز چیزهایی این‌گونه بودند. مثلا در حین رژیابینی تنها اندکی از جهان اطراف را می‌دیدم و بقیه 
میدان دیدم را صورتی پوشانده بود که از نزدیک و رویه‌رو به من خیره می‌شد. زمانی در نابینایی کامل بودم. زمانی جهان 
اطراف گذرا بود و من مثل توپ بیسبال از اين دست به آن یکی پرتاب می‌شدم و گاهی ضربه می‌خوردم. راه رفتن هم که خود 
مصیبتی دیگر بود. اما این‌ها تنها شروع کار است. زمانی که جادوگر خود را شناخت و کارآزموده‌تر شد. به "دفت‌هایش" آگاهی 
کافی می‌یابد و شروع می‌کند به ثابت نگاه داشت جهان و سیر در اين دنیای بی‌حدومرز. و توجه کنید همه‌ی این‌ها کاملا 
طبیعی و بدون استفاده از هیچ ماده‌ی توهم‌زا رخ می‌دهد. چرا که ماده‌ی توهم‌زا جز در مواقع خاص دقت دوم را فاسد می‌کند 


زمانی که در مرحله‌ی شفق. ساحر تصمیم می‌گیرد که دید خود را از جهان ماده برگیرد. جهانی را مشاهده می‌کند که حتی 
عجیب‌تر و غیرواقعی‌تر می‌نماید. دراین جهان زمان و مکان معنا نخواهد داشت و هیچ فاصله‌ای نخواهد بود. دید انسان سیصد 
و شصت درجه است. آن هم با وضوحی که به هیچ‌وجه قابل توصیف نیست. اما بر حذر باشید چرا که این مکان بی‌رحم خواهد 
بود. فرد ممکن است در حال جستجو در این جهان‌ها با موجوداتی برخورد کند که بومی این جهان‌ها هستند. این موجودات 
هوشمند بوده و دارای دانشی سری در مورد تفسیر و استفاده از جهان خودشان هستند. بدون شک آن‌ها می‌توانند برای ما 
انسان‌ها خطرناک باشند. با این حال ساحران این‌قدر تهور دارند که به سویشان بروند و با احترام و خرد با آن‌ها ارتباط جویند 
گم النته در قرفها ماخه ول شردعمل تفرسا غیرممکن مت پاش هد که انتات کنها کنجان انق که می‌دانته خطیر بانه: از 
جهانشان استفاده کرد یا در آن به سیر و سیاحت پرداخت. کسی نمی‌داند دقيقاً این موجودات چه شکلی هستند یا چگونه 
خلق. شذنو با نهک اس کههر آن‌عا شکتيم گزیقه‌اند رالشه اگر گذر ژمان درانشان مفیوش داش باشد )اما برای:ساخراق 


بیخود نیست که شفق را رژیای بیداری می‌نامند. قرار گرفتن بین مرز واقعیت و خیال. ارتباطی مستقیم است بین ذهن ساحر 
9 واق فعبت آن‌طور که ما می‌شناسیم. این قدر تمندترین 9 نهایی‌ترین توانایی یک ساحر انتنت؛ در استفاده از شفق. در این روش» 


جهان رژیاها توسط احساسات و خواست‌های ساحر تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در واقع او رژیاهایی را که در عالم بیداری قادر به 


۳ 111100 در لفت شناسی به مرحله‌ای بین غروب خورشید تا تاریکی کامل گفته می‌شود. در این‌جا استعاره‌ای است از جهانی وسیح که در بین 
مرحله‌ی آگاهی و عدم آگاهی یا خواب و بیداری واقع شده‌است. 


۶۵ 


که به یام خفبه‌های زوبایتی بلط بافتبازه و گنه سک اسخ ای کار کبیه بازی کوفکان با مانب باشت که هرجه می‌سانقد 
دریا در آنی ویرانش می‌کند. پس رژیاهاتان را محکم بنا کنید تا باد مخرب در جهان رژیاها آن‌ها را با خود نبرد. و مطمتن 
باشید پس از مدتی در جهان مادی به سراغتان می‌آید. این توانایی از انسان یک خدا یا حداقل یک نیمه خدا می‌سازد. شاید 
داستان علاء‌الدین 9 غول چراغ جادو از این‌جا آمده باشد. صد البته جهان رویاها بسیار عظیم‌تر می‌باشد. با وسعت عملکرد 
بسیار و دیگر مانع "تنها سه‌ارزو" در برابرتان نیست. شما صد آرزو یا هزار تا بکنید. سپس در جهانتان آن را خلق کنید. هر 
چند که برخی رژیاهای عظیم‌تر بسته به توانایی و زورتان از چند ماه تا چند سال طول می‌کشد تا در جهان ماده بر آورده 


شوند. اگر گروهی کار کنید. زورمندتر می‌شوید. 


جهان شما در هنر ساحری» هیچ حد و مرزی را نمی‌شناسد و شما محدود نمی‌شوید. مگر با ذهن خودتان. این درس غایی 


شما در درس ششم از دروس مقدماتی جادوگری» هنر رژیابینی و برون‌افکنی» می‌آموزید که وارد سرزمین شفق شوید. هی! 


صبر کنید. بگذارید زمانی که وقتش رسید به سراغش بروید. نه حالاا 
9 توجه به سطوح دیگر حیات (احضار گران 500۲0۲/۳9) 


می‌خواهم برایتان داستان روزهای کهن را بگویم» آن زمان که فرشتگان خداوند یا شیاطین قدرتمند همواره با جادوگران 
مشکل دانشتتنت 9 کارها به جنگ 9 درگیری کشیده می‌شد. مراسم تطهیره عبادت خداوند. درخواست پاری از موجودات معنوی 
ابزارهای این نبرد بودند. در واقع هر کس خدایی داشت 9 از ات برای مقابله با دیگر جادو گران 9 خدایانشان استفاده می کرد. 9 
هرکه قوی‌تر بوده پیروز می‌گشت. اما روزی بنده‌ی خدایی که احتمالاً خیلی بیکار بوده نشست و فکر کرد و فکر کرد تا به اين 
نتیجه رسید که یک جای کار ايراد دارد. پس تصمیم گرفت به جای احضار خدایان بزرگ. تنها ارواحم حقیرتر را که در 
محدوده‌ی قدرت 9 توانایی‌هایش بودند» احضار کند. این شیاطین 9 ارواح تازه قابلیت جالب 9 بامزه‌ای داشتند. آن‌ها ترسو بودند 
و هرگز با موجودی که حتی هم قدرتشان بود رودررو نمی‌شدند. تازه از دستورات هم اطاعت نمی کردند. اما قابلیت‌های منحصر 
به فردی داشتند. مثلا می‌شد به تعداد بسیار زیاد آن‌ها را احضار کرد پا با آن‌ها به مشاوره پرداخت» همین‌طور امکان تعیین 
هدفی مشترک که هر دو طرف از آن سود ببرند. وجود داشت. و این گونه بود که شاخه‌ای جدید از هنر جادوگری متولد شد که 
هر چند اول نامی نداشت اما بعدها "هنر احضارگری" نامش نهادند. و دقت کنید این هنر جدید کاملاً با تسخیرگری که پیش 


این هنر از ریشه‌های "جادوی مستقیم" استفاده می‌کند. که همان ایده‌ی عهد بستن بین موجود احضار شده و جادوگر است. 
در واقع احضارگران به جای دعا و نیایش خداوند يا موجودات عظیم روحی. که معمولاً بسیار فراتر از توانایی‌های فردی‌اند. 
ارواح کوچک‌تری را به تعداد بسیار به کار می‌گيرند. البته در حین عمل باید روح درست احضار شود. مثلاً اگر جادوگر قصد 
ثروتمند شدن را دارد. به جای انجام مراسم پرهیزکاران‌ی سلیمان با جادوی خالص ابراملین» به سادگی شیطانی را که 


وظیفه‌اش کار در مورد ثروت انتتت: ر احضار کرده. از او درخواست می کند. همین کار ر می‌توان با شیطان‌های مرگ. طمع» 


۶۶ 


غذا و تکرار کرد. در واقع جادو گر شیطان مورد نظر را احضار کرده. از او درخواست می کند. دقت کنید او موجود احضار شده 


توجه داشته باشید. کلید این شیوه در آن است که خود جادوگر طعمه‌ی شیاطین احضار شده قرار نگیرد. جادوگران کهن با نام 
خداوند. شیاطین را احضار می‌کردند. آن‌ها دور خود دایره رسم می‌کردند. لباس محافظ می‌پوشیدند و کلمات جادویین بر زبان 
می‌آوردند تا از شر این شیطان احضار شده در امان باشند. اما روش احضارگران نوین روش دیگری است. آن‌ها با ذات شیطانی 
که قرار است احضار کنند. یکی می‌شوند. مثلاً اگر قرار است شیطان طمع را برانگیزند. به طمع فکر می‌کنند. روی آن مراقبه 
می‌کنند. حتی با طمع غذا می‌خورند و بسیاری کارهای دیگر به طوری که ارتعاش کالبدشان با ارتعاش شیاطین طمع یکی 
می‌شود. سپس این شیطان را برمی‌انگیزند و زمانی که شیطان (یا شیاطین) ظاهر شدند جادوگر از طریق همفکری(تله پاتی) 
هدفشان را به آن‌ها نشان می‌دهد. دقت کنید در این‌جا به خاطر یکسانی نوسان روح جادوگر و شیاطین, آن‌ها به جادوگر حمله 
نمی‌کنند» بلکه او را یکی از خود به حساب می‌آورند. پس ترسی از شیاطین وجود ندارد. دایره‌ی محافظی هم در کار نیست. 
لبته ممکن ات بپرسید خر شنیاطین به خرف جادوگر کوش رم کنند؟ خوات ساده اشت» قنیاطین هموازه به کنبال افااتش 
قلمروی خود هستند «در نبرد ابدی با فرشتگان) و زمانی که کسی به آن‌ها راهی برای اين کار نشان دهد پیروی می‌کنند. البته 
با شیوه‌ی احضارگری» شیاطین با موجودات روحی عظیم که قوی‌تر از جادوگرند. را نمی‌توان احضار کرد. بلکه برای احضارشان 
باید به همان شیوه‌ی جادوگران کهن متوسل شد. اما بگذارید به توصیف وضعیت‌هایی بپردازيم که جادوگر در آن‌ها به کار خود 


می‌پردازد: 


پنج وضعیت ذهنی عمده وجود دارد که احضارگر از آن‌ها برای اجرای درست هنرش بهره می‌برد: وضعیت اول شیوه‌ی جدایش 
ذهن است. که در آن جادوگر "خود آشنایش" را بی‌هویت می‌سازد» و آن را از نقطه‌ای بالاتر نظاره می‌کند. در این حالت 
وضعیت جادوگر نسبت به افکار و احساساتش مثل این است که دارد کسی دیگر را نظاره می‌کند. این هوشیاری و آگاهی ویژه 
برای چهار مرحله‌ی بعد ضروری است (البته دقت کنید که اين وضعیت ویژه‌ی آگاهی به همین سادگی نیست و اين در واقع 
همان هدف غایی مراقبه است که عبارت از رها کردن خود ساخته‌ی ذهن و سفر به فراسوی آن است.) در وضعیت دوم که 
مهم‌ترین مرحله است. جادوگر به جای هویت شخصی خود با هویت وجودی که احضار کرده یکی می‌شود. این شیوه "ماورای 
ات نارازه مکی اسسته تضوی شوه که این کاز زاف یشرت ساه رگا شوه یی ود شود با لش رزوی خوذ از 
دست بدهد. اما اصلاً این‌طور نیست. بلکه او با این شیوه از دید موجود احضار شده جهان را می‌نگرد و قدرت او را احساس 
می‌کند» در حالی که هویت خود را هم به یاد می‌آورد و در صورت لزوم به خودش باز می‌گردد. وضعیت‌های سوم و چهارم. 
بیشتر شبیه شیوه‌ی احضارگران و تسخیرگران قدیمی هستند. در هنر تسخیرگران کهن. آن‌ها یک آگاهی کاملاً بیگانه را 
می‌پذیرفتند» و قوه‌ی مشاهده‌گری خود را طوری تغییر شکل می‌دادند که موجود احضارشده را به طور مادی و واضح در مقابل 
خود می‌دیدند. در هنر احضارگران کهن. آن‌ها آگاهی خود را طوری تنظیم می‌کردند که موجود احضارشده در درون آن‌ها یا 
در ذهنشان آشکار می‌شد و هیچ نمود فیزیکی یا بیرونی رخ نمی‌داد ۰ پس از احساس این چهار حالت ذهنی جادوگر در 
می‌یابد که یک حالت پنجمی هم هست که به آگاهی عادی بسیار نزدیک می‌باشد و آیپسیک «از ربشه لاتين آیپسوس به 


معنای خود) نام دارد. در آ یتیک جادوگر کاملا به هویت شخصی خود آگاه ات 9 هیچ جدایی‌انگاری بین ذهن و بدن ۳ 


"در این‌جا به دو دسته‌ی متفاوت از جادوی کهن یعنی: احضارگری 1۷0۵10۳ و تسخیرگری ۷0۵10۲ اشاره شده‌است که خواننده باید به 
قفاوت بین آفن دو آگاه اعد اعضار گر دوگ کنیا در خفن موعیت او رای را ه‌سیه وبا ام ارفناط ی فان ی کته اماقر نی کرش سفی بر 
ایزتتانست که موعیه ماوران اضعا حلوی حاهوگ ظاهر سوق و این فافتاسانت نیز ای هو شاخه اسف 


2 


خاطرات گذشته وجود ندارد. این شیوه‌ای است که هر انسانی با آن به دنیا ر نگاه می کند. اما برای جادو گر تنها شیوه‌ای برای 


اه ات بات ۱ شوو ور العف ناهن مد اییی کف انا ری ابا اهاز روما 
از وضعیت آ نلک استفاده می کند. 


درک هر پنج حالت ذهنی به ما نشان می‌دهد که آگاهی به طور همزمان می‌تواند هم یکی و هم بسیار باشد. همین‌طور نشان 
می‌دهد که احضارگر می‌تواند بخشی از وجود خود را به جهان مادی منتقل کند. این شیوه را "برون‌فکنی سایه " می‌گویند. نام 
دیگرش که بسیار معروف است خلق "همراه" می‌باشد. در این شیوه‌ی بسیار پیشرفته. همراهی خلق می‌ شود که در واقع 
نسخه‌ی دوم خود احضا گر است. با همان پیچید گی‌های روحی و رفتارها. یک همراه می‌تواند مشاوره. راهنما و9 یک ناجی 
باشد. چرا که‌او خود معنوی جادوگر است. و احضارگرانی که به توانایی خلق همراه دست یافته‌اند. معمولاً از خلق موجودات 
دیگر بی‌نیازند. روح همراه می‌تواند ذهن جادو گر ر بخواند ۳ احساساتش ۳ درک کند» چرا که در واقع او خود قسمتی از وجود 
جادو گر است. ممکن است حالا این سوال پیش آید که همراه نمودی فیزیکی دارد 9 برای مردم عادی قابل مشاهده است ۳ 
خیر؟ جواب این است که همراه وجودی واقعی دارد اما برای مردم عادی قابل دیدن نیست. اما برای کسی که قادر باشد در 


وضعیت چهارم قرار بگیرد قایل مشاهده است. معمولاً قد بلند» نورانی و زیبا توصیف شده است. 


شیوه‌ی واقعی خلق همراه به علت محدودیت‌های زبانی یا ادراکی قابل بیان نیست. همین قدر می‌توان گفت که این شیوه‌ایست 
که از توانایی جابه‌جایی آگاهی بین هر پنج حالت به وجود می‌آید. شاید بتوان همراه را "خود دیگرگونه‌ی شخص" نامید. 
توانایی خلق این‌گونه همراهان تنها منحصر به احضارگران است و با توانایی خلق موجودات روحی حقیر در سایر انواع 
جادوگران - که آن‌ها نیز همین نام را دارند - قابل مقایسه نیست. 


اق روح آرامش (جادوگران سفید ۳۱۵916 ۷۷۱۲6 


جادوی سفید با این تصور خلق شد که باید هنری مخالف جادوی سیاه وجود داشته باشد. هر چند که در ابتدا به راستی تصور 
درستی از این که چه چیزی می‌تواند جادوی سفید باشد. وجود نداشت. اما امروزه جادوی سفید پس از گذشت قرن‌ها کاملا 
گسترش یافته و دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است. از قبیل: شفابخشیء جادوهای دفاعی. حفاظت در حین کارهای 
ماورایی. پاکسازی و نظم‌بخشی به چیزهایی که از مسیر طبیعی حیات منحرف شده‌اند. و همه‌ی این‌ها با نور سفید انجام 
می‌گیرد. و در واقع هر هنری که از نور سفید بهره بجوید را می‌توان جادوی سفید نامید (هر چند که تعریف کاملاً دقیقی 
نخواهد بود.) نور سفید از پنجاه سال پیش محبوبیت یافت. زمانی که جنبش‌های عصر جدید به جامعه پیوند خوردند. و 
سرانجام استفاده از نور سفید جایگاهی را یافت که به راستی مستحقش بود. در هنگام شفابخشی جادوگر سفید کمی متفاوت 
با شفابخشان عمل می‌کند. او به جای برقراری تعادل در انرژی‌های بدن یا التیام زخم‌های روحی از قابلیت پاکسازی نورهای 
الهی استفاده می‌کند. و این نورها به صورت دارویی برای فرد عمل می‌کنند و تمام نیروهای خارجی را از کالبدش پاک 
می‌کنند» تا او شروعی جدید را تجربه کند. درست مثل این‌که دوباره متولد شده. این نیرو هیچ تاثیر جانبی منفی ندارد و 
دازام تافیرات موی زک ما مق 6 هک پاش کتباتی کهیا ین شیری کار ی کته پس ‏ مدتن اسان ی کمته که یه 
مسنای باق لاح شواک سکن ایس که این کون سقیهه ی اثرا عا یت که ار نی اک ای 
جایگزین کرده. متعادل‌سازی کالبد انرژی در شفابخشی آگاهانه انجام می‌شود و زمان‌بر است. اما کسانی این شیوه را تجربه 


کرده‌اند 1 ر معجزه‌آسا می‌دانند. چرا که سریع عمل می‌کند و نیاز به هدایت هم ندارد. 


۶۸ 


این شیوه. الهام‌بخش کسانی است که در جستجوی آرامش ذهن, پاکسازی روح و احیای بدن‌اند. و نیروی آن پایه‌ی بسیاری از 
کارهای ماورایی. معجزه‌گری و احضارگرانی است که دنبال روشی امن و مطمئنند. جادوگر سفید تنها به شفای ذهن اکتفا 
نمی‌کند. بلکه او به درک ارتعاش روحی بیمار. وضعیت هاله‌ی او و حالت ذهنی‌اش نیز می‌پردازد. برکت واقعی را می‌توان در 
شفای یک استاد جادوی سفید به وضوح مشاهده کرد. 


علاوه بر نیروهای درونی و شفابخشی, توانایی تاثیر بر نیروهای خارجی در جادوگر سفید مشهود است. این جهان پر از 
رات انیت که تیه ای اه ان مک دای ان هو اوه ماش دا ام قرا رون 
از انرژی‌های منفی سرگردان تاثیر پذیرد. جادوگر به استوار کردن سیستم دفاعی خود می‌پردازد. در واقع شعار جادوگر سفید 
در دفاع اين است: "دفاع از خود. بسیار آسان‌تر از نابود کردن چندین دشمن است." جادوگران سفید معمولاً بخش اندکی از 
زمان آموزش خود را صرف مطالعه‌ی نحوه‌ی دفاع در برابر انواع دیگر جادوگران می‌کنند. عقیده‌ی عمومی بر این است که 
جادوگران سفید کاملاً بی‌دفاعند. اما همان‌طور که خواندید. این‌طور نیست. بلکه آن‌ها معمولاً از پیشرفته‌ترین و قدرتمندترین 


روش‌های دفاعی بهره می‌برند. 
توانایی دیگر جادوگران سفید. تطهیر است. 


قبل از انجام مراسم سری يا جادویین. جادوگر سفید مکان مورد نظر را پاکسازی و تطهیر می‌کند. خالص‌سازی محیط به 
جادوگر کمک می‌کند که نیروی جادوی خود را چند برابر کند. همین‌طور از تاثیر انرژی‌های ناخواسته دور بماند. پاکسازی با 
تون شید جمگن ات به آشکان بسپارق تجلوه کتیم فرختن که فن بابه خر همه پکی ات برش ارفا جاذرگران. الم و 
استادان این هنر. مکانی از نیروهای متمرکز شده خلق می‌کنند که به نام مکان اقتدار شهرت دارد. در این نقطه از جهان امکان 
آسیب زدن به جادوگر وجود ندارد. در این مکان او احساس قدرت و تسلی خاطر دارد. اگر جادوگر در مکانی قرار گیرد که 
کیو رها ی او معا شک با تفه ی زوا هگ وم با تا 


ترک کند. راهی دیگر وجود ندارد. 


البته درک نحوه‌ی عملکرد این نیرو و تقابل آن با سایر نیروهای اسرارآمیز جهان بسیار مهم است. اما اين درک چیزی نیست 
که به آسانی به دست آید. بلکه آموختن در این مورد تنها زمانی آغاز می‌گردد که جادو گر سفید با خود و جهان اطراف در صلح 
و آرامش کامل باشد. با استفاده از نور سفید. آن‌ها نیروهای دیگر جهان را خاموش می‌کنند. معمولاً این توانایی را به "جادوی 
سکوت" می‌شناسند. نیروهای جادوگر سفید معمولاً برای خنثی‌سازی انرژی‌های شریر و نیروهای بی‌نظمی به کار می‌روند. 
می‌توان جیری ر از نو ساخت ۳ به دنیا نظم و هماهنگی بخشید. درست بر خلاف جادوی سیاه که هدفش ویرانی کته در 
صورتی که جادوگر توانایی و نیروی کافی داشته باشد. جادوهای منفی می‌توانند خنثی با به طور کامل محو شوند. یک توانایی 
حیات بخش در جادو گران سفید» خننی‌سازی نیروها /موجودات گرداب‌واری است که در زندگی روزمره‌ی همه‌ی ما وجود دارند 
و با وجود این‌که به شدت از ما انرژی می‌دزدند. هیچ‌کس به آن‌ها توجه ندارد. بر اساس یک افسانه. زمانی که جادوگری سفید 
از اين توانایی خود بهره ببرد. زمان متوقف می‌گردد. در حین خننی‌سازی نیروهای منفی این‌طور به نظر می‌آید که تمام 
نگرانی‌ها و مشکلات جهان پشت سر گذارده شده. و ناهنجاری زندگی به کناری کشیده شده است. تمام چیزها در فضای 
متمرکز شده‌ی جادوگر, کامل به نظر می‌رسند. جادوگران سفید معمولاً معبدی نیز دارند که توسط نور سفید برکت داده شده 


۶۹ 


اگر شما آرام هستید و یا عاشق طبیعتید. اگر دوست ندارید به کس آزاری برسانید یا روح دیگری را با تسلط و شکنجه 


بیازارید. اگر می‌خواهید هنر دفاع کردن در برابر جادوهای سیاه ر بیاموزید با خیلی ساده شفا ببخشید. این هنری است که 


اظ پیوند دادن جهان‌های موازی (معجزه گران ۳۱۵91 ۱۷۸۱2۵۳۵ 


معجزه گر از نظر لغت‌شناسی به معنای مرد عاقل می‌باشد. که از ریشه‌ی فارسی مجوس منشعب شده است. هنر معجزه گری بر 
طول سال‌های متمادی برای او اعتبار بسیاری را کسب کرده. منظورم هنر پیشگویی و پیش‌بینی است. جادوگر این سطح از 
زندگی را خوب می‌شناسد. همان‌طور که نحوه‌ی عملکرد صحیح در سطوح دیگر را نیز به خوبی می‌داند. با این شناخت کامل 
از نجوه‌ی عملکرد جهان 9 هماهنگی با آن: جادو گر درست سر بزنگاه 9 زمانی که به او احتیاج است حاضر می‌شود. بگذارید 


بیشتر توضیح دهم: 


مکان اصلی عملکرد یک معجزه‌گر در "سطح اختری" است. در واقع برای کسانی که می‌بینند جهان‌های بسیار و سطوح 
بسیاری هست. پس جادوگر از امکانات فوق‌العاده‌ی سطح اختری به نفع خود استفاده می‌کند. و معمولاً به این سطح 
برون‌افکنی می‌کند و از آن برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد موضوع مورد علاقه‌اش استفاده می‌کند. در سطح اختری نه تنها 
می‌توان یک اتفاق واقعی این دنیا را بازسازی کرد. بلکه می‌توان آن را تا آخر ادامه داد. (هر چند در سطحی محدودتر نسبت به 
جهان واقعی.) با این شیوه جادوگران تمام اتفاقاتی که قرار است رخ دهند را بارها و بارها در سطح اختری بازبینی می‌کنند و به 
همین خاطر است که زمانی که این اتفاق در جهان واقعی می‌افتد. آن‌ها در زمان درست. در مکان درست قرار دارند و کار 
دزست را اتسام می‌ذهتد. البته برغ اوقات :هم که اتفاق سنذان مهم تیست:: پیشگوین استفاقه می کتتد و زیت پرون‌آفکتی 
را به خود نمی‌دهند. البته توانایی دیگر جادوگران در سطح اختری این است که به بررسی اثرات چیزها بر جهان در این سطح 
می‌پردازند. مثلاً آن‌ها چیزهای جدید را می‌آزمایند» یا تاثیر جادو بر اشیاء را بدون هیچ هزینه‌ای امتحان می‌کنند. همین‌طور به 
مطالعه و مشاهده‌ی جهان و درک روابط اشیاء و نیروها می‌پردازند. به طور خلاصه جهان اختری آزمایشگاهی بسیار وسیع 
است برای یک معجزه‌گر. البته باید این نکته را ذکر کرد که بازسازی اتفاقی در جهان اختری کاملاً شبیه دنیای مادی نیست. 
سا سرت نطر کف هر آخ سنطح پرایر سرعت انفان فکر استه با این حال خافوگر ایم توانانی را داری که سطوح سای را ر 
سطح اختری بازآفرینی کند. همچنین از آن‌جایی که در سطح اختری بر خلاف سطح مادی چیز نامرئی وجود ندارد. از این 


سطح می‌توان برای دیدن اشیاء 9 موجودات نامرتی» همین‌طور دید از راه دور استفاده کرد. 


در حال پیش‌بینی نحوه‌ی عملکرد این جهان فانی چه در همین سطح و چه در سطوح دیگر, معجزه‌گر امکان دیگری را تجربه 
می‌کند که برای اندکی از جادوگران رخ می‌نماید: مواجهه با موجودات اختری. اگر کسی به دقت به سطح اختری بنگرد. خواهد 
دید که اين جهان نیز مسکونی است. امکان دیدن موجوداتی از هر نوع در سطح اختری وجود دارد. علاوه بر آن انسان‌های 
دیگر که برون‌افکنی کرده‌انده دیدن شیاطین و فرشتگان نیز گزارش شده است. در واقع جهان کربستال‌گونه‌ی اختری 
رصدخانه‌ای کیهانی است که از آن‌جا می‌توانید موجوداتی از هر دست را رصد کنید. موجوداتی که بنا به علتی قادر به ورود به 
بطم ات تسه سای انم ی اش ال آیع کو رازم مات زد موی یی که ون یی آریض 


که جادوگر خواهد فهمید. اگر فقط اراده کند و به دنبالش پرود. البته در مواجهه با این موجودات باید بسیار مراقب بودء چرا که 


گرفتار شده. می‌تواند به سادگی به جسم خود بازگردد و این مشکل را رفع کند. چرا که موجودات آثیری قادر به عمل در 
ارتباط با آن‌ها وجود دارد؟ جواب این است که لزومی‌ندارد. اگر آماده نیستید با آن‌ها مواجه نشوید» اما معمولاً دانش و مهارت 
ارتباط برقرار می‌کند. البته باید دقت کرد که هر چه می‌گویند را نباید باور کرد. چرا که خیلی ساده دروغ هم می‌گویند. پس 
رها ات شوه و لش کی رف 


با همراه داشتن دانش موجودات آثیری و توانایی دنبال کردن هر موضوعی در جهان اختری تنها یک چیز باقی می‌ماند و آن 
اجرا کردن این دانش‌ها در جهان مادی است. البته بر خلاف تصور یا آن چیزهایی که در فیلم‌ها نشان می‌دهند. معمولاً اين 
تغییرات بسیار آرام رخ می‌دهند. در واقع یک معجزه‌گر درک کرده که بزرگ‌ترین اتفاقات عالم بر اساس چیزهای کوچک و 
جزئی رخ می‌دهند. آن‌ها به خاطر توانایی عملکرد در هر دو جهان مادی و اختری» بسیار به محیط اطراف مسلطند. به طوری 
که می‌توانند در محیط تغییرات شگرفی به وجود آورند. بدون این که حتی آب از آب تکان بخورد. در واقع این توانایی ایجاد 
تغییرات جزئی در جهان مادی, به این هنر ظرافتی می‌بخشد که در هنرهای دیگر یافت نمی‌شود. جادوگر می‌داند که هر 
اتفاقی چه نتیجه‌ای را به دنبال دارد و برای هر رخدادی چاره‌ای در آستین دارد. به خاطر اينکه او در سطح بی‌زمان اختری 
همه‌ی این چیزها را بارها و بارها از جوانب مختلف بررسی کرده. پس می‌توان گفت یک معجزه‌گر برای هر چیزی آماده است و 
به ندرت اتفاق می‌افتد که چیزی او را شگفت‌زده کند. البته دانش دستیابی به جهان‌های اختری تنها بخش آغازین معجزه‌گری 
است. در واقع» بخش اعظم این هنر در جادوهایی است که به فرد امکان انتقال تغییرات از سطح اختری به سطح مادی را 
می‌بخشند. معجزه‌گران در طول تاریخ به خاطر خرد ژرف و عظیمی که داشته‌اند. هميشه مورد احترام بوده‌اند. آن‌ها توانایی‌های 
نامحدود داشتند و بدون شک جزو خردمندترین انسان‌ها محسوب می‌شده‌اند. این نوع جادو هنوز در عصر حاضر شاگردان و 
نی بیان وا وم ی مشود که ا هر ضا سای موی هام باه ات حانعن ای ار سرام ین کتتالق کر 


۰ " ۹ ۳ ۳ ی ۳ ۳۳ 
تالکین درتریلوژی ارباب حلقه‌ها بوصیعش کرده. دمونه‌ی کاملی از یک معجزه گر اتتنت: ‏ 


" شاید تصور شود که ساحران و معجزه‌گران شبیه هم هستند چرا که هر دو توانایی ورود به جهان‌های موازی را دارند. اما دقت کنید که هر چند 

پیت هو هر کی تماما یه کل ماوت استی. در واکم مارا واه قاشع ماه سا که ریک ری تین سس اندهی تا 
موهگ رای اراس کرسالی هی تمه خر که تن قفا و و ح رات تشن بسا هراق تیاو درستاکو گنت ابا مس رای استان‌های 
شیه شرحال تین ناویک تفه را کاس کب میاران سعتویم ]یشان مو نی در وان هقی امت شاه فقیر در کفاي قانی یقووه یش 
وقتشان را صرف خلق رژیای خود در آن جهان می‌کنند. سپس منتظر رخ دادن آن در اين دنیا می‌شوند. آن‌ها بدین روش بختک را نیز خلق می‌کنند 
اما موه گران تیه هی وه به این آخفاه فارتن تیاه احهان‌های خیگر با پرای آرسایشن لته بیق گویی می‌گوان انیفاده کرد قراخ 
ان یادن ات رایخ میهد ان رانک اه ها پوقی انیت ارت اس هو تست که حیمران ختاب فا 
دارتذ و هی توانیف با هم باون اطلاعات کنتکه اما تاحران قفا با هن مقدرت صور کیک پیش هی وه وج کقاب سابه‌ها که تجرییاشتان را در اخ 
می‌نگارند هیچ کتاب جادویی ندارند و تجربیات آن‌ها در عوالم معنوی بی‌همتاست پس نمی‌توانند دانش خود را به دیگری منتقل کنند. تنها می‌توانند 
راه و روش خود را به دیگری بیاموزند. عقیده کلی بر این است ساحری باید در خون آدم باشد یا توسط استاد به انسان منتقل شود یا در ریا از او دعوت 
به عمل آید اما می‌توان با تلاش و تمرین به معجزه گری زبده بدل شد. 


۷۱ 


مجموعه دروس عملی افسونگری 


حال نوبت به دروس عملی می‌رسد. در این بخش شما با تمام چیزهایی که برای جادوگر شدن احتیاج داربد آشنا می‌شوید. 
برانگيزید. برون‌افکنی یا رژیابینی کنید و خیلی چیزهای دیگر. اما مهم‌تر از همه‌ی این‌ها. اين است که شما بازی بیداری را 
آغاز کرده‌اید.... 


فقط توجه کت که این کتاب» کتابی است مقدماتی و فرض نویسنده بر این بوده که دوستانی که این کتاب ر مطالعه 
می‌کنند. دارای حداقل آشنایی با علوم ماورایی هستند. بنابراین از ارائه‌ی دروس پیشرفته که اغلب پیچیده‌اند 9 می‌توانند 


تازه‌کاران را به سادگی ناامید کنند. خودداری کرده و نوشتن در مورد آن‌ها را به کتاب‌های بعدی خود موکول کرده است. 


نکته‌ی دیگر در مورد نوع جادوبی است که در این کتاب آموزش داده شده. که در واقع» متعلق به هیچ گروه 9 دسته‌بندی 
خاصی نیست 9 بیشتر روی دروسی تاکید شده که در بیشتر شیوه‌های جادویین مر سومند. البته در برخی جاها شمنیزم 
پررنگ تر است؛ در جاهای دیگر جادوی مدرن 9 موارد معدودی هم به جادوی سنتی توجه شده. اما در کل این جادو ر می‌توان 


درس اول 


دنیای جادو. دنیایی است. سراسر اسرار و9 زبانی نمادین. عکس‌هایی که هیچ کس معنایشان ر نمی‌داند و زبانی فوق‌العاده 
تمغیلی»:طو ری که انسان عادی در درک آن برد رگج می‌شود و معمولا انستادی رهم تیست که فرد را راهتمایی کند. این تجرین 
به شما می‌آموزد چطور معنای نمادهاء تصاویر و9 جلوه‌گری‌های جهان‌های ماورایی ر پیاموزید. ۳ بدون استاد راه ۳ بیابید. 


روش معنوی سوّال‌های بی جواب 


خوب آن سال‌ها را به خاطر دارم. من مقابل استاد می‌نشستم (یا می‌ایستادم) و سوالاتم را مطرح می‌کردم. این سوالات شامل 
مهم‌ترین مسائلی بود که ذهنم را مشغول می‌کردند. یا خیلی ساده سوالات پیش و پا افتاده‌ای که هرگز جوابی برای آن‌ها یافت 
نمی‌شود. پس از این‌که من با شور و هیجان وافری سوالم را مطرح می‌کردم» نوبت به استاد می‌رسید. هميشه او لبخند می‌زد؛ 
گوپی که با نوه‌ی خود پا طفلی لجوج سر و کله می‌زند! از من می‌پرسید. خب حالا نظر خودت در مورد این سژال چیست؟ و 
من دوباره شرورانه شروع به صحبت می‌کردم. گاهی ساعت‌ها وقت صرف می‌شد تا تمام نظریاتم را بشنود. ولی باز لبخند 
می‌زد. دست آخر هم می‌گفت: حالا به نظر خودت جواب این سوال چیست؟ و من معمولاً تا آن زمان جوابی می‌یافتم. البته 


زمان‌هایی هم بود که هنوز جوابی نيافته بودم. 


سپس راحت می‌نشستیم و مراقبه می‌کردیم. و معمولاً هوایی مطلوب و محیطی آرام و حضور آن مرد فوق‌العاده در به آرامش 


رسیدن من کمک شایانی بودند. 


از طریق ارتباط ذهنی. او به من تصویرهایی نشان می‌داد. هنوز در ذهنم هست. قلعه‌ای محصور شده در زمین‌های زراعی سبز 


نظاره‌شان از بالاتر پا دیگر سو. همین‌طور زمینی کوچک و سبز با تک درختی در آن محصور. که با حصاری چوبین از مزارع و 


زمین‌های اطرافش جدا شده بود و کوهی هم در آن‌جا رخ می‌نمود. در آخره چشم‌هايم را می‌گشودم و اخم می‌کردم. 


لازم نبود حتی کلمه‌ای بگویم. قیافه‌ام داد می‌زد که ناراضی‌ام! آخر این‌ها که جواب سوالاتم نبودند. چرا جوابم را رک و راست 
نمی‌داد. و او فقط لبخند می‌زد. گویا از خیره‌سری‌های این بچه‌ی تخس. هیچ‌گاه به تنگ نمی‌آمد. او همچنان لبخند می‌زند. 


در ذهنم. و هنوز پاسخی بیشتر از آن صحنه‌ها نیست؛ پاسخی گویاتر از آن‌ها. 


و حالا بر فراز سال‌ها که این‌جا ایستاده‌ام. اين روش به روش محبوبم در آموزش دروس جادوگری تبدیل شده. آن را روش 
"سوالهای بی‌پاسخ" نام نهاده‌ام. وقتی شاگردی از من سوال م ی کند. لبخند می‌زنم» چرا که او اکثراً پاسخ ۳ می‌داند. فقط به 
کمی بیشتر صحبت نیاز دارد. و به همصحبتی دلسوز هم. 


حالا بعد از گذشت سال‌هاء هنوز آن قلعه که از فرازش می‌توان زمین‌های زراعی سبز و نارنجی و زرد را مشاهده کرد. 
آن‌جاست. هنوز هم. آن زمین محصور شده در حصار چوبین هم هست و آن کوه عظیم و گلی که اگر از آن بالا بروی به ابرها و 


تفسیرش به سال‌ها زمان نیاز داشته باشید. 


پس از من گله نکنید. که چرا اکثر سوال‌های شما را بی‌جواب می‌گذارم. زمانی که پاسخی برای سوال‌هایتان نمی‌یابید به روش 
سوال‌های بی‌جواب بينديشید. و به آن همه مزرعه که فقط سایه‌ی قلعه‌ای را بر فراز خود. می‌پابند. و به آق زمین سبز محصور 


در حصار و به آن تک درخت. اگر آنان را دیدید به یاد رایت بیفتید. و به یاد اولین درس از دروس مقدماتی جادوگری. 


در روش آموزش رایت ساحر هیچ سوالی پاسخ داده نمی‌شود مگر با تصاویری که در ذهن‌هاتان نقش می‌بندد. چرا که شما 


باید از هم اکنون بیاموزید به خود متکی باشید و جواب‌هاتان را در خودتان و نه دیگری بیابید. این منش جادوگران است. 
مشخصات این تمرین: 


نام تمرین: سوال‌های بی‌پاسخ 


هدف تمرین: تغییر شیوه ادراک. طوری‌که به جای اتکا بر گوش و حس شنوایی برای یافتن پاسخ بر ادراک و 
اشراق درون و دیدن تصاویری در ذهن (يا جهان‌های دیگر» که انعکاس‌شان را در ذهن می‌یابید)؛ تکیه کنید. 

۷ مناسب برای: شاگردان پیشرفته که حداقل یک سال و نیم به مراقبه و گوش کردن به ندای درون پرداخته‌اند. 

۷ میزان خطر: در حد صفرا 


۷ ضرورت تمرین: ضروری 


تذ کر: این روش می‌تواند شاگردان تازه‌کار را به گمراهی بکشاند. ۳ ذهن اولشان ر در موضوع دخیل کند. که نتیجه برای آثان 


روش انجام تمرین: اول آرام بنشینید. چند نفس عمیق بکشید. و وارد حالتی از مراقبه شوید. فرقی نمی‌کند با کدام روش. 
فقط روشی را برگزینید. بعد که ذهنتان آرام گرفت» سعی کنید مهم‌ترین سوالاتی را که در زندگی داشته‌اید» به یاد آورید. 


هرچه که می‌خواهد باشد. از سوّال در مورد خدا گرفته تا عدالت او, يا حتی نحوه‌ی زندگی خودتان و این‌که چرا این‌جایید. 
هه رز بف تقاط سا بق سس ارام سم سای ۱ کشاییه ور خی مالانن را که به کهتفان کاس کردم هر "ات 


سایه‌های" خود یادداشت کنید. برای اطمینان چشمان خود را ببندید و از خود بپرسید آیا سوّالی هست. که هنوز ننوشته‌اید. 


۷۴ 


خوب فکر کنید. بگذارید ذهنتان از هر محدودیتی آزاد باشد. تا ذهن دوم همه چیزهایی را که در خود دارد به راحتی به ذهن 


اولتان انتقال دهد. اگر چیز اضافی هم در اين رابطه به خاطرتان آمد» یادداشت کنید» خست به خرج ندهید! تمرین را به پایان 


ببرید و به زندگی روزمره با زگردید. 


فردای آن روز دوباره وارد حالت مراقبه شوید. این بار باید عمیق‌تر فرو روبد. پس حالت دلخواه‌تان را برگزینید. که زود خسته 
نشوید. (بسیاری از شاگردان ترجیح می‌دهند حالت خوابیده را بر گزینند.» سپس در ذهن خود ببینید که دری در مقابل 
شماست که روی آن عدد ۵ نوشته شده. به سوی آن بروید و آن را بگشاید (البته نه با دست‌هایتان. فقط به طرفش بروید و 
اراده کنید.) بعد در بعدی با شماره چهار. بعد دری که روی آن عدد ۲ نوشته شده. بعد دری که رویش دو نوشته. دست آخر 
هم می‌رسید به دری با شماره‌ی یک. آن را هم بگشایید. حال شما خود را در باغی بزرگ و عظیم. که با شکوفه‌های درختان 
شش تین یهت پاییت اباردقی یه یی شا این بای قطه یی کی است: ک بل خعان اظراقی مخ 
شده. دقت کنید تا به شما نگفتم پایتان را از این حصار بیرون نگذارید. فقط به بررسی زمین کوچک‌تان بپردازید. چه گلی‌هایی 
در آن کاشته شده؟حالت زمین‌تان چه فصلی را به یادتان می‌آورد؟ آیا با چمن کف پوش شده. یا شبیه بیابان خشک و بی‌آب و 
علف می‌نماید؟ به درختان زمین‌تان هم توجه کنید. خصوصاً یک درخت بزرگ‌تر که در قسمت جنوب غربی یا شمال شرقی 
زمین خودتان کاشته شده. به نوع آن. به شاخ و برگ‌هایش و به قد و قواره درخت» خوب دقت کنید و همه را به خاطر 
بسپارید. قدری دیگری نیز در زمین‌تان گردش کنید. اطراف را هم بنگرید. سپس بازگردید به طرف درهاء و یکی یکی از آن‌ها 
بگذرید. توجه داشته باشید که به محض ورود به آن‌هاء پشت سرتان بسته می‌شوند. سپس به باد آورید که در کجا هستید. 


چند نفس نسبتاً سریع بکشید و آرام آرام بیدار شوید. رژیای زیبایی بود. مگر نه؟ 


روز سوم» روز پاسخ‌گویی است. به همان روش فوق. وارد باغ رژیایی‌تان شوید. تا حد امکان آزاد و رها باشید. حالا اولین سوالتان 
وا (که ممولا فتترتهان است) را بیرست با ضتهای بان با کوقاهه این هیگر تشه به کوفتان است. حالا کوش فرا خهته و در 
نیافرینید. بلکه ناظر 9 شاهد یاشید. تا این که احساس کنتن دوباره پایتان به زمین رسیده! 9 دیگر تصویر بیشتری نخواهد بودء 
بعد از باغ خارج شوید. بستن پنج درب پشت سرتان فراموش نشود. حالا نوبت کتاب سایه‌هاست. همه چیز را شرح دهید. 
این که کجا بودید و چه دیدید. لازم نیست تفسیر کنید. يا بگویید به نظرتان هر روّیا یا نمادی که دیدید چه مفهومی می‌تواند 


داشته باشد. فقط چیزهایی را که دیده‌اید شرح دهید. 
این روش را برای سایر سوّال‌های موجود در لیستتان تکرار کنید. 
آبا بین تصویرهای دیبده شده 9 سوالات شما ارتباطی هست؟ آبا در دیدن رویاها نظمی مشاهده می‌کنید؟ ۳ تصویری 


تک که زرط سا هباشم کر هی #ناهاییا سوام هیک اشکا در ورن اشها شک ق: 


فقط چیزی را توصیف نکنید. در بلندمدت ذهن‌تان شیوه‌ی نگرشش به دنیا را عوض خواهد کرد و برای یادگرفتن به تمام 
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درس دوم 


جادوگران با انرژی نفس می‌کشند. با انرژی جادو می‌کنند و با انرژی است که سر انجام این جهان فانی را ترک می‌گویند. پس 
طبیعی است که یکی از دروس پایه افسونگری به توضیح در مورد راه‌های کار با انرژی و حفاظت در برابر انرژی‌های مزاحم 


بپردازد. 
هر آن‌چه جادوگران برای کار با انرژی‌ها باید بدانند: 


شما به عنوان یک جادوگر باید بتوانید حضور انرژی‌ها را احساس کنید. گوی‌های انرژی و سپر محافظ خلق کنید و در آخر 


توانایی کانال‌سازی انرژی را بیابید» که به ترتیب توضیح داده می‌شوند: 


۱ توانایی ادراک حضور انواع انرژی‌ها و آشنایی با هاله: این چیزی نیست که بتوان به کسی آموزش داد. چرا که یک 
توانایی ذاتی در تمام انسان‌هاست. تنها باید به آن توجه شود تا خود به خود بیدار گردد. پس اگر در جایی خواستید 
حضور انرژی‌ها را احساس کنید. چشمانتان را ببندید و چند نفس عمیق و آرام بکشید. سپس اراده کنید که ببینید. به 


همین سادگی! البته همه نمی‌توانند دفعه اول موفق شوند. بلکه باید پشتکار داشت. 


اگر حضور انرژی‌ها را نمی‌توانید احساس کنید. می‌توانید آن‌ها را لمس کنید. هر میدان انرژی که به حد کافی قوی باشد 
توسط دست انسان به صورتی چیری نرم و لزج احساس می‌شود. اگر با تمرکز و آرام دست‌های خود را به هم نزدیک 
به احساس میدان انرژیش هستید. تکرار کنید. هر چه بیشتر تمرین کنید. هوشیارتر می‌شوید. اما بر حذر باشید که 
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ممکن است موجوداتی را نیز احساس کنید که با سرعت برق عبور می‌کنند و اين سوّال برای شما پیش آید که کدام 


این‌ها انرژی و کدام موجودات اثیری‌اند؟ 


در این مورد باید بگویم انرژی‌ها معمولاً ساکن هستند و در جای خود ارتعاش می‌کنند. اگر هم حرکتی کنند (مثل انرژی 
زمین)» این حرکت کند و با چشم قابل ردیابی است. چیزهایی که مثل برق از جایی به جای دیگر می‌روند يا خیلی ساده 
مسیرهای پیچ در پیچ و معناداری را طی می‌کنند. انرژی نیستند. که در موردشان بیشتر صحبت خواهیم کرد (رجوع 
کنید به درس چهارم از دروس مقدماتی» دید واقعی یک جادوگر). 


حال که راجع به توانایی ادراک حضور میدان‌های انرژی آموختید. بگذارید کمی‌راجع به هاله‌ها صحبت کنیم: 


هر موجود يا شیثی در اطراف خود میدانی از شعور يا انرژی دارد. اين میدان در هر موجودی دارای ارتعاشی منحصر به 
فرد است و بنا بر قانون کیهانی جذب. اشیاء و موجوداتی که دارای هال‌ای با ارتعاش یکساننده یکدیگر را جذب می‌کنند. 
هر هاله‌ای دارای رنگی منحصر به فرد است. رنگ و ارتعاش هاله‌ی انسانی و سایر موجودات مادی يا اثیری بسیار 
یهت از ال اقیام با کبانات ی اش در وا ها انسیایشی ۵ بحال یی ره مق نت ره ان با 
ایاننه امک بش له تابر لاه ری وهی پیات دای امک لیس شوت ما مات که تا 
قالقی افانی واه مرش بجان شین سس کل هلت اه یاف الک به ای مس ایو یه علت 
حالات پیشرفته‌ی روحانی و معنوی» رنگ بنفش رنگ غالب در هاله‌ی فرد است. البته همان‌طور که گفتم» در مورد اشیاء 
و گیاهان اين تنوع عظیم رنگ وجود ندارد. چرا که ارتعاش هاله در آن‌ها بسیار کمتر از وجود انسانی است و به همین 
خاطر به کسانی که دوست دارند هاله‌بین شوند. توصیه می‌شود اول با دقت بر اطراف اشیاء و گیاهان در محیط‌های نیمه 


تاریک شروع کنند. بعد که پیشرفت کردند به دیدن‌هاله‌های انسانی یا سایر موجودات اثیری بپردازند. 


فقط یک توضیح کوچک بدهم که چرا هاله را میدان شعور نیز نامیدم. به این علت که هاله را می‌توان شعور و آگاهی هر 
موجود زنده نامید. ما انسان‌هاء بسیار بر اساس درک ناخودآگاه از میدان شعور دیگران از آن‌ها می‌گريزیم» يا به سویشان 
جذب می‌شویم. همین‌طور میکروب‌ها و ویروس‌ها دنبال انسانی می‌گردند که شعوری ناراست داشته باشند. تا بتوانند خود 
ره ان الحاق کفنوه صرا که اوه بای یه موسودی بحستی: که,هالهای با ارعاین پایین بداشته ناش کرمت مق 
خودشان. این توضیح می‌دهد که چرا انسان‌های معنوی يا دکترها (و شفابخشان) خود بیمار نمی‌گردند. چرا که 
میکروب‌ها نیز دارای شعور می‌باشند. البته اين در مورد پرندگان. حیوانات و حتی آب و هوا هم صدق می‌کند. اما مجال 
توضیح بیشتر نمی‌باشد. خودتان در مورد هاله اطراف خود و دیگران و همین شعوری که در اين هاله نهفته است به فکر 


بپردازید» حتماً به نتایجی جالب توجه دست می‌یابید. 


اقت کبیه که‌پيستی به رخ ههان کی یی همیخ اند تام ی کیره یی کی انا آپی‌غاله اسب که ای رال 
می‌رود و به روح جهان حاضر در همه جاء ملحق می‌گردد. سپس دانش و نمودهای فیزیکی و آثیری دیگر رخ می‌نمایند. 
پس طبیعی است کسانی که به خرد لایتناهی دسترسی دارند و اغلب وارد روح جهان می‌شوند. هاله‌ای همرنگ يا نزدیک 
به روح جهان داشته باشند (هاله به رنگ سفید خالص و بسیار درخشان!) 


مراکز انرژی بدن و کالبدهایت را بشناس: جادوگران به طور کلی. سوی چپ بدن را سوی دیدن و طرف راست را 
سوی رژیابینی می‌دانند. اما ما می‌خواهیم راجع به ۸ مرکز انرژی بدن صحبت کنیم. این مراکز چاکرا نام دارند. که 
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می‌توان آن‌ها را چرخ‌های انرزی دانست. چرخ‌هایی که انرژی را در بدن به گردش درمی‌آورند. هر کدام از اين مراکز انرژی 
شکل هر چاکرا بسنده می‌کنیم. 


به نفل از کناب گندالینی پوگاء نوشنه سوامی سانباناندا ساراسوائی برگردان و نالپف 
جلال موسوی نسب. انتشارات فراروان 


این‌ها مکان‌های اصلی چاکراها می‌باشند (در ستون فقرات)» اما برای تمرکز روی آن‌ها معمولاً نقطه‌ی مقابلشان در جلوی 
بدن. مورد توجه قرار می‌گیرد. به این صورت که برای تمرکز بر چاکرای مولادهارا به نقطه‌ای بین آلت تناسلی و مقعد 
توجه می‌شود. برای تمرکز بر سوادهیستانا تقریباً روی مثانه یا کمی بالاتر تمرکز می‌شود. برای مانی‌پورا روی ناف یا کمی 
بالاتر تمرکز می‌شود. تمرکز بر آناهاتا در وسط سینه جایی که قلب قرار گرفته انجام می‌شود. برای تمرکز بر ویشودهی بر 
قسمت جلوی گلو (آن‌جایی که سیب آدم واقع شده) توجه می‌شود. برای تمرکز بر آجنا چاکرا به قسمت بین دو ابرو (که 
به چشم سوم هم معروف است). توجه می‌شود. مکان تمرکز بیندو همان است که در عکس می‌بینید. مکان تمرکز بر 
ساهاسرارا هم که بالای سر است. هر کدام از چاکراها برای بیدار شدن تمرین‌ها و ترتیب خاصی دارند. فعلاً برای شما 
شناختن اشکال و اسامی چاکراها کافی است. در ضمن در زیر جدول کوچکی در مورد چاکراها آمده. که به شناخت 
نت ما ادها ککت خی 
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گیاه 


منطقه‌البروج 


ایام هفته 


شاضاه | 


کندر 
کندر هندی 


نیلوفر 


مریخ - زحل 


قوج - جدی 


کت 


آناهاتا 


مانی پورا 


ماه - ونوس - 


مریخ - عطارد. 


سرطان - 


میزان - عقرب 


مولادهارا 


پاقوت سرخ 
کوارتز دودی 


و اما در مورد کالبدهای انسانی ما از همان ابتدا که به دنیا می‌آییم به بدن فیزیکی عادت میکنیم و با آن بزرگ 


می‌شویم و هرگز به ما گفته نمی‌شود که ما تنها همین کالبد فیزیکی نیستیم. تجاربی مانند خواب و رژیا هم با برچسب 


غیرواقعی يا توهم بودن. کنار زده می‌شوند و ما همیشه خواب‌ها را آن‌طور که هستند. می‌پذيريم. ولی هرگز فکر 


نمی‌کنیم که ما در حال خواب و ریا هم بدنی داشتیم که مسلماً این بدن بیداری نیست. همه‌ی این تجارب واقعی‌اند و با 
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کالبدهای آثیری متفاوتی تجربه می‌شوند. تقسیم‌بندی کالبدهای انسانی بسیار است. اما من در این‌جا تقسیم‌بندی مورد 
علاقه‌ام ر می‌آورم که در ف کالبدهای انسانی به چهار دسته تقسیم شده‌اند: 


اول. کالبد فیزیکی است که با آن بیداری را تجربه می‌کنیم. 


دومنتن ای اس کت انظ بین عاله فییکی و کالب‌های لایر ات اد ریق ای کالب اس که با بیط یادل 


سوم» کالبد اختری است. که در حین رژیابینی و برون‌افکنی از آن استفاده می‌کنیم. موجودات اثیری هم که در حین 


کانال‌سازی به سوی ما می‌آیند. معمولاً ماهیت و ارتعاشی در این حد دارند. 


با خروج مروارید آبی از بدن مرگ رخ می‌دهد. 


ساختن گوی‌های انرژی: معمولا برای برخی از مراسم جادویین باید گویی از انرژی بسازید. البته اين انرژی می‌تواند به 
ققی شنک ساشیاما شک کوی تشن آیتهان حادی گرا سای انم کار اتها کسی هافنه کسی‌سسن خسفهان قد 
ها کیک گنیهه کفوستانتاي را کی دا خل م کفیخن طوری که گرمای از انزای وان ور مان کشتماشان انخاه 


شود. حالا دو راه دارید یا از انرژی خودتان در این گوی بدمید پا از انرژی‌های دیگر. 


برای روش اول انرژی موجود در یکی از مراکز انرژی‌تان را احساس کنید (من چاکرای مانی‌پورا را توصیه می‌کنم که برای 
تمرکز بر آن باید بر ناف متمرکز شوید)» بعد تجسم کنید که انرژی به صورتی نوری طلایی رنگ و درخشان از آن چاکرا 
خارج و به سوی دستانتان سرازیر می‌شود. حال ببینید این انرژی از کف دستانتان خارج و در بین دو دستتان به صورت 
کره‌ای بسیار درخشان متمرکز می‌گردد. این تمرین با چشمان بسته (برای مبتدی‌ها) و چشمان باز (برای حرفه‌ای‌ترها) 


روش دوم این است که از یکی از چهار عنصر تشکیل دهنده‌ی کائنات بهره ببرید. مثلاً برای بهره بردن از انرژی باد باید 
با ذات آن یکی شوید. به این صورت که احساس کنید باد در درونتان به گردش در آمده. پس از مدتی تجسم کنید که 
شما خود باد هستید. سبک و رها و دقیقاً ببینید که می‌توانید به هر سو بغلتید. در اين حالت اصلاً به این که که هستید یا 
چه کار می‌کنید. فکر نکنید. تنها به باد فکر کنید. بعد ببینید این نیروی باد از دستانتان خارج می‌شود و یک گوی به 
شکل باد را در این کف دست‌هایتان شکل می‌دهد. به همین صورت می‌توانید گویی از آتش آب يا نیروی زمین بسازید 
هراق درک کافیته‌های تن هار غتضر م‌توزید بت فرع جادرگران عیاض دراخبط کنیم تور بایان خس‌هایتای ر 
نسبتأً سریع از هم دور کنید. تا کره سالم باقی بماند. می‌توانید آن را با یک دست احساس کنید. یا اگر توانایی دید باطنی 


پاکسازی بدن از انرژی‌های مزاحم: معمولاً جادوگران قبل و بعد از هر مراسم جادوبین کالبدهای خود را پاکسازی 
می‌کنند. آن‌ها از این شیوه برای رفع بیماری و خستگی نیز استفاده می‌کنند. به طور کلی هر انسانی باید پس از یک روز 


کاری کالبدهای خود را از هر انرژی منفی پاکسازی کند. برای اين کار سرپا بایستید و چند نفس عمیق بکشید. بعد 


چشمانتان را ببندید و نوری را تجسم کنید که از آسمان بر سر شما می‌بارده درست مثل این که زیر دوشی از نور 
نقره‌ای و درخشنده قرار گرفته‌اید. برای راحتی کار می‌توانید این نور را همچون آبی درخشان تجسم کنید که در اطرافتان 
شناور است. ابتدا اجازه دهید اين نور سطح بدن و هاله‌ی اطراف بدنتان را خوب شستشو دهد و هر انرژی منفی که به 
بدنتان چسبیده را پاک کند. ببینید که این اتفاق می‌افتد. سپس این انرژی را به درون بکشید. یعنی تجسم کنید که این 
انرژی از فرق سرتان داخل و از نوک پاهایتان خارج می‌شود و درونتان را از این نور نقره‌ای انباشته می‌کند. پس از آن که 
خوب پاک شدید. اجازه دهید قوه‌ی تخیلتان به کار افتد و این نور نقره‌ای به هر رنگی که خواست در بیاید. سفید. زرد يا 
آبی هیچ فرقی نمی‌کند. تنها صبر کنید و به نظاره بنشینید. پس از این که نور خوب رنگ گرفت. آن را به درون بکشید. 
اما این بار اجازه ندهید که از پاهایتان خارج شود. بلکه بگذارید در درونتان پر شود و خودتان را مملو از این رنگ ببینید و 
ببینید که هاله‌ی اطراف بدنتان با این رنگ درخشش می‌کند. در پایان اگر فوراً قصد بازگشت به زندگی روزمره را دارید 


چاکراها را به صورت نیمه بسته در آورید. 


سپر محافظ انرژی: شما در طول هر مراسم جادویین و در طول زندگی روزمره‌تان با انواع و اقسام انرژی‌ها یا موجودات 
اثیری روبرو می‌شوید. بر خلاف تصور تازه‌کاران بیشتر این موجودات يا انرژی‌ها خطرناک هستند و معمولاً هاله‌ی انسانی 
به تنهایی قادر به دفاع در مقابل آن‌ها نیست. پس باید در اطراف خود سپر انرژی خلق کنید. همین‌طور قبل از شروع هر 


نوع مراسم جادویی و قبل از شروع رویابینی باید سپر انرژی داشته باشید. 


فن پایه برای سپر انرژی این است: ابتدا سر پا بایستید. دستانتان را باز کنید و چند نفس عمیق بکشید. حالا راحت و 
آرام بایستید و هاله‌ی خود را پاکساری کنید. بعد چشمانتان را ببندید و ذهنتان را روی ورود و خروج هوا از بینی‌تان 
متمرکز کنید. بعد تجسم کنید که با به درون کشیدن هوا نوری طلایی رنگ و فوق‌العاده درخشنده وارد بدنتان می‌شود. 
آرام نفس بکشید و صبر کنید تا اين نور تمام وجودتان را بپوشاند. حال لحظه‌ای مکث کنید و هوا را به بیرون بدمید. 
همراه با دمیدن هوا به بیرون احساس کنید که این نور طلایی. همچون کره‌ای محافظ در اطراف بدن شما قرار می‌گیرد 
(کره‌ای به فاصله‌ی یک متر از بدن فیزیکی‌تان که علاوه بر این بدن. کالبدهای آثیری و هاله‌ی اطراف بدنتان را نیز 
حفاظت می‌کند)». حالا کره را به طور ذهنی امتحان کنید که کامل باشد. اگر احساس کردید قسمتی از آن سوراخ است؛ 
این تمرین را دوباره و سه باره‌انجام دهید تا این کره‌ی طلایی به طور کامل اطراف شما را پوشش دهد. معمولاً انواع 
دیگری از انرژی همراه با اشکال مختلف به درون کشیده می‌شوند تا تاثیر سپر محافظ بیشتر شود یا توانایی خاصی به آن 
افزوده شود. البته دقت کنید که شما در اولین بار نمی‌توانید این کار را کامل انجام دهید. بلکه‌یا سپری ضعیف برای خود 
خلق می‌کنید یا اصلاً هیچ سپری را نمی‌توانید خلق کنید! اما ناامید نشوید با تمرین بیشتر و استفاده از شهودتان کم کم 
می‌توانید سپرهای محافظتی قوی‌تری را خلق کنید. که خودتان هم قادر به‌احساسش باشید. دقت کنید که این سپر 
انرژی ابدی نیست و تنها چند ساعت (یا در بهترین شرایط چند روز) دوام دارد. پس برای احیای سپر باید تمرین را 
دوباره تکرار کنید. به خاطر بسپارید. ساختن سپر انرژی برای مواجهه با موجودات اثیری و انجام مراسم جادویی. حیاتی 
است. البته کارهایی مثل نماز خواندن یا دعای خیر والدین. هاله‌ای از نور سفید در اطراف فرد خلق می‌کند که یکی از 


کارهایش, همین محافظت از فره می‌باشد. 


حفظ انرژی حیاتی با نیمه بستن چاکراها: توجه داشته باشید که بدن ما از طریق تعداد بیشمار چاکرایی که دارد به 


طور ابدی در حال تبادل انرژی با محیط است. در حالت عادی این ویژگی بدن به ما کمک می‌کند که زنده بمانیم. در 


۸۱ 


واقع بدن با این کار انرژی‌های خود را در سطح قابل قبولی با محیط نگاه می‌دارد و همین‌طور به پاکسازی و تلطیف انرژی 
روحی فرد می‌پردازد. اما همه‌ی این‌ها مربوط به زمانی است که چاکراها در وضع طبیعی خود هستند. هنگامی‌که شما 
یک عمل معنوی و ماورایی انجام می‌دهید (از قبیل مراقبه» عبادت. پاکسازی و تطهیر بدن‌هاء پوگاء انجام مراسم جادویی؛ 
تمرکز و..) چاکراهای شما بیش از حد باز می‌شوند. در این صورت اگر به سرعت به زندگی عادی خود بازگردید و مثلاً به 
سر کار بروید. به سرعت انرژی حیاتی‌تان از طریق این چاکراهای کاملاً باز هدر می‌رود و احساس خستگی» بی‌حوصلگی و 
سر درد می‌کنید. در حالی که انتظار داشتید با مراقبه و عبادت انرژی بیشتری برای گذراندن روز داشته باشید. علتش 
همان است که گفتم. یعنی انرژی شما از طریق چاکراهایتان هدر می‌رود. برای جلوگیری از اين کار پس از هر عمل 
معنوی در صورتی که برایتان ممکن است یک ساعت يا بیشتر به کارهای معمولی در خانه بپردازید تا چاکراها خود به 
خود به اندازه‌ی متعادل برسند. اما اگر مجبورید زودتر از این مدت سر کار خود بروید. یا به هر دلیل از خانه خارج شوید. 
باید چاکراهای خود را به صورت نیمه بسته در آوربد. به این صورت که به مرکز هر چاکرا توجه کنید و آن چاکرا را به 
صورت گل نیلوفری که کاملا باز است تجسم کنید: 


بعد تجسم کنید که گلبرگ‌های این نیلوفر به صورت نیمه بسته: 


۸۲ 


در می‌آیند» به این صورت شما هیچ انرژی از دست نمی‌دهید. 


لته دق که ای ان ای هرد را خاگرای اکن ود ات ار با میاه 
نیلوفری شش پر انتت 9 (در بالا با عکس به طور کامل شرح داده شد)» پس برای نیمه بسته کردن چاکراها به شکل 


صحیح هر کدام نیز توجه کنید. 


جذب آنرژی عناصر اربعه: جادوگران معتقدند هر چیزی حتی اسامی‌از انرژی‌های عناصر اربعه پر شده‌اند که می‌توان با 
دانش صحیح و درک کافی از آن‌ها برای انجام جادوها از اين انرژی‌ها استفاده کرد. در سطوح پیشرفته علم حروف و 
طلسمات به این موضوع می‌پردازند. اما در این‌جاء ما با رویکرد جادوگران مدرن به ساده‌ترین روش جذب آنرژی عناصر 
اربعه می‌پردازيم. همان‌طور که گفته شد؛ برای یک جادوگر برخی اوقات جذب انرژی چهار عنصر بنیادین طبیعت (آب؛ 
آتش. باد. خاک) لازم می‌شود. مثل زمانی که می‌خواهد طلسمی را با نیروهای یکی از این عناصر شارژ کند یا زمانی که 
می‌خواهد سپر محافظی از نیروی آب برای خود بسازد. یا وقتی که می‌خواهد یکی از چاکراهای خود را با انرژی عناصر 
بنيادین تقویت کند. برای این کار ابتدا باید دست گیرنده و دست دهنده خود را بشناسید. دست دهنده همان دستی 
است که با آن می‌نویسید. این دست قوی‌تر شماست. از آن برای انجام جادو و شارژ کردن طلسم‌ها استفاده می‌شود. 
دست گیرنده. این دست ضعیفتر شماست. دستی که با آن نمی‌نویسید (معمولاً دست چپ). همان‌طور که‌از اسمش 
پیداست از آن برای جذب انرژی محیط استفاده می‌شود. پس جادوگر دست گیرنده‌اش را در بالای عنصر مورد نظر قرار 
می‌دهد و انرژی عنصر به طور خود به خود جذب بدن جادوگر می‌شود. برای سرعت بخشیدن به کار می‌توان تجسم کرد 
که انرژی عنصر مورد نظر از آن خارج و وارد دست جادوگر می‌شود. البته این که چطور این نیرو را تجسم کنید بسته به 
خودتان است. اما دقت کنید که این نیروی تجسم شده باید با خصوصیات آن عنصر همخوانی داشته باشد. مثلاً برای 
عنصر آب این انرژی باید لغزنده و خنک و بدون رنگ باشد. برای زمین باید سنگین و تا حدودی کند باشد. برای آتش 
هم باید سوزاننده و پر حرارت باشد. برای جذب عنصر باد هم تنها قرار گرفتن در مسیر وزش باد و تجسم نفوذ نیروهای 
باد به درون بدن (خصوصاً دست گیرنده) کافی است. و اما اگر جادوگر از عنصر مورد نظر دور باشد. یا بخواهد نیروی 
تسار کنر را سای کف امش گس اوه ی کی ایشا او راشای سیف افش که 
می‌کند. بعد که خوب متمرکز شد. تجسم می‌کند که این چاکرا همچون آهنربایی نیرومند. انرژی عنصر مورد نظر را از 
هر کجا که باشد جذب می‌کند. بهتر است پس از پایان کار انرژی‌های اضافی به زمین تخلیه شود. 


روش تخلیه‌ی انرژی‌ها: جادوگران معمولا پس از هر مراسم جادویی که‌انجام می‌دهد. انرژی بسیار زیادی را جذب 
می‌کنند. که این انبوه انرژی افزايش یافته نه تنها خوب نیست. بلکه می‌تواند باعث بر هم خوردن تعادل بدن و حتی 
بیماری گردد. پس این انرژی باید تخلیه گردد. ساده‌ترین شیوه‌ای که در این مورد به ذهن هر جادوگی می‌رسد تخلیه 
انرژی به زمین است. به این صورت که فرد با پای برهنه روی زمین می‌ایستد یا می‌نشیند و صبر می‌کند. خود به خود 
روش دوم را به کار برید. این روشء روش خفاش نام دارد. و به‌این صورت است که فرد روی زمین دراز می‌کشد و با دست 
این روش به تخلیه سریع انرژی می‌انجامد که برای تخلیه کلی انرژی مناسب است. اما اگر اجتماع انرژی تنها در سر و به 


خصوص در چاکرای چشم سوم باشد. آن وقت روش نیلبک پیشنهاد می‌شود. به این صورت که فرد انگشتان دست چپش 


۸۲ 


٩ 


را کاملاً از هم باز می‌کند (درست مثل وقتی که می‌خواهید چیزی را وجب کنید)» بعد انگشت شصت را روی این چاکرا 
(در فاصله‌ی بین دو ابرو) قرار می‌دهد. دست راست ر هم بدین صورت روی دست چپ قرار می‌دهد. این شیوه به سرعت 
انرژی‌های متراکم در این چاکرا را تخیله می‌کند. (مانند شکل) 


کانال سازی: این یکی خیلی مهم است. پس خوب دقت کنید. در این کتاب کانال‌سازی به دو معنا به کار رفته: 


زمانی که جادوگر خود را به مسیری جویبار مانند. برای انتقال انرژی‌ها از منبع به سوی هدف. تبدیل می‌کند. 
مثلاً گفته شده کانال‌سازی اترهای تاریکی به هدف, که منظور همین مورد است. 

۲ زمانی که جادوگر به شیوه‌های مختلف با موجودات ثیری ارتباط بر قرار می‌کند. با این شیوه می‌توان با ارواح 
استادان. شیاطین شخصی و فرشتگان ارتباط یافت. این شیوه. در سنت جادوگران چهارمین راه برای برقراری 
ارتباط با جهان ماورا است. عده‌ای آن را شیوه‌ای قدرتمند برای پیشرفت در معنوبت. بدون حضور استاد 


حال به شرح هر دو شیوه می‌پردازم: 


شیوه‌اول (انتقال انرژی‌ها از منبع به هدف): در حالت عادی هیچ انرژی از انسان عبور نمی کند. مگر این‌که تحت 
هماهنگ کنند که این گونه تاثیری نداشته باشند و بتوانند انرژی‌ها را بدون تغییر به هدف منتقل کنند. برای این کار 
جادوگر سعی می‌کند با ذات انرژی مورد نظر یکی شود مثلاً برای کانال‌سازی انرژی آتش, جادوگر چشمانش را می‌بنده 
و این انرژی را تجسم می‌کند و سعی می‌کند خود را غرق در آتش ببینید» به طوری که به هر سو نظر می‌کند. تنها آتش 
ر می‌بیند» انگار که خود او تبدیل به عنصر این شده است. حنی ممکن اثبت از این کلمات جادویین هم کمک بگیرید 
"من هم اکنون خود آتش هستم" وقتی که خوب با اين انرژی یکی شد. چشم‌هايش را می‌گشاید و روی هدف تمرکز 
می کند. حالا لازم است که تنها اراده کند تا نیروی آنقین توسط او متمرکز و به هدف منتقل شود. بگذارید مثالی عملی‌تر 
بزنم تا همه‌چیز برایتان واضح شود. مثلً جادوگر می‌خواهد نیروی عنصر آب را به سنگ فیروزه کانال‌زنی کند. اول 
چشم‌هایش را می‌بندد و عنصر آب را تجسم می‌کند. البته نه تنها تصویری از آب. بلکه آبی که خنکی‌اش را احساس 
می‌کند و می‌تواند صدای حرکت يا چکیدن آن را نیز بشنود. بعد می‌بیند که اين آب تمام وجودش را پر کرده و به جای 
گوشت 9 پوست بدنش همه ۳۳ شفاف تشکیل شده 9 تنها به آب می‌اندیشد. حالا او آماده است که نیروی آب ر انتقال 


دهد او می‌تواند دست گیرنده‌اش ۳ بالای ظرفی آب و در دست دهنده‌اش سنگ فیروزه ر بگیرد و تجسم کند که نیرویی 


۴ 


از آب بر می‌خیزد و به سوی سنگ فیروزه می‌رود در واقع اين مرحله. مخلوطی از اراده و تجسم يا اراده کردن به صورت 
و ی تفه ار انب هو سا اش یات و ظر کف اب فاد ارم درف اف تسه این هه اف 
نیرو در سنگ پر شد. جادوگر این را به طور خود به خودی احساس می‌کند؛ اگر هم نکرد دست او به طور خود به خودی 
کمی بازتر می‌شود. این فن پایه است. خودتان می‌توانید آن را بیازمایید و نیروهای عناصر اربعه را به اشخاص يا جواهرات 
و وسایل دیگر کانال بزنید. معمولاً فلزات بهترین ماده برای شروعند. چرا که زود انرژی را جذب و به همان سرعت آن را 
هس نم یراگن ابیت کش تسه داتسا تسیر سکیم کانان سا سا که کت ها 
را ندیده‌ايم و کیفیت‌های ذاتی آن‌ها را درک نکرده‌ایم. پس چطور می‌توانیم آن‌ها را تجسم کنیم؟ برای این گونه سوال‌ها 
جواب‌های متعددی وجود دارد. مثلا جادوگر خودش به تجسم ذهنی این موارد می‌پردازد يا از نیروی شهودی خود 
استفاده می‌کند. همین‌طور امکان برخورد با این‌گونه نیروها در رویابینی وجود دارد. امکان دیگرترکیب چندین نوع نیرو 
با هم و خلق نیروبی جدید می‌باشد. البته مراسم جادوبینی هم وجود دارند که به صورت گروهی انجام می‌شوند و 
هدففان احضار الههها شیاطین. با فرشتگایی است که بر این تمم خیرو‌ها خکیوایی مين کنین فا اد کفک آومایرای ای کاز 
ههور اقا شا فاد میتی هی فقظ با شرا تفر ارات اش سا ای کار کنیه و آنها اهاط 
هی فیس انا ار فرص که هار متا کال ی نها رها تس راشای ی تا 
خنکی کردید ۳ تصویرهایی غیر ارادی در ذهنتان شکل گرفت. بدانید که موفق شده‌اید و9 این تجربه ر به تفضیل همراه با 
تاریخ و زمان اتفاق در کتاب سایه‌ها ثبت کنید. 


شیوه‌ی دوم: حالا خوب گوش کنید. چون می‌خواهم چیزی را برایتان توضیح دهم که توضیح دادنش در یک پا دو 
صفحه غیرممکن است؟! کانال سازی هميشه در بین جادوگران مرسوم بوده. آن‌ها به اين شیوه با خدایان یا ارواحج در 
گذشتگان ارتباط برقرار می‌کردند يا از آن‌ها طلب قدرت و راهنمایی داشتند. این درس بسیار ساده در عین حال بسیار 
پیشرفته است و من شک داشتم که آیا باید آن را در مجموعه دروس مقدماتی ارائه دهم یا خیر. به هر حال این برای 
کسانی است که به حدی از توانایی روحی رسیده‌اند که به دنبال ارتباط با موجودات اثیری (از جمله‌ارواح استادان. 
فرشنگان و شیاطین» هستند. 


موجودات اثیری دو دسته‌اند راهنماها و محافظان. من فن پایه را برای ارتباط با فرشته‌ی نگهبان خودتان که یک 
محافظ است. شرح می‌دهم. سپس به سراغ شیطان شخصی‌تان که یک راهنماست. خواهیم رفت. در پایان هم پیغامی از 
ملک مقرب میکائیل را می‌شنویم. دقت کنید در کانال‌سازی معمولاً فردی به جادوگر کمک می‌کند. او سخنان جادوگر را 
می‌نویسد (یا ضبط می‌کند). در صورتی که در برقراری ارتباط مشکلی به وجود آید. از جادوگر سوالاتی می‌پرسد. یا او را 
راهنمایی می‌کند. در آخر هم می‌تواند منبع انرژی کمکی جادوگر باشد. پس اگر دوستی صمیمی دارید از او خواهش 
کنید در حین تمرین. همراهی‌تان کند. اگر کسی را هم ندارید» می‌توانید به تنهایی به تمرین بپردازید و به همان اندازه 


موفق باشید. 
برقراری ارتباط با فرشته‌ی نگهبان از طریق کانال‌سازی: 


جایی آرام بنشینید و کمی‌مراقبه کنید تا آسوده گردید. شما این‌جایید و آن‌ها آن‌جا. ایمان داشته باشید که هستند اما 
ذهن دوم هم هست و ارتعاشات روحی. قرار نیست در روز اول معجزه‌ای رخ دهد. فقط تمرین را شروع کنید. با این 
واژه‌ه: "ای فرشته‌ی نگهبانم. خود را بر من آشکار ساز و با من سخنی بگو" حالا کانلی را از کنید. نم‌دنم از کج از 
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اعماق روحتان از دربچه‌ی قلبتان. از هر کجا که فکر می‌کنید باید باشد. بعد آرام بمانید. تصاویری خواهند آمد و شما 
قیال نه خرف کدی شراهیی باق رنه عروی با اصرایی بای که سرت مس سانق میل خاکه نامید. آهنگن 
قدیمی‌را به آواز بخوانید یا فقط یکی از حروف زبان فارسی را مدام زیر لب زمزمه کنید. هر چه که باشد خوب است. 
احساس شرمندگی نکنید! لبته با فرض این‌که دوستتان همراه شماست»» بی‌خود به خودتان هم فشار نیاورید. اين تنها 
مرحله‌ی اول است. پس از مدتی فشار تصاویر و علاقه‌تان برای زمزمه کردن از بین می‌رود؛ این به معنای پایان تمرین 
امروز است. چند روز به خود وقت بدهید پا خیلی ساده فقط استراحت و مراقبه را در دستور کارتان قرار دهید. وقتی 
احساس کردید آماده‌اید دوباره بازگردید. به شیوه‌ی قبل عمل کنید با حوصله مراقبه کنید و واژه‌های مراسم را به یاد 
آورید. هنگامی که گفتید: "ای فرشته‌ی نگهبانم خود را بر من آشکار ساز و با من سخنی بگو" حال آرام باشید. کانال را 
بگشایید. دوباره هجوم تصاویر و کلمات را احساس می‌کنید. این باه شاید دوست داشته باشید برقصید! هر احساسی را 
مقدس بشمارید و به آن عمل کنید. تا زمانی که عطشتان فروکش کرد. بدانید که تمرین پایان یافته. از فرشته‌تان که 
برای برقراری ارتباط با شما تلاش می‌کند. سپاس گذاری کنید. باز برای بار سوم تمرین را انجام دهید. همین‌طور برای بار 
چهارم تا زمانی که به ناگاه تصاویر و کلمات شکل دیگری به خود بگیرند. و ایمانی قلبی شما را فراگیرد. ایمانی قلبی از 
این که کسی اطراف شماست و کلمات شما درستند. در این حالت به طور واضح بر آن‌چه می‌گویید. آگاهید و می‌دانید 
که این‌ها از طرف خودتان نیست. این پیغام فرشته‌ی شماست. با سپاسگذاری از او تمرین را پایان بخشید. برای من؛ 
زمانی که‌این تمرین را می‌آموختم» ۷ جلسه طول کشید تا با فرشته‌ام صحبت کردم (البته انجام کامل همین هفت جلسه 
ماه به طول اتخامیدا فقط به عاظن قاشته باشیت: که امتیاه معمولن کازهکاران را شام تدهی جرا که کانال‌مبازی مبه 
مرحله دارد و باید هر سه مرحله به ترتیب طی شوند: در مرحله‌ی اول. موجود اثیری شما را می‌یابد و به شما نزدیک 
می‌شود. در این حالت از شما اصوات نامفهوم یا به قول خودمان چرندیات شنیده می‌شود! دقت کنید تنظیم ارتماش 
روحی شما و موجود اثیری با هم اصلاً کار ساده‌ای نیست هم او باید به شما نزدیک شود و هم شما به او. در این مرحله 
هر چه به دهانتان می‌رسد را می‌گویید يا بدون پیش‌داوری بر تصاویری که وارد ذهنتان می‌شود نظارت می‌کنید. در واقع 
تصاویر ذهنی مبهم و آشفته و کلمات نامفهوم بهترین شروع‌اند. این درست مثل تنظیم موج رادیو پا آنتن تلویزیون است؛ 
او سیگنال‌هایی می‌فرستد و شما قسمتی از آن را دریافت و بیان می‌دارید. از روش آزمون و خطا به یک ارتباط قابل قبول 
می‌رسید. در مرحله‌ی دوم. که ارتباط مطمئنی برقرار شد. او پیغام خود را به طور کامل بیان می‌دارد. در این مرحله شما 
تصاویر واضحی می‌بینید. پا کلماتی محکم و عمیق را می‌شنوبد. در مرحله‌ی سوم روح پا موجود اثیری از شما فاصله 
می‌گیرد. کم کم کلمات و تصاوبر درست مثل مرحله‌ی اول نامفهوم می‌گردند. 


پس هیچ وقت فرشته‌ی نگهبان(یا هر موجود دیگری را که فرا خوانده‌اید) مجبور نکنید که فوراً پیغامی معنادار را به شما 
کالبد آثیری شماست. در واقعء او باید به درون شما نفوذ کند و این کار زمان می‌برد. اگر عجول باشید چیزی به دست 


نمی‌آورید. فقط راحت باشید و هر چه به دهانتان می‌آید را بگویید. همه چیز با زمان حل خواهد شد. 


دقت کنید که ارتباط با فرشته‌ی نگهبان تنها یک مثال بود. اگر استاد با موجود اثیری دیگری را می‌شناسید. می‌توانید از 
نامش برای ارتباط با او استفاده کنید. اگر هم کسی را نمی‌شناسید تمرین را بدون واژه‌های مخصوص مراسم شروع کنید. 


موجود اثیری خودش شما را می‌یابد و در فرصت مناسب اسم و چهره‌اش را به شما می‌نمایاند. 
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برقراری ارتباط با شیطان شخصی /آیین پیام آور: 


ک کیش خر ایق یمقر مه متقوم ط سم اش وس معا همق وتا اش شام ی ان بسن داره 


البته این تذ کر ر برای تازه‌کاران گفتم وگرنه دوستانی کهاز اول با من همراه بوده‌اند و دروس و به ترتیب انجام داده‌اند» 
خطوی خی قود یشان مینکن یی وین را یرای کلم کلم فا یرای کرچکی سل ها پیش دار 


۱ ابتدا آرام شو کمی‌به مراقبه بپرداز. این مانترا را با خود تکرار کن: "اکنون آرمیده‌ام و چشمانم به ژرف‌ترین 
خواب جهان فرو رفته‌اند." زمانی که به راستی آرمیدی به مرحله دو برو. 

۲ ستونی از آتش در سمت راست خود تجسم کن. بگذار شعله‌ها جان بگیرند. طوری که بدون دخالت تو 
بدرخشند و به حیاتشان ادامه دهند. سپس آهسته بگو: "به ذهن دومم دستور می‌دهم خود را آشکار سازد. 
دستور می‌دهم گشوده شود و اسرار جادوپینش را آشکار سازد." کمی‌صبر کن تا ذهن دوم گشوده شود و تو را 
به درون راه دهد (بنا بر کتاب سایه‌های خودم. در این مرحله شروع به حرکت در دالانی غار مانند که کاملا 
بی‌رنگ بود. می‌کردم.) 

۲ همچنان که ستون آتش در سمت راست زنده است. ستونی از آتش در سمت چپ خود تجسم کن. آهسته 
واژه‌های مراسم ر به‌یاد آور: "باشد که نیروی بودا که خود ر بر همه جیز و همه کس تجلی می‌بخشد. خود ر 
بر من نیز» آن‌گاه که پیام‌آورم را برمی‌انگیزم تجلی بخشد. رابرت (در این‌جا نام پیام‌آور خود را جایگزین 

5 با پیام‌آور که میان دو اقان حاضر شده صحبت کن 9 مشکلاتت ر با او در میان بگذار. فراموش نکنید که هرگز 
از پیامآور راه‌حل‌های معنوی نخواهید. بلکه با او در مورد پول. زمین و مسائل دنیای اطراف سخن بگویید. 

۵ حال باید او را مرخص کنید. با این واژه‌ها: "به خاطر معجزه‌ای که انجام دادم از بودا سپاسگذارم. باشد که 
رابرت (نام پیام‌آور خودتان) هر زمان که توسط من برانگیخته می‌شود. با زگردد 9 مرا خدمت کند. آن گاه که از 


من دور ارت ۱۷ 


برای دانستن نام پیام‌آورتان اين را از خودش بپرسید. اما اصرار نکنید. برای خود من پس از اولین بار که تمرین را انجام 
دادم» در خواب بر من ظاهر شد و اسمش را به من گفت. کسانی هم بوده‌اند که پس از چند هفته نام پیام‌آور خود را 
دانسته‌اند. در ضمن این اسم سری است. آن را به کسی نگویید. در هنگام صحبت کردن با پیام‌آور دقت کنید که او 
اصولی را به شما تحمیل می‌کند. قواعدی برای بازی کردن. اما فراموش نکنید که او اجازه اين کار را ندارد. پس وارد بازی 


او نشوید. هوشیار و زرنگ باشید و از خرد باطنی‌تان آگاه شوید. شما قواعد بازی را تعیین می‌کنید. 


یرگ گنک زگ تارب ناه اسفاده کیمخرا که‌این ویفیی یاس اه خفی کفیو این نی باق علایه بر 
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سادگی‌شان فوق‌العاده پیشرفته‌اند» اگر از عهده‌ی انجامشان بر نمی‌آیید» دلسرد نشوید به تمرین‌های دیگر بپردازید و 
زمانی که واقعاً احساس کردید به استادی روحی یا مشاوره‌ای معنوی نیاز دارید به سراغ این تمرین‌ها بيایید. این تمرین 


به همراه تمرین "سوالهای بی‌پاسخ" شیوه‌ای بی‌نظیر برای قدرتمند شدن را در اختیار شما می‌نهد. 


"فرشته‌ی روشنایی ۰ اثر ؟ 


حال تمرین را با واژه‌هایی از ملک مقرب میکائیل پایان می‌بخشيم. این گفتگو توسط دایندرا! 101۷۵۳01۳60)0201.6010 


نویسنده‌ی کتاب تروزی نو طلوع می‌کند" کانال سازی شده: 


((من ملک مقرب میکائیل هستم, من خیر و برکت کاثنات را به سوبتان می‌آورم. من عشق فرشتگان را به سویتان 
می‌آورم. می‌خواهم اندکی با شما در مورد نقش فرشتگان در زندگی انسان‌ها صحبت کنم» می‌خواهم کمی در مورد 
خودتان یا شما صحبت کنم. می‌خواهم درک کنید, چرا که ما می‌دانيم شماها تما مکمک‌ها را درک نم یکنید» می‌خواهم 
بگویم ما برای شما این‌جاييم. اما شما آن‌طو رکه باید از فرشتگان استفاده نمی‌کنید. شما به ما اجازه می‌دهید که به عقب 
يا جلو پروا زکنیم و در اطراف پرسه زده, به کارهای خودمان مشغو ل گردیم. شما آن‌طو رکه باید و شاید ا زکمک‌های ما 
در زندگی روزمره تان بهره نمی‌گیرید. ما می‌خواهیم به شما بگویی م که به خاطر شما این‌جايیم. من هزاران هزار لشکر 
فرشتگان را به سوی شما انسان‌ها روان داشتم, اما آن‌ها با زرگشتند و گفتند: آخب, ما باید چکا ر کنیم؟ ایکا ر انسان‌ها اصلاً 


نمی‌دانند که ما آن‌جا حضور داریم» آن‌ها از ما کمک نم یگیرند؛ آن‌ها از ما استفاده تم یکنند ‏ 


آیا می‌دانید نیروهای فرشتگان در چیست؟ آیا می‌دانید ما چطور می‌توانیم به شما کمک کنیم؟ شاید لازم باشد این را 
برایتان شرح دهم. شاید شما باید آگاه شوید که فرشتگان برای شما چه کارهایی می‌کنند. جوهره‌ی فرشتگان و شما یکی 
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است, و می‌خواهم به این خوب گوش فرا دهید. تنها فرشتگان جسمی دارند کمی/زادتر از مال شما. فرشنگان هرگز در 
توجضی که شتط محصور شدهیل" مخمنور بوذ اند بای ابر فرفته ین تکهبان قبط می‌ تون چیزها را کی شعاف‌تز ببید: 
نه فقط حال, که می‌تواند آینده وگذشته را نیز ببیند. به همین خاط ر است که زمان ی که شما قرار است سکندری بخورید 
فرشته‌تان آن‌جا حاضر است و نمی‌گذارد زمین بخورید. مانع کمک فرشته‌ی نگهبانتان به شماء اغلب این است که 
شما به فرشتگان اجازه‌ی مداخله در زندگی‌تان را نمی‌دهید. پس تا فرشته تصمیم بگیرد چه کاری درست است و چه 
کاری غلط, کار ا ز کار گذشته. ما می‌خواهیم به شما بگوییم: "اجازه‌ی مداخله در زندگی‌تان را به فرشتگان بدهید در 
هنگام یکه دچار دردسر شده‌ا ید" صبر نکنید تا اوضاع آنقدر بحرانی شود که برای کمک گریه و زاری راه بیندازید. هر 
صب ح که بیدار می‌شوید. به فرشته‌تان بکویید که از او می‌خواهید همراه شما باشد و شما را در طول روز راهنمای ی کند» و 
بگویید که می‌خواهید که آن‌ها در هر چیزی که باعث آسیب فیزیکی به شما می‌شود, مدخله کنند. مخصوصاً آسیب‌های 
فیزیکی» چیزهایی هستند که فرشتگان برای حفظ شما ا زآن‌ها خوب می‌باشند, به خاط رای ن که آن‌ها تشخیص می‌دهند 


با اجازه‌ی ملک مقرب میکائیل من نیز بر این متن چند جمله‌ای می‌افزایم: و به فرشته‌ی نگهبانتان بگویید که چقدر او را 
دوست می‌دارید و بگوبید که به قدرتش برای حفظ شما از تمام بلای؛ بسیار اطمینان دارید. و هر چه که بیشتر به او 
اطمینان کنید او قوی‌تر می‌شود و کارش را راحت‌تر به انجام می‌رساند. باشد که در پناه الّه باشید و فرشته‌ی نگهبانتان 
در جلوی شما و پشت سر شما و چپ و راست شما گام بردارد و هر شر و بدی را از زندگی‌تان بزداید و آینده‌ای درخشان 


را برایتان رقم بزند. 


۸۹ 


درس سوم 


بورخئو چشم‌هايم را بست. حال خوب. دیگر هیچ جا را نمی‌دیدم. سکه‌ای را روی زمین گذارد و آرام دور شد. 
اهر بیدا کت 

خم شدم و روی زمین دست مالیدم. 

فریاد زد: نه! آن‌طوری. نها مش کورها 

- ولی استاد به راستی من جایی را نمی‌بینم. چطور باید سکه‌ی شما را بیابم! 

چشمانت را باز کن. 

و من پارچه را از روی چشم‌هايم برداشتم. 

پرسید: به تو گفتم وقتی جایی را نمی‌بینی» برای درک محیط اطرافت باید چکار کنی؟ 

- از حواس دیگرم بهره ببرم. 

- آفرین! حالا به نظرت وقتی که حس بینایی تو از کار افتاده» با کدام حس می‌توانی این سکه را بیبی؟ 
و در این زمان سکه‌ی زنگ زده خود را بالا آورد و خوب نشانم داد. 


زمین می‌گذارد که من صدایش را نمی‌شنوم. قلبم شروع به تپش کرد. هر وقت که جواب سوالی را نمی‌دانستم این‌طوری 


متام و دنت روم کم یوق 


آرام گفتم: نمی‌دانم. 
چی؟ نشنیدم. 
بلند فریاد زدم: نمی‌دانم. 


استاد خندید. آخره هميشه می‌گفت اگر چیزی را نمی‌دانی بلند فریاد بزن اما من هميشه عارم می‌شد که این را فریاد بزنم. 


خصوصاً در مقایل استاد یا داوستان نزدیکم. 


خوب. حالا باید چکار کنم؟ 
خیلی ساده است. تنها به شبکه‌ی خورشیدی خود توجه کن. جواب آن‌جاست. فکر نکن تنها حسش کن. 


خنمم را بستم عطمیی نبندم آما زاه افتاذم استاد کفت: اهر کما که حنی کردق سکه ام جات بایست و غم و بار اول 
فتاه هی دم ارام فاد یر اوه کی که تک کی اتف ی ود را پققای مر کی کار شین 
کریستال شفاف باشد." 


تِ باشد! من آماده‌ام. 


دوباره شروع کردیم. روی تنفسم متمرکز شدم. با خود تکرار کردم. ذهنی شفاف همچون بلور کریستال. بعد شروع به حرکت 
کردم اين ور و آن ور. باورم نمی‌شد. اما انگار موفق شدم. و با چشمان بسته سکه را یافتم. گفت: "آفرین می‌دانستم که موفق 


0 


می‌شوی. 
-ولی بورخئو من فقط حدس زدم. خودم هم نمی‌دانم چه کردم. مطمثنم اگر دوباره امتحان کنیم. شکست می‌خورم. 


استاد سریع با دست به لبهایش اشاره کرد. می‌دانستم. وقتی چیزی می‌گفتم که نباید. اين کار را می‌کرد و این بار من نباید 


استفاده نکرده بودی یا بهتر است بگویم به آن اعتماد نکرده بودی» ولی حالا که اين کار را کردی. دیگر هرگز مثل قبل نخواهد 


بود. 


این درس» درسی است که به شما می‌آموزد ۳۱ نیروی درونی شهودتان استفاده کننن 9 مهم‌تر از و به این نیرو اعتماد اکتنت: 
برانگیختن شهود و اشراق: 


من این درس را به شیوه‌های مختلف از زبان سه استاد بیان می‌دارم. در پایان روش رایت ساحر را نیز بیان می‌دارم. شما هر 


۹۱ 


روش کرولی برای بر انگیختن شهود: در اين روش کرولی شما را به بازی با کارت‌های تاروت دعوت می‌کند. به این گونه که 
ابتدا کارت‌ها را خوب بر می‌زنید. بعد آن‌ها را به پشت برمی‌گردانید و حدس می‌زنید هر کدام چه کارتی است. برخی با 
چشمان بسته و برخی با چشمان باز این کار را می‌کنند. دقت کنید که ابتدا چندین کارت را حدس بزنید. اما آن‌ها را 
برنگردانید. حدس خود را در جایی یادداشت کنید. سپس این چند کارت را با هم برگردانید و ببینید چند کارت را درست 
حدس زده‌اید. در کل کارت‌های تاروت حداقل یکی را باید درست حدس بزنید. بعد که کار آزموده‌تر شدید. دیگر به‌یادداشت 
کردن نیازی نیست و می‌توانید فوراً پس از حدس زدن کارت را برگردانید و نگاهش کنید. دقت کنید که اين تنها یک بازی 
است. پس برد و باختش مهم نیست. از آن یک شکنجه نسازید. بلکه با آن تفریح کنید. در صورتی که کارت‌های تاروت ندارید. 
با نان خریدش فراه تست م تیه آن‌وری‌های بارین استفاهه کنیه تربع نها تتوش ان سل پنک فته ول وب 
را حدس بزنید. زمانی که توانستید بیش از نیمی از کارت‌ها را درست حدس بزنید. به سراغ اعداد بروید و علاوه بر نقوش عدد 
هر کارت را نیز حدس بزنید. در کارت‌های تاروت هم به همین صورت عمل کنید. با این تفاوت که در کارت‌های تاروت با 
کارت‌های مهین شروع کنید و بعد که کار آزموده‌تر شدید به سراغ کارت‌های کهین بروبد. چندان هم در حدس زدن به خود 


اتخت نگتریق,؛مقلا اک خفن زدید خشت سه. اما خشت شش يا ٩‏ آمد. می‌توان گفت که حدس شما درست بوده! 


روش پائولو کوئلیو (حوضچه‌ی باز تابنده و برکت دادن آن): پائولو شما را به آب بازی دعوت می‌کند. بدین صورت که؛ 
روی سطحی صاف. برکه‌ای کوچک از آب درست کنید. بهتر است بر سطح این آب نوری نیز بتابد. با این آب بازی کنید. هر 
طور که دلتان خواست آن را با انگشت بر هم زنید یا رويش اشکالی بی‌معنی خلق کنید. یا حتی با آب درد و دل کنید. خلاصه 
این که حسابی آب بازی کنید. وقتی که سیر شدید. برای پایان کار آب را برکت دهید. به این صورت که برای آب دعای خیری 
کنید و برای آن خیر و برکت بطلبید. هر چه را که بطلبید به علت خصوصیت انعکاس دهندگی آب. پس از جذب و تقوبت به 
سوی خودتان باز می‌گردد. این تمرین را تا یک هفته پشت سر هم انجام دهید. کم‌کم شهود و اشراقتان بر انگيخته می‌شود. 


(خود من اين تمرین را در حمام می‌آزمودم!) 


روش بانو اسکاول شین: از نظر بانو کلام شما عصای جادوبی شماست. پس او به قدرت کلام ایمان کامل دارد و برای 
برانگیختن شهود نیز به شما پیشنهاد می‌کند که به قدرت این عصای جادویین خود تکیه کنید. بدین صورت که هر وقت به 
نیروی شهود خود نیاز داشتید يا می‌خواستید تصمیمی درست و حیاتی بگیرید. اما مردد بودید از یکی از این دو جمله‌ی 
جادوپین استفاده کنید: "جان لابتناهی, راه را نشانم ده. اگر کاری باید بکنم آن را بر من آشکار کن." پا "خورشید درخشان 


شهود همچون تاجی بر فراز سرم می‌درخشد و من بی‌درنگ تصمیم درست می‌گیرم." 


روش رابت: همیشه استاد می‌گفت نیازهایت ر از ساده‌ترین راه برآورده کن. پس بهترین راه. ساده‌ترین آن است. روش من» 
روش بی‌روشی است. هر زمان که به نیروی شهودتان نیاز دارید به ندای قلبتان گوش کنید. همین‌طور به نیرویی که از شبکه‌ی 
همان را عملی کنید. چرا که این ندای اللّه و رهنمود خرد باطنی شماست. 


پس از چند روز تمرین کردن متوجه می‌شوید که درکتان از آدم‌ها و جهان اطراف گسترش يافته. می‌توانید روابط انسان‌ها پا 
از آب در بیاید. زمانی که این طور شد به نیروی شهودی خود اطمینان کنید و از رهنمودش هر چه که باشد پیروی کنید و به 
خاطر بسپاربد که نیروی راستین شهود بسیار فراتر از عقل استدلالی و فلسفه‌گرای شماست. یک جادوگر هر کجا که می‌رود 


۲ 


نیروی شهودش ۳ نیز همراه می‌برد و به این خاطر است که او همواره موفق است. حال که شما نیز دارید به یک جادو گر 
وال یی ینهآ خیروی یه وه اسعتایه کنیی نها مر کسی‌های کیک زک سل تصمیم این که آیروز 
پیاده به سر کار بروید يا با تاکسی, برای هدیه تولد دوستان این یکی را بخرید يا آن یکی راء همه را با شهود خود بسنجید. 
ببینید. ندای درونتان چه می‌گوید. کارآزموده‌تر که شدید می‌توانید کارهای بزرگ‌تری بکنید. مثلا با تکیه بر نیروی شهودتان 
سرمایه‌گذاری کنید يا تصمیم بگیرید که کدام خانه را بخرید و خلاصه هر چیزی را با شهود خود بسنجید. البته به خاطر 
هیچ گاه اشتباه نکنید. ممکن است بلغزید. اما تضمین می‌کنم که سر انجام به هدف می‌رسید و همین درس ساده به تنهایی 


تذکر۱: حتماً نظریه حفره‌ها را از فصل سه مطالعه بفرمائید تا فرق بین فریب و شهود را دریابید. 


تذکر ۲: این نوشته روی بر آن ندارد که بگوید عقل و منطق را کنار بگذارید و هرکاری را چشم بسته و بدون فکر انجام دهید. 
بلکه تنها می‌خواهد بگوید آن‌جا که عقل کم می‌آورد يا چند چیز به طور یکسان خوب به نظر می‌رسند. می‌توان از نیروی 


شهود استفاده کرد و راه بهتر را برگزید. 


۳ 


درس چهارم 


دید واقعی یک جادوگر 


درس امروز به شما دو تکنیک خواهد آموخت که با آن قادر به دیدن موجودات و انرژی‌های نامرئی خواهید بود. این تمرین‌ها 


برای یک جادوگر کاملاً ضروری‌اند. 


اول آن‌ها را در فیلمی طنزگونه دیدم. پس چندان جدی‌شان نگرفتم. تا این که در کتابی از کاستاندا در موردشان مطالعه کردم. 
البته تکنیک شرح داده شده توسط کاستاندا کامل نبود و بعدها دریافتم بی‌آن‌که بدانم سال‌ها از آن استفاده می‌کرده‌ام. همین 
گردانم که در عین حالی که بسیار ساده‌اند» اما اثری فوق العاده داشته و تا به حال نشده کسی آن‌ها را درست انجام دهد و پس 


از چند روز آثار دید ماورایی جادوگران در او نمایان نگردد. 


تمرین اول همان‌طور که از اسمش پیداست بر پایه‌ی چپ کردن چشم‌هاست. خیلی ساده ات نها برای دقایقی از روز 
تصویر متفاوت با نورپردازی دو گانه از شیتی واحد. به تما این توانایی ر می‌دهد که به کوچکترین تغییرات محیط آگاه شوید. 
و بسیاری از موجودات که از ضعف قوه‌ی دید انسان‌های عادی استفاده می کنند تا خود را مخفی سازند. برای شما آشکار 
کسانی پیدا شوند که نتوانند چشمشان را چپ کنند. برای کمک به این افراد باید بگویم که دو راه دارید. اول این که انگشت 


خود را در فاصله‌ی ۱۵ سانتی‌متری صورتتان بگیرید و به آن بنگرید. متوجه می‌شوید که تصویر پشت انگشتتان که مثلا 


۹۴ 


می‌گویم چون چشم‌های شما چپ شده! 


روش دوم این است که ابتدا به نوک بینی خود خیره شوید بعد با حفظ تمرکز دیدتان را متوجه محیط اطراف کنید. حالا باید 


این تمرین را در اوقات فراغت یا هر وقت دیگر که دوست دارید انجام دهید و آماده باشید چرا که بسیاری از موجودات و 


نیروهای اثیری کم کم بر شما آشکار می‌گردند. 
دید محیطی: 


آیا تا به حال شده در حالی که دارید چیزی را می‌نگرید حس کنید از گوشه دیدتان چیزی گریخت يا فکر کنید که چیزی 
دیدید که از آن‌طرف‌ها رد شد. ولی زمانی که به آن طرف می‌چرخید. می‌بینید که چیزی نیست. در واقع بسیاری از موجودات 
و چیزهای نامرتی جهان به هیچ وجه با دید مستقیم قابل دیدن نیستند؛ یعنی زمانی که به آن‌ها می‌نگرید. هیچ نمی‌بینید. اما 
زمانی که به جای دیگری نگاه می‌کنید و سعی می‌کنید که به گونه‌ای غیر متمرکز و از گوشه‌ی چشم آن‌ها را بنگرید می‌بینید 
که چیزهایی آشکار شدند. البته در ابتدا این چیزها تنها سایه پا اشکالی عجیب و درهم هستند که در علم چشم پزشکی به 
مشکل بینایی تعبیر می‌شوند! اما من به شما می‌گویم که این مشکل دید نیست بلکه تنها یکی از هزاران توانایی نهفته‌ی همه 


برای استفاده از این توانایی باید ض ر پرورش دهید. بدین صورت که در صبح‌ها (هنگام اذان صبح) و در غروب‌ها جایی آرام 9 
ساکت برای خود پیدا کنید و به چیزی که روی زمین گذارده‌اید خیره شوید. من معمولاً این کار را با مهر نمازم انجام می‌دهم. 
بعد همچنان که به مهر خیره‌اید» دقتتان را به اطراف و گوشه‌های میدان دیدتان منتقل کنید. دقت کنید نمی‌گویم دیدتان را 
دیدتان که معمولاً کمی هم تار است منتقل می‌کنید و سعی می‌کنيد از هر چه حرکت در محیط دیدتان رخ می‌دهد. آگاه 
شوید. اگر متوجه حرکتی شدید به آن زل نزنید. چون که بلافاصله محو می‌شود بلکه بدون خیره شدن و تمرکز آن را بنگرید. 


البته این اصلی نیست که فرد بخواهد آن را این‌قدر توضیح دهد. فقط می‌خواستم مطمتن شوم که درسم را خوب فراگرفته‌اید. 


با گسترش دید محیطی شما متوجه تغییراتی می‌شوید که آرام ولی پایدار در تمام مدت در اطرافتان جریان دارد. این دید برای 
دیدن نیروهای عناصر اربعه فوق‌العاده خوب است (می‌توانید آن را امتحان کنید. ظرفی پر از آب را خارج از میدان تمرکز خود 
در گوشه‌ای قرار دهید تا بتوائید با دید فراگیر بدون تمرکز به آن بنگرید. اگر وقت کافی صرف کنید. نیروهایی که از آب 
برمی‌خیزند را مشاهده می‌کنید. همین‌طور با گسترش آگاهی بر زمین زیر پایتان بدون تمرکز بر آن» می‌توانید نیروهای آرام و 
سنگین زمین را مشاهده کنید.) 


این دید همچنین به شما این توانایی ر می‌دهد که موجوداتی را که به سرعت از کنارتان می‌گریزند. ببینید. دیدن یکی از 
دوگانه‌ی دید واقعی یک جادوگر بودم. که در غروب این برخورد رخ داد. داشتم در زیرزمین خانه‌ام راه می‌رفتم که ناگهان 


موجودی همچون گلوله‌ی توپی تیره رنگ به سویم آمد و از وسط پاهایم عبور کرد. هر چند که من این تمرین‌ها را جدی 
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گرفته بودم. اما اصلاً باورم نمی‌شد به این زودی و آن هم در خانه‌ام جواب دهند. این موجود بسیار واقعی بود و شکی برایم 
باقی نگذارد که موجودی اثیری است. بعدها فهمیدم این دسته موجودات تنها زمانی که در حرکتند و با دید محیطی قابل 
مشاهده‌اند. از انسان‌ها چندان خوششان نمی‌آید و بهترین کارشان سکون و استراحت است. البته جادوگران جز برای موجودات 
اثیری که در تمرین‌ها و مراسم کنترل شده‌ی آن‌ها حضور می‌یابند. برای بقیه هیچ توضیحی نمی‌دهند. و اين به خاطر 
پیچیدگی و تنوع بسیار زیاد موجوداتی است که از ناکجا به سوی ما می‌آیند. موجوداتی که شاید هیچ وقت اسمشان را ندانیم. 


هم آن‌ها را جدا از هم تمرین کنید و هم با هم. البته نمی‌گویم که حتماً از قوانین یاد شده. پیروی کنید» بلکه سعی کنید نوع 
دید خود را بیابید. خود من سال‌هاست این موجودات و برخی دیگر را می‌بینم و هر چند که با این تمرین‌های دوگانه شروع 
کردم. اما حالا خیلی مطمئن نیستم که به آن‌ها پایبند باشم. دید من هم اکنون به مخلوطی از تکنیک‌های دوگانه. شهود و 
اشراق 9 تجربیات شخصي بدل شده. بهترین راه برای شما همیر است. تمرین کنید 9 تمرین کنید. دست آخر هم ٌ تکنیک 
شخصی تان ر بیابید 9 لمسش کنید. امیدوارم در این راه موفق باشید. چرا که موفقیت دراین راه مساوی انست با ورود به دنیایی 


جدید که پیش از این تنها در داستان‌ها و افسانه‌ها می‌توانستید در موردش بدانید. 


تذکر: این تمرین راه بازگشتی ندارد. اگر انجامش دادید باید کا اش ان بروید. چرا که این نوع دید همچون بذری است که در 
درونتان کاشته می‌شود. ممکن است نَ ر نادیده بگیرید با رهایش کنید» اما رشد می کند و به بالندگی می‌رسد. پس قبل از 
اقا انم مر ها کی قکی کیق و میت آ ام واضا هیام صیی یت کم راهیی ق اک یت یی ]۰ 


انجامش بر حذر باشید. 


دیدن فرشته‌ی نگهبان: (اين درس تکمیلی است و انجامش ضرورتی ندارد) 


بیدار شدم. او آن‌جا بود. انگار خودش مرا بیدار کرده بود. بر فراز سرم غوطه می‌خورد. با چیزی که من به عنوان فرشته انتظار 
داشتم. فرق داشت. ولی خودش بود مطمتن بودم. فرشته‌ی اعظم شفا. حالا باید درخواستم را بیان می‌داشتم. سپس آرام 
دستانم را به سویش دراز کردم. گویی که با او وداع می‌کردم» سپس آرام چشمانم را بستم. حالا که گرد و غباری را که بر فراز 
سال‌ها بر این شیوه نشسته است. کنار می‌زنم و دوباره اصولش را در ذهنم مرور می‌کنم. در صحتش هیچ شکی ندارم و می‌دانم 


که هر که خواهشی عظیم 9 درست در این راه داشته باشد». موفق خواهد شد. او فرشتگان ر خواهد ۵ ید ... 


همه‌ی ما روزی با خود شرطی بستیم. شرط بستیم که موفق نشویم. زمانی که موفق شدن ممکن است. عهد کردیم که دیگر 
دنبال رژیاهایمان نروبم» در حالی که اين امکان برای ما وجود داشت. عهد کردیم خود را بیماره ضعیف يا بی‌پول بنامیم. تنها به 
این خاطر که دیگر مجبور نباشیم به دنبال فرشتگان یا رژیاهایمان بگردیم. اما این عهد باید که شکسته شود و ما باید دست از 


خود تخریبی و ویرانی برداریم. برای این کار ابتدا همه‌ی افکار منفی راجع به خودتان و کارتان را دور بریزید. فرقی نمی کند که 


چه باشد. هر چه که هست را دور بریزید. دیگر خود را تحقیر نکنید» از کلمات منفی یا زننده برای خود یا دوستان نزدیکتان 
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(که در واقع خود شمایند)» استفاده نکنید. سپس به مرور گذشته بپردازید. زمانی که گند زدید یا کاری را به تمام غلط انجام 
دادید. همه را مرور کنید. غصه‌ها و رنج‌های سال‌های دور ر. عمیقاً آن‌ها را احساس کنید و باور کنید که دیگر آن‌ها را 
نمی‌خواهید. دیگر نمی‌خواهید. توسری خور, افسرده يا بی‌پول باشید. عمیقاً احساس کنید این عهد خودتان بود که شما را به 
این روز انداخت. خدا يا دیگری را مسئول ندانید. چرا که مسئول» خود شمایید. زمانی که به این حد از آگاهی رسیدید. عهد 
شکسته می‌شود و شما دیگر به تخریب خود نمی‌پردازید و زین پس فرشته‌تان نیز شادمان‌تر خواهد بود. سپس باید بخشش را 
تیاه تا نی مک یی وا خی ام ای ما ماع( تخر یس ی ات هس اما امس اناد 
می‌کنیم. در حالی که قلب‌هامان پر از شرم است. ولی تا زمانی که این‌ها را نپذیربم» نمی‌توانیم فرشته‌ی خود را ببینیم. ما باید 
بدانیم که این‌ها هم بخشی از وجود ماست و ما گهگاه سقوط می‌کنيم. اما این‌ها مانع دیدن فرشته‌مان نمی‌شود. ما باید 
بياموزیم خود را به خاطر گناهانمان ببخشیم و بدانیم که کسی که شرمنده است. شکوه و جلال الّه را نمی‌بیند. زمانی که 
صفات منفی خود را پذیرفتيم و خود را به خاطر گناهان و قصورمان بخشيدیم. آماده‌ايم تا روش سوم و آخرین مرحله را به 
پایان ببریم. و این چیزی نیست جز ایمان. ایمان به فرشته‌ی نگهبانمان و ایمان به خداوند. ایمان به این که فرشته‌ی نگهبانمان 
ما را می‌بیند و سخنانمان را می‌شود. پس روزی را تعیین کنید که در آن روز فرشته‌ی نگهبانتان به دیدارتان می‌آید. فرقی 
نمی‌کند کدام روز: تنها چیزی را برگزینید و به خودتان قول دهید که در اين روز فرشته‌ی خود را ملاقات می‌کنید. نترسید. 
تنها روزی را تعیین کنید و در آن روز چشم به انتظارش بنشینید. ممکن است شکست بخورید. اما تا امتحان نکنید هرگز 


نخواهید فهمید. کسی چه می‌داند شاید موفق شوید. 


و این داستان همواره ادامه می‌یابد» تا زمانی به طور کامل تحقق یابد.. 
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درس بنجم 


روشن شنوایی: 

همیشه آوایی هست. آوایی در دوردست که به ما می‌گوید چه کنیم يا به کدامین سو روان شویم. آوایی از بهشت. و هميشه 
صدایی برای شنیدن هست. صدای پدران و اسلافمان که به غلط گمان می‌کردیم از بین رفته‌اند. صدای غول‌آساهای منقرض 
شده 9 حنی گاهی صدای بال فرشتگان 9 کروبیان ر نیز از عرش خداوند می‌شنویم. همه‌ی این‌ها. به علاوه‌ی صدای ارتعاش 


روح‌ها و تپش قلب‌هامان را نیز می‌شنویم... 


شاید اگر فقط کمی‌به سکوت روحمان گوش بسپاریم. 


"گوش ماهی" اثر آدولف وبلیام بوگوثرو 
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توضیحات تمرین: 


۷ نام: گورستان سنگی سبز 

۷ هدف: افزايش نیروی شنوایی تا حدی که جادوگر را قادر می‌سازد» اصوات ماورایی و صداهایی را که برای سایر 
انسان‌ها قابل شنیدن نیست. بشنود. (بر انگیختن شنوایی درون) 

۷ میزان خطر: در حد متوسط (اين تمرین برای کسانی که به پارانوبا یا فوبیا (ترس‌های بدون علت) مبتلا هستند. 
اصلا مناسب نیست.) 

۷ مناسب برای: شاگردانی که تمام تمرین‌های ضروری را بی کمو کاست انجام داده‌اند. 


۷ ضرورت تمرین: کاملاً ضروری 


روش انجام تمرین: این تمرین را سال‌ها پیش آموختم. با آن می‌توان احساس شنوایی را تقویت کرد و اگر به اندازه‌ی لازم و 
در مدت طولانی تمرین شود قدرت شنوایی انسان را طوری تقویت می‌کند که با هیچ چیز دیگر قابل مقایسه نیست. چرا که 
علاوه بر شنیدن جهان مادی. جادوگر قادر می‌شود صدای بال فرشتگان و تمامی‌صداهایی که در توهم دنیا محصور شده‌اند را 


نیز بشنود. 


ابتدا گمان می کردم شیوه‌ی ی ر در کتاب سایه‌های خود نگاشته‌ام. اما زمانی که به کتاب سایه‌ها رجوع کردم. هیچ نیافتم. 
پس غمگین شدم. چرا که باید این تمرین را از کتاب حذف می‌کردم. پس به عنوان آخرین تلاش‌ها از اوراح استادان کمک 
خواستم. ابتدا جوابی نیامد. پس به کارهای دیگر پرداختم تا این که در رژیایی شبانه این تمرین با تمام هیبتش به سراغم آمد و 


دوباره در ذهنم حک شد. 
و اما توضیح خود تمرین: 


آرام جایی بایستید. چشمانتان را ببندید. سعی کنید آوایی را به خاطر آورید. آوایی از کودکی‌های دورتان را. نگویید چیزی به 
خاطر نمی‌آورید. هميشه آوایی هست. شاید صدای لالایی مادرتان یا آهنگی که خودتان خیلی دوست داشتید و از رادیو پخش 
می‌شد. هر چه که باشد خوب است. تنها می‌خواهم اين آوا شما را از این جهان ماده به فراسو ببرد. به سوی سرزمین خوب 
رقیاهای بچگی‌تان. حالا آرام شروع کنید و با اين آوا برقصید. البته فقط یک قسمت يا چند قسمت از بدنتان را حرکت دهید. 
پایبند به اصول خاصی نباشید. هرگونه که دوست دارید. برقصید. وقتی که گرم‌تر شدید و از عالم ماده تا حدودی دور شدید. 
چهار دیوار به رنگ سبز درخشان را تجسم کنید. کم‌کم آرام بگیرید و در این چهار دیواری آرام. ولی استوار بایستید. این‌جا 
اتاق شماست. دنیای شماست. گورستان شماست. بیرون از آن هیچ چیز نیست. آن‌ورتره هیچ زندگی وجود ندارد. با خود تکرار 
کنید: "من این‌جایم. بدون هیچ کس و کار و بدون هیچ اسمی, تنها این‌جایم و اين گورستان سبز رنگ تمام دنیای مرا تشکیل 


می‌دهد. تمام دنیای مرا" خوب که باور کردید. آماده‌اید که وارد مرحله‌ی بعدی بشوید. 


در این مرحله آرام روی زمین می‌نشینید. بهتر است در وضعیتی که هميشه مرأقبه می‌کنید. بنشینید. حالا جهان شما یک 


طبقه پایین‌تر می‌رود و جمع‌تر می‌شود. به طوری که شما در قبرستان کوچکتان نشسته‌اید و قبرستانی بزرگ‌تر مثل همان که 
اول تجسم کردید. در بالای سرتان قرار می‌گیرد. دقت کنید که حالا شما در یک مکعب کوچک محصور شده‌اید و اگر بالاتر را 


بنگرید اتاقی سبز رنگ را می‌بینید. درست به همان اندازه که اول تجسم کردید (در صورتی که در درک این جمله مشکل 


۹۹ 


دارید. نگران نشوید تنها عمل کنید و با نیروی شهود خود فضا را آن‌طور که دوست دارید خلق کنید). حالا با تمام وجود 
تبدیل به گوش و حس شنوایی بشوید. شما چشم ندارید. احساس ندارید. حس بینایی هم ندارید. با تمام وجود ظلمت فراسوی 
فیوارهای سر تان را تسم کنید. شما دوست تدارند هر گه آن‌ها باشبه آن‌سضا ترستاکو من خیات استه ده اصلا دوست 
نداربد که آن‌جا باشید. شما در چهار دیواری خود محصور شده‌اید و به آن چنگ زده‌اید. وحشت و غم دوران بچگی‌تان را 
احساس کنید. آن زمان که گم شدید و فکر کردید پدر و مادرتان برای هميشه شما راترک کرده‌اند (چرا که همه‌ی ما حداقل 
بکیاز در کودکی گم شده‌انما)ه.سالا توخهتان را به کوش‌هایتان ستعمان کتی احبالا افکار و عقایه دنبای شما را زهااشی کنت, 
اما به آن‌ها توجه نکنید» درست مثل مراقبه. تنها به گوش‌های خود توجه کنید و سعی کنید فقط بشنوید. ببینید چه صدایی 
می‌آید. در این مرحله شنیدن صدای وزوز: يا حتی سوت کشیدن گوش‌ها گزارش شده. همین‌طور شنیدن سرودی معنوی پا 


حتی صدای زمزمه و رژه رفتن سپاه. يا هر چیز دیگر. 


تنها گوش بسپارید. صداها به درون شما می‌روند و در آن‌جا انباشته می‌شوند. شما سنگین و سنگین‌تر می‌شوید و همین‌طور 
بر عمق خلسه‌تان افزوده می‌شود. ناگاه قبرستان سبز رنگ شما شروع به حرکت می‌کند. حرکتی آرام ولی با بات درست مثل 
آسانسوری که به پایین می‌لغزد. شما دارید وارد دوزخ می‌شوید. جهان مردگان. حالا اطراف را با قدرت تخیل خود ببینید. همه 
جا سرد و بی‌روح است. سرد سرد. حتی سردتر از گورستان خودتان. این‌جا جهان ارواح است. دشت‌ها را ببینید و روح‌ها را و 
نگهبانان دوزخ را. همه آن‌جایند. اما این اصلاً مهم نیست. سعی کنید صدای نجوای آن‌ها را بشنوید. صدای نگهبانان را نیز. 


هميشه سعی کنید برای مدت طولانی این‌جا نمانید. پس از اندکی گوش سپردن. تصمیم به بازگشت بگیرید. 


در حالتی که نشسته‌اید دست‌هایتان را باز کنید و به دیواره‌ها را بزنید. کمی‌آن‌ها را فراخ‌تر کنید. دیواره‌ها که گشاده‌تر شدند. 
شما احساس سبکی خواهید کرد. دارید به بالا می‌روید. در همه‌ی این مراحل تنها به صداها فکر کنید. برای خروج عجله 
زندگی‌ای که در بیرون» منتظر شماست. این صداها را بشنوید. صدای زندگی ر.ء صدای حیات را که شما را به سوی خود فرا 
می‌خواند. تفاوت این دو صدا (صدای دنیای مردگان با زنده‌ها) ر احساس کنید. حالا برخیزید. دست‌هایتان ر بگشاید. جهان 
سبزتان فراخ‌تر می‌گردد. حالا تجسم کنید که دیوارها به سوی زمین فرو می‌روند و در آن محو می‌شوند. مطمتن شوید که 
تمام دیوارهای سیز در زمین نفوق کرده‌اند. حنی وجود ذره‌ای از این دیوارها در اتاق‌تان می‌تواند مشکل افرفن باشد. طبق 
معمول از خدایتان سپاس‌گذاری کنید که به شما نعمت رشد معنوی را عطا کرد. جشمانتان را بگشایید. به دنیای زندگان 


خوش آمدید! 


توضیحات: در این‌جا چند عکس ار فیلم ارباب حلقه‌ها آورده شده. تا شما با جهانی که باید تحسم کنید و همین‌طور با رنگ 
درست گورستان سنگی. آشنا شوید: دقت کنید. هر چند که من گفتم رنگ گورستان سبز است اما این سبز با سبزی که ما 
می‌شناسیم بسیار متفاوت اش این سبزء زلکی ابتی مرده. شاید اصلاً هیچ واژه‌ی مناسبی برای توصیف این رنگ نیابیم. 


خودتان که تمرین کنید. منظورم را بهتر در می‌یابید. 


بهتر اتشنتت بیشتر وقت تمرین ر در حالی که نشسته‌اید ولی هنوز به جهان مردگان سفر نکرده‌اید. بگذرانید. در این مرحله هر 
چه دلتان خواست می‌توانید به‌اصوات "آینده و رونده" گوش کنید. در انجام این تمرین» عجول نباشید. شما نمی‌توانید در 
اولین روز به حد اعلای آن برسید. خود من این تمرین را بارها و بارها انجام دادم تا توانستم به طور قابل قبولی آن را تمرین 


کنم و تازه آن موقع بود که تمرین اصلی من برای پیشرفت در قوه‌ی شنوایی آغاز گشت. البته بنده قبل از جادوگر شدن با 


تمرینی مشابه در یوگا برای تقویت حس شنیدار آشنا شدم و شاید تمرین نیز در افزايش این توانایی تاثیر داشته. در حالی 


که نمی‌توان تاثیر استعداد ذاتی در این زمینه را نفی کرد. 


می‌توانید کل تمرین را روی نوار هم ضبط کنید و در حین تمرین به آن گوش بسپارید تا چیزی را جا نیندازید. 


درس ششم 


هنر روّیابینی و برون‌افکنی: 
تال وفنای داش که رای پاک اه شبسن ۶ ها مکی که یط نا م۱ 


مورفیوس؛ ماتریکس یک 


"دخت رآفتاب. سترشی ۳ اثر ارنست ۳ میجر 


"در خواب دیدم که تبدیل به پروانه‌ی گشته‌ام» از خواب پریدم و خوشحال شدم که هنوز انسانم. ناگهان سوّالی به ذهنم خطور 


کرد: آیا من انسانی هستم که خواب دیدم پروانه شده‌ام یا پروانه‌ای هستم که هم اکنون دارم خواب می‌بینم انسان شده‌ام؟!" 


تومان مرنون, راه چونک زه 


به طور ساده می‌توان هنر رژیابینی را آگاهی از خواب دیدن تعریف کرد. یعنی زمانی که شما دارید خواب می‌بینید. آگاه شوید 
دیدن» کالبد اختری از جسم جدا شدهء به سفر در عالم‌های دیگر می‌پردازد. عوام به برون‌افکنی کالبد اختری» نام پرواز روح ر 


داده‌اند! 


اما در این‌جا اصل کار. بر هنر رویابینی است - چرا که ابتدا باید در هنر رژیابینی استاد شوید. بعد قدم به قلمروی برون‌افکنی 
بگذارید. 


در این مبحت به طور مفصل؛ به عالم روّیاها و9 خواب دیدن» ذهن‌ها و9 رابطه‌ی آن‌ها با رژیابینی» شیوه‌ها و تمرین‌های عملی و9 


کاربردهای رژیابینی می‌پردازيم: 
چرا خواب می‌بینیم؟ 


هنوز دلیل واحدی (که همه آن را بپذیرنذ) برای این که چرا خواب مي‌بينيم» وجود ندارد. البته نظریه‌های بسیاری هست. مثلا 
فروید معتقد است که روياها نشان دهنده‌ی امیال پنهانی یا فروخورده‌ی ما می‌باشند. در حالی که‌یونگ معتقد است. رویاها 
معانی‌ای را منتقل می‌کنند» معانی که هميشه به امیال باطنی ما مربط نمی‌شوند و می‌توان آن‌ها را به کمک یک رژیابین تعبیر 
کرد. کیسی " معتقد است خواب دیدن ابزار کالبدهای ما برای برقراری سلامت جسمی» روحی و روانی است. البته نظریه‌های 
دیگری هم وجود دارند. که بیشتر مادی‌اند. مثل نظریه‌ی اوانز که معتقد است. در رویاهای شبانه است که بدن فرصت پیدا 
می کنده اطلاغات روزانه‌اش را ذخیره .و ظبقه‌بندای کنن. البحة در مقایل او کریک و میجنسن .هستند که معتقدند این اظلاعات 
بیش از اين‌که ذخیره شوند در رویاها تخلیه می‌شوند. و به همین دلیل است که ما خواب‌هایمان را فراموش می‌کنیم. البته 
گمان نمی‌کنم. که کسی از روی تئوری‌ها و آمار به نتیجه‌ای قطعی برسد. به عقیده‌ی بنده؛ خواب دیدن چیزی درونی است. 
همه‌ی ما در مورد خواب‌هایمان نظری داریم و می‌دانیم که آن‌ها متعلق به ما هستند؛ هدیه‌ای گرامی از سوی دوستی عزیز. 
می‌دانيم که باید به جستجوی آن‌ها بپردازیم. که باید به حرفشان گوش بسپاریم و به رهنمودهایشان عمل کنیم. کسی چه 


می‌داند شاید درک ما برای خودمان از درک تمام آن دیگران فراتر رود. 
تعبیر روباهای شبانه: 


هر چند که این دقیقاً هیچ ربطی به رژیابینی مورد بحث ما ندارد. اما همه‌ی کسانی که در مسیر رژیابینی گام می‌نهند. متوجه 


به وجود آمدن تغییراتی در خود از جمله افزایش تعداد خواب‌هایی که در هر شب می‌بینند. می‌شوند. اما نمی‌دانيم که چطور 


۱ ۳02۵۲ ۵ 


باید رژیای خود را تعبیر کنیم» چون کسی از قبل به ما نیاموخته. تنها کاری که از دستمان بر می‌آید. مراجعه به کتاب تعبیر 


آلبته فک تفت کتاب تعییر خوایدان آر‌خایی شک کرقت که‌عهه‌ای مقه پودیت تماد‌های. رویاهاز تمادهایی کیهانی هستنده 
کیهانی نیستند» مثلا برای ما ایرانی‌ها ماه رو خصوصاً ماه شب چهارده). نماد زیبایی است. اما برای انگلیسی‌ها این نماد 
رنگ‌پریدگی و همین‌طور نماد کسی است که صورتی آبله‌رو دارد ( و اين تعبیر از این جهت است که در ماه هم فرورفتگی‌ها و 
پرامدگت‌های تیار شاه طرش هه دی طوان لیا داتس تراد ما صلیب ان ها 


شکنجه گاه بود» اما امروز به نماد توحید» خداپرستی 9 اون بدل شده. 


پس در کنار نمادهای کیهانی. ما نمادهایی داریم که این‌طور نیستند. حتی برخی نمادها به قدری شخصی‌اند که جز خود فرد. 


کس دیگری قادر به تعبیر آن نمی‌باشد. به همین خاطر تعبیرکنندگان با تجربه‌ی خواب جز خود رویا به چیزهای بسیار دیگر 


چون ساعت بازگو کردن رژیا؛ وضع ظاهری و مزاج فرد و بسیاری چیزهای دیگر هم توجه دارند. 


از طرفی رویاها تنها از یک جا نمی‌آیند. که ما هر ریایی را ب‌یک شکل تعبیر کنیم. بر اساس نظریه‌ی کیسی (که‌ایراداتش را 
بر طرف کرده و9 قدری نیز بر قّ افزوده‌ام) رویاها از پنج جا سرچشمه می‌گیرند: از جسم» ذهن ناخودا گاه, ذهن آگاه» خود برتر 


و روح. که هر کدام شیوه‌ای مخصوص برای بیان و صد البته شیوه‌ی مخصوص برای تعبیر دارند. 


برای یافتن شیوه‌ی درست باید اول بدانید که این پیغام از کجا سر چشمه گرفته. پیغام‌های جسم و ذهن ناخودآگاه معمولاً به 
درمان بیماری یا بر طرف کردن تعارض‌های موجود در زندگی فعلی شما می‌پردازند. مثلاً اگر شما در مورد عدالت خداوند دچار 
مشکل شوید و نتوانید آن‌چه را که در این مورد به شما گفته شده با حوادث دنیای بیرون تطبیق دهید. این مشکل به ذهن 


دوم منتقا می‌ شود و در آن جا می‌ماند. هر چند که شما فراموشش م ی کنید. اما در خواب رخ می‌نماید. 


همین حادثه در مورد جسم هم اتفاق می‌افتد. بر خلاف تصور عموم که برای جسم هیچ درک یا قوه‌ی تشخیصی قائل نیستند. 
وجود دارد. به طوری که یک درمانگر می‌گوید اگر تمام راه‌بندها را از جلوی جسم برداریم» خودش خود را شفا می‌بخشد. اما از 
آن‌جا که ما با اشتباه‌های مداوم. باری اضافی را بر جسم تحمیل می‌کنیم. با بیماری را به سوی خود می‌ کشیم. جسم سعی در 
برطرف کردن این تعارض‌ها دارد و از طریق رژیاها با ما تماس می‌گیرد. این تماس‌ها پر از ابهام نمادها و زبانی است که در بدو 


امر غریب یا کاملاً مبهم می‌نماید. 


پیغام بعدی از سوی ذهن آگاه ماست. این خواب‌ها معمولا ساده‌ترین‌ها برای تعبیر می‌باشند. چرا که ذهن آگاه قادر انتیت 
صحبت کند و مشکلش را بیان دارد. از سوی دیگر همه‌ی خواب‌های ذهن آگاه هم به بر طرف کردن مشکل مربوط نمی‌شود. 
بلکه بخشی از آن‌ها مربوط به اجتناب از بروز مشکل. یا رشد معنوی مربوط می‌شوند. معمولا خواب‌هایی که از سوی این ذهن 
می‌آیند با حوادث چند روز گذشته‌ی ماء یا چیزی که ذهنمان را مشغول کرده. ارتباط دارند. حتماً شنیده‌اید که می‌گویند اگر 


به چیزی فکر کنید در شب همان را خواب می‌بینید. این دسته از خواب‌ها همانند که از سوی ذهن آگاه می‌آیند. 


پس از این به مهمترین نوع رژیاها می‌پردازیم» یعنی رژیاهایی که از سوی خود برتر, يا روح به سوی ما می‌آیند. اين رژیاها به 
ما درس‌های معنوی می‌دهند. يا همچون معلمی‌دلسوز ایرادهایمان را گوشزد می‌کنند» بدون استثنا گوش سپردن به اين رویاها 
و به کار بستن پیغام‌های آن‌ها منجر به خردمندی, یا رشد معنوی می‌گردد. زبان اين رژیاها عالی و تصاویر مشاهده شده در 
آن‌ها بسیار شفاف و تا حدودی طبیعی است. این رویاها نمی‌توانند با هیچ دسته‌ی دیگر اشتباه شوند. چون خود به شما 
می‌گویند که از شما چه می‌خواهند. 


همین‌طور برای این رژیاهای پنجگانه فواید دیگری چون؛ پختگی و کمال احساسی و رفتاری. قدرتمند شدن ذهن و قوه‌ی 
تجسم و رسیدن به صلح درونی, را نیز ذکر کرده‌اند. البته جناب کیسی چون جادوگر نبوده‌انده دسته‌ی دیگری از رژباها را از 
قلم انداخته‌اند که بگذارید بنده آن را کامل کنم. این دسته از رویاها (که بسیار نادرند» حاصل حضور موجودات بیگانه در 
خواب‌های ماست. این که اين موجودات. چه موجوداتی هستند و در خواب ما چه می‌خواهند. خود بحث مفصلی است. فعلا 


اما بگذارید به جاهای امیدوار کننده‌ی این مطلب برسیم)؛ 9 لت توانایی شم در تعبیر رویایتان انننت: البته بایسته بود این روش 
را پس از آموختن روش معنوی سوال‌های بی‌جواب به شما بگویم. اما آن موقع خیلی زود بود و در استفاده از اين روش نباید 
عجول بود. 


نمی‌دانم ریشه‌ی این تمرین به چه فرقه یا شخصی باز می‌گردد. خود من آن را در منابع بسیار (چه جادویی و چه روانشناسی و 
شفابخشی دیده‌ام)» به هر حال آن‌چه که امروز بیشتر معمول انتبت» این است که این روش ر به جناب یونگ نسبت می‌دهند» 


در این روش شما دفتری تهیه می‌کنید (که حتماً از قبل اين کار را کرده‌اید) و در آن تمام رژیاهای شبانه‌ی خود را می‌نویسید 
و خصوصاً ذکر می‌کنید که در حین دیدن هر ریا چه احساسی داشتید. کمکم که به نوشتن رویاها ادامه می‌دهید متوجه 
می‌شوید که در تمام رژیاهایتان بخش‌های یکسانی وجود دارند. که این ممکن است شامل صحنه‌های تکرار شونده یا حضور 
مداوم اشخاص یا مکان‌های خاص در رویای شما باشند. حالا باید این صحنه‌های مشترک را استخراج کنید و سعی کنید با 
همه‌ی آن‌ها یک رژیای بزرگ‌تر در ذهنتان بسازید. خصوصاً به احساسی که داشته‌اید هم توجه کنید. حالا باید سعی کنید بین 
این روّبای بزرگ و جهان بیرون ارتباطی بیابید. به این شیوه می‌توانید درک کنید که اين رویا در مورد کدام بخش زندگی‌تان 
است و چه چیزی می‌خواهد به شما بگوید. البته در این میان نمادهای کیهانی و نمادهای شخصی و مهم‌تر از همه روح جهان 


هم نقش ذارندء که فعلا صحبت. ذر مورف آن‌ها زود است! 


تنها وظیفه‌ی کنونی شما در صورتی که هنوز موفق به بیداری در ریا نشده‌اید. نوشتن رژیاهای شبانه و سعی در یافتن نقاط 
مشترک بین آن‌ها و تعبیر و تفسیر این رژیاها با استفاده از رابطه‌ی دوجانبه‌ی آن‌ها با حوادث بیرونی است. در این میان 
اخساساعی آنگ‌هاه کل ها مضاطر اع یی رنه کسکتان که ‌شاین مین ها ی رامق ترس اش اند ابستا 
جا دارد بپرسید این که شما گفتید. در مورد چندین رژیای ماست که در طول چند شب اتفاق می‌افتد. پس تعبیر یک ریا به 
طور فردی چه؟ اول اين‌که این شیوه بیشتر به تعبیر پیغام‌های ذهن ناخودآگاه و جسم مربوط می‌شود که زبان آن‌ها را در بدو 
امر نمی‌دانیم و اين رژیاها بیشتر از همه تکرار می‌شوند. که باید بدین شیوه تعبیر شوند اما این بدان معنی نیست که فقط 


همین رژیاها تکرار می‌شوند. یا نمی‌توان آن‌ها را به طور انفرادی تعبیر کرد. بلکه روش ذکر شده تنها یکی از روش‌های بی‌شمار 


تعبیر رویاهاست. که باعث رشد معنوی فرد می‌گردد» وگرنه شما می‌توانید به کتاب تعبیر خواب مراجعه کنید يا از کسی 
بخواهید که رویایتان را تعبیر کند. اما این ۳ باعث رشد معنوی يا افزایش درک شما از دنیای درون نمی‌گردد. پس کارکرد 
این روش بیش از این که به پیشگویی آینده‌تان بیردازد. به رشد معنوی و شناخت خود می‌انجامد. و9 حالا بپردازیم به شیوه‌های 


پیش از هر چیز برای خود کتاب تعبیر خوابی تهیه کنید. همه‌ی کتاب‌های تعبیر خواب موجود بازا در کل منل هم هستند. 
پس وسواس به خرج ندهید! البته منظورم این نیست که فورا پس از هر خوابی به این کتاب‌ها رجوع و تعبیرشان را وحی منزل 


فرض کنید. تنها می‌خواهم این کتاب دم دستتان باشد تا در تعبیر بعضی نمادها یاری‌تان کند. و اما روش‌ها؛ 


_ شیوه اول. روش تداعی معانی یا روش زنجیر است. که در آن. یک لغت گفته می‌شود و شما هر چه به ذهنتان 
می‌رسد (بدون فکر کردن) را می‌گویید. 
برای مثال: حلیم ۶ نذری» نذری ۶ روزه» روزه 2 برکت. برکت 2 نور» نور ۶ ایمان. 
منظورم را فهمیدید؟ شما آن چیزی را که در خواب دیده‌اید. با خودتان تکرار می‌کنید و هر لغتی به ذهنتان رسید 
در مقابلش می‌نویسید و این کار را این‌قدر ادامه می‌دهید تا به یک صفت پا خصوصیت مشخص برسید. اگر هم چند 
چیز مهم در خوابتان بود با همه‌ی آن‌ها همین کار را بکنید. اين شیوه برای تعبیر خواب‌هایی که بیشتر شخصی‌اند. 
فوق‌العاده است. مخترع این شیوه هم فروید می‌باشد. البته بنده به گونه‌ای متفاوت آن را به کار می‌بندم. به این 
صورت که ابتدا کمی مراقبه می‌کنم. سپس به جای کلمات تصاویر را در ذهنم مجسم می‌کنم و می‌گذارم ذهنم از 
هر تصویر به تصویری دیگر برود. بدین صورت در بسیاری از موارد به چیزهای جالبی می‌رسم. 

۲ _ شیوه دوم. صندلی خالی: در این شیوه شما ابتدا در حالت مراقبه قرار می‌گیرید. سپس از شخص با شیئی که در 
خواب دیده‌اید سوّال می‌کنید. سپس خود را به جای او می‌گذارید و جواب می‌دهید. 
برای مثال: شما در خواب دیدید در حال غرق شدن در آبگوشت هستید! حالا در بیداری آبگوشت را مقابل خود 
تصور می‌کنید و از او می‌پرسید: هی آبگوشت چرا دیشب قصد داشتی من رو خفه کنی؟ 
جواب آبگوشت: خره! مگه نمی‌بینی که داری با خوردن بیش از حد گوشت قرمز خودت رو خفه می‌کنی. 
هر چند که این مثال شوخی بود. اما این شیوه‌ای قدرتمند نه تنها در رژیابینی بلکه برای دیدن نشانه‌ها هم هست و 
وقتی خودتان را به جای چیزی می‌گذارید. آن شیء واقعاً به شما پاسخ می‌دهد. پائولو کوتلیو در کوه پنجم اين شیوه 
را شرح می‌دهد. و هر چند که قدمتی بسیار طولانی دارد اماء به طور رسمی این شیوه توسط فردریک پرلز مْسس 
وواتقیامی گشتالت ارانه شت 

۲ شیوه‌ی سوم بازسازی واقعی روّباها به روش رایت ساحر: در این شیوه. که من بیشتر آن را از مراسم جادویین 
الهام گرفته‌ام. شما سعی می‌کنید به شکلی نمادین رژیایتان را در عالم واقعیت بازسازی کنید. مثلاً اگر در خواب با 
کسی در موردی بخصوص صحبت داشته‌اید. در بیداری هم با او صحبت کنید و سعی کنید موضوع را به همان چیز 
بکشانید. یا مثلاً اگر دیدید شب در حالی که شما در اتاقتان بودید. در خانه‌تان باز شد و شما ترسیدید. پا کسی وارد 
شد. همین کار را در بیداری انجام دهید. یعنی در را باز بگذارید یا از کسی بخواهید که این کار را برایتان انجام دهد 
و خودتان در اتاقتان نظاره‌گر باشید. اگر دیدید که مثلاً از آسمان کفش می‌بارد! تمام کفش‌های خانه را جلوبتان 


بگذارید و به آن‌ها نگاه کنید. البته واضح هست که همه‌ی خواب‌ها را نمی‌توان بازسازی کرد. اما بیشتر آن‌ها را 


می‌توانید بازسازی کنید. خصوصاً سعی کنید همه چیز را ساده کنید. مثلا حتی به جای دریا می‌توانید از یک سطل 
آب استفاده کنید! شاید باورتان نشود اما بازسازی صحنه‌ی رویا در بسیاری موارد به ما بینشی جدید می‌بخشد و 


یاری‌مان می کند که تعبیر رژیایمان ر دریابیم. 
مطلب را با گفتگویی که به شیوه‌ی دوم نگاشته شده به پایان می‌برم: 
من و درخت 
اثر آنالورا گارارد 
" من: ای درخت! چه داری که به من بگویی؟ 


خاک زمین داری. رژیاهای بسیار آماده‌اند که درونش رشد کنند. به این گفته اعتماد کن. از آن رژیاهایی که دوست داری در 
جهان مادی رشد کنند. نگهداری کن. آن‌ها را از خاک زمین تغذیه کن. آن جاهایی ريشه بدوان که توسط رویاهای عینیت 
یافته. تغذ به می‌شوند. به کتابخانه‌ها برو و هنر نویسند گی‌ات ۳ تقویت ح به نمایشگاه برو و حس زیبا شناسیات ۳ تقویت 
اکن: دا را که تجلی خدایند. ملاقات کن. به خودت ایمان داشته باش. تضادها تنها 0 زمان رخ می‌نمایند که آن چه ر 
می‌دانستی» فراموش کنی. از خودت مراقبت کن. خود را با شادی‌های زمین تغذیه کن و به خاطر آوردن را تمرین. درختان و 


من: تو کدام بخش از وجود من هستی؟ 


درحت: من کانال ار تباطی‌ای هستم که توسط ان روح تو با رمین ارتباط می‌یابد. من در درونت هستم. اما آنْ ر از یاد برده‌ای» 
چرا که تو راه‌های بسیاری در زندگی داری و در اندیشیدن به بهترین انتخاب سردرگم گشته‌ای. اگر می‌خواهی مرا که در 
درونت هستم به خاطر آوری. می‌توانی خود را به صورت "درختی رقصان" مجسم کنی. بدین صورت می‌توانی کانال دریافت 
کننده‌ات را بگشایی. در حالی که هنوز استوار و قدرتمند باقی خواهی ماند و قادر خواهی بود در دنیای مادی به زندگی ادامه 


دهی.- 


مراحل رویابینی: 


فش گنای یی کل هی مراهان مت فپادشی ایسار م ای کیان که ای نک ها رتاک ی هی 
موفق نمی‌شوند که ریا را کنترل کنند. یا بدتر از همه کابوس می‌بینند و با این که متوجه می‌شوند دارند خواب می‌بینند. اما 
کاری از دستشان برنمی‌آید. این چیزی است که من آن را ناهمگونی هوشیاری و سطح انرژی می‌نامنم» یعنی جایی که 
هوشیاری ما بسیار سریع‌تر از سطح انرژی‌مان رشد می‌کند و مشکلاتی برایمان پیش می‌آورد. برای رفع چنین مشکلاتی باید 
پیش از پرداختن به تمرین‌های عملی, به طور تئوری سطوح مختلف رژیابینی را بررسی کنیم: 


83 سطح اول «سطح بدون رویا) 
حتماً شما هم شنیده‌اید که بسیاری می‌گویند ما اصلاً خواب نمی‌بينیم» یا مثلاً دیشب خواب ندیدم. این درست 
نیست ما هميشه و هر شب خواب می‌بینیم. 
اما این که به خاطر نمی‌آوریم. اول به خاطر فقدان انرژی حیاتی یا همان اقتدار شخصی است. گناهان و اشتباهات 
انرژی حیاتی‌مان را که به زحمت کسب کرده‌ايم. هدر می‌دهند. در حدیثی می‌خوانیم که به خاطر نیاوردن خواب‌ها 
نشان بر گناهان زیاد است. پس فرد موّمنی که خواب‌هایش را به خاطر نمی‌آورد» باید فوراً توبه کند. 
فش لک انم ایتک ما داریا مزر تاهامقر کابالا خرن که کا ای ای بت :ال ها 
به تمرین و پرورش ذهن می‌پردازند. این خیلی مهم است که روی ذهن کار کنیم و بدانیم که دنیای رژیاها بازتاب 
دنیای زمان بیداری است. برای رفع این مشکل مراقبه. نظم داشتن و بر عهده گرفتن مسئولیت‌هایمان آن‌طور که 
بایسته است. ضروری می‌باشند. 
سومین مستله. که ساده به نظر می‌آید خستگی بیش از حد است. وقتی شما بسیار خسته باشید. نمی‌توانید 
خواب‌هایتان را به خاطر بیاورید. پس مثل بچه‌های خوب! به موقع به خواب بروید و به‌اندازه بخوابید. 
مشکل دیگری که برای این مرحله می‌توان ذکر کرد استفاده از داروهای خواب يا روان گردان‌هاست. اعتقاد کلی بر 
این است که استفاده از این داروها مراحل خواب یا روژیا را بر هم می‌زد و به فرد اجازه‌ی ورود به مرحله‌ی رم" را 
نمی‌دهد. کسانی که از این داروها استفاده می‌کنند» معمولاً کمتر از بقیه خواب می‌بینند. به همین خاطر است: که در 
جادوگری بر مصرف داروهای روان‌گردان بسیار سخت‌گیری می‌شود و تا فرد در اوج آمادگی نباشد. چنین چیزهایی 
به‌او پیشنهاد نمی‌شوند (البته ماهیت وعملکرد داروهای روان‌گردان در جادوگری به کل با مواد مخدر معمولی 
متفاوت است). احتمالاً بدترین کاری که‌یک تازه کار می‌تواند انجام دهد روی آوردن به چنین داروهایی است. حتی 
در یوگا ما می‌آموزيم مواد محرکی چون قهوه و چای را از وعده‌ی غذایی خود حذف کنیم. پس برای رفع این مشکل 
هر گونه داروی خواب یا روان‌گردان را کنار بگذارید و وعده‌های غذایی‌تان را سالم گردانید و تا حد امکان از 
محرک‌هایی چون قهوه و چای غلیظ خودداری کنید. 
البته نکته‌ی فرعی دیگری هم وجود دارد؛ عده‌ای معتقدند که افرادی به طور ناخودآگاه از خواب دیدن جلوگیری 
می‌کنند که این شامل افراد مذهبی. کسانی که تجارب تلخی را پشت سر گذارده‌اند» پا افراد بسیار مادی می‌شود. 
این افراد برای این‌که دوباره با تجربه‌ی تلخ خود روبرو نشوند» يا این که صحنه‌هایی که با اعتقادات مذهبی آن‌ها در 
تناقض است را نبینند. یا نسبت به توهم دنیا بیدار نشوند. به طور ناخودآگاه از خواب دیدن خود جلوگیری می‌کنند. 
احتمالاً گشودن ذهن و افزایش خرد و آگاهی از طریق پیمودن راه‌های معنوی و خواندن نوشتارهایی این چنین» تنها 
راه‌حل برای این مشکل می‌باشد. و این آن‌چنان مهم است که اگر مورد توجه قرارش ندهیم» شاید تا آخر عمر در 


زندان برخی عقایدمان محبوس بمانیم! 


3 سطح دوم (رژیاهای خاکستری) 
بیشتر ما در این سطح اسیر شده‌ايم. خواب‌هایمان یا بی‌رنگند یا به قدری مبهم که تقریباً هیچ جا را 
نمی‌بينيم. مدام از یک صحنه به صحنه‌ی دیگر می‌پریم و دست آخر هم خودمان نمی‌فهمیم چی به چی 
" 0 مرحله‌ای است که در آن» خواب می‌بيتيم و در حالی که چشمانمان بسته‌اند به سرعت شروع به حرکت می‌کنند, 


۱۰۸ 


بود. در این مرحله ما اسیر احساسات غریزی پا عمل و عکس‌العمل می‌باشیم. در واقع ما در مستی عالم 
رژیاها به سر می‌بریم. این مرحله هم خوب است و هم بد. برای کسی که تازه رژیابینی را شروع کرده. ورود 
به این مرحله موفقیت است و برای کسی که سال‌هاست در این مرحله مانده بدون شک. نفرینی ابدی است. 
در این مرحله روح (يا خود برتر) بیدار شده. برایمان پیغام‌هایی می‌فرستد. اما هنوز پیغام‌ها ضعیف. و ما 
خاه کر انم مه کالیه تقو وتف خی اه اه سای کف یط ال شک فده پراش 
این مرحله هم وجود دارند و راه‌حل‌ها همان است که گفتم. به علاوه‌ی اینکه باید قصد کنید که از این 


مرحله عبور کنید. شاید این مهم‌ترین چیز باشد. 


سطح سه (رژیاهای رنگی) 

این مرحله شامل رژیاهای رنگی و با ثبات نسبی می‌باشد. چیزی در حد دنیای عادی. رژیاهایی که به خاطر می‌آوریم 
در این مرحله کالبد اختری در چند سانتی‌متری بالای جسم قرار دارد. بدون شک هم‌ی ما هر چند شب یک‌بار 
کنیم (که قبلاً به اندازه‌ی کافی به آن پرداختيم). 

هدف ما در رژیابینی پس از عبور از کابوس‌ها و رژیاهای خاکستری این خواهد بود که هر شب وارد سطح سه شویم 
و رژیاهای وتکی ببینیم. علاوه بر پرورش ذهن و کسب اقتدار شخصی چیزی که در تقویت این رژیاها بسیار موثر 
است. توجه به پیغام این رژیاها از طریق به خاطر آورکاخ و یادداشت آن‌ها در دفتر رژیاهاست. در واقع رژیاها هم مثل 
انسان‌ها هستند که اگر به آن‌ها توجه شود» تشویق می‌شوند و بیشتر حضور پیدا می‌کنند. اگر شما به رژیاهایتان 
توجه نکنید. کم کم محو می‌شوند. اما اگر با علاقه آن‌ها را پادداشت و سعی کنید به راهنمای‌هایشان عمل کنید. 
بیشتر و بیشتر می‌شوند. دفتر رژیاها و پشتکار کلیدهای موفقیت در این سطح از عالم رژیاهاست. البته من نمی‌گویم 
حتماً بنویسید. اگر به نقاشی علاقمندید» تنها کشیدن تصویری از رویا کافی است. همین‌طور اگر به موسیقی. شعر پا 
هر هنر دیگری علاقمندید. می‌توانید تجربه‌ی خود از رژیاها را در یکی از این قالب‌ها ارائه کنید. 


سطح چهار ( توهم رژیاها) 

این مرحله بسیار مهم است. ما در رژیا بیدار شده‌ایم و می‌دانيم که داریم خواب مي‌بينيم. اما واقعاً بیدار نشده‌ايم. یا 
به عبارت بهتر تنها داریم بیداری در ریا را خواب می‌بینیم! در این مرحله توسط قواعد جهان مادی محدود شده‌ایم 
و نه قادر به پروازیم و نه عبور از در و دیواره صحنه‌ی خواب هم در بهترین شرایط چیزی شبیه دنیای عادی است. در 
این مرحله هر چقدر سعی کنیم. قادر نیستیم ریا را کنترل کنیم يا چیزی را تغییر دهیم. اگر هم اتفاقی غیر عادی 
رخ دهد. فورً از خواب می‌پریم و درست به همین خاطر است که ذهن خود به خود - تا جایی که ممکن باشد - از 
بروز هر اتفاق غیرطبیعی جلوگیری می‌کند. در این سطح به غلط فکر می‌کنیم که بیدار شده‌ايم و اين همان چیزی 
است که ناهمگونی بین هوشیاری و سطح انرژی می‌نامم. شما روی ذهنتان کار کرده‌اید و باور کرده‌اید که می‌توان 
در رژیا بیدار شد. اما هنوز سطح انرژی‌تان به آن حد که باید نرسیده. پس شما سوار ماشینی شده‌اید که هیچ بنزین 
ندارد و مدام در حال گاز دادن هستید و متعجبید که چرا ماشین حرکت نمی‌کند! برای رفع این مشکل توجه جدی 
به کسب اقتدار شخصی ضروری است. در صورتی که اقتدار شخصی کسب کرده‌اید. اما هنوز در توهم رژیاها 
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گرفتارید. بهتر است از ٌ تکنیک "دوک" _ که شرحش در تمرین‌های عملي رژیابینی می‌آید - استفاده کنید. شیوه‌ی 


دوم ثابت و متعیر نگرد بسترن است این نیز مثل مورد قبل در ب بحشر عملي آمده اسستت: 


سطح چهار (قدرت‌های جادوبین) 

حتماً تعجب کرده‌اید که چرا باز این سطح ر؛ سطح چهار نامیده‌ام نه! اشتباه تایپی هم در کار نبوده. در واقع با این 
کار می‌خواستم بگویم که این سطح موازی سطح قبلی است. نه بالاتر از آن است و نه پایین‌تر این سطح رء سطح 
توانایی‌های جادویین می‌نامم. که در آن فرد قدرت‌های جادویی خود را آشکار می‌سازد. در این سطح دیدن جن‌ها و 
پربان و سایر موجوداتی که وجود خارجی ندارند. معمول است. احتمالاً مهم‌ترین توانایی جادویی در اين مرحله پرواز 
کردن است. که معمولاً فرد در حال پرواز متوجه می‌شود. دارد خواب می‌بیند. این مرحله‌ای نیست که فقط با قصد 
کزدن با کی اقتداز شقضی تیک ای پاک رام تفای فاد ل غیارت هم لام اس مامتان عصی 
است که شما کارتان را انجام می‌دهید و در انتظار می‌مانید تا روزی که این اتفاق بیفتد. در این مرحله بدون 
کوچک‌ترین تلاشی همه چیز خود به خود روبه‌راه می‌شود. همچنین. کالبد اختری به آرامی بالا و پایین می‌رود و 
شاید تا سقف اتاق هم بالا برود و دوباره پایین بياید. گاهی بازگشت سریع کالبد اختری به جسم را به صورت سقوط 


سطح پنج (قلمروی موجودات اختری) 

در این مرحله شما واقعاً بیدار می‌شوید. شاید در سطح چهار یا حتی در سطح خواب‌های معمولی یا خاکستری باشید 
که ناگهان - به هر دلیل - متوجه می‌شوید که دارید خواب می‌بینید و سوخت کافی هم همراه داربد. پس ناگهان 
همه چیز تغییر می‌کند و شفاف‌تر می‌شود. این سطحی از آگاهی است که تاکنون تجربه نکرده‌اید. سطح دنیای 
کریستالی یا چیزی که امروزه در آیین‌های رازورزانه و معنوی به بعد چهارم آگاهی معروف شده - این لغت را 
بیشتر کسانی که طرفدار موجودات فضایی‌اند. باب کرده‌اند - در این سطح شما می‌توانید با دنیای اطراف ارتباط 
ریق فرست سقل ای باقع قر یرای پلشته چا آیم تعارته که انم سگم مخ ههام سا 


ماده را ندارید. برای آغاز سفرمان باید که به این سطح برسیم. 


نکته‌ای که باید بسیار به‌ان توجه کنید این است که واقعاً چنین سطوحی وجود ندارند. بلکه تنها یک سطح واحد 9 گسترده 
است. و ما تنها برای مطالعه و رفع مشکلاتمان پنج سطح را تبیین کردیم. امیدوارم از طریق این سطوح هر کس بفهمد تا چه 


حد رشد کرده و برای رسیدن به مرحله بعدی چه کارهایی لازم است انجام دهد. 


ذهن تکه تکه شده‌ی من (ذهن‌ها و رابطه‌ی آن‌ها با رژیابینی): 


گمان می‌کنیم موجودات واحدی هستیم. که به تمام جوانب زندگی خود آگاهیم و هر آن‌چه را لازم است راجع به خود 


می‌دانیم» اما زمانی که با اسراری غیرقابل انکار روبه‌رو می‌شویم درمی‌مانیم. زمان‌هایی که اتفاقاتی برایمان رخ می‌دهند و ایمان 


داریم قبلاً این‌ها را جایی دیده‌ايم. اما کجا نمی‌دانیم" و اگر اصرار کنیم احتمالاً سردرد می‌گیریم يا سردرگم می‌شویم. این 
اتفاق به همین خوبی در مورد روابط اجتماعی ما هم رخ می‌دهد کارهایی می‌کنیم یا عکس‌العمل‌هایی نشان می‌دهیم که اصلا 
انتظارش را نداریم» کسانی را دوست می‌داريم يا از آن‌ها متنفر می‌شویم. بدون این‌که علتش را بدانیم» بدتر از همه عاشق 
می‌شویم. اما معمولاً این عشق تنها برای ما رنج را به دنبال دارد و چون نمی‌دانيم چرا عاشق این فرد بخصوص شده‌ایم» 


نمی‌توانیم خود را از آن رهایی بخشیم و این حاصلش تنها رنج بیشتر است. 


اگر باهوش باشیم. از تمام این‌ها نتیجه می‌گیریم که ما موجودی یکپارچه و واحد آن‌طور که‌انتظار داریم نیستیم و نیروهای 
بسیاری در درون ما خبیثانه می‌خزند و هر کدام به راهی می‌روند و ما تنها از سطح يا از برآیند کارهای آن‌ها آگاه می‌شویم 
دانش ما در مورد خوذمان ذر مقابل آن‌جه که واقعاً هستیم: تقریباً هیچ است. مي‌دانيم که ناحیه‌ای هست» می‌دانيم که 
قلمرویی هست. می‌دانيم که در درونمان اتفاقاتی در حال رخ دادن است. خواب دیدن را که عجیب‌ترین چیز زندگی است مثل 
یک اتفاق هر روزه می‌انگاریم و شاید اين اولین فریب باشد. هرگز حتی قصد نمی‌کنیم به آن‌چه در درون است نیم نگاهی 
بیندازیم و هرگاه با سکوت دنیای بیرون» مواجه می‌شویم آن را با صدا يا چیز مزاحم دیگری بر هم می‌زنیم» مبادا آن بخش از 
وجودمان که کورسوی نوری در آن هست. ما را به جاهایی که هیچ دلمان نمی‌خواهد ببرد. شاید این دومین فریب است. به 
گونه‌ای شیطانی با خود يا دیگران زد و بند می‌کنیم تا وظایفمان را به خوبی انجام ندهیم و خودمان هم می‌دانیم که داریم 
شانه از زیر کار خالی می‌کنیم» هر چند که اصول را می‌دانیم و همه‌مان ایمان داریم. اما گناه می‌کنیم یا کارها را کامل انجام 
نمی‌دهیم و هیچ‌گاه از خود نمی‌پرسیم چرا؟ پس اشکال کار در کجاست؟ شاید این فریب سوم باشد. در حالی که اگر فقط 
یکی از این فریب‌ها را از زندگی‌مان حذف کنیم. يا دنبال علتش برویم» چیزهای بسیاری خواهیم یافت که مهم‌ترینش دانشی 


ما به طور ساده سه ذهن داریم: ذهن اول. ذهن دوم و ذهن رابط. یک روانشناس این‌ها را ضمیر خود آگاه. ناخودآگاه و 


نیمه خود آگاه خواهد نامید. 


ذهن اول ماء همین ذهن اکنون ماست. چیزی که با آن حرف می‌زنیم. می‌خوریم و می‌خوابیم. به بیان ساده ذهنی که با آن به 
زندگی معمول خود می‌پردازيم. این ذهن ساده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین ذهن ما می‌باشد به طوری که زندگی بدون آن 
برای یک وجود انسانی» غیرممکن است. تقریباً تردیدی در مورد ماهیت این ذهن نداریم و از تمام اطلاعاتی که در آن انباشته 


شده انتدته اطلاع داریم. 


ذهن دوم. همان ضمیر ناخودآگاه ماست. چیزی که تمام دانش و تجربیات ما در آن نهفته است. ذهنی که من دوست دارم آن 
را ذهن تاریک بنامم چرا که دانش ما در مورد آن بسیار اندک است. در عین حال تمام اعمال» افکار و احساسات ما از این 
ذهن سرچشمه می‌گیرند. ذهن دوم قادر نیست صحبت کند. يا منظورش را واضح بیان دارد. تنها زبان بدن و رژیاها یا 


چیزهای دیگری مثل نوشتن خود به خود) ابزار او برای صحبت با ماست. 


در مقام تشبیه. ذهن اول شبیه رم و ذهن دوم شبیه به هارد در کامپیوتر است. همان‌طور که رم پس از هر بار راه‌اندازی 


کامپیوتر پاک می‌گردد. اطلاعات ذهن اول هم تنها به حوادث چند روز پیش محدود می‌گردد. که پس از هر بار خوابیدن و 


۱ ۰ 1612 این واژه‌ی فرانوسی کهاز دو کلمه‌ی "دزا" به معنای قبلا و "وو" که‌اسم مفعول فعل ووآق به معنای دیده است. به پدیده‌ای گفته می‌شود 
که فرد احساس می‌کند اتفاقی که هم اکنون برایش رخ داده را قبلاً تجربه کرده. 


۱۱۱ 


بیدار شدن بخش اعظم این اطلاعات پاک می‌گردند. اما معجزه‌ی واقعی در ذهن دوم رخ می‌دهد. جایی که شبیه هارد 
کامپیوتر تمام اطلاعات تا ابد ذخیره و نگهداری می‌شوند. این حافظه بر خلاف حافظه کامپیتر تقریباً نامحدود است و تمام 
اطلاعات را در خود ذخیره می‌کند. در واقع هم اکنون در ذهن دوم ما چیزهایی ذخیره شده که حتی تصورش را هم نمی‌توانیم 
بکنیم. حالا سوال این‌جاست که چه‌اطلاعاتی در ذهن دوم ذخیره شده‌اند؟ 


روانشاسان معتقدند تمام اطلاعات ما از دوران کوددکی تاکنون ۳ به عبارتی تمام چیزهایی که در این زندگی دیده و9 شنیده‌ایم» 
در ذهن دوم ذخیره شده‌اند. اما درست اختلاف جادوگران و روانشناسان در همین‌جاست. جادوگران ذهن دوم را لایه‌لابه 
می‌دانند. در لایه‌ای از آن اطلاعات ما از بدو تولد تا کنون» ذخیره گشته. در لایه‌ای دیگر اطلاعات مربوط به پیش از دوران 
تولد. اطلاعات زندگی‌های گذشته است. لایه‌ای دیگر اختصاص به عالم رژیاها و جهان‌های روحی دارد. چیزهایی که ما بوده یا 
هستیم. زندگی‌های موازی و شخصیت‌های متفاوت. همزادهاء چیزهایی که در بیداری بسیار ناهمگون‌اند. اما در عالم خواب 
آن‌ها ر بسیار آشنا می‌يابيم. این شامل مکان‌های که هرگز ندیده‌ایم و9 افرادی که هیچ‌وقت پیش از این ملاقات نکرده‌ايم. اما در 
ملاقات اول برایمان آشنا به نظر می‌رسند. هم می‌شود. لایه‌ای دیگر مربوط به سطوح ظریف آگاهی است و این مربوط به 
اطلاعات ما از وجود روح و سایر موجودات معنوی است. اين لایه‌ها همین‌طور ظریف‌تر و شعاعشان کوچک‌تر می‌گردد و به 


عمیق‌تری دارد. در مرکز دایره هم که نقطه‌ی کوچک خودآگاهی قرار گرفته. 


رابط بگذریم. در لحظاتی که بین خواب و بیداری قرار می‌گیربم» در واقع داربم از این ذهن بهره می‌گيریم. ایستادن بر سر پل 
ذهن رابطء فواید و خطرات بیشماری دارد. اما ما انسان‌های معمولی به قدری سریع از سر این پل عبور می‌کنیم که گاهی حتی 


به خاطر نمی‌آوریم کی این کار را کردیم! 
تکنیک‌های معمول برای رویابینی: 


ابتدا توجه کنید که مهم‌ترین کلید رژیابینی» داشتن اقتدار شخصی کامل است. پس اگر به‌اندازه‌ی کافی به این درس دقت 
نکردید ۳ ۳ ر خوب نخواندید. بهتر است برگردید 9 یک بار دیگر درس راه‌های کشت اقتدار شخصی (فصل اول. اصل سوم) ر 


از نظر من اگر به حد کافی اقتدار شخصی جمع کرده باشید اين آگاهی در خواب خود به خود. و تنها با فکر کردن به آن رخ 
می‌دهد. اما در صورتی که اگاهی در خواب خود به خود رخ نداد. باید یکی از تکنیک‌هایی را که توضیح می‌دهم. برگزینید تا 


ببینیم چه می‌شود: 


رویابینی ارائه نمی‌دهد. جز قصد کردن. یعنی می‌گوید قصد کنید. تا ببینید. همین و بس! و اصرار دارد که این تنها راه است. 
شاید تنها تکنیک اضافی که او توصیه می‌کند. استفاده از سر بند باشد. اما آن‌طور که آزموده‌ام» چندان تکنیک سودمندی 


نیست و ارزش پرداختن را ندارد. اما قصد کردن چیز دیگری است. برای قصد کردن. تنها باید اراده کنید. اراده کنید که 


۱۳۱۲ 


می‌خواهید رژیا ببینید. برای این کار تلقینی ساده قبل از خواب می‌تواند شما را کمک کند. تلقینی مثل این جمله: "امشب 


می‌خواهم آگاه شوم که دارم خواب می‌بینم: ۲ این شیوه‌ی اول است: 


شیوه‌ی دوم را که جناب استفان لبرگ" ارائه می‌کند. روش بسیار ساده‌اٍیست. در این روش شما در طول روز از خود می‌پرسید. 
بیدارید يا خواب, بعد یک شیء را برای چند ثانیه نگاه می‌کنید. بعد دور و اطراف را نگاه می‌کنید و دوباره به همان شیء خیره 
می‌شوید. سپس با خود می‌گویید چون این شیء تغییر نکرد. پس من بیدارم. این کار را بارها و بارها در طول روز انجام دهید. 
از آن‌جا که در عالم ریا همه‌چیز تغییر می‌کند. این کار ذهن شما را نسبت به اين تغییرات آگاه می‌کند و باعث می‌شود که در 


صورتی که چنین تغییری رخ داد. فورا بفهمید که خوابید. 


تکنیک سوم. که هنگامی‌که با راه‌های کسب اقتدار شخصی و قصد کردن مخلوط شد راه‌گشای من در رژیابینی بود. به این 
شرح است: 7 ابتدا قبل از خواب کمی/رام شوید و به خود تلفین کنید که من امشب تمام خواب‌هایم را به خاطر خواه م آورد. 
سپس در صبح يا نیمه شب که از خواب بیدار شدید, تمام این خواب‌ها را در دفتری - دفتر روباهایتان - یادداشت کنید و در 
ذهنتان خوب مرو رکنید تا تما م آن‌ها را به خاطر بیاورید. سپس شب بعد که خواستید بخوابید. آن‌ها را دوباره در ذهن خود 
مرو رکنید و در جایی از خواب‌ها آرز و کنید که مثلا ای کاش در این‌جا متوجه می‌شد مکه خوابم و دیگر فلا ن کار را نم یکردم, 
م گرد بخلاز عصیفا آزوز کنید که امیذوارید امشب که حازین قوب می‌پشیته آگاه شوید که گر حالن‌ قوب فین هستید. 
اگر اقتدار شخصی‌تا نکافی باشد خیلی زود جواب می‌گیرید" 


بهتر است همین حالا یکی از این سه تکنیک را برگزبنید و دو هفته‌ی تمام. بدون وقفه. به تمرین آن بپردازید و با خود عهد 
ببندید که حتی اگر جواب هم نگرفتید. در طول این دو هفته به هیچ‌وجه تمرین را قطع نکنید. این را گفتم که سردرگم 
نشوید. اما تکنیک چهارمی هم در راه است. این تکنیک بیشتر از این‌که به شما کمک کند رویابینی يا برون‌افکنی کنید. شما را 
با خصوصیات ذهن رابط آشنا می‌سازد. و به شما کمک می‌کند که مدت بیشتری روی پل بمانید یا لحظه‌ی عبور را هر چند 
کوتاه احساس کنید. این تکنیک بدین شرح است که شما در هنگام خواب دست راستتان را بالا نگه می‌دارید. بدین صورت که 


بازویتان به حالت عادی روی زمین قرار می‌گیرد. اما آرنجتان را خم می‌کنید تا ساعد دستتان بالا قرار بگیرد. مشابه عکس زیر: 


ده 
ی و 
با این شیوه در حینی که آگاهی شما - که در حال حاضر با ذهن اولتان یکی است - در حال محو شدن است. دستتان می‌افتد 
و شما بیدار می‌شوید. تکرار این شیوه همراه با مراقبه و خصوصاً کسب اقتدار شخصی کافی یاری‌تان می‌کند که آگاهی‌تان را 


۱ طمحطاصم۱ع02 مصررجل 0ص مع7عظه1 حعطامه‌ا دکتر استفان لبرگ از مرکز تحقیقات خواب دانشگاه استنفرد و پیشرو در زمینه‌ی تحقیقات 
علمی‌در مورد رژیابینی است. پایان‌نامه‌ی دکترای او به موضوع خواب‌های شفاف. اختصاص داشت. او همچنین موّلف کتاب رژیابینی. انتشارات بلنتاین. 


می‌باشد. 


۱۱۳ 


در حین به خواب رفتن و عبور از پل حفظ کنید و هر چند جسمتان به خواب می‌رود. اما شما بیدار بمانید. احتمالاً اجرای 
کامل این شیوه به برون‌افکنی می‌انجامد. البته همان‌طور که گفتم بهتر است یکی از سه تکنیک ابتدایی ظ برای دو هفته 


تمرین کنید. بعد سراغ این یکی بیایید. با این که این تکنیک ۳ در زمان دیگری. غیر از زمان تمرین‌های اصلی. انجام دهید. 


انتظار چه چیزهایی را داشته باشم: 


عده‌ای در مورد عالم رویاها و9 اتفاق‌هایی که در آن‌جا برایشان افتاده. قلم فرسایی کرده‌اند. اما من این شیوه ر قبول ندارم. چرا 
که ممکن است خواندن این تجربیات باعث شود که ذهن یک تازه‌کار محدود گردد. در حالی که دنیای رژیاها نامحدود است و 


اما باید چند چیز را بدانید که وحشت زده نشوید. اولین و مهم‌ترین چیزی که باید ذکر کنم. شنیدن صدای وزوز یا چیزی 
شبیه به این است که در حین جدا شدن کالبد اختری از جسم رخ می‌دهد. خود من چون در این مورد اطلاعی نداشتم. اولین 
بار که صدا را شنیدم به شدت ترسیدم و شروع به دعا خواندن کردم بعد که صدا تمام شد. فهمیدم که جدا شده‌ام و برخاستم. 


پس انتظار شنیدن یک صدای غیرمنتظره را داشته باشید و از آن وحشت نکنید. 


دومین چیز وضوح دنیای رژیاهاست. من اين دنیا را به دنیای کریستالی تشبیه می‌کنم و اين دقيقاً به خاطر وضوح عالم 
رژیاست. در واقع وقتی که شما رژیا می‌بینید. همه‌ی تصاوبر, صداها و اشکال به قدری زنده‌اند که تا بحال تجربه نکرده‌اید. اين 
تصاویر قلب هر رویابینی را شاد می‌کنند. و باید بدانید اين اوج کار یک رویابین است که دنیا را با چنین وضوحی ببیند. اگر 
دنیای رژیاهای شما تاریک و مبهم است. باید بدانید که هنوز راه زیادی را باید بپيمایید. 


می‌خواهد او را خفه کند. این حالت. بی‌خطر ولی زجرآور است. خود من هم بارها آن را تجربه کرده‌ام و تا آن‌جا که بررسی 
می‌خواهید حرکت کنید. اما نمی‌توانید. می‌خواهید حرف بزنید و احیاناً کمک بخواهید. اما باز هم نمی‌توانید. در واقع شما 
کنترلی روی جسمتان ندارید. شاید این اولین خطر یا اولین مرحله‌ی ناخوشایندی باشد که در رژیابینی تجربه می‌کنید. همان 
طور که گفتم تقریباً خطری ندارد. پس نگران نشوید. سعی کنید انگشت دست پا پایتان را حرکت بدهید و این‌قدر ادامه دهید. 
تا بیدار شوید. البته عده‌ای این حالت را هم فرصتی برای برون‌افکنی فرض می‌کنند و با تکنیک‌های خاص به استفاده از آن 


می‌پردازند. که این هم در بحث‌های آینده ذکر خواهد شد. این‌ها تمام چیزهایی است که به عنوان یک تازه‌کار باید بدانید. 
کاربردها و شرح وظایف در عالم رویا: 


اولین و ساده‌ترین سوالی که ممکن است به ذهنتان برسد این است که چرا ما باید روند طبیعی خواب را بر هم زنیم و بکوشیم 
که به روند خواب دیدنمان آگاه شویم؟ جواب خیلی ساده است: ما روند طبیعی جسم ۳ خواب دیدن ر بر هم نمی‌زنیم. بلکه 


به این اتفاق که هر شب می‌افتد. آگاه می‌شویم. در واقع ما در هر حال خواب می‌بینیم. حالا انتخاب با خود ماست که چرندیات 
ببینیم پا تصمیم بگیریم به آن جهت بدهیم و این نیروی بالقوه‌ی عظیم را برای بهبود زندگی‌مان آزاد کنیم یا بگذاريم دست 
نخورده همان‌جا باقی بماند. 

رژیابینی به راستی بی‌همتاست. نمی‌توان آن را برای کسی توصیف کرد. تنها می‌توان در موردش نکاتی را ذکر کرد. 
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در رژیابینی شما دقیقاً خودتان هستید با اين تفاوت که هر کار بخواهید می‌توانید بکنيد. پروازه عبور از دیواره تلکینسیس (دور 
جنبانی) و خلاصه هر کاری که به ذهنتان می‌رسد. در وأقع شما در رژیابینی به خود واقعی‌تان. که خداوند برایتان مقدر کرده. 
بسیار نزدیک‌ترید. البته همان‌طور که تبتی‌های کهن برای خواب ارزش زیادی قائل بودند و بسیاری از دروس را در همین 
مرحله‌ی رویابینی به شاگردان می‌آموختند. در جادوگری نیز هدف اصلی از رژیابینی آموختن است. نه تفریح. شما در رویابینی 
به هیچ وجه آسیب نمی‌بینید (البته‌اگر توصیه‌های پایانی را خوب بخوانید). پس می‌توانید بدون ترس به قلمروهای ناشناخته پا 
بگذارید يا حتی هنری جدید را بیاموزید. پیچیدگی‌ها و درس‌هایی که باید در رژیابینی بیاموزید. بسیارند. اما من چند درس 


ساده به شما می‌دهم که گمان می‌کنم چند سالی شما را به خود مشغول دارد! 


اولین جچیری که شما در حین خواب دیدن به ان آگاه می‌شوید» وضوح منظره‌ی روّیا انیت یعنی شما مشغول خواب شبانتان 
هستید و مثلا با همسایه تان گلاویز شده‌اید! ناگهان آگاه می‌شوید که دارید خواب می‌بینید. پس متوجه می‌شوید همه‌ی این 
صحنه‌ها توهمی‌بیش نیست و همه محو می شوند و صحنه‌ای نوین جای آن‌ها ر می‌گیرد که فوق العاده شفاف و واقعی است؛ 
اما نکته‌ی مهم در مورد این صحنه‌ی تازه خلق شده این است که اگر به هر کدام از اشیاء آن خیره نگاه کنید يا متمرکز شوید. 
آن شیء فوراً محو می‌شود. من این را همچون اثر باد ویرانگری می‌نامم که شن‌ها را می‌روبد (و اگر شما هم رژیا ببینید. متوجه 
خواهید شد که چرا آن را اینطور توصیف می‌کنم). پس هدف شما قبل از این که به هیچ کار دیگری فکر کنید. این است که 
این دنیا ۳ ثابت کنید. البته ممکن است بیرسید چرا دنیای رویاها این طوری است. با چرا منل دنیای آشنای خودمان نیست؟ 
جواب این است که‌این دنیا هم برای شما زمانی که نوزاد بودید. شبیه دنیای رژیاها بود» اما کم‌کم که در این‌جا زندگی کردید و 
بزرگ‌تر شدید. کارآزموده شدید و آموختید دنیا را این‌طور که هست. ابت ببینید. پس خود رژیابینی برای شما یک تمرین 


است و به شما می‌آموزید که چطور از چشم‌های تازه باز شده‌تان در آن دنیا استفاده کنید. 


اما باید تمرینی کمکی را نیز بر گزینید. به‌اين صورت که یکی از اشیاء رژیایتان را برگزینید (مثلاً دستتان یا شیئی همان 
نزدیکی‌ها) و به آن خیره شوید. آن شیء کم کم شروع به محو شدن می‌کند. اما تا اين اتفاق افتاد. جاهای دیگر را به نگاه کنید. 
کمی که چشمانتان را چرخاندید. دوباره بازگردید و آن شیء را نگاه کنید. که دوباره شروع به محو شدن می‌کند. شما هم نگاه 
از آن برمی‌گیرد و بدون تمرکزء با نگاه‌های گذراء دنیای اطراف را از نظر می‌گذرانید و بعد از کمی دوباره باز می‌گردید. اين کار 
را این‌قدر تکرار کنید تا دیگر دستتان محو نشود. البته برای خود من این تمربنی بسیار مشکل می‌نمود. چرا که اقتدار شخصی 
بسیاری می‌طلبد و من بعد از یک يا دوبار خیره شدن به دستم بیدار می‌شدم! پس برای این مرحله باید اقتدار شخصی زیادی 


تکنیکی دیگر در این زمینه توسط محققان مرکز خواب در دانشگاه استنفرد به رهبری آقای لبرگ. ارائه شده که بسیار 
سودمند است 9 می‌توانید از ض در طولانی کردن مدت رژیابینی 9 افزایش وضوح این دنیا استفاده کنتت 9 حتماً مستحضرید که 
این تکنیک برای کسانی است که موفق شده‌اند از قبل در خواب بیدار شوند. این تکنیک "تار تنیدن" پا "دوک" نام دارد: "در 
علم رقیا سر پا بایستید و دستلنتان را کاملاً در طرفین خود بگشایید حالا مغ یک بالرین یا دوک نغ‌ریسی به سرعت دور جود 
بچرخید. برای این کار هم ننها اراده‌ی چرخید ن کافی است. هر وفت که خواستید صحنه‌ی روا واضح‌تر شود ا زاين تکنیک 
استفاده کنید» يا حتی زمانی که در وسط رویابینی بودید و احساس کردید که دارید به سوی جسمتان کشیده می‌شوید و در 
حالن بیدا شید از این تکنیک استفاده کین 
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خوب. وقتی که توانستید دنیای رژیاها را ثابت کنید» نوبت به مرحله‌ی بعدی می‌رسد و آن بررسی دنیای رژیاهاست. البته 
ره و کار ام نا سر اک واه ها شا کم ا یی تایه اطراف زان هو یماسا ام ی کنیه: 
در این مرحله فکر حرکت کردن را از سر بیرون کنید. تنها به بررسی همان جایی که در آن ایستاده‌اید. بپردازید. بعد که خوب 
با صحنه‌ی رویا آشنا شدید (یک يا دوبار بررسی دنیای اطراف کافی است) آماده‌اید که وارد مرحله‌ی سوم شوید و اين آموختن 


نحوه‌ی راه رفتن است. 


پراع واه رتفد پامایتای اسساهه تکیت ین ایق اشانیرین کار اس کی اه ام ومیل دعر گرشیه ارام 
راه رفتن به ناف یا جایی اطراف نافتان توجه کنید (چاکرای مانی‌پورا». این‌جا مرکزی است که هر انرژی و حرکتی در بدن از 
آن صادر می‌شود. به این مرکز توجه کنید و سعی کنید دستور حرکت را از آن‌جا صادر کنید. به این صورت حتی می‌توانید از 
درهای بسته هم بگذرید. حرکت شما در اين حالت بیشتر شبیه لغزیدن پا سر خوردن روی هوا خواهد بود. برای خودم این کار 
این‌قدر شگفت‌آور بود که بلافاصله از خواب می‌پریدم. اصلاً هر بار که از چیزی خیلی شگفت‌زده می‌شدم. از خواب می‌پریدم. 
بعد کمکم یاد گرفتم که کمتر شگفت‌زده شوم و شروع به خزیدن و لغزیدن کردم! البته توجه کنید که حرکت شما تنها به 
روی زمین محدود نمی‌شود. اما برای تمرین کنترل نیروی اراده و خوب احساس کردن چاکرای مانی‌پورا بیشتر روی زمین راه 
بروید. قوی‌تر که شدید. می‌توانید با نیروی اراده خود را از جا بکنید و پرواز کنید. اما راستش را بخواهید اين در حرف آسان 


است» ولی در عمل زمان می‌برد تا بتوانید موفق شوید. 


مرحله شما دنیای رژیاها و مهم‌تر از آن خودتان را خوب می‌شناسید و آماده‌اید تا دیگران را نیز بشناسید. توجه کنید که دنیای 
رژیاها هر چند که از دید انسان‌های عادی مخفی است. اما کاملاً واقعی است و در آن موجوداتی زندگی می‌کنند که اصلاً قرار 
نیست شما را بشناسند. يا با شما دوست باشند. پس مثل احمق‌ها هر کس را دیدید به سویش نشتابید! بلکه قبل از شروع هر 
سفری یک سپر محافظ قوی در اطراف خود خلق کنید (اگر نمی‌دانید چگونه به مبحث "هر آن چه جادوگران برای کار با 
انرژی‌ها باید بدانند" رجوع کنید). بعد به سفر بپردازید و به هر طرف که دوست دارید یا شهودتان رهنمون شده. سرک 
بکشید. فقط به خاطر داشته باشید. تا زمانی که نفهمیده‌اید چه کسی دوست است و چه کسی دشمن, به طرف کسی نروید و 


فقط راه خود ر بروید. 


لطفاً سعی نکنید همچون ساحران در آن دنیا به خلق واقعیت‌ها بپردازید. همین‌طور به تجربه‌ی حوادث تا آخر (شبیه 
معجزه‌گران) نیز نپردازید. اين‌ها از سطح شما بسیار فراتر است. تنها چیزهایی را که به شما گفتم. یاد بگیرید و عملی کنید. 
بالاترین موفقیت در این سطح برای نصا توانایی خروج از کره‌ی خاکی 9 مثلاً سفر به کره‌ی ماه خواهد بود (البته اصلا انتظار 


نداشته باشید مثل خانم انوشه انصاری. از شما به عنوان ایرانی‌ای که به فضا سفر کرده. قدردانی شود!!) 
حال بیایید یک بار دیگر وظایفتان ر در دنیای روژیاها ر مرور کنیم: 


دوم با تکنیک‌های یاد شده. بیاموزید که از خواب دیدنتان آگاه شوید. 


۱۶ 


سوم. صحنه‌ی رویاها را با نگاه کردن به‌یک شیء ثابت کنید (اين مرحله سال‌ها از وقت شما را می‌گیرد. همان‌طور که مال من 


را گرفت). 


چهارم. بدون راه رفتن به بررسی جهان اطراف بپردازید. 


پنجم. راه رفتن را بیاموزید و تمرین کنید. 


رفع برخی مشکلات احتمالی در رویابینی: 


۱ 


زمانی که من متوجه می‌شوم که دارم خواب می‌بینم» از خواب می‌پرم؟ این به همان‌خاطر است که گفتم. در واقع 
شما شگفت زده می‌شوید 9 این کار اقتدار کسب‌شده‌تان ر به شدت تخلیه می کند. تا جایی که دیگر نیرویی برای 
باقی ماندن در اين دنیاها ندارید. برای حل مشکل. اول این که سعی کنید اقتدار شخصی زیادی کسب کنید. دوم 
این که قبل از خواب به خود تلقین کنید "من در حین خواب. به اين‌که دارم خواب می‌بینم. آگاه می‌شوم و آرام بر 


جای می‌مانم." یا "از اين که بر خواب خود آگاهم. اصلاً شگفت زده نمی‌شوم." یا "من آرامم." 


من آگاه می‌شوم که دارم خواب می‌بینم. اما صحنه همچنان تیره پا کدر برجای می‌ماند و من کنترلی بر آن ندارم یا 
من تنها در دنیای رژیاها به شهوت و مسائلی از این دست فکر می‌کنم؟ این مسائل طبیعی هستند و تنها برای شما 
نیست که پیش می‌آیند. تنها آن زمان که وقتش برسد و اقتدار کافی کسب کنید. این مراحل را پشت سر می‌نهید. 
فقظ به خاطر بسپارید» این بخشی از وجود شماست. از آن غصبانی با شرمنده نباشید. تا این مرحله را کاملاً يشت 


سر نگذارید موفق نمی‌شوید. 


من اصلاً موفق نمی‌شوم که رویا ببینم بلکه دارم خواب‌های عادی خود را مرور می‌کنم؟ آیا از زمانی که تصمیم به 
رویابینی گرفته‌اید» خواب‌هایتان واضح‌تر با عمیق‌تر نشده‌اند. آیا حالا رژیاهای بیشتری را پس از بیداری به خاطر 


نکنید که برای رژیابینی تنها باید به پهلوی راست بخوابید. 


من موجوداتی را می‌بینم که در اطرافم حرکت می‌کنند؟ يا به جای رژیابینی صدای وزوزی می‌شنوم. سپس از جسم 
منل رژیابینی است؛ با این تفاوت که راه رفتن در 0 آفتان نز است و دیدتان به دید معمولی نزدیک تر. اما می‌توانید 


تمام تمرین‌های رژیابینی را در آن به انجام برسانید. پا خیلی ساده به گشت و گذار در جهان اطراف بپردازید. 


من خیلی زود تمام مراحلی را که توصیف کرده بودید به پایان بردم یا من از قبل این‌ها را می‌دانستم. حالا چه کنم؟ 


(خصوصاً با توجه به این موضوع که شما دارید به ما جادوگری می‌آموزید.) در اين مرحله شما باید به خلق استاد و 
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حامی و مکان اقتدارتان بیردازید (که در درس بعدی شرح داده می‌شود). ارواح استادان راهی ر که بی‌همتا و9 تنها 


۶ آیا امکان ملاقات با شما در رویابینی وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است چگونه؟ بله. هر کس که آماده باشد. مرا 
می‌بیند. پیش از این سه یا چهار تا از شاگردان این‌گونه ملاقات‌ها را گزارش کرده‌اند. دقت کنید که دنیای رویاها 
بی‌زمان و مکان است. کافی است اراده کنید تا به محل اقتدار شخصی من بیایید. اما لطفاً قبل از این کارها درس‌های 


ریابینی را خوب فرا بگیرید. 


اد دیگری هت با کبفاه باق مانوه ٩‏ تلف ها شاه ول مان اند ساند دررفتی فیک فا 


به خاطر داشته باشید. رژیابین خوب سه چیز دارد. اقتدار شخصیء شهود و توکل به خدا. 


۸ شیوه‌های ۳9 برای آگاه شدن از جریان خواب و9 رژیابینی هر چند بسیار سودمند بودند اما برای من مفید واقع 
نشدند و من هنوز نمی‌توانم وارد عالم رژیاها شوم. آیا تمرینات کامل‌تری در این زمینه سراغ دارید؟ بله. دو شیوه‌ی 
مهم دیگر به شما معرفی می‌کنم: ۱. ریابینی در قبالا ۲. رژیابینی به شیوه‌ی تبتیان باستان. این دو شیوه بسیار 


کامل و قدرتمند هستند و می‌توان آن‌ها را آخرین تیرترکش, برای رژیابینی نامید. 
دو شیوه‌ی تکمیلی در مورد هنر روبابینی: 


۱ رژیابینی در قبالا 
آیین قبالا را می‌توان به طور ساده آیین عرفانی و سری بهود نام نهاد. که در آن سالک با مطالعه‌ی درخت زندگی و 
حروف نام خداوند در آن سعی در شناخت خداوند و کائنات دارد. توضیحی در مورد قبالا می‌گوید روزی خداوند 
نورهای خود را بر رشته‌هایی جاری ساخت و این رشته‌ها که تاب تحمل آن نور را نداشتند تکه تکه شده در سرتاسر 
عال پاک کی الا مدق ها نار بافتم ان مات که هر کداه خی ار اوه رز شرع دام 
کنار هم چیدن آن‌هاست. 
هقی مات یت تخر موق ابیت قیال با شییههای اه تسض مه اند که سین کار موه کقای اس کانه نی 
دارد. بلکه در این‌جا تنها به بخشی از آموزه‌های قبالا که مربوط به رژیابینی است. می‌پردازيم. البته در قبالا به طور 
مستقیم در این مورد صحبت نشده, بلکه می‌توانم بگویم این برداشتی به نسبت آزاد است از قبالاه خصوصاً بخش 
سفر سواران مرکاواه (م رکب) به قصرهای ستاره‌ای (هکلوت). 
جنبه‌های نظری: 
در قبالا عقیده بر این است که روزی ما در "عین ساف عور (ذهن نا محدود خالق)" خلق شدیم. سپس به سطوح 
پایین‌تر فرستاده شدیم تا تجربه کنیم و خود والاترمان را باز شناسیم. ما موجودات با شهامتی بودیم که در مغاکی 
گام نهادیم که فرشتگان و موجودات والاتر از گام گذاردن در این ورطه وحشت داشتند. ما بارها و بارها 
جسم‌هایشمان را قربانی کردیم تا کالبدی با سطح ارتعاشی بالاتر دریافت داریم و هر بار با افزايش آگاهی وارد دنیایی 
جدیدتر و نورانی‌تر می‌شویم» قبالا در مورد اين دنیاها و در مورد سفر بی نهایت ما سخن می‌گوید. همان گونه که 


سایر علوم ماورایی به شیوه‌ی خودشان در مورد این سفر. داد سخن داده‌اند. 
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برای برون فکنی باید نخست مراکز روحی بدنمان را بشناسیم و بدانیم که برون‌فکنی از کدام مرکز رخ می‌دهد. 
معمولاً گفته شده که برون‌فکنی از طریق شبکه‌ی خورشیدی (چاکرای سوم واقع شده بر روی ناف یا کمی‌بالاتر) رخ 
می‌دهد. همین‌طور از طریق چشم سوم و چاکرای تاج. در متون هندی هر چاکرا با قدرتی (سیدها) در ارتباط است و 
خاکانی کفبه شاک امکان برو آفکشی آعاسی تشوی زاس که هر قیایت خاک ای تمسق شنم اسر دی قیال هر 
چند از تجسم محض. برای برون‌فکنی و ورود به جهان رژیاها استفاده می‌شود. اما عده‌ای از سالکان این راه» از تمرکز 
بر شبکه‌ی خورشیدی بهره می‌برند. کیمیاگران از داروها و معجون‌های گیاهی خود برای دستکاری آگاهی استفاده 
می‌کنند. البته این داروها تنها زمانی که با تکنیک‌های درست ذهنی مثل مراقبه همراه شوند. اثر بخشند. وگرنه 
ممکن است کسی به طور معمولی از آن‌ها استفاده کند و هیچ تغییری در فرد رخ ندهد و این تفاوت این داروها و 
مواد مخدر را نشان می‌دهد. در مکتب شمن‌ها سوی چپ را سوی دیدن و سوی راست را سوی رژیابینی می‌نامند به 
طوری که معتقدند اگر فرد می‌خواهد روّیا ببیند. باید به پهلوی راست بخواند (در اسلام هم در حدیثی برای دیدن 
رفیای سوق مه شیه که با بهلوی ,رابت بقرانت۵ 

حالا سوالی که اين‌جا پیش می‌آید. این است که ما با کدام چاکرا کار داریم. مسلماً باید چاکرای خورشیدی را کنار 
بگذاریم» چرا که برون‌فکنی در اين سطح معمولاً با تجاربی ناخوشایند. از قبیل هجوم ترس یا تکان‌های ناگهانی رخ 
می‌دهد. چرا که تمام عقده‌ها و خاطرات بد ما در این‌جا ذخیره می‌شوند و معمولاً این خاطرات در حین خواب به 
سطح نزدیک‌ترند. خود من روزی مشغول تمرین "آدیتاهاری دایام پونيام ساروا شاترو بین شنم" بودم که مانترایی 
هندی است به معنای وقتی خورشید در دل نگاه داشته شود. همه‌ی بدی‌ها از زندگی پاک می‌شوند و در این تمرین 
باید روی چاکرای شبکه‌ی خورشیدی تمرکز کرد. مشغول این تمرین بودم که وارد خلسه‌ای نسبتاً سبک شدم و 
تجسم کردم که در کوچه‌ام و دارم به دیواری آجری دست می‌کشم. نه این که واقعاً می‌خواستم برون‌فکنی کنم. فقط 
همین‌طور تجسم می‌کردم و ناگهان خود را به راستی در کوچه دیدم» بعد با یک شوک و تکانی ناگهانی دوباره به 
جسمم برگشتم و به شدت حالت تهوع به من دست داد و حالم دگرگون شد. این ناراحتی تا چندین روز ادامه 
داشت. پس برای اينکه با چنین تجربیات ناخوشایندی روبرو نشویم» دور این چاکرا را خط می‌کشیم و به سراغ 
چاکرای تاج می‌رویم. اما برای برون‌فکنی از این مکان نیز فرد باید یک قدیس و یک سالک به تمام معنا باشد که 
بیشتر ما نیستم پس با این چاکرا هم نمی‌شود کار کرد و باید به جستجوی قلمروهای دیگری در قبالا بگردیم و 
چاکرای مناسب دیگری را بيابیم. چاکرایی که با دعث قلمروی دانش سر و کار دارد و از نظر یوگی‌ها رابط بین 
یای‌های تاش باسهان‌های الا انشا ای ی کاب باه ایا وی اس که میت ایس خی راقم 
شده. می‌گویند غول چراغ جادو در این چاکرا خفته و اگر کسی بتواند آن را بیدار کند. به همه‌ی خواسته‌های خود 
می‌رسد. در کیمیاگری با سیاره‌ی عطارد ارتباط دارد و رنگش خاکستری است. در قبالا این قلمرو (دعث) شهرت 
مشئومی دارد و از نظر بسیاری از سالکان» بهتر است در آن گام ننهاد و به حال خود رهایش کرد. و البته اين نظر که 
قلمروی دانش باید به حال خود رها شود مرا به‌یاد شعری از مولانا می‌اندازد که می‌گوید: "نکته‌ها چون تیغ پولاد 
است تیز / گر نداری تو سپر. واپس گریز / پیش این الماس» بی اسپر میا | کز بریدن. تیغ را نبود حیا" دقیقاً پای 
گذاردن به قلمروی دانش و بیدار کردن چاکرایی که ذکر آن خواهد رفت. همین حالت را دارد و بر حذر باشید از 


درگیر شدن با این دانش, اگر آماده نیستید. چرا که این شیوه‌ها کار می‌کنند. چه باور داشته باشید چه نه و اگر 
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آماده نباشید. راه برگشتی وجود ندارد. کسی که بیدار شد. دیگر نمی‌تواند خود را به خواب بزند. من هميشه جمله‌ای 
در این زمینه می‌گويم که ۲ «لاد60 6عمحط طمباصط وز ععمصعدً ما بط رنولاومی ور ملمسه و1۲ ۲۲ 

جمله‌ای در جادوگری وجود دارد که می‌گوید شیاطین هرگز دروغ نمی‌گوبند. اما فریب می‌دهند. روزی شیطان به 
پدرمان آدم گفت از این میوه بخور تا همانند خدایان دانش تمیز خوب از بد را بیابی و آدم خورد و متوجه شد که 
برهنه است و فهمید که این زشت است. دقت کنید عده‌ای می‌گویند وقتی آدم از میوه‌ی درخت ممنوع خورد. 
لباس‌هایش ریخت! که این درست نیست. آدم برهنه بوده اما قبح اين را نمی‌دانست تا از میوه‌ی بهشتی خورد و 
همه‌مان می‌دانيم که چه هزینه‌ای پرداخت. و اين دقیقاً همان گام گذاردن به قلمرویی است که برای هميشه شما را 
از بهشت اوهام و خیالاتتان خواهد راند و رنجی ابدی را برایتان به همراه خواهد داشت. این‌ها را گفتم که بعداً نگویید 
رایت به ما نگفت این تمرینات چه اثراتی دارند. و اما برگردیم به دعث و چاکرای مرتبط به آن: 

"گرث نایت" دعث را جایی که نیروی خالص شکل می‌پذیرد و بالاترین وحدت در جهان اشکال توصیف می‌کند و 
می‌گوید دعث بالاترین حد آگاهی در انسان است. و کار ما هم در جهان رژیاها و برون‌افکنی. تنها افزایش سطح 
آگاهی‌مان تا آن حدی است که بتوانیم نسبت به توهم دنیا و توهم عالم رژیاها بیدار شویم. 

چاکرای مرتبط با قلمروی دعث. چاکرای ویشودهی (چاکرای گلو) است. که برای رژیابینی روی آن کار خواهیم کرد. 


نمادشناسی: 


برای چاکرای ویشودهی نماد عطارد " کدیوسیس" پیشنهاد شده است. که این نماد مخلوطی از نمادهای ماه. 
خورشید و زمین است. خط مورب بالا که نماد ماه است؛ مغزه سیستم عصبی و عملکرد ذهنی ما ر نشان می‌دهد. در 
زیرش نماد خورشید است که نمایانگر قدرت‌های معنوی» نیروی زندگی و شهود است. و نماد زمین که در زیر نماد 
موی گرا مق تن ,ما با نی ساب انیت دز عهان ان عیاش تاو که واه 
مادی‌مان ر می‌سازند. همین‌طور جسممان که با اف در این دنیا زندگی می‌کنيم. ر نشان می‌دهد. 

(خورشید) می‌باشند. همین‌طور نیروهای روحی نحت حکمرانی ذهن و عقل (ماه) می‌باشند. و بسته به خواست 9 
توانایی فرد. این معز اشت که قدرت‌های روحی ر هدایت با س ر کوب می کند. به علاوه این نماد به نکته‌ای بسیار 
ظریف اشاره دارد 9 آن ارتباط بین قلب. خورشید. معز و9 بیداری معنوی آننتش: 

عطارد هر چند که انتقالدهنده‌ی دانش خدایان است. اما مسئول تعبیر و تفسیر این دانش نمی‌باشد. بلکه تعبیر و 
تفسیر آن به عهده قلب و مغز خود شخص رها شده است. قلب که مرکز شهود. صدای روح و استاد درونی است و 
مغز که وظیفه‌اش تعبیر و تفسیر دانش دریافتی است. در این بین وظیفه‌ی چاکرای گلو برقراری ارتباط به این دو 
مرکز است. در واقع» در قلبمان است که دانش شهودین ر احساس می‌کنيم. اما عجیب این که غده‌ی هیپوفیز در معز 
جایی است که به نیروی شهودین پاسخ می‌دهد. پس ما برای بیدار شدگی هم به مغزمان احتیاج داربم و هم به 
قلبمان. هم به خصوصیات عقل‌گرای ماه و هم به خصوصیات شهودین خورشید چه این‌که بیدار کردن یکی بدون 


دیگری تنها مصیبت و رنج بیشتر را به دنبال خواهد داشت. و اين‌ها با کار بر روی ویشودهی حاصل می‌گردند. 


۱ بیدارشدگی هزینه‌ای گزاف دارد. و غفلت هزینه‌ای گزاف‌تر 


در مورد رنگ قلمروی دعث هم دو رنگ اصلی ذکر شده؛ آبی (چسد) و بنفش (یسود)» که در تمرین‌ها به اين رنگ‌ها 


نیز توجه خواهیم کرد. 


جنبه‌های عملی: 

از همین حالا بگویم که‌این تمرینات به پشتکار بسیار و صبر نیاز دارد» انتظار اتفاقی جادویین را هم نداشته باشید. 
بلکه همه چیز کم کم رخ می‌نماید. اول شروع می‌کنید به این که خواب‌های بیشتری را به خاطر آورید (دقیقاً معادل 
همان چه در ثبت خاطرات در دفتر رژیاها رخ می‌داد) سپس خواب‌ها واضح و واضح‌تر می‌شوند و هم زمان با ثبات‌تر 
و شاید منطقی‌تر هم بشوند. در نهایت آگاه می‌شوید که دارید خواب می‌بینید و از این‌جا به بعد بر جاده‌ی 
روشن‌شدگی گام می‌نهید و با برون‌افکنی» این تمربن به پایان خود می‌رسد. طول تمرین ۱۰ تا ۱۴ هفته می‌باشد که 
باید دقیقاً به زمان ذکر شده پایبند باشید و در به پایان بردن تمرین‌ها عجله به خرج ندهید. این تمرین چهار مرحله 
دارد و هدفش توانایی ورود به قلمروی دعث و استفاده از نمادها و علائم جادوبین در آن‌جاء برای ایجاد تغییراتی در 
آگاهی شماست. و اما بپردازيم به شرح خود تمرین: 

مرحله‌ی اول: علائم جادویی عناصر اربعه. عنصر پنجم (آکاشا), پنج سیاره به علاوه‌ی خورشید و ماه را حاضر کنید. 
دقت کنید که‌انتخاب علامت درست بسیار حیاتی است و در این مورد هیچ اهمالی نباید به خرج دهید. پس از به 
دست آوردن این علائم» سعی کنید همه‌ی آن‌ها را خوب بشناسید و به خاطر بسپارید (علائم جادویی عناصر اربعه را 
می‌توانید در فصل سوم. مبحث آموختن اصول کار با عناصر اربعه بيابید. به جای علائم عناصر اربعه می‌توانید از پنج 
تاتوا که در دهارانا یوگا آموختید. هم استفاده کنید.) 

مرحله‌ی دوم: قبل از خواب ابتدا قدری خود را آرام کرده» چند نفس عمیق بکشید. سپس ذهن خود را روی گلو 
متمرکز کنید و گوبی درخشان و شفاف را در آن‌جا تجسم کنید. این گوی می‌تواند به رنگ خاکستری. آبی تیره‌یا 
بنفش باشد - در این مورد از شهود خود کمک بگیرید. چه این که بنفش و آبی تیره به قلمروی دعث در قبالا و 
خاکستری به‌یوگا مربوط می‌شود و تشخیص این که کدام یک از این رنگ برای شما مناسب‌ترند. به عهده‌‌ی خودتان 
است. اندازه‌ی گوی باید به قدر توپ تنیس يا قدری بزرگتر باشد. به طوری که کل گلوی شما را بپوشاند یا حتی از 
آن بیرون بزند. دقت کنید که تجسم باید شفاف و سه بعدی باشد. خود من برای اين‌که تجسم کامل شود. قبل از 
تجسم گوی اندام‌های داخلی گلویم را تجسم می‌کنم. سپس احساس می‌کنم که نوری ضعیف در گلویم سوسو 
می‌زند. بعد کمکم این نور به گویی عظیم و درخشان مبدل می‌گردد. سپس به طور ذهنی. وارد این گوی شوید. و از 
تمام چیزهایی بیرون از گوی ناآگاه شوید. طوری که انگار محیط داخل گوی تمام دنیای شماست. این تمرین را برای 
پنج دقیقه. دو دقیقه يا هیچ زمان محدود دیگری انجام ندهید. چرا که اثر چندانی ندارد» بلکه مهم این است که پس 
از تجسم گوی و ورود به آن» با همین تصویر به خواب روید. تاکید می‌کنم؛ با داشتن تصویر گوی درخشان درون 
گلوست که باید به خواب روید. 

مرحله‌ی سوم: پس از این‌که در مرحله‌ی دوم تسلط یافتید و قادر شدید هر گاه اراده کردید وارد گوی بنفش 
(قلمروی دانش. دعث) شوید و همان‌جا بمانید» به این مرحله می‌رسید. در این مرحله مانند قبل ابتدا گوی درخشان 
را تجسم می‌کنید و وارد فضایی نورانی درون آن می‌شوید. سپس رو به شمال می‌کنید و علامت عنصر زمین را 


تجسم می‌کنید. به رنگ عنصر زمین توجه کنید و این که چقدر سنگین و مرطوب است و این که شما از آن سرشته 
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شده‌اید. با آن احساس یکتایی کنید. دقت کنید که این علامت نباید معمولی باشد. بلکه باید کاملاً شفاف و درخشان 
نمی‌توانم ذهنم را متمرکز کنم. یا مدام حواسم پرت می‌شود. به این دوست توصیه می‌کنم به سراغ درس دوم از 
اصول پایه (مراقبه) برود و شش ماه بعد به سراغ این تمرین برگردد. این تمربن را برای پنج تا هفت روز مداوم انجام 
دهید. سپس به سراغ عنصر هوا در شرق بروید و آن را با رنگ درست و تمام خصوصیاتی که از عنصر هوا در ذهن 
کنید که هر کدام از این عناصر باید پنج تا هفت روز تجسم شوند. در این مرحله معمولاً اتفاقات شگفت‌انگیزی از 
قبیل وضوح رژیاها و بیداری در آن رخ می‌نماید. در نتیجه باید همه‌ی اتفاقات مهم به علاوه‌ی تاریخ وقوع و عنصر 
تحسم شده در شب مورد نظر در دفتر رویاها ثبت گردد. 

مرحله‌ی چهارم: حالا نوبت به علائم سیارات می‌رسد. باز هم مثل قبل گوی درخشان را در گلو تجسم کنید و وارد 
آن شوید. با این کار شما قلمروی دعث را می‌گشایید و بدان گام می‌نهید و حالا باید یکی یکی علائم سیارات را 


تجسم کنید. برای این کار دو راه دارید: اول اين‌که از عنصر خورشید شروع کنید و پنج تا هفت روز آن را تجسم 


کنید». سپس به سراغ ماه بروید و9 همین‌طور ادامه دهید. 


راه دوم که بهتر است. تجسم سیاره‌ای استت که بو ارم روز حکمرانی می‌کند. به این صورت که شنبه زحل. یکشنبه 


خورشید. دوشنبه ما سه شنبه مریخ» چهارشنبه عطارد. پنجشنبه مشتری و جمعه زهره را مجسم کنید و اين کار 
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را پنج تا هفت هفته ادامه دهید. دقت کنید که تمام اتفاقاتی که برایتان رخ می‌دهد را به همراه تاریخ و سیاره‌ی 


تجسم شده را در دفتر رژیاها پادداشت کنید. 


پس از گذراندن چند هفته می‌توانید به دفترچه‌ی رژیاها مراجعه کنید و پیشرفت تدریجی خود به علاوه رابطه‌ی 
عناصر و علائم مختلف با توانایی رژیابینی را بسنجید. البته همان‌طور که قبلاً گفتم این اصول ثابت نیستند. بلکه 
تقاضا دارم که تجربیات خود به همراه تاریخ هر تجربه و عنصر مورد تجسم را برای من بفرستند. تا به یک 


جمع‌بندی کین برسیم. 


شاید این اخطار لزوم چندانی نداشته باشد. اما وظیفه‌ی خودم می‌دانم که‌این را نیز بگوبم؛ تمرکزهای شبانه بر 
چاکرای گلو و سپس وارد کردن علائم و عناصر جادویین در اين چاکرا تغییرات شگرفی را بر زندگی فرد می‌گذارد 
که حتی در بیداری هم خودشان را نشان می‌دهند و اگر فرد آماده نباشد. ممکن است به آشفتگی روحی و روانی و 
نتایج غیرقابل بازگشتی بی‌انجامد. چه این که ترتیب بیدار کردن چاکراها به صورت: آجناء مولادهاراه سوادهیستان 
مانی‌پورا؛ آناهاتاه ویشودهی است. یعنی ویشودهی آخرین چاکرایی است که در یوگا بیدار می‌گردد و ما داریم 
میان‌بر می‌زنيم. پس این تمرین را فقط به دوستانی که از گذشته با ما بوده‌اند و با جدیت تمرین‌ها را دنبال 


کرده‌اند. توصیه می کنم. دوستان تازه کار بهتر ات پیش از این اصول ۲ بیأموزند. 


رویابینی به شیوه‌ی تبتیان باستان: 

از آن‌جا که تبتیان پیش‌گامان هنر رژیابینی بودند. مطمئناً این شیوه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. و من سعی 
می‌کنم بدون کم و کاست و اظهار نظر شخصی به آموزش آن بپردازم. نکته‌ی دیگر که باید قبل از شروع عرض کنم 
این که برخی تمرین‌های این شیوه با تمرین‌های رژیابینی در قبالا تفاوت و حتی تضاد دارند. پس تمرین هر دو در 
یک زمان ممکن نمی‌باشد و فرد باید تنها یکی از آن‌ها را برگزیند و پس از پایان بردن آن به سراغ دیگری برود. اگر 
هم از یکی جواب گرفت که دیگر لازم نیست به دیگری رجوع کند. به هر حال هیچ کدام از این شیوه‌ها بر دیگری 
ترش قلا رت تک شش مین لافزه خی ای کتک ای شییهها رزوی و 

یوگای تبتی مثل هر شیوه‌ی خوب دیگر فقط به زمان خواب یا کمی‌قبل از آن محدود نمی‌شود بلکه تمرین‌هایی 
برای تمام شبانه روز ارائه می‌کند. که می‌توان آن را به سه بخش "چند لحظه پس از بیداری در صبح". "تمام طول 
روز" و "دقایقی پیش از خواب" تقسیم کرد. 

ما قبلاً در مورد "چند لحظه پس از بیداری" صحبت کرده‌ايم. که باید خواب‌هایتان را به‌یاد آورید و آن‌ها را در دفتر 
روّیاها یادداشت کنید و موارد دیگر که به تفضیل بیان شدند. البته یوگای تبتی می‌گوید که برای کمک به یادآوری. 
بهتر است تنفس شیر را انجام دهید. به‌این صورت که هوا را از بینی به داخل بکشید. سپس دوباره آن را به سرعت از 
بینی بیرون دهید به طوری که صدای "هاه" شنیده شود. 

اما جادوی واقعی در مرحله‌ی دوم نهفته است. که یوگای تبتی برای زمان بیداری تمرین‌های متنوعی ارائه می‌کند. 
اولین و مهم‌ترین تمرین. مراقبه‌ی ذاين می‌باشد که به خاطر اهمیتش. کل این شیوه را یوگای تبتی ذاین هم 


ِ 


می گویند. 
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ذاین در لغت به معنای آرام نشستن است. در این شیوه شما آرام روی زمین می‌نشینید و سعی می‌کنید ذهنتان را بر 
شیئی که روبه‌رویتان قرار گرفته. متمرکز کنید. این شیء هر چیزی می‌تواند باشد که در حدود فاصله‌ی ۴۵ 
سانتیمتری و درست مقابل چشم‌هایتان قرار می‌گیرد (طوری که برای نگاه کردن به آن لازم نباشد سرتان را خم 
کنید یا بالا ببرید). 

در ذاین برای تمرکز از اولین حرف تبتی (معادل "الف" خودمان) استفاده می‌شود. که در شش دایره‌ی متحد المرکز 


احاطه شده‌است. منل این تصویر» 


"ی تبتی که برای مراقبه‌ی ذاین به کار برده می‌شود. 


می‌توانید همان نماد وسط (حرف الف) را به صورت سیاه و سفید چاپ کنید و روبش تمرکز کنید. تفاوت چندانی هم 


ندارد. 


برای انجام مراقبه‌ی ذاین ساعتی در روز را در نظر بگیرید که دنیای اطراف و شما از هر نظر در آرامش هستید. روی 
زمین بنشینید و تصویر را در فاصله‌ی ۴۵ سانتی‌متری خود قرار دهید. دقت کنید در تمام طول تمرین پشتتان باید 
کاملاً صاف باشده البثه این‌قدر پشتتان را صاف نکنید که کمرتان بگیرد» بلکه باید کمرتان در عین ضاف بودن کاملا 
انعطاف پذیر باشد (افرادی که به علت مشکل آرتروز نمی‌توانند صاف بنشینند» می‌توانند به جای روی زمین نشستن 
که تا پایان تمرین حق تکان خوردن را ندارید» اگر به هر دلیل تکان خوردید تمرین خراب شده و باید از نو شروع 
کنتتد! 


۱۳۴ 


حالا به نماد ذاين بنگربد و سعی کنید هر چیز دیگر را از ذهنتان خارج کنید. اگر فکری. حواستان را پرت کرد 
عصبانی نشوید بلکه آرام با خود بگویید: "بازگشت. بازگشت" و به تصویر بازگردید. زمان معمول این تمرین ۲۰ دقیقه 
است» یعنی شما باید به مدت ۲۰ دقیقه به تصویر خیره شوید - دقت کنید که در یوگا تانترا از تصاویری به عنوان 
یانترا برای تمرکز استفاده می‌شود. اما آن تمرین‌ها به گونه‌ای دیگر است و این تصویر که در این‌جا ذکر شد یانترا به 


اگر ۲۰ دقیقه یکجا نشستن, برایتان سخت است. بهتر است از زمان‌های کمتر شروع کنید و مثلاً به جای ۲۰ دقیقه 
در روز دو تا ۱۰ دقیقه تمرین کنید. این مرحله‌ی اول است که به آن "ذاین اجباری" می‌گویند. و به این معنی است 
که شما به زور و اجبار خودتان را مجبور به نشستن می‌کنید. اگر هر روز تمرین کنید و مصمم باشید کم کم 
پیشرفت‌هایی در شما پدید می‌آیند. ممکن است احساسات جدیدی را در بدنتان تجربه کنید یا چیزهایی ببینید و 
صداهایی بشنوید ممکن هم هست که هیچ اتفاقی نیفتد! آن‌چه که در این مرحله مهم است این است که به هیچ چیز 


اهمیت ندهید و با خود عهد کنید که در هر صورت هر روز به مدت ۲۰ دقیقه به این مراقبه بپردازید. 


وقتی که به حد کافی تمرین کردید (در حدود یک ماه) و توانستید بدون بر هم خوردن حواس ۲۰ دقیقه بر نماد 
ذاین تمرکز کنید. آماده‌اید که وارد مرحله‌ی دوم شوید به این مرحله ذاین طبیعی می‌گویند. چرا که دیگر برای ذاین 
(آرام نشستن) لازم نیست به خود به فشار آورید. بلکه همه چیز خود به خود رخ می‌دهد. در اين مرحله نماد را رها 
می‌کنید و با فهن آرامتان بر فضا تمرکز می‌کنید. در صورتی که برایتان ممکن است بهترین گزینه در این مرحله 
تمرکز بر آسمان است. که شما به کل آسمان و نه فقط نقطه‌ای خاص از آن تمرکز می‌کنید. اگر هم برایتان مقدور 
نیست می‌توانید بر هوای بین شما و دیوار اتاقتان تمرکز کنید. البته ممکن است اولش غیر ممکن به نظر برسد اما 
خوب که توجه کنید هوا را همچون موجود زنده‌ای می‌یابید که قابلیت یکی شدن با آن را دارید. این مرحله ماه‌ها و 
سال‌ها به طول می‌انجامد. تا زمانی که ذهن به طور کامل بیدار می‌گردد و شما به "ذاین نامحدود" می‌رسید و 
آگاهی‌تان در تمام لحظات شبانه روز می‌گسترد. 


مراقبه‌ی ذاين بر هوشیاری ذهن اثر می‌گذارد و هوشیاری بر تمام جوانب زندگی شما از جمله رژیابینی‌تان اثر 
می‌گذارد و کسانی که به طور مرتب و با نظم (و روی این دو کلمه تاکید می‌کنم) به مراقبه‌ی ذاين پرداخته‌اند. اثرات 
شگرفی را در پیشرفت رژیابینی و برون‌افکنی خود مشاهده کرده‌انده خصوصاً کسانی که دوبار در روز مراقبه می‌کنند 
(دو زمان ۲۰ دقیقه) پیشرفت سریع‌تری دارند. البته موانع بسیاری بر سر راهتان خواهد بود مثل تنبلی» احساس 
رخوت و خستگیء خواب آلودگی و... که همه‌ی این‌ها شگردهای ذهن و بدن شما هستند که از زیر دستوراتتان شانه 
خالی کنند. اما اگر محکم و با اراده باشید می‌توانید این موانع را پشت سر بگذارید و به قدری پیشرفت کنید که یک 


روز دیگر خودتان هم باورتان نشود! 


همان‌طور که گفتم مراقبه‌ی ذاين تمرین اصلی‌ای است که در طول روز برای شما تجویز می‌شود. اما تمرین‌های 
جانبی دیگری نیز در این مورد ارائه شده‌اند که به خصوص برای تقویت توانایی رژیابینی تعبیه شده‌اند. ما به شرح سه 
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تمرین تمام روز: در این تمربن شما در تمام روز به خود می‌گویید که در رژبا هستید و هیچ کدام از چیزهایی که 
می‌بینید وأقعی نیستند. بلکه شما در توهم دنیا خفته‌اید. "این بدن» این ذهن. این دنیاء این دوستان همه و همه 
خیالی‌اند." این جمله‌ایست که باید در تمام روز با خود تکرار کنید اما مهم‌تر از تکراره آگاه بودن به معنای آن و درک 
خواب نیز تنها رژیایی دیگرگونه است و مثل رژبای بیداری قابل کنترل و بررسی می‌باشد. 

تمرین آینه: برای این تمرین به دو آینه نیاز دارید یکی تمام قد و دیگری آینه‌ای دستی. مقابل آینه‌ی تمام قد 
بایستید و به چشمان خود نگاه کنید حالا آینه‌ی دستی را پشت سرتان ببرید و طوری آن را تنظیم کنید که بتوانید 
در آینه تمام قد تصویر پشت گوش چپ (يا پشت گوش راستتان) را ببینید. در ابتدا باید آینه‌ی دستی مستقیم باشد 
طوری که تصویر چهره و9 تصویر پشت سر شا موازی باشند و9 کاملا معلوم باشد این‌ها تصویر یک فرد از دو زاویه‌اند. 
حالا آینه‌ی دستی را کم‌کم بپرخانید تا تصویر دوم از تصویر اول فاصله بگیرد و به نظر برسد که تصویر فرد دیگری 
انتیت» شاید اصلاً این تصویر برایتان تازگی داشته باشد. حالا خوب به هر دو تصویر که از هم جدا گشته‌اند» نگاه "کشتن 
منتها از زاویه‌ای که دور افتاده و جدا به نظر می‌رسد و با خود بگویید: "من درک می‌کنم. اين بار که رژیا ببینم؛ 
درک می‌کنم که در واقع این خود من هستم که دارم از زاویه‌ای دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرم. این بار تمام توانم 
را به کار می‌گیرم تا یگانگی وجودم را باز یابم" و با گفتن این جمله آرام آینه را بچرخانید تا تصویر دوم مثل قبل به 
تصویر اول بپیوندد. این تمرین را چند بار در روزء هر بار که وقت کردید انجام دهید و دقت کنید که اگر پیام تمرین 
درست به ذهن دومتان برسد» آثار سودمندش در رویابینی کاملا مشهود خواهد بود. به هر حال رویاهایمان هم شبیه 
همین تصویر که در آینه دیدید هر چند که خود ما هستند اما قابلیت این را دارند که به سرعت از ما فاصله بگیرند. 
تکه تکه شوند و به گونه‌ای غریب به نظرمان رسند. 

تمرین دوست: این تمرین نیز در واقع همان تمرین یک و دو می‌باشد. منتها به گونه‌ای دیگر سعی می‌کند شما را 
به توهم دنیا و پوجی ظواهر آن آگاه کند. در این تمرین شما باید از دوستی کمک بگیرید. از او بخواهید مقابلتان 
بنشیند و به شما توهین کند. عیب‌هایتان را به رختان بکشد و از شما گله کند و به او اطمینان بدهید که 
حرف‌هایش را به دل نمی‌گیرید! و واقعاً هم سعی کنید که حرف‌های او را بشنوید. اما عمیقاً درک کنید که این 
کلمات چقدر تهی‌اند و چقدر از خود واقعی‌تان دورند. البته من نمی‌گویم کاملاً موفق می‌شوید یا اصلاً خشمگین یا 
خجالت زده نمی‌شوید. چرا ممکن است بشوید. اما باید سعی کنید در این تمرین پیشرفت کنید و مدام به خود تلقین 
کنید که این‌ها همه دروغین‌اند و توهمی بیش نیستند. سپس در جلسه‌ی بعد از دوستتان بخواهید نیکی‌های شما را 
برشمرد و از شما تعریف کنید. این بار نیز باید جلوی برانگیزش احساساتتان را بگیرید و به خود بگوید که اين کلمات 
پوچ‌اند. بعد باید برعکس این تمرین را انجام دهید. یعنی شما همین کار انتقاد و تعریف و تمجید را از دوستتان انجام 
دهید. اما باز آگاه باشید که این‌ها نیز توهم است و شما در تمام طول روز با افراد مختلف مشغول این بازی هستید 
که هیچ ارزشی ندارد. در پایان از دوستتان تشکر کنید که شما را یاری کرد. 

البته ممکن است در این‌جا این سوال برای دوستان پیش آید که آیا واقعاً همه چیز توهم است و اين دنیا اصلاً واقعی 
نیست؟ جواب این است که چرا این دنیا کاملاً واقعی است. همان‌طور که عالم رویاها هست. اما ما در توهم اين دنیا 


۱۳۶ 


خیال‌پردازی‌های آینده گرفتار می‌شویم و اصلا فراموش می‌کنیم که بيداريم. چطور ما که در هر بار نماز خواندن 


ذهنمان هزار جا می‌رود و خودمان را به خواب مصنوعی می‌زنيم که حرف‌های خدا را نشنویم. انتظار داریم در موقع 


خواب بیدار شویم. مگر نه این که عالم رویاها آینه‌ی تمام نمای زمان بیداری ماست. پس تا زمانی که به راستی در 


این دنیا بیدار نشده‌ایم و بر تمام رفتارهای روزانه‌مان آگاه نگشته‌ايم. انتظار بیداری در روْیا بیهوده اتتت: تمام 


مر ‌هانی هشال کی داي اس قارف او رایهها تکفته باه هی الا افانش یگریت بعضع ها 


حتی زمانی که خفته‌اند بیدارند» اما کسانی هم پیدا می‌شوند که با این که کاملاً بیدار به نظر می‌رسند. در واقع به 


خواب عمیقی فرو رفتهاند!" 


تک هم با کی وراه بای ه تاد سل رنه یله شب در خی خوازیر ا کم شاوی کب هه 
خواب می‌بینم." یا "باشد که در حین رژیایم از خواب بیدار شوم و بر این حقیقت که دارم خواب می‌بینم آگاه 
کردم 

بر یکی از پهلوهای خود بخوابید. قدری زانوهایتان را خم کنید» و دستتان را زیر سرتان قرار دهید. این حالت 
بودا بود زمانی که به روشنیدگی رسید. 

بر چاکرای گلو تمرکز کنید. ببینید که نیرویی از درونتان می‌جوشد و بالا می‌آید. مسیر این نیرو را از چاکرای 
قلب دنبال کنید که با هر دم بالا و بالاتر می‌آید تا به چشم سوم (بین دو ابرو) می‌رسد. حالا در چشم سوم 
گوپی درخشان (ماه کامل) را تجسم کنید. دقت کنید که این گوی باید قدری درون سرتان باشد تا بیرون یا 
جلوی سر. وارد گوی شوید. 

در محیط گوی حرف الف تبتی (که قبلاً اشاره شد) رات جسم کنید. 

در حالی که به تمام تصاویر. اشکال و صداهایی که درون گوی یا در اطراف آن پدید می‌آیند. آگاهید. به 


خواب روید. 


شب بخیر» خوب بخوابید! 


و چند توصیه‌ی کوچک دیگر: 


از زمانی که شروع به آموزش بیداری در رژیا کردهام. دوستان بسیاری با من تماس گرفته‌اند و در مورد تجارب خود گفته‌اند 


همین‌طور دوستانی هم بوده‌اند که از شکست‌های خود گفته‌اند و شکایت کرده‌اند که چرا نمی‌توانند در خواب بیدار شوند. 


اولین و مهم‌ترین توصیه در رژیابینی آن چیزی است که شمن‌ها قصد کردن می‌نامند که معادل همان اراده کردن خودمان 


است. پس مهم‌ترین چیز اراده کردن و خواستن است. از سویی این کار بسیار دشوار یا غیرممکن نیست و هر کس با هر توانایی 
تایه اش یه کم له بای بسا خر ان کبافدا شیر ک نها هو ارو دهع ری 


یا مثلاً تعیین نشانه‌های رویابینی توجه کنید. گفتم تعیین نشانه‌های رویابینی» فکر نمی‌کنم قبلاً در این مورد توضیحی داده 


باشم» پس اجازه بدهید در این مورد نیز توضیح اندکی بدهم. 


1۳ 


۱۳۷ 


شما در خوابتان چیزهایی عجیب و غریب زیادی می‌بینید. اما بعضی چیزها هستند که بیشتر تکرار می‌شوند (که مسلماً در 
دنیای واقعی برای شما رخ نمی‌دهند) مثل دیدن یک دوست که دیگر نیست. يا انجام کاری که در بیداری ممکن نیست. شما 
باید اين کارها و اتفاقات را شناسایی کنید و پیش از خواب به خود بگویید که مثلاً اگر برایم فلان اتفاق افتاد یا فلان آقا را 
دیدم» می‌فهمم که دارم خواب می‌بینم. برای مثال من کسی را بسیار دوست می‌داشتم اما او حالا از من دور است. پس 
می‌توانم پیش از خواب به خود بگویم اگر او را دیدم می‌فهمم که خوابم (و با توجه به‌این که او را دوست دارم احتمال این که 


شیوه‌ی دوم خلق یک شیء شخصی برای خودتان است» چیزی که در دنیای واقعی وجود ندارد. مثل گربه‌ی صورتی یا کلاغ 
شقیده با یکه یر زا فد دای عافعی. کف شا این جی‌ها را تم ینید .یس پیش از عوات تیه مورد نظر تلا همان 
گربه‌ی بی‌نوای صورتی را تجسم کنید و بگویید: اگر من گربه‌ای صورنی دیدم می‌فهم م که خوابم." و این تصویر را در ذهنتان 


نگه دارید و زنده‌اش کنید. البته این شیوه‌ی چندان نیرومندی نیست. اما می‌تواند به عنوان شیوه‌ای فرعی به شما کمک کند. 


در پایان حرفی را به شما می‌زنم که روزی ارواح استادان به من زدند. اگر یک بار رویا ببینید. اتفاق خاصی نیفتاده چرا که همه 
یک بار آن را تجربه می‌کنند. اگر دوبار دیدید به خود افتخار کنید. و اگر سه بار دیدید. بدانید که‌یک جادوگر واقعی شده‌اید. 
(البته در این‌جا منظور روژیای کامل و واقعی است. نه ریای نصفه نیمه!) 

در پناه الّه باشید هر زمان که ریا می‌بینید و هرچند که رویابینی قدرتی است که می‌تواند فساد هم بیاورد» باشد که الّه شما 


را به راه راست و رشد معنوی‌تان هدایتان آکند: امین! 


۱۳۸ 


درس هفتم 


خلق استادان و حامیان روحی: 


آریسمان اتحاد !" اثر م.س. اشر 


به شما تبریک می‌گویم چرا که شما راه دشوار جادوگری را تا به این‌جا پیموده‌اید حالا خیلی چیزها می‌دانید. اما از آن‌جا که 


هیچ وقت دروس کامل نیستند و همه‌ی سوال‌ها را نمی‌توان پاسخ داد و همین‌طور شما نیاز به راهنمای روحیء خاص خود 


۱۳۹ 


دارید. باید برای خود یک مکان اقتدار. یک استاد و بک حامی. خلق کنید. بهتر است قبل از انجام این تمرین در تمرین 


"سوال‌های بی‌پاسخ" و "کانال سازی برای فرشتگان و شیاطین" استاد شده باشید. 


البته در جادوی کهن چنین تمرینی وجود ندارد. چرا که در آن. اعتقاد بر این است که فرد به تنهایی قادر به پیمودن مسیر 


پیمودن این مسیر این گونه هم ممکن است. تمرین زير بدین منظور اورده شده: 


حالا آرام شوید. بنشینید یا بخوابید (برای شروع حالت خوابیده بهتر است). بدنتان را شل و وانهاده کنید. اگر قسمتی از بدنتان 
(خصوصاً صورتتان) بیش از حد سفت ۳ پر تنش است. به او دستور دهید که وانهاده شود. اما اصرار نکنید به مرور زمان 
خودش حل می‌شود. وقتی که خوب آرام شدید از ۱۵ تا ۱ به طور معکوس بشمارید. حالا آماده‌اید که تمرین اصلی را آغاز 


تصور کنید که از جسمتان خارج می‌شوید. به‌اطراف اتاقتان سر بزنید. سعی کنید همه چیز واقعی به نظر برسد. پس از چند 
دقیقه که گذشت و خوب اتاقتان را جستجو کردید. ببینید که پرواز می‌کنید و از سقف خانه‌تان عبور می‌کند به سمت ابرها و 
فراتر از آن‌ها پرواز کنید. بعد خود را در نوری سفید غرقه ببینید. حالا زمان بازگشت است. اما نه به خانه. که به مکان 
افتفاتان ار ششدتان در‌خراست کنيق که ما امه موی مکان افتذارواري زاقتمانی که کم کو ار آنرها بایین می اییت رارق 
خانهای مب شویت: اب خانه رکه ات خالهای نگیم خانهاي در ول مرا با اما شاه ی یک ناش بافه مد کاس 


به مکان اقتدارتان خوش آمدید. احتمالاً این خانه اتاق‌های بسیار و مکان‌های مرموز زیادی دارد. اما ما فعلاً با یک اتاق آن 
بیشتر کار داریم. اتاقی که در سمت جنوب (یا جنوب شرقی) واقع شده. بگذارید آن را اتاق مشاوره و شفابخشی بنامیم. شما در 
این اتاق می‌توانید استادان روحی خود را ملاقات کنید یا کسی را شفا بخشید. حالا وارد اين اتاق شوید. طبیعتاً اگر در میانه‌ی 
روز باشد. باید خورشید را ببینید که از پنجره‌ی بزرگی که در سمت جنوب اتاق واقع شده به شما می‌تابد. در ضلع غربی اتاق 
پرکهی نز رکه و سفیفاین را ترستیم کنیک (معل برده‌ی قطیم سیتما): حالا وقت این اسنت کذهبا استادان ون تعاس نگيرید: 


ببینید دوست دارید چه کسی استاد شما باشد. این استاد می‌تواند فردی معنوی» یک پیامبر یا خیلی ساده استادی خیالی 
باشد. او را به صورت یک مرد در سمت راست پرده‌ی سفید تجسم کنید. پس از چندی مردی (يا زنی) ظاهر می‌شود. او استاد 
شماست. با او به صحبت بپردازید. سپس در سمت چپ پرده‌ی سفید. زنی (يا مردی) را تجسم کنید. او حامی شماست. با او 
سلام و احوال‌پرسی کنید. به آن‌ها بگوبید که چقدر از این‌که آموزش شما را به عهده گرفته‌اند. خوشحالید و از صمیم قلب 


کمی‌در مکان اقتدارتان بگردید. اما وارد هیچ اتاق دیگری نشوید. بعدها در موردشان بیشتر خواهید دانست. به روشی که وارد 
شدید. خارج شوید. یعنی به آسمان پرواز کنید. در فراسوی ابرهاء در نور سفید غرق شوید و سپس از شهودتان بخواهید شما را 
به خانه راهنمایی کند. بعد ببینید که پایین و پایین‌تر می‌آیید. از سقف خانه وارد اتاقتان و بعد وارد جسمتان شوید. حالا آرام 


از یک تا پنج بشمرید و به محیط اطرافتان آگاه نوی خخقف تن تا متریع فان شوند: 


حالا شما یک استاد و حامی خیالی دارید. البته دقت کنید که این استاد و حامی» روزی در زمین می‌زیسته‌اند و اگر تمرین را 
درست و با حوصله‌انجام دهید. در جلسه‌ی دوم يا چند جلسه‌ی بعد اسم و مشخصاتشان را به شما می‌گویند. شما باید یک 
هفته هر روز در ساعت مشخصی, به دیدار آن‌ها بروید و سعی کنید. هر بار صحنه‌ای واقعی‌تر از آن‌ها تجسم کنید و 
چهره‌هایشان را يا حتی نوع عطری که به کار می‌برند. به خاطر بسپارید. دقت کنید که آن‌ها هم انسان هستند و دارای 
خصوصیات انسانی مثل عاطفه یا خشم می‌باشند. از آن‌ها بت یا یک عروسک چوبی بی‌احساس نسازید. آن‌ها انسانند و بالاتر از 


با این تمرین راهی جدید به روی شما گشوده می‌شود. شما می‌توانید سوّال‌های خود را از آن‌ها بپرسید يا راهنمایی معنوی 
بخواهید. معمولاً آن‌ها جوابشان را به صورت نشانه‌ای به شما می‌گویند. یا شبیه استادان واقعی» تنها تصاویری روی پرده‌ی 
سفید بزرگ که کنارشان ترسیم کرده‌اید نشانتان می‌دهند. همین‌طور می‌توانید خود پا عزیزانتان که بیمار هستند را روی این 
پرده‌ی سفید تجسم کنید و از استادان برای شفای آن‌ها کمک بخواهید. بیشتر که سر بزنید از توانایی‌های این پرده‌ی سفید و 


استادان بیشتر بهره‌مند می شوید. 


حالا شما دیگر در جادوگری چیزی کم ندارید و آماده‌اید تا سفر معنوی خود را با قدرتی هر چه بیشتر و گام‌هایی استوارتر به 
پیش بربد. همان‌طور که گفتم در حین رویابینی نیز به مکان اقتدارتان سر بزنید. همین‌طور می‌توانید مرا در اتاقی کوچکم در 
کامل دارم و معمولا به آن‌جا سر می‌زنم. شما نیز اگر در اين تمرین کارآزموده شوید. مطمئناً تائید خواهید کرد که‌این تمرین» 


تمرینی اشنت رامشب بحشر و راه گشا برای تمام آمور. 


۱۳۱ 


درس فد ت 


رازهای ثرو تمند شدن و مراسم جادویی آن 


شما تین فاستاید‌ها و اقمانه‌های ققیمی را شتیدمان: فاستان غول خرام.جاهو و کروت‌های: افسانه‌ای که براق اربایش فراخم 


می‌کرد. شما نیز روزی مبهوت این داستان‌ها شدید و در رژیاهایتان آرزو کردید. 


آرزو کردید ای کاش غول چراغ جادو داشتید یا شاید هم در عالم بچگی فکر کردید که واقعاً داریدا بله دوستان من. اين 
داستان همه‌ی ماست. همه‌ی ما در هر کجای این کره خاکی که زندگی کنیم. در اعماق وجودمان حسی مشترک هست. 
چیزی بخصوص که فرباد می‌زند ما روزی موجوداتی جادویین بودیم» روزی پادشاه بودیم» روزی می‌توانستیم. این فرباد در 
دوران کودکی قوی‌تر بود» اما هرچه بزرگ‌تر گشتیم و مثلاً عاقل‌ترا سعی کردیم این صدا را خفه کنیم. یا نشنیده بگیریم. 


اما امروز این‌جایم. تا بگویم می‌شود! می‌شود به رژیاهایتان برسید و مثل قارون ثروتمند شوید. به شما شیوه‌ای می‌آموزم که در 
زمانی کوتاه اثری فوق‌العاده دارد و9 شما ر به سرعت ثرو تمند و قدرتمند می کند. همان‌طوری که روزگاری اجداد ما بودند. 

اما قبل از مراسم و آئین ثروت. بگذارید چیزهایی به شما بیاموزم تا دلسرد نشوید و بیراهه نروید! این چیزها را جادوگری 
حاصل ی انتنت: دیدن بی‌واسطه. 


پس اگر از بی پولی» فرض و بدبحتی خسته شده‌اید. اگر دیگر نمی‌خواهید کس دیگری هدایت شما ر/ به عهده بکیرد» تصمیم 
قاطع و محکم بگیرید. همین حالاء به خود بگویید: " تصمیم می‌گیرم هر چه را که رایت به من می‌آموزد به کار بندم و 


مسئولیت کامل این کار را به عهده می‌گیرم. زیرا ثروتمند شدن حق من است و این چیزی است که واقعا می‌خواهم." 


۱۳۲ 


حالا گوش کنید: 


قبل از برانگیختن هر نیروی جادوبی و متحد کردن دنیا با خودتان» باید بزرگ‌ترین مانع را از سر راه خود بردارید و این مانع. 
خود شما یا بخشی از شماست! افکار و خاطراتی که روزی برای محافظت از شما شکل گرفتند. چیزهایی که خودتان یا دیگران 
به کنیا جافیق که با گنفت سای اه گر ار تفت وم اما را راموش رصم ها کهش حزم فا ق آتیش 
نکرد و هنوز هم آن‌ها را اعمال می‌کند و هر بار که بخواهید بر علیه‌اش شورش کنید. یا دست یه کار جدیدی بزنید. شما را 


سرکوب می‌کند. زیرا روزی شما از او این گونه خواستید. بگذارید برای روشن شدن موضوع مثالی بزنم: 


فردی در کودکی گلدان گران قیمتی را می‌شکند. مادر از دست او عصبانی می‌شود و به اصطلاح از کوره در می‌رود. بر سر 
کودک فریاد می‌زند: "دست و پا چلفتی. فقط بلدی خرابکاری کنی!" و کودک شرمسار این موضوع را می‌پذیرد و شاید باز در 
آینده بنا به دلایلی به او بگویند خرابکار یا حتی خود اوء خودش را سرزنش کند تا حدی که اين فکر وارد ذهن دوم یا همان 
ذهن پنهان او می‌شود و به او می‌گوید تو خرابکاری. روزگاری چند می‌گذرد و کودک بزرگ می‌شود. این خاطرات برای او تمام 
شده‌اند. اما برای ذهن دومش نه! زیرا ذهن دوم وظیفه حفاطت از فرد را به عهده دارد» پس این فرد هر وقت که می‌خواهد کار 
مهمی‌انجام دهد. ذهن پنهان دست به کار می‌شود و علائم خطر را می‌فرستد: هی! مراقب باش تو یه خرابکاری نباید به چیزی 


این خیلی ساده به نظر می رسد اما در مورد تثروت هم داستان بهتر از این نیست» آبا در بچگی حرف‌هایی از این قبیل ر 
شنیده‌اید؟ "بچه مگه پول علف خرسه!» آخه مگه پول به‌این راحتی به دست می‌آید که راحت خرجش کنم. من واسه پول در 


آوردن جون می‌کندم و پا بدتر از این‌هاء من هیچ پول ندارم. گرفتارم. بدبختم و..." 


بله. می‌دانم این‌ها و جملاتی شبیه اين» برای شما نیز آشناست. این‌ها جملاتی است که در بچگی از پدرتان يا اطرافیان 


شنیده‌اید. اما این تمام ماجرا نیست. زیرا خودتان نیز در این ماجرا شریکید! 


هر کدام از شما افکاری برای خود ساخته‌اید شبیه این‌ها: "پولدارها همه‌از راه حرام پولدار شده‌اند. با نون زحمت کشی که 


۱ 


ممکن است خودتان از نیروی اين افکار که به طور ناخودآگاه (با خودآگاه) وارد ذهن دومتان کردید. آگاه نباشید. اما ذهن دوم 
به قدری نیرومند است که می‌تواند تمام دنیا رو زیر و رو کند ۳ خیلی ساده شما ر از دست‌یابی به‌اهدافتان باز دارد! 


خوب این طرح مشکل اصلی بود. خسته که نشدید! هنوز خیلی راه مانده: 

اول: باید راه حل خلاص شدن از این افکار رو بیاموزید. (تهیه لیست و آگاه شدن) 

کوها فسات یه وه رود سین کید میأت و خوه والای) و فتاعت از ی مارماناء مانب مان وماناد تون 
سوم: فعال کردن انرژی‌ها و کمک گرفتن از سه خود. 


۱۳۳ 


چهارم: مراسم رایت جادوگر. 


جادوگران در زمان‌هایی از زندگیشان اقدام به تهیه لیست می‌کنند. این لیست معمولاً به موضوعات سلامتی يا انرژی مربوط 
لیسشت تهیه کنیم. صادقانه بگویم این مرحله ساده نیست 9 وقت می‌خواهد. حتی کامل کردن لیست ممکن است چند روز 
طول بکشد. اما درست یادش بگیرید و انجامش دهید: 


قلم و کاغذی بردارید. روی یک صفحه کاغذ چهار تا ردیف بکشید؛ 
۰ 1 1 ۰ 1 ۱ ۳ ۳۹0 ۳ 
در ردیف اول بنویسید. "افکار منفی من در مورد پول"» همه چیزهای بدی که در مورد پول به ذهنتان می‌رسد. را بنویسید. 


در ردیف دوم بنویسید. "اگه پولدار بشم چه چیزهایی رو از دست می‌دم صادقانه جواب بدهید. از قوه‌ی تخیل هم استفاده 
کنید. هر چه را که حتی احتمال می‌دهید در صورت پولدار شدن از دست بدهید بنویسید. حالا این می‌تواند پیژامه‌ی کهنه! 


دوستان يا حتی وقت‌های ا زا شما باشد. 
هُ ۰ ۲ .. هه . : ۲ 
در ردیف سوم بنویسید. ‏ تصورات مثبت من در مورد پول ۰ خوب. در این ردیف هم همه خوبی‌های پول را بنویسید. 


در ردیف چهارم بنویسید»." اگه پولدار بشم چه کارهای خوبی می‌تونم برای دیگران انجام بدم" این‌جا هم باید صادق باشید و 


از قوه‌ی تخیل هم استفاده کنید. 

این هم متالی که نشان می‌دهد جدول باید به چه صورت باشد: 
افکار منفی من در مورد پول: 

اگه پولدار بشم چه جیزهایی رو از دست می‌دم: 

تصورات مثبت من در مورد پول: 


اگه پولدار بشم چه کارهای خوبی می‌تونم برای دیگران انجام بدم: 


قوب الا لیست کنیا آماده‌انسته که یه لیس هتکن شون کر کی آگر یخی به تافتتان وسیفه اضافه که ربا ار 
از چیزی خوشتان نیامد حذفش کنید. خوب ذهنتان را بکاوید و پالایش کنید. فراموش نکنید موفقیت یا شسکست شما بر پایه 


۱۳۴ 


اسگتان انتتفاه: کنیه: 


که دارید. تقویت کنید. 


اما هرگز سعی نکنید که افکار منفی‌تان را از نابود کتبان با با آن‌ها بجنگید. زیرا همان‌طور که انیشتین می‌گوید: "ماده و9 انرژی 
هرگز نابود نمی‌شوند و فقط به هم تبدیل می‌شوند." پس تنها یک راه وجود دارد؛ افکار منفی‌تان را به افکار مثبت استحاله 
دهید یا به عبارت دیگر آن‌ها را با افکار مثبت جایگزین کنید. با این مراسم که به شما می‌آموزم: 


مراسم استحاله‌ی افکار و احساسات منفی به‌افکار و احساسات مثبت: 


برگه‌های کوچکی آماده کنید و هر فکر منفی را روی یک برگه بنویسید. آتشی برپا کنید. با دوستان یا افراد خانواده‌تان دور 
آتش حلقه بزنید (اگر شما تنها هستید یا ترجیح می‌دهید باشید. می‌توانید به تنهایی مراسم را برگزار کنید اما گروهی بهتر 
ات6 یقفا شدای را کی پرستیه تحایف و شک کردم بدخاظر آسین‌هایی کذ احاشته به کون وه گراخ وارد کردهاید 
طلب بخشش کنید و از او کمک بخواهید. سپس دعایی بخوانید. هر چه که باشد بعد اولین برگه را با صدایی بلند بخوانید. 
سپس بگوئید که دیگر به آن باور احتیاجی ندارید و دیگر نمی‌خواهید آن باور را داشته باشید. کاغذ را در آتش بسوزانید. بعد 


باوری مثبت و کوتاه را جایگزین آن کرده. به مراسم پایان دهید. 


برای فهم بهتر مثالی می‌زنم؛ من روی تکه کاغذی باورم را نوشته‌ام: "تنها از راه حرام می توان پولدار شد." این باور را با صدای 
بلند می‌خوانم: (تنها از راه حرام می‌توان پولدار شد) شما هم تکرار کنید. می‌خواهم خوب یاد بگیرید. سپس می‌گویم من دیگر 
به‌این باور احتیاج ندارم. دیگر نمی‌خواهم باور داشته باشم که تنها از راه حرام می‌توان پولدار شد. فریاد بزنید بگذارید ذهن دوم 
خوب بشنود و از خواب بیدار شود. فرباد بزنید. یک‌بار فریاد زدن کسی را نکشته! در این‌جای مراسم وضع شما درست مثل 
محکوم در بندی است که با تلاش و تقلا می‌خواهد خود را از بند برهاند بعد کاغذ را در آتش بسوزانید. بگذاربد گرمایش تا 
مغز و استخوانتان نفوذ کند. انگار آتش هم روزهای خوبی را نوید می‌دهد. حالا گام آخره بیان باور مثبت: "من باور دارم که از 


راه‌های خدایسندانه 9 نیک» می‌توان ثروتی هنگفت به دست آورد." 


حالا با تکه کاغذ بعدی همین کار را انجام دهید تا همه‌ی آن‌ها نابود شوند. در پایان مراسم از پروردگارتان تشکر کنید. اگر 
دوستانی همراه شما آمده‌اند از آنان نیز تشکر کنید و از آتش قبل از خاموش کردنش با این واژه‌ها تشکر کنید: (ای آتش پاک! 
از این که نیروی خود را در اختیار من قرار دادی و به من دمی‌الهی بخشیدی تو را سپاس می‌گویم. باشد که پروردگار ما را 


شکر گذار نعمت‌های خود قرار دهد. آمین!) 


توجه داشته باشید. که این مراسم برای این طراحی شده که ذهن دوم ۳ متوجه این موضوع کند که باوری که سالیان دراز در 
آن وجود داشته. دیگر بی‌مصرف شده و باید با باوری نو جایگزین شود. و به علل متعدد و حتی مرموزء مراسم آتش بسیار بر 
این مراسم باید درست 9 دقیق برگزار شود و همه‌ی واژه‌های آئینی درست همان‌طور که آمده‌اند» باید مورد استفاده قرار گیرند. 


۱۳۵ 


کلام آخر آن‌ که خلاص شدن از دست باورهایی که در طول سالیان دراز پدید آمده‌اند. کار دشواری است و به اقتدار شخصی 
بسیار نیاز دارد. اما شما را به این پند دلگرم میسازم که اگر از این مرحله عبور کنید. افقی روشن و نورانی در مقابل شماست و 
در زمانی اندک» کمتر از آن‌چه تصور می‌کنید» به خواسته‌تان می‌رسید و وقتی رایت ساحر می‌گوید به خواسته‌تان می‌رسید. 


چون که برآورده شدن آرزوها با سه خود (پایینی» میانی 9 والاتر) در ارتباط است. ما نیز فقط راجع به این سه خود صحبت 


می‌کنیم و سایر خود را رها می‌کنیم. 


برای به کارگیری سه خود و دست‌یابی به اهداف و آرزوهاء ابتدا باید این سه خود و نیروهایی که با آن‌ها کار می‌کنند را به 


خوبی بشناسید: 


4۶ خود پایین تر: (تلام‌تطندنایا ناک 


وظیفه‌ی حفظ حیات 9 محافظت از بدن فیزیکی ۳ بر عهده دارد. زخم‌ها ر التیام می‌بخشد 9 باعث رشد لایه‌های 
فیزیکی است. به گفته‌ی کینگ: ((خود پایین‌تر پایه و چارچوب چیزی است که می‌تواند تغییر یابد و می‌تواند 
عقله‌های عانکفی هم داشقه,باشد) 

دریافت کننده 9 مخزن اطلاعاتی آنثنت که از جهان اطراف به دست می‌آید. ذهن تجربی داشته. قیاسی می‌اندیشد. 
گنگ و لال است و با ایما و اشاره صحبت می‌کند. 

از همه قدیمی‌تر است. به این خاطر که پست است يا چیزی کم دارد. خود پایین‌تر لقب نگرفته. بلکه به این خاطر 


خود پایین تر می‌نامیمش چون مرکز آن پایین‌تر از دو خود دیگر است.(در شبکه‌ی خورشیدی. جایی اطراف ناف.) 


#۶ خود میانی: ( 0206[ - روحی که می‌تواند صحبت کند.) 

خود هشیار ماست که از طریق آن به زندگی روزمره می‌پردازیم» جادوگران به آن ذهن اول هم می‌گویند. 

دلیل می‌آورد. اعمال اختیاری ما را اداره می‌کند. برای درک جهان فیزیکی و مادی اطراف از درک مستقیم بهره 
م‌نوه: الکو افتاک: را عییم.ب کفقن قاران شاکظه. کیتام. میت اسف اظاماک خزای آظر اف کم شید 
پایین‌تر ذخیره کرده. تحلیل می‌کند و تصوری از جهان اطراف به ما می‌دهد. 

مرکزش در اطراف قلب است. در مقایسه با خود پایین‌تر می‌توان این خود راء معلم یا فرمانده. و خود پایینی را شاگرد 


پا فرمانبردار نامید. 


۶ خود والاتر: (اوماکوا - 2[>02صصنتش) 
به آن روح یا "خود خداگونه" هم می‌گویند» ترجمه‌اش روح پدرانه‌ی معتبر یا روح پدر خیراندیش و کاملاً معتبر 


۱۳۶ 


برآورنده حاجات 9 شفابخش انیت همراه 9 حافظ دو خود دیگر آنتبت؛ راهنما است؛ قدرت عینیت‌بخشی به قالب‌های 
آکایی را دارد. 


مرکزش در سر است. هرچند با شکوه و رهنماست به تنهایی از عهده‌ی حفظ حیات ما بر نمی‌آید. 


نکته‌ی مهم در مورد رابطه‌ی سه خود آن است که خود میانی قادر به ارتباط مستقیم با خود والاتر نمی‌باشد بلکه خود پایین‌تر 


از طریق رشته‌ی آکایی با خود والاتر ارتباط برقرار می‌کند و خواسته‌های خود را از این طریق ارسال می‌دارد. 
این از توضیح سه خود. 
حال می‌رسیم به نیروبی که سه خود با آن به عمل می‌پردازند و انواع آن: 


۶ مانا (۷1202): نیروی خود پایین‌تر است. در حالت عادی از ترکیب تنفس و غذایی که می‌خوريم. به دست می‌آید. 
پایین‌ترین ارتعاش را دارد (نزدیک به‌ارتعاش طیبعت.) 
این نیرو برای بر آوردن آرزوها و حفظ حیات و سلامتی ما تاثیری حیاتی دارد. راه‌های کسب و نگهداری از آن باید 
خوب آموخته و به کار برده شوند. (در ادامه توضیح داده می‌شود.) 
#۶ مانا -مانا (1202-122): نیروی خود میانی است. از همان‌ترکیب تنفس و غذا به وجود می‌آید. نیروی اراده است 
که در تصمیم‌گیری به کار می‌آید. اراده‌ی محکم از فراوانی این نیرو حکایت می‌کند. ارتعاشی بیشتر از مانا دارد. 
مانا ‏ لو (1۷]202-1,02): نیروی خود والاتر است. نیروی باشکوه وجود انسانی است. همه‌ی شفابخشی‌ها. معجزات و 
اعمال شگفت‌انگیز جادوگران با این نیرو انجام می‌گیرد. نیرویی است که با آن آرزوها برآورده می‌شوند. راه تولید 
مشخصی ندارد. فقط در صورتی که سه خود هماهنگ باشند و رامبندی در میان نباشد. این نیرو به وجود 


راه‌های کسب مانا: 


ابتدا باید به تنفس اشاره کرد. که بسیار مهم اتمه از دیرباز استادان معرفت. در ادیان 9 فرقه‌های گوناگون. به اهمیت تنفس 


پی برده‌اند و راه و روش درست نفس کشیدن را کشف کرده و به عنوان منبع عظیم انرژزی ادا استفاده کرده‌اند. 


در ابتدا توجه کنید که تنفس باید هميشه از راه بینی انجام گیرد. این واقعاً مهم است. همچنین باید هر روز چند دقیقه‌ای را 
به تنفس عمیق و آرام اختصاص دهید. هوا را از بینی» آرام وارد کنید و همزمان شکم خود را کمی به داخل بکشید و سینه‌ی 
خود را باز کنید تا هوای بیشتری وارد ریه‌هایتان بشود. سپس چند ثانیه مکث کرده. بعد آرام هوا را خارج کنید و این عمل را 


تنفس دیگری که مخصوص جادوگران فرقه‌ی رام است. به این شرح که در فضایی باز بایستید سپس سر خود را رو به آسمان 
کنید. دستانتان را بگشایید. انگار که می‌خواهید کل کائنات را در بر بگیرید. سپس هوا را از طریق بینی وارد شش‌هایتان کنید. 
چند لحظه مکث. بعد در حالی که -به صورت کش‌دار - می‌گویید: "رام" هوا را از بینی‌تان آرام خارج کنید. 

این دو طریقه مختلف تنفس بود که هر روز چند بار یکی از آن‌ها را باید انجام دهید. اما توجه کنید که مانا را با اکسیژن 


اشتباه نگیرید! بدون اکسیژن ما چند دقیقه زنده می‌مانیم. اما بدون مانا حتی یک لحظه هم نمی‌توانیم زنده بمانیم. پس علاوه 
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بر نوع تنفس, باید ذهنی آرام و متمرکز داشته باشید تا مانا جذب شود و گرنه تنفس بدون آگاهی به هر مقدار و هر شکل فاقد 
ارزش است. همین نکته است که تنفس یک جادو گر را با یک دونده متمایز می‌کند. به طوری که یک دونده هر چند در هر 


دمء مقدار زیادی اکسیژن را وارد بدن خود می‌کند. اما هرگز نمی‌تواند معجزه کند يا شفا ببخشد! 


پس در حین تنفس از خرد درونی خود استفاده کنید. آرام و بی هیاهو باشید» و جریان مانا را در وجود خود نظاره کنید. اگر 
هر روز تنفس صحیح را تمرین کنید. آگاهی‌تان افزایش یافته با هر نفس مانای بیشتر و بیشتری جذب می‌کنید. 


در مورد غذا خوردن هم توجه داشته باشید» غذا را خوب بجوید. قبل از سیر شدن دست از غذا بکشید و سعی کنید هنگام 
صرف غذا تنها به غذایتان و نه به مشکلاتتان! فکر کنید. 


تنفس و غذا» مهم ترین راه‌های کسب مانا هستند اما برای کسب مانا راه‌های بیشمار دیگری هم می‌توان پیشنهاد کرد. مانند: 
قبل از غذا از آفریننده‌ی خود سپاس گذاری کنید. دستورات دینی خود را انجام دهید. مراقبه کنید در زندگی همیشه راه 
درست را برگزینید» و مهم‌تر از همه راه خود را در زندگی بیابید. مهم نیست دیگران از شما چه می‌خواهند. راه خود را بروید. 
خدایتان ناظر تتتماننت: پس بهایی ندارد که خود ر بفرسایید. با بیهوده نگران باشید. 

لامش رها کش رانا بایند تیه داش ناشید که حف رتکموا نی انا کسب تعم هم بسا آشست ار فک اس و 
با زبان بدن تما را پاری می‌دهد» مثلاً وقتی مانا در حال هدر رفتن نت شما احساس سر درد» بی حوصلگی. دلشوره ۳ 


شجاعت و هوشیاری داشته باشید. هر کاری که لازم است انجام دهید تا مانایتان را حفظ کرده. از هدر رفتنش جلوگیری کنید. 


خب حالا شما تصوری کلی از سه خود. عملکرد 9 نیروهایشان دارید. اک کم کج شدید 9 نکته مبهمی وجود دارد. دوباره 


بازگردید و این بخش را مطالعه کنیت, فر هر حال برای دعا و مراسممان به‌این‌ها اختیاج خواهیم داشت: 


در این‌جا می‌خوام طریقه‌ی برآورده شدن آرزوها را از طریق سه خود شرح بدم» بعد مراسم دعا و فعال کردن انرژی و در پایان 


۸ ح رد ما ‌ 
هم مراسم جادوگر رایت برای ثروتمند شدن. 


از این که هنوز با من همراه هستید خوشحالم و از این که احساس مسئولیت می‌کنید و تصمیمی قاطع گرفته‌اید. دیگر چیزی 
تا پایان راه نمانده! 

اگر شما به درستی موانع» سدهای فکری و تعارضات را از بین برده باشید "خودهای شما به طور طبیعی و هماهنگ با هم 
عمل می‌کنند. بیماری‌های شما خود به خود شفا می‌یابد! و شما سلامتی کاملتان را بدست می‌آورید و انرژی‌تان به طور 
چشمگیری افزايش می‌یابد و آمادگی دستیابی به دور و درازترین اهدافتان را نیز می‌یابید. 

در این حالت که سه خود شما هماهنگ عمل می‌کنند و دیگر تعارض يا فکر منفی در خود پایین‌تر وجود ندارد» معمولا 


خواسته‌ها 9 آرزوهای شما خود به خود برآورده می‌ شود 9 دیگر نیاز به کار اضافی نیست اما اگر این‌طور نشدء باید خودتان 
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عملکرد سه خود در برآوردن آرزوها آشنا شوید: 


وقتی شما خواسته‌ای را ابراز می‌کنید. این خواسته باید با مانا - مانا (نیروی اراده» قوت گیرد و از خود مبانی به سوی خود 
پایین‌تر ارسال گردد. در این حالت خواسته‌ی شماء همانند بذری است که در زمین خود پایین‌تر کاشته می‌شود. حالا باید با 
مانا آبیاری شود اگر شما خواسته‌تان را به درستی آبیاری کنید و سد و راه‌بندی هم در کار نباشد. خود پایین‌تر آرزوی شما را 
ترآمر هی کته ولی اک گنای ان کارا تاه اف ای را همراه‌سانا باه شوخ ولاق ازسال ی که کر رازه بط 


خود والاتر اجابت شود نیروی با شکوه مانا لوا فعال شده؛ آرژوی شما به طرز معجزه‌آسایی برآورده می‌شود. 
در ادامه روش کاشتن بذر آرزو در خود پایین‌تر و صعود آن به خود والاتر و سایر مسائل لازم خواهد آمد. 


روش شرح داده شده در زیر روشی ویژه برای برای برآوردن هر آرزویی است که جادوگران» کشف کرده و در طول قرون و 
اعصار سینه به سینه منتقل گشته. برای عمل کردن به این مراسم باید بدانید که چه می‌خواهید و چطور می‌توانید خواسته‌تان 
را از تعرضات و اشکار منفی باک کنید. 


توجه: خوب دقت کنید که این مراسم پایه و اصول ثروتمندی و برآوردن هر آرزویی است. 
دظاو قعال شاه 


زمانی مناسب از روز را انتخاب کنید. زمانی خالی از هیجان و شلوغی. زمانی که ذهن و بدنتان بتوانند در آن آرام گیرند. (صبح 


ابتدا کمی‌آرام گیرید» سپس دعا کنید و به خاطر آسیب‌هایی که به خود و دیگران زده‌اید» طلب بخشش کنید. 


نمی کند نشسته با خوابیده تمرین م ی کنید. فقط آسوده باشید». زیرا در این حالت اننتت که دروازه‌های خود پایین تر برای 
پذیرش خواسته‌تان گشوده می‌شود. 

حالا تصویری واضح و روشن از چیزی را که می‌خواهید تصور کنید (مثلا تصور استخری پر از حللا و شما در وسط آن) این 
تصویر را کمی نگاه دارید. آن را بخواهید و باورش کنید. حال اگر راه‌بندی بین خود میانی و پایین‌تر نباشد و تعرضی پیش 


نیاید. این تصویر وارد خود پایین‌تر می‌شود. 


حالا بقر رژوهان در شود پایین‌تر کاشکه شده وبا یعادت که انجام داده‌ای مانای لاوم را هم ف اخقبار داریدسالا 
باید به کمک این مانا خواسته‌تان را به خود والاتر صعود دهید. اما لحظه‌ای صبر کنید! همان‌طور که امواج قدرتمند خورشید تا 
توسط ذره‌بین متمرکز نشوند. قادر به سوزاندن کاغذی نیستند. نیروی مانای شما هم باید متمرکز شود. این مرحله‌ی 
و نگ قهتام زا روی ای مک کتیم سم ای که کار‌فشانی انس انا ما نطو که ور مخ عرانبه کف 
باید افکار مزاحم را به حال خود رها کرد و به فکر اصلی پرداخت. ذهنتان را خوب متمرکز کنید. بگذارید خود پایین‌تر بداند 
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خواسته‌تان. هر چقدر وقت لازم است صرف کنید. وقتی که ذهنتان خوب آماده شدء تصویر ذهنی خواسته تان ر مجسم کیان 


و با این واژه‌ها به خود پایین‌تر دستور دهید: (( ای خود پایین! آرزوی مرا به سوی خود والاتر ارسال کن.)) 


اگر تصویر شما از آرزویتان واضح و مشخص باشد. و با ایمان و باور به خود پایینی دستور دهید. این خواسته برای خود والاتر 
ارسال می‌ شود و در این هنگام است که خود والاتر شروع به کار می کند. کلن کائنات با شما همدست شده. انرژزی با شکوه مانا 
لوا به جریان می‌افتد. خواسته‌تان به شکل نادیده در آکا قالب‌گیری می‌شود و همان‌طور که گفتم خود والاتر قدرت و دانش 
ایق کرقن ۳ با میتی بخشیمن" قالب‌هان آکانی بهضورت فا کی زا دار ین ری خراستتان بد هکل آعای 
(اثیری) شکل بگیرد» فقط زمان لازم دارد تا به صورت مادی در آمده به سوی شما بازگردد. 


جمع شدن اشک در چشمانتان یا تمایل به عبادت و شکرگذاری و خیلی حالات دیگر که برای هر شخص تفاوت دارد). 


تفه کارها هکم انسقه ففرا این مسئله را نفهمند. اما کمی که با تجربه شوید. در درک این موضوع ماهر می‌شوید. 


نکته مهم: فوراً بعد از اتمام مراسم. به زندگی عادی بازنگردید. زیرا این کار خود پایین‌تر را درگیر مسائل روزمره کرده. از اتمام 


و اما چند نکته در مورد این مراسم: 


اگر شما قادر نیستید که‌از قوه‌ی تصور بهره ببرید. یا این روش را موثر نمی‌یابید. می‌توانید همین مراسم را انجام 
دهید. اما به جای تجسم آرزویتان. بعد از متمرکز کردن مانا جمله مثبت و کوتاهی را (مثل: من مثل قارون ثروتمند 
میشوم.) را سه بار با لحنی جدی آرام و سرشار از ایمان بیان کنید. 
تکرار این جمله در زمان‌های مختلف روز - علاوه بر زمان مراسم - بسیار سودمند است. منتها دقت کنید که از 
کلمات یکسان استفاده کنید وگرنه خود پایین‌تر به علت ذهن قیاسی که دارد. سردرگم شده و نتیجه مورد نظر به 
دست نمی‌آید پا به طور ناقص به دست می‌آید. 

۲ زمانی که این مراسم را انجام می‌دهید. خود پایین‌تر باید کاملاً بیکار باشد. پس معده‌ی شما باید خالی و هیچ غذایی 
برای هضم شدن وجود نداشته باشد. روزه گرفتن هم موّثر است. 

۲ مهم‌ترین عامل برای برآورده شدن آرزویتان این است که خود پایین‌تر اين آرزو را باور کند و همان طور که گفتم 
و بای گنک انیت و سیخ اظلاعافیی فقط که من کایی کید که تیان را تا کین فقس اسان 
مراسم را نداشته باشید. زیرا فقط خودتان را امتحان می‌کنید. جنبه‌ی دیگری که باید بسیار به آن توجه کنید این 
است که عده‌ای فقط موقع انجام مراسم باور دارند. بعد به زندگی عادی خود بازگشته و دعایشان را فراموش 
می‌کنند. پا چون صبر ندارند. با ناباوری کار خود پایین و خود والاتر را مخدوش می‌کنند اما بدانید خود پایین 
هه به متا اخفا فان فا شوایتفهان را آنبای که یس ار کیال اسان آبسا رخ نکنیا: 

۴ نک اتفشکلات: کباتی که ایغ مراسم [ اتجام ي دهد کبجوه مناست: گر سا هم اس کرویه وهای رقم 


انرژی لازم را ندارد» باید از روش‌های دیگری نیز بهره ببرید که جادوگران به اصطلاح به آن "نفس دادن" می‌گویند. 


برای نفس دادن به دعایتان. می‌توانید از موسیقی آرام و ملایم» رقص و حرکاتی ساده و مفرح. شستن دست و پا و 
آب ریختن به بدن بهره بگیرید. گمان می‌کنم مسلمانان و مسیحیان مشکلی در این زمینه نداشته باشند. 

۵ فراموش نکنید. خود والاتر برای برآوردن آرزوبتان به زمان نیاز دارد. تا به تنهایی بر روی آرزوتان کار کند. پس 
بی‌جهت بی‌تابی و پافشاری نکنید و بگذارید خود والاتر کارش را انجام دهد در عین حال در سکوت. مشتاقانه و با 
ایمان منتظر برآوردن آرزوتان باشید. 

۶ برای برآورده شدن آرزویتان و نشان دادن اين موضوع به خود پایین‌تر که شما در درخواستتان جدی هستید. 
می‌توانید از قربانی کردن استفاده کنید. اما نه هر قربانی» بلکه چیزی که برای شما مهم است را قربانی کنید. 
این‌طوری خود پایین‌تر می‌فهمد که خواسته‌ی شما آن‌قدر مهم است که برای رسیدن به آن از چیزی که برایتان 
عزیز است. گذشتید. پس او هم خواسته‌ی شما را جدی می‌گیرد و آن را برای خود والاتر ارسال می‌دارد. فراموش 
نکنید تا خود پایینی متقاعد نشود که خواسته‌ی شما با ارزش است. آن را برای خود والاتر ارسال نمی‌کند! 
البته جادوگران در مراسم قربانی از وسایلی استفاده می‌کردند که خود دارای نیرو پا همان مانا بودند. که موقع 
قربانی آن نیرو آزاد می‌شد و برای برآوردن آرزو به خود والاتر ارسال می‌شد. چیزی هم که شما قربانی می‌کنید در 
صورتی که از نظر خودتان با ارزش باشد. توسط خود پایین‌تر دارای همان نیروی جادویی و مرموز می‌شود. نیرویی 
عظیم برای برآوردن آرزویتان. البته اگر اين قربانی خود دارای نیروی جادویی مانا باشد. یا به افراد دیگری سود 
برساند. نیروی عظیم‌تری برای برآورده شدن آرزوی شما خلق می‌شود. 
در ایران و خیلی مناطق دیگر جهان. مراسم قربانی کردن چیزی (نذر» برای برآورده شدن آرزو رسم است. فقط 
توجه کنید که چیزی با ارزش را قربانی کنید و هر چه که ایمان شما به مراسم قربانی کردن بیشتر باشد و این 
قربانی شما به افراد بیشتری سود برساند مانای عظیم‌تری تولید می‌شود که برای برآوردن خواسته‌ی واضح شما به 


کار می‌رود. 


در صورتی که خود والاتر از عهده‌ی اجابت خواسته‌تان بر نیاید. خواسته‌ی شما به جهان‌های والاتر به پوثه‌اوماکوا - خدایی 


مراسم و دعای جادوگر رایت: 
در یک کاغذ بلند صد بار بنویس (( أَمّن یجیب المْضطر اذا دعاهٌ 3 یکشف السَوء)). 
اگر جا نشد پشت کاغذ هم م‌یتوانی بنوبسی. (با جوهر معمولی) 


بعد کاغذ دراز را به دور آهن‌ربایی بپیچ و در دست راستت بگیر. بعد در دست چپت هر چیز براق مثل جواهر» کریستال و ... را 
بگیر, فقط باید گرد و نورانی باشد مثل ماه 


((خدایا! من روشنایی روحم و عجز و ناتوانیم را به تو تقدیم می‌کنم. کمکم کن ثروتمند شوم.)) 
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درس نهم 


توانایی خارق‌العاده دورجنبانی ( تلکینسیس؛ حرکت اجسام فیزیکی از راه دور) 


این توانایی به ندرت در دروس جدی جادو گری مورد توجه قرار می‌گیرد. اما همان‌طور که خود شما تا به اين‌جا متوجه شده‌اید 
نیروی ذهن و تجسم در جادوگری بسیار مهمند. پس جادوگران توانایی دورجنبانی را می‌آموزند تا به قدرت ذهن. ایمان 
بیاورند. و با این توانایی بتوانند اجسام فیزیکی را از راه دور حرکت دهند یا مثلا قاشقی را خم کنند. خطر این تمرین در حد 
کم می‌باشد 9 تمربنی تکمیلی 9 تا حدودی تفریحی است و اگر احساس می کنید آماده نیستید» انجامش در زمان حاضر 


ضرورتی ندارد. 


شروع داستان: 


لیوان در لبه‌ی پیشخوان بود. "حالا حرکتش بده!" او گفت. باید سعی خود ر می کردم. یک ماه تمام تمرین کرده بودم و9 حالا 
این‌جا بودم که درس پس بدهم. هميشه در آموختن جادوگری مواردی این چنین یافت می‌شوند که جادوگر باید از آزمایشی 


سر بلند بیرون بیاید. تا استاد درس دادن به او ر ادامه دهد. 


نخیرا انگار که نه انگار؛ اصلا تکان نمی‌خورد. روی چشم سوم متمرکز می‌شوم و کمی تمرین تنفسی انالوما ویلوما را انجام 


می‌دهم. استاد تکانی می‌خورد و روی صندلی کمی جابه‌جا می‌شود. انگار که حوصله‌اش سر رفته. 


رستوران چقدر شلوغ است. آیا نمی‌شد جای بهتری را برای امتحان برگزید. باز هم نشد. حالا از یک راه دیگر وارد می‌شوم. 
چشم ر می‌بندم 9 تجسم م ی کنم که با دستم لیوان ر گرفته‌ام. از هم‌ی حواس استفاده می کنم. سرمای لیوان شیشه‌ای ر 
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تعجب برانگیز سس حالا در ذهنم لیوانی خیالی ۳ حرکت می‌ دهم. چشمانم ر می‌گشایم. استاد برمیگردد 9 با خنده نیم نگاهی 
به لیوان می‌اندازد. نه. اصلاً تکان نخورده. نمی‌خواهم نامید شوم ولی دیگر امیدی نمانده. دیگر به هیچ چیز فکر نمی کنم فقط 


دارم زور می‌زنم. 


استاد هم فهمیده! دیگر صبر جایز نیست. می‌گوید "خب. خوشحال شدم که در این مدت به تو آموزش‌هایی دادم ولی.." 
دخترک به‌او مهلت نمی‌دهد و با عجله از بین میزها عبور می‌کند و محکم به لیوان می‌زند. لیوان روی زمین می‌افتد و تکه تکه 
می‌شود. چند نفری برمی گردند 9 ما ر نگاه می‌کنند. دخترک دستیاچه می‌ شود و به سرعت عذر خواهی می کند. انگار که 
بزرگ‌ترین جرم دنیا را مرتکب شده است. استاد لبخندی مهربانانه می‌زند و می‌گوید عیبی ندارد دختر جان! به سوی من 
برمی‌گردد. دارد با اند ک ریش‌های چانه‌اش بازی می کند. از نظر من این یک اتفاق ساده بود» اما از نظر او نه. او این اتفاق ر 
یک نشانه می‌داند و آن را این‌طور تعبیر می‌کند که کائنات در این لحظه به کمک من شتافته. در واقع کائنات تلاش 
مذبوحانه‌ی من برای حرکت دادن لیوان را دیده و درک کرده که توانایی حرکت دادنش را ندارم» پس به‌این شیوه به من کمک 
کرده. از نظر استاد این نشانه‌ایست که باید به دروس ادامه دهیم. اما دیگر در مورد تلکینسیس صحبت نمی‌کنيم. تا زمانی که 


من برای انجامش آماده شوم. او تخمین زد به حدود ۱۵ سال زمان برای درک این توانایی نیاز دارم! 


توضیحات ابتدایی و نظریات: 


در واقع از نظر جادوگران اين یک توانایی ذاتی است که با ما متولد می‌شود. درست مثل راه رفتن یا حرف زدن. تنها انسان‌های 
عادی برای مدتی آن را نادیده می‌گیرند. نظریه‌ای هست که می‌گوید این توانایی با میدان‌های انرژی کار می‌کند عده‌ای دیگر 
نیز این توانایی را حاصل نیروهای غریب روحی می‌دانند. که هنوز برای انسان‌ها شناخته شده نیست. برخی اوقات انسان‌ها با 
پدیده‌های غریبی همچون پرواز اشیاء در هواء یا پرتاب شدن اشیاء به هر سو و حتی شکستن شیشه‌ها مواجه می‌شوند. معمولا 
این پدیده‌ها به جن‌ها يا اوراح خبیث ربط داده می‌شوند. در حالی که در بیشتر موارد یکی از اعضای خانواده که به علتی 
توانایی تلکینسیس اش فعال شدهء باعث این مشکلات استته که پس از مراقبه 9 آموزش فرد برای کنترل احساسات 9 نیروهایش 


این مشکل حل می‌گردد. 


حال این‌جا ممکن است یک سوال پیش بیاید» چه کسانی می‌توانند تلکینسیس انجام دهد؟ جواب واضح است. خود شما. ما 
می‌دانيم که انسان‌ها تنها از ۱۰ درصد مغز خود استفاده می‌کنند و بیشتر اعتقاد بر این است که مثلاً ما به اندازه‌ی کافی در 
کله‌مان اطلاعات جا نمی‌دهیم. يا خوب ریاضی بلد نیستیم و اگر مثلاً به حفظ کردن اطلاعات یا خواندن فیزیک و ریاضی 
بپردازیم. می‌توانیم از درصد بیشتری از مغزمان استفاده کنیم. اما این عقید کاملا غلط انتت: البته خواندن ریاضی ۳ حفظ شعر 
است ۳ قوی‌تر می‌سازد 9 باز بقیه معز بی‌استفاده خواهد ماند. حالا ممکن است بیرسید. پس این همه توانایی استفاده نشده در 
کجای مغز قرار دارد و برای چیست؟ 

من به شما می‌گویم که اين بخش استفاده نشده برای شهود. دانش‌های ماورایی و توانایی‌های ما فوق طبیعی ما کنار گذارده 


شده که فقط زمانی که شروع به رشد معنوی و درک سطوح بالاتر آگاهی (ابر آگاهی) می‌کنیم. این سطوح و بخش‌های مغز به 
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بر خلاف تصور عموم استفاده از صد در صد ذهن ممکن می‌باشد و اصلاً باعث دیوانگی یا خارق‌العاده شدن هم نمی‌شود. بلکه 
برعکس به سادگی و محبت به هم‌نوعان می‌انجامد. یکی از افرادی که از همه‌ی توانایی‌های مغزش بهره برد. آنيشتین بود که 
به‌اعتراف همه‌ی کسانی که او را دیدند (از جمله دکتر حسابی خودمان) او آدمی ساده مهربان و شوخ طبع بود. پس توانایی 
تلکینسیس هم با شما متولد شده و جایی برای بروز آن در نظر گرفته شده. که تنها باید باورش کنید. مثل بچه‌ها قهر نکنید یا 
نگویید "نه. من نمی‌توانم تلکینسیس انجام دهم." درست است این کار زمان می‌برد و به تمرین و پشتکار نیاز دارد. اما 
همان‌طور که روزی یاد گرفتید راه بروید یا ریاضی حل کنید و با تمربن بخش‌هایی از مغزتان را به کار گرفتید. می‌توانید با 
تمرین» به سطوح بالایی از توانایی تلکینسیس نیز دست یابید. البته این رشد علاوه بر فعال کردن بخشی از مغز به فعال کردن 
چاکراها و نیرومندتر کردن کالبدهای اثیری نیز نیاز دارد. شاید بتوان آن را به نوعی یک انقلاب در هر چهار کالبدتان نامید. 
تمرین‌های تلکینسیس نه سختند و نه آسان! تنها آن‌ها را تمرین کنید تا زمانی که موفق شوید و من به شما قول می‌دهم که 


اگر خواسته‌تان راستین باشد و به حد کافی تمرین کنید بالاخره موفق می‌شوید. 
مقدماتی برای شروع کار: 


بسیاری به من می‌گویند. من خیلی تلاش کردم ولی موفق نشدم. بعد که تحقیق می‌کنیم. معلوم می‌شود مثلاً یک هفته مداوم 
تلاش کرده! پس این چیزها را دور بریزید» همان‌طور که گفتم موفقیت در این رشته ممکن است سال‌های سال به طول 
بینجامد. مثل بقیه تمرین‌های جادوگری. این تمرین را نیز مانند بازی و تفریح تلقی کنید. نه یک کار جدی و هیچ وقت به 
خود فشار نیاورید. چرا که نتیجه‌ی عکس می‌دهد و موفقیتتان را به تعویق می‌اندازد. برای موفقیت در تلکینسیس حداقل باید 
روزی دوبار و هر بار نیم ساعت مراقبه کنید. همین‌طور برای تمرین‌های مخصوص تلکینسیس باید ۲۰ تا ۶۰ دقیقه به طور 
جداگانه وقت بگذارید. روش‌ها بسیارند. اما نگذارید این بسیاری شما را گیج کنید. به سادگی یکی را برگزینید و برای یک 
هفته تمرین کنید. اگر جواب نداد یکی دیگر را امتحان کنید تا دست آخر تمرین مناسبتان را بیابید. تسلیم نشوید. تلاش 
کنید. به من, به خودتان» به کاثنات. به جهان هستیء به جهان‌های ماورایی و به ارواح استادان احترام بگذارید و ایمان صد در 
صد داشته باشید. بسیاری از انسان‌ها توانایی حرکت دادن اجسام از راه دور را دارند و شما این را می‌دانید. پس شک را که 
فقو مایت شا بای یی تفر ]ان اش که خرس تاش یس ایس ان اقذاف نها 
مثل پول در آوردن یا تحت تاثیر قرار دادن دوستانتان را نداشته باشید. اگر آرزوهای قلبی‌تان ناخالص باشد. کائنات خود به 
ا زاداتهن تاه من فش کی ای تدای رخ ایک رای اب وی ای اسان اطرات فا مرو وه 
انسان‌های عادی واقعیت می‌نامند. به بازی بگیرید. این گونه درکی صحیح‌تر از واقعیت وجودی خود و دنیاهای موازی به دست 


تمرین اول: خم کردن فاشق 
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خواهی دید که این قاشق نیست که خم می‌شود. بلکه خودت هستی. 
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اگر این سخن خردمندان‌ی یوری گلر را درک نمی کنید. به خواندن ادامه دهید. امیدوارم دریابید که چطور می‌توان حقیقت را 


دریافت و چطور این خودتان هستید که خم می‌شوید. 


قاشقی پیدا کنید! در فضایی آرام و بدون مزاحمت قرار بگیرید. آرام نفس بکشید و ذهنتان را از همه‌ی افکار بی‌خود رها کنید. 
کنید. بدون این که به آن فکر کنید..با آن یکی شوید. انکار که شما و دسته‌ی قاشق یکی هستید. اخساس کنید که در حین 
همه‌ی ما از آن است. انرژی که قاشق را ساخته و ما را شکل داده و جهان را نیز حالا قاشق را خم کنیدا قاشق را که نه. آن 
بخشی که روزی قاشق بود. ولی حالا با وجود شما پیوند خورده و بخشی از شما گشته را خم کنید. لطفاً تقلب نکنید و با دست 
قاشق را فشار ندهید» شما قبلاً این را آزموده‌اید و می‌دانید که می‌توان با فشار دست. قاشق را خم کرد! حالا دارید نیروی 


ذهنتان را می‌سنجید. 
تمرین دوم: حرکت اجسام کوچک 


این تمرین را با چشم باز انجام دهید. ابتدا شیء کوچک و سبک از جنس فلز برگزینید. مثلاً حلقه‌ای ارزان قیمت. حالا تمرکز 
کنید. هیچ فکری نباید شما را بر آشفته کند. نمی‌توانید تنها ناظر افکارتان باشید. آن مربوط به مرحله‌ی مراقبه بود. در این‌جا 
اصلاً فکری وجود ندارد. اگر قادر به تمرکز و کنترل فکر نیستید. این تمرین را رها کنید و کمی مراقبه و یکسواندیشی روی 
شمع را تمرین کنید (رجوع کنید به‌اصل دوم. مراقبه کردن). حالا که آماده‌اید به سر تمرین برمی‌گردیم. تمرکز کنید. در این 
مرحله دانستن تمرکز. حیاتی است. یک تونل با دیوارهای تاریک بین خود و شیء مورد نظر بسازید. هر چه که بیرون از تونل 
قرار دارد» برای شما قابل دیدن نیست. این تمام دنیای شماست. تونلی ذهنی به سوی شیء. حالا تصور کنید که دست ذهن 
شما از آن بیرون می‌آید و به سوی جسم دراز می‌شود و آن را می‌گیرد. سعی کنید خصوصیات جسم مثل وزن» سردی و 
گرمی. و حتی صدایی که ممکن است در صورت ضربه زدن به آن بشنوید را؛ تجسم کنید. حالا دست ذهن» شیء را به سوی 
شما می‌کشد. در این حالت صدایی مثل کار کردن میدان مغناطیسی را در ذهنتان تجسم کنید (چیزی مثل: وووو..ووو ... 
ووووو)» می‌دانم که‌احمقانه به نظر می‌رسد. ولی اين واقعاً کمک بزرگی است. حالا جسم به پرواز در می‌آید و به سوی شما 
می‌آید. برای بار اول همین خوب است. اما بعد می‌توانید شیء را در هوا معلق نگاه دارید یا به اطراف حرکتش دهید. البته توجه 
کنید که احتمال شکست خوردن شما هم وجود دارد. اگر این طور شد. تسلیم نشوید. بارها و بارها تمرین کنید. حتی ماه‌ها و 


سال‌ها! تا بالاخره موفق شوید. 
تمرین سوم: شعله‌های لرزان 


برای نیم ساعت مراقبه کنید. حالا شمعی به رنگ سفید را برگزینید. بهتر است این شمع را روی میزی با رنگ روشن (یا 
سفید) قرار دهید. فقط روی شعله‌ی شمع خیره شوید. نگذارید ذهنتان منحرف شود. فقط شعله‌ی شمع. حالا این تنها دنیای 
شماست. "تنها شعله‌ی شمع تمام دنیای من است" با خود تکرار کنید. خیلی زود همه چیز محو می‌شود میز صندلیء بدنه‌ی 
شمعء وسایل حاضر در اتاق. و شما از دنیای اطراف به طور کامل غافل می‌شوید. تنها چیزی که باقی می‌ماند. همان شعله‌ی 


۱۳۵ 


شمع است که به آن خیره شده‌اید. حالا ببینید که شعله‌ی شمع بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود. درخشان و درخشان‌تر. ببینید که 
شعله انبساط می‌یابد. حتی می‌توانید دست خود را در بالای شعله قرار دهید و احساس کنید که دارید با دستتان شعله را به 
بالا می‌کشید. سپس تجسم کنید که شعله کوچک و کوچک‌تر می‌شود. به‌اراده‌ی شما منقبض می‌گردد. خم می‌شود و 
می‌رقصد. جرقه می‌زند و سو سو می‌زند و خلاصه هر کاری که به ذهنتان می‌رسد را با شعله انجام دهید. اين کار را این‌قدر 
تکرار کنید تا احساس کنید که شعله‌ی شمع جزئی از وجودتان شده. می‌توانید گرمایش را احساس کنید و به آن دستور 
بدهید. وقتی که خوب تمرین کردید. آرام به جسمتان بازگردید. فاصله بین خود و شمع را احساس کنید. به خاطر بیاورید چه 
کسی هستید و مشغول چه کاری بودید. حالا از خداوند و شعله‌ی آتش پاک سپاسگذاری کنید و تمرین را به پایان برید. این 
یکی از ساده‌ترین تمرین‌هاست. پس از این‌که در آن تبحر یافتید. سعی کنید به جای شعله. بر تمام شمع تمرکز کنید. آیا 
می‌توانید شمع خاموش را با تجسم شعله‌های رقصان؛ روشن, يا برعکس آن را خاموش کنید. به هر حال همه چیز ممکن 
است. تا تمرین نکنید که نمی‌دانید اين توانایی در شما هست يا نه! پس چرا منتظرید انجامش دهید و پشتکار کافی را به خرج 


دهید. 
تمرین چهارم: ارابه‌ی ذهنی 


این یکی از ساده‌ترین تمرین‌هاء برای به دست انزتن توانایی تلکینسیس است. یک پونز فلزی انتخاب کنید. اف ر طوری روی 
زمین قرار دهید که نوک تیزش آسمان را نشانه برود. حالا کاغذ سفیدی را با قیجی به شکل مربع درآورید (به‌اندازه‌ی ۳/۵ در 
تعادل حفظ شود. می‌توانید از ورقه‌ی آلومینیومی(فویل) به جای کاغذ استفاده کنید. حالا برای نیم ساعت مراقبه :کنند: سیس 
کومقانل آنن ری دض که یه ارگ هرت کرودانم قراز بکترخن طاه تیک او وکههای اعد تدرکو کناب ون 
یاد گرفته باشید که مرحله‌ی بعدی چیست؟ بله درست حدس زدید! سعی کنید با این گوشه‌ی کاغذ یکی بشوید و از تمام 
دنیای اطراف حتی خود پونز ناآگاه شوید. حالا اراده کنید که کاغذ به حرکت درآید و حول محور خود بچرخد. این کار را با 
تجسم کاغذ در حال چرخیدن قدرت بخشید. این‌قدر تمرکزتان را حفظ کنید. تا کاغذ کمی بچرخد (هر چند که این چرخش 
بسیار اند ک باشد). زیاد اصرار نکنید. اگر خسته شدید پا سرتان يا کمرتان درد گرفت. فوراً تمرین را متوقف کنید. خداوند 
روزهای دیگری هم به شما عطا کرده. می‌توانید از آن‌ها برای ادامه تمرین استفاده کنید. وقتی که ماهر شدید و توانستید زمان 
کمتری برای تمرکز صرف کنید و کاغذ را با سرعت بیشتری بچرخانید» می‌توانید به مرحله‌ی دوم تمرین بروید. در این مرحله 


شما باید کاغذ را از نوک پونز به بیرون پرتاب کنید! 
توضیح: در سنت صوفیان تمرینی این‌چنین برای امتحان شاگردان» همین‌طور نشان دادن قدرت‌های نهفته‌ی آدمی وجود دارد. 


تمرین پنجم: چوب شناور 


برای نیم ساعت مراقبه کنید. یک کاسه‌ی شیشه‌ای تمیز را از آب خنک و تازه پر کنید. یک خلال دندان يا تکه چوبی کوچک 
مقاومت حرکت کند. حالا آرام شوید و چند نفس عمیق بکشید. به خلال دندان نگاه کنید. باز روی آن متمرکز شوید و سعی 
کنید از جهان اطراف ناآگاه شوید. حالا همان دست ذهنتان را تجسم کنید که به سوی خلال دراز می‌شود و آن را حرکت 


می‌دهد. حالا تجسم کنید که چوب به آرامی می‌سرد (سر می‌خورد) و به طرف دیگر ظرف می‌رود. سعی کنید انرژی راستین را 
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حرکت چوب را احساس و تمرکزتان را حفظ کنید. پس از مدتی باید حرکتی روی آب رخ دهد. می‌توانید از دست دهنده 
(معمولاً دست راست) برای هدایت انرژی یا تعیین جهت حرکت چوب استفاده کنید. اما لطفاً تقلب نکنید. سعی هم نکنید که 
با نفستان چوب را حرکت دهید. اين یک رقابت نیست که سعی کنید در آن برنده شوید. شما تنها دارید تمرین می‌کنید تا 
نیروهای درونی‌تان را شکوفا کنید. این تمرین را چندین و چند روز ادامه دهید. وقتی که موفق شدید و مهارت کافی یافتید. 
آماده‌اید تا وارد مرحله‌ی دوم شوید. در این مرحله باید سعی کنید که جوب ر با نیروی ذهنتان به زیر آب بکشید. احساس 
کنید که انرژی شما چوب را به سطح زیرین آب می‌مکد. این تمرین سخت‌تر است و به تمرکز بسیار شدیدی نیاز دارد. اما 
نتایج خیره کننده و شگفت‌انگيزند. خسته که نشدید؟ آفرین! برای یک جادو گر که خستگی معنایی ندارد. در یناه الّه و پر از 


انرژی باشید! لطفً به خواندن ادامه دهید. 


تمرین ششم: تاب خوردن روی تار 


نیم ساعت مراقبه :کین رشته‌ای نج در حدود ۲۵ سانتیمتر ر انتخاب کنید. یک شیء که دارای یهنا می‌باشد ر به سرش گره 
بزنید. مثل یک سوزن يا خلال دندان یا هر تکه چوبی دیگر. حالا نخ را به جایی آویزان کنید. طوری که به سادگی بتوانید نخ و 
جوب ان ر ببینید. حالا کمی‌آرام شوید. چند نفس آرام ولی عمیق. بگذارید افکار آینده و رونده‌ی ذهنتان کمی آرام شوند. تنها 
به نخ فکر کنید. به نخ و به سوزن آویزان شده از آن. دقت کنید که به اندازه‌ی کافی از نخ دور باشید تا نفستان آن را حرکت 
ندهد. در ضمن مطمئن شوید هیچ بادی در حال وزیدن نیست. پس نخ را کاملاً ثابت و متوقف کنید. حالا که خوب متمرکز 
شده‌اید و همه‌ی اقدامات ایمنی را انجام داده‌اید. ذهنتان را روی یک طرف شیء متمرکز کنید. چپ يا راست» چندان فرقی 
نمی‌کند. تنها بخشی از آن را برگزینید و رویش متمرکز شوید. حالا تجسم کنید که این شیء به آرامی شروع به حرکت 
بدین صورت انرژی خود را روی شیء متمرکز کنید. مطمئن شوید که انگشتتان به شیء برخورد نمی‌کند. وقتی شیء شروع به 
حرکت کرد و هیچ کس دقيقاً نمی‌داند کی اين اتفاق رخ می‌دهدا سعی کنید که سرعت چرخش آن را سریع و سریع‌تر کنید. 
تا جایی که جسم با شتابی بسیار. حول محورش شروع به چرخیدن کند. باز تمرین کنید تا روزی که کاملا موفق شوید و به 
حد بالایی از مهارت راه یابید. حالا آماده‌اید که وارد مرحله‌ی دوم شوید. این مرحله سعی در شناور کردن شیء در هوا به جای 


تمرین هفتم: قاشق‌ها ولیوان‌ها 


تزا فاشتی و لیوا بیانیت. اش انز تیتی کیان طیی رامین که دای قافن پاش وبا اند ی انم یه شادکی 
حرکت کند. نیفتد. حالا همه‌ی احتمال‌های تقلب مثل حرکت کردن میز باد کول یا هوایی که توسط دست خودتان تولید 
میشوف ما کار کید و مهب راشب هم نویه بخ تنم ایک لیران را رگیرید و کی سرفیه کلیه خقه 
که ای تور شالت ا شاه ات امش سور اس اک کوه فراع ماوت و گر شا سا ری تا 
درست انجام داده باشید. می‌توانید با نزدیک کردن دست‌هایتان به هم. این‌هاله را احساس کنید. تنها کاری که لازم است این 
است که ابتدا روی هاله‌ی اطراف یک دستتان تمرکز کنید و آن را قدرت بخشید. می‌توانید در ذهنتان ببینید که هاله‌تان 
نورانی‌تر و بسیار درخشان‌تر می‌شود. مثل یک آهنربای خیلی قوی. عده‌ای در ذهنشان صدایی مثل (ننننن..ننننن...ننننن) را 


تفس وی کتفد وف سای تاک مان اترنی اط اف ان تفر تانی سا رفک قاشق وه ها مان 
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را احساس کنید. چیزی که مهم است درک شماست از اين‌که هر دوی شما (خودتان و قاشق) از نیرویی واحد به حرکت در 
آمده‌اید و یک نوع احساس آگاهی بدون فکر کردن به شما دست بدهد. که شما و قاشق یکی هستید. حالا با حرکت دادن 
دستتان به چپ و راست. سعی کنید این قاشق را حرکت کنید. و اگر موفق نشدید. در حالی که روی هاله‌ی یکی شده‌ی 
دستتان و قاشق تمرکز کرده‌اید. دوباره و چند باره تمرین کنید. حتماً موفق می‌شوید. در ابتدا حرکتی چند سانتی‌متری یا 
حتی لرزشی اندک. بسیار مفید است. در پایان می‌توانید قاشق را از روی لیوان بیندازید و زمانی که اين کار را کردید» یعنی در 


تمرین قاشق‌ها و لیوان‌ها به تبحر کافی دست یافته‌اید. 
تمرین هشتم: گیاهان و نورهای درخشنده (اين تمرین مورد علاقه من نیز هست.) 


برای این کار به دو گلدان خاک مرغوب نیاز دارید (دقت کنید که خاک حتماً مرغوب و مناسب برای پروش گل و گیاه باشد) 
حالا باید درون هر کدام دانه‌ای بکارید. می‌توانید از نخود یا لوبیا که زود جوانه می‌زنند. استفاده کنید. اگر صبرتان بیشتر است 
می‌توانید از تخم گل‌های متنوع و دوست‌داشتنی استفاده کنید. حالا دو دانه را برگزینید. باید اندازه‌ی هر دو یکی باشد و هر 
دو دانه سالم باشد. باید تکرار کنم که هر از نوع تقلب بپرهیزید و هر دو دانه را دقیقاً در یک ارتفاع و به یک شکل خاک کنید 
و در یک جا قرار دهید. البته قبل از کاشتن دانه‌ها یکی از آن‌ها را که تمرین اصلی ما روی آن است را در دست (دست دهنده) 
بگیرنن: لخساسی کف کهوندم اسکه یرو نندگی. که آماوی رهم خبانه زوم اسکة را باه هوک گور مبیو ۵ ندید خر گر 
در درونش احساس کنید. احساس کنید که حرف‌های شما را می‌شنود و از شما تاثیر می‌پذیرد. حالا تصور کنید که نوری 
طلایی (با سفید) و بسیار درخشنده از دستتان خارج و وارد دانه گیاه می‌شود. بگذارید تا اين نور گیاه را سرشار از خود کند و 
دانه را همچون پاره‌ای از نور ببینید. حالاء آرام دانه را در خاکی که از قبل مهیا شده. بکارید و در حین انجام کار به دانه بگویید 
که چقدر او را دوست می‌دارید و دوست می‌دارید که به سرعت جوانه بزند و رشد کند. دانه بعدی را هم بدون هیچ احساس 
منفی درون خاک قرار دهید. دقت کنید هر دو دانه در یک عمق مشخص و برابر خاک شود. حالا روی هر دو را بپوشانید و به 
هر دو آبی برابر دهید. بین هر دو گلدان حداقل ۳۰ سانتیمتر فاصله دهید. تا میدان انرژی‌تان روی گل دیگر تاثیر نگذارد. حالا 
دستتان را بالای خاک دانه‌ی خودتان قرار دهید و دوباره تجسم کنید نور طلایی از قلبتان به سوی دستتان و سپس از آن به 
سوی گل روان می‌شود. ببینید که جوانه می‌زند و سر بر می‌آورد. باید از تمام حواستان بهره ببرید و مثلاً رنگ سبز و تازه‌ی 
گیاه یا نرمی‌گلبرگ‌ها و تردی ساقه‌اش را احساس کنید. حالا گل‌ها را به حال خود بگذارید و تا سه روز دیگر اصلاً به آن‌ها 
نگاه هم نکنید. تا زمانی که جوانه‌ها سر از خاک به در آورند (این‌جا فرض شده دانه‌ی کاشته‌ی شده‌ی شما در حدود سه روز 
پس از کاشته شدن جوانه می‌زند. اگر گل شما چیز دیگری است. زمان کافی را صبر کنید تا سر از خاک به در آورد). حالا 
دوباره به سراغ دو گل بروید. آیا تفاوتی در رشدشان احساس می‌شود. گل خودتان را مورد توجه قرار دهید. در حالی که 
چشمانتان باز است» سعی کنید به فراسوی توهم دنیا سفر کنید و ببینید که نوری طلایی در برگ‌ها و ساقه‌ی گل شما روان 
است. ببینید که همین نور طلایین در دست‌های شما نیز جاری است. عمیقاً احساس کنید که شما و گلتان هیچ فرقی با هم 
نداربد و از چیزی یکسان سرشته شده‌اید. دستتان را بالای گلتان قرار دهید و ببینید که بین نیروی حیاتی شما و نیروی 
حیاتی گلتان تقابلی برقرار می‌شود. عمیقاً احساس کنید که گلتان را دوست دارید و دوست دارید که بزرگ شود و جوانه بزند. 
این کار را با نیروی تجسمتان قدرت بخشید. ببینید که به سرعت رشد می‌کند و جوانه می‌زند. حالا از خدایتان سپاسگذاری 
کنید که به شما اجازه داد بخشی از اسرار جهان را که انسان‌های عادی نمی‌دانند» بدانید. حالا به گیاهتان بگویید که دوستش 
دارید و ببینید که این کلمات شما همچون نوری از دستتان خارج و بر گیاهتان می‌بارند. دقت کنید تمرکز ذهنی در تمام 
مراحل بسیار مهم است. این تمرین را یک هفته به طور مداوم هر روز انجام دهید. پس از یک هفته. انتظار می‌رود که گیاهتان 


۱۳۸ 


بسیار بیشتر از گیاه رقیب رشد کرده باشد. دقت کنید که هرگز احساسات منفی یا بدی حتی به طور ناخودآگاه نسبت به گیاه 
رقیب نداشته باشید و مثلا اگر دیدید هر دو گیاه به طور برابر رشد می‌کنند. آرزو نکنید که ای کاش رشد آن گیاه متوقف 
شود. این بر خلاف خردمندی و اصول درست افسونگری است. این تمرین را هر چند بار که دوست دارید. انجام دهید. نقطه‌ی 
اوج کار شما وقتی است که در زمانی نصف زمان معمولی رشد گیاه. آن را به دو برابر اندازه‌ی معمولی‌اش برسانید. من این 
تمربن را دوست می‌دارم نه به این خاطر که به رشد نیروهای ذهنی و تلکینسیس کمک می‌کند. بلکه به این خاطر که باعث 
ایجاد رابطه‌ی لطیف بین شخص و گیاه می‌شود. در بسیاری موارد شفای شخص تمرین‌کننده و لطافت روحی او گزارش شده 


آیا شنیده‌اید که می‌گویند دست کسی سبک است و خیر و برکت دارد پا کسی بر عکس است. در واقع به همین‌خاطر است. 
فرد با خیر و برکت به علت درکش از قانون‌های عظیم کائنات به همه چیز و همه کس عشق می‌ورزد و همه وسایلش از این 
نور سفید (یا طلایی) درخشان پر است. که آن‌ها را به هر کس بدهد او را نیز خوش‌بخت می‌کند. حتماً خودتان می‌توانید 


حدس بزنید که کسی که دستش سنگین و بدیمن است. چطور جهان را می‌بیند و وسایلش را از چه پر می‌کند! 


با آرزوی موفقیت برای شما و برآورده شدن آرزوهای درست دلتان. 
تمرین نهم: دست‌های شناور: 


این تمرین به شما شیوه‌ی کنترل ذهن و تاثیر آن روی بدن را می‌آموزد و تمرینی بسیار مفید در تمام جنبه‌ها از جمله 


ظرفی را از آب ولرم یا خنک لبریز تهیه کنید (بهتر است سطل کوچکی باشد تا دستتان به سادگی وارد آن شود). به همراه‌یک 


سینی که زیر این ظرف آب قرار می‌دهید. 


کاملا لبالب باشد فاد اک که آنث روی ره بریزید. سر ریز کند. سینی را که حالا خیس شده از زیر ظرف دار یلها ۵ ر 
کاملاً خشک کنید. این کار را با دقت انجام دهید. حالا برای تمرین آماده‌اید. 


جایی آرام را بر گزینید و کمی‌مراقبه کنید. گردش خون را در بدنتان احساس کنید. ببینید که چطور بر قلبتان جاری می‌شود 
و دوباره به سایر اعضا پمپاز می‌گردد. یک دور کامل را در بدنتان با سیستم گردش خونتان بچرخید. از خونتان به خاطر این که 
برای سلامتی شما تلاش می‌کند و مواد غذایی لازم همراه با اکسیژن را به سلول‌هایتان می‌رساند. سپاسگذاری کنید. از او 
بخواهید این سپاس گذاری صمیمانه را به همه‌ی سلول‌هاء ابلاغ کند. 


خالا:وقت تمرین اشست هی کنید کاملاابا خونتان جماهنگ شوید و تمام کم ر کزتان رارف آن قراز دهیده دستتان را ارام وارف 
سطل کنید. این کار را طوری انجام دهید که آبی به بیرون نریزد» این خیلی مهم است. حالا چشمانتان را ببندید و به خونتان 
دستور دهید که وارد دستتان که در سطل آب است شود. برای این کار تجسم کنید که دستتان قرمز و کمی متورم شده. 
ببینید که رگ‌های دستتان پر خون شده. ببینید و احساس کنید. هجوم خون به سوی دستتان را تحسم کنید. بهترین حالت 


مخلوطی از تحسم و اراده است» که خون را به سوی دستتان جاری م ی کند. 
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زمان کافی برای این کار صرف کنید و چند بار تمرین را تکرار کنید. وقتی که مطمئن شدید تمرین را درست انجام داده‌اید و 


خون به دستتان جاری شده. چشمانتان را بگشایید. اگر تمرین را با موفقیت به پایان برده باشید. باید مقداری آب در سینی 
ریخته باشد. مکانیسم عملکرد این تمرین در این است که شما خونی اضافی وارد دستتان می کنید و چون ظرف لبالب از آب 


پر است به اندازه مقدار خونی که وارد دستتان می‌شود. از ظرف آب بیرون می‌ریزد. 


حالت ایده‌ال این تمرین» این است که بتوانید تنها با تمرکز در زمانی کمتر از یک دقیقه حدود نیم استکان آب را از ظرف 
بیرون بریزید. این تمرین به شما می‌آموزد که اگر زبان ذهن و بدن را بشناسید. می‌توانید با ذهن بر بدنتان و سپس بر اشیاء 


دیگر حکم برانید. 


یکی از مزایای جانبی این تمرین. این است که به شما می‌آموزد به طرزی معجزه‌آسا دردهای موضعی خود مثل سر درد و کمر 


درد را تنها با دستور دادن به خونتان برای ورود به آن‌هاه شفا بخشید. 


اد پایان دروس مقدماتی افسونگری اد ومد 


دو تمرین جانبی 


این دو تمرین دارای خواص و شگفتی‌های بسیارند که به شما توصیه می‌کنم هر دو را هم برای خود به کار بندید و هم به 


دیگران آموزش دهید. حتی کسانی که هیچ علاقه‌ای به علوم ماورایی یا رشد معنوی ندارند نیز به این تمرین‌ها احتیاج دارند: 


نمرین اول تنفس رفت و برگشتی: به حالت مراقبه بنشینید. ابتدا کمی روی تنفستان متمرکز شوید. حالا که آرام‌تر 
شدید. آماده‌اید تا چجشم سومتان را با این تمرین برانگيزید. دست راستتان را روی بینی خودتان قرار دهید. طوری که انگشت 
اشاره 9 وسطی روی مرکز بین دو ابرو قرار گیرد. در این حالت شصت روی بره‌ی راست بینی» انگشت چهارم 9 انگشت کوچک. 


روی پره‌ی چپ بینی قرار می‌گیرند. عکس‌های زير حالت صحیح قرار گرفتن دست از چند زاویه متفاوت را نشان می‌دهد: 


حالا با انگشتی که روی پره‌ی راست بینی قرار دارده سوراخ راست را مسدود کنید و از سوراخ چپ بینی هوا را به درون بکشید. 


بیرون دهید. این مرحله اول است. 


دوباره بلافاصله ولی آرام هوا ر از سوراخ راست بینی (در حالی که سوراخ چپی با دو الکشت مسدود شده) به درون بکشید. 


کمی مکث کنید. سوراخ چپ را رها و سوراخ راست را مسدود گردانید و اين بار هوا را از سوراخ چپ که رها شده. بیرون دهید. 


کنید. سپس آن را آرام از هر دو سوراخ بیرون دهید و این مرحله‌ی سوم است. که یک دور را کامل می‌کند. 


تمرین را دوباره بخوانید و همراه با خواندن به آن عمل کنید. اين کار را این‌قدر تکرار کنید تا ملکه‌ی ذهنتان شود و بتوانید 
بدون فکر کردن به آن» آن را تکرار کنید. در ابتدا پس از مراقبه سه دور این تمرین را انجام دهید. پس از دو هفته این تمرین 


را به شش دور افزايش دهید و دو هفته دیگر به این صورت ادامه دهید. و پس از ان تمرین را به ٩‏ دور پس از مراقبه‌ی 


صبحگاهی برسانید. دقت کنید که این تمرین را هر روز "فقط" پس از یکی از مراقبه‌هایتان انجام دهید. که من صبح را 


اگر دارای سینوزیت یا پولیپ بینی هستید و این تمرین برایتان مشکل است. هر روز با آب نمک رقیق شده بینی‌هایتان را 
شستشو دهید و به هر سختی که هست تمرین را انجام دهید. خود این تمرین سوراخ‌های بینی را می‌گشاید و تنفس از بینی 
تمرین شرح داده شده در این‌جاست (البته قدری متفاوت) پس از یک ماه چاکرای آجنا ر به طور کامل می‌گشایند. در واقع 
همه‌ی دیدهای واقعی جادوگران» يا وضوح دید در رویابینی و برون‌افکنی و حتی توانایی تلکینسیس از طریق این چاکراست که 
تمرین کنید و پدیده‌های ماورایی که در طول تمرین برای شما رخ می‌دهد. را در کتاب سایه‌ها تحت عنوان "تجربیات بیداری" 


یادداشت کنید. کسی چه می‌داند شاید شما نیز روزی کتابی نوشتید و از تجربیاتتان سخن گفتید. 


تمرین دوم تکنینک لیوان آب و شفابخشی: آیا خودتان یا یکی از دوستانتان بیمار است؟ آیا دکترها بیمارتان را 
جواب کرده‌اند. يا برای درمان بیماری‌تان یک دوره‌ی بسیار طولانی درمان تعیین کرده‌اند و شما نمی‌دانید باید چطور این همه 
وقت ر سپری کنتد؟ خوب تنها جچیری که لازم است یک لیوان آب تازه 9 کمی وقت است. چرا زانوی عم بغل گرفته‌اید. 
برخیزید و خودتان يا هر کس دیگر که نیاز به شفابخشی دارد را شفا دهید. 

انتدا لیواتی را از ابر کنیته لطفا شیر لبوات کمی‌الی باشد. الا جلوی لبون ششیمه -خقمانتان را تبتدبگ: و یک دقیقه 
روی تنفستان مراقبه کنید. حال دعایی بخوانید. این خیلی مهم است. مثلاً بگویید "ای خداوند شفا و آرامش بخش, توسط من 
نیرویی در این آب قرار ده. که هر کس آن را می‌نوشد. کاملاً شفا یابد". یا این دعا "ای خداوند بخشاینده‌ی مهربان این آب 


معمولی را به آب شفابخش بدل ساز". 
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حالا آماده‌اید که کارتان را شروع کنید. بدون عجله. دقت کنید در تمام طول تمرین صاف بنشینید. طوری که ستون فقراتتان 
کاملاً راست باشد. هرگز قوز نکنید! حالا تجسم کنید که نور سفیدی از آسمان به سوی شما باریدن می‌گیرد. تجسم کنید 
درست همان‌طور که در آب استخر شناور می‌شوید. در اين نور فوق‌العاده درخشنده و سفید غرق هستید. وقتی که خوب این 
نور سفید در ذهنتان شکل گرفت و کل وجودتان را پوشانده هر دو دستتان (یا تنها دست دهنده را) روی لیوان آب قرار دهید. 
ببینید که نور روی دسنتان شناور می‌شود و به درون آب می‌لغزد. بگذاربد که خوب انرژی شفابخش وارد آب شود. باید در این 


حالت هاله‌ی آب را تجسم کنید که با دریافت انرژی سفید. بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود. 


۴ یا ۵ دقیقه در حالی که کمرتان کامل صاف و در آرامشید. کار را به همین منوال ادامه دهید. حالا باید ذکری را برگزینید. 
مق معمولا دی ال با سم الله الزفمن آلوخيم اسفاده هی کتم: قرف تم کت اجه ده کر را درم کاتنده هر حه که 
بیشتر به دلتان نشست را انتخاب کنید. خالا خوب تمرکز کنید و این ذکر را آرام در دلتان سه بار بازگو کنید. به این صورت 
که زمانی که آن را می‌گویید ببینید که بلافاصله کلمات به نور تبدیل می‌شوند و از طریق دستتان وارد لیوان می‌شوند. پس از 
سومین بار دستتان را از بالای لیوان بردارید. چشمانتان را بگشایید. قبل از هر کاری به خاطر معجزه‌ای که رخ داد و آب 
شفابخشی که ساخته شد. خداوند را از صمیم قلب سپاس بگذارید. حالا آب را بنوشید پا به هر کس دیگر که بیمار است. 
بدهید. دقت کنید که آب باید با آرامش نوشیده شود و اندکی آن را در دهان نگاه داشت. چرا که بیشترین انرژی حیاتی 
چیرهایی که می‌خوریم توسط دهان و زبانمان جذب می‌شود. حالا اگر بیماری فرد عمومی باشد که کار ما پایان یافته اما اگر 
عضو خاصی مد نظر باشد؛ شما باید دستتان را بالای آن عضو قرار دهید و تجسم کنید که دستتان به نور سفید بسیار 
درخشنده‌ای» می‌درخشد. این‌طوری نیروهای شفابخش که به بدن بیمار وارد شده‌اند» راه خود را می‌یابند و بیشتر انرژی خود 
نورهای زیبایی به همه رنگ. و بالاخره گرمایی ملایم و مطبوع هم توسط شفاگران و هم توسط شفایافتگان گزارش شده است. 


با امید اين‌که انسان‌ها با شناخت نیروهای باطنی خود. خصوصاً نیروی "خلق کردن و شکل دادن به واقعیت" به تمام آرزوهای 


خود برسند و ما دیگر شاهد بیماری» فقر و اندوه نباشیم. آمین ۳ رب العالمین. 
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ورود ممنوع 


فصل در مورد توانایی‌های خاص جادوگران : 


"رقص پریان" اثر گیلبرت ویلیامز 


آموختن اصول کار با عناصر اربعه 


عناصر اربعه بسیار قدرتمند هستند و می‌توان از آن‌ها برای برآفردن آروزها ۳ حنی شفابخشی استفاده کرد. اما ابتدا باید هر 


چهار عنصر را خوب بشناسید: 


8 عنصر آب: جهتش مغرب. رنگش آبی. موجود اسطوره‌ای آن آندین» زمانش شفق. فصلش پائیز: ابزار معمول استفاده 
از آن دیگ و جامی پر از آب. برج‌هایش سرطان. حوت و عقرب. حیواناتش دلفین. ماهی وال» مار آبی و سایر 
فوخ‌تاقی کفو قربا کدگی ‏ کفت سا خ‌هایش اقیاتری ها فریاها رودخانهها مرداب ما بانلاه ها آیشارها و باراد 
است. در مورد این عنصر به تفضیل در مبحث جادوگران عناصر صحبت شد. فقط چند نکته را تکرار هی تنم این 
عنصر برای تهاجم و آسیب‌زدن مناسب نیست. بلکه از آن برای دفاع يا پاکسازی ارواح استفاده می‌شود. همین‌طور 
برای پیشگویی و رویابینی مناسب است. این نیرو به صاحبش قدرت تمیز خوبی از بدی را می‌دهد. پس برای 
تصمیم‌گیری در زمانی که شک دارید. مناسب است. 

8 عنصر آتش: جهتش جنوب. رنگ‌هایش قرمز و نارنجی. موجود اسطوره‌ای آن سمندر. زمانش وسط روز (ظهر)؛ 
فضلقی تایستان: انار انشفاهم از آن شم و عصان جاهو است برجهایتن حفل» انیت و کی حیراتاتش اقدهاه مارهاء 
مارمولک و ققنوس. مکان‌هایش صحراء آتش‌فشان و هسته‌ی زمین است. این نیرو به سرعت به اوج خود می‌رسد و به 
همان سرعت محو می‌شود. عنصر عشق. شهوت و خشم است. این نیرو به خاطر ذات ویرانگرش می‌تواند خطرناک و 
غیرقابل مهار باشد. همچنین این نیرو می‌تواند تمام انرژی حیاتی جادوگر را مصرف کند و او را تهی بر جای باقی 
گذارد. 

عتصر هوا: جهنش شرق, رنگ‌هایش زره و سفید: موجود اسطوره‌ای آن الف یا سيكث است: زمان آن سپیده‌دم 
فصلش بهار, ابزار استفاده از آن چاقو و ائمی. برج‌هایش دلوء جوزا و میزان. حیواناتش پرندگان» مکان‌هایش تپه‌های 
بادگیر. نوک قله‌ها و برج‌هاست. این انرژی مثل عنصر آتش نمی‌تواند طغیان کند یا ویرانی‌های عظیم به بار آورد اما 
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بسیار فرار است. با انرژی‌های آتش و آب به سادگی ترکیب می‌شود تا نیرویی عظیم را برانگیزد (در حین طوفان). هر 
چند که به تنهایی عنصری چندان قدرتمند نیست اما در عوض مزایایی دیگر دارد. این عنصر به صاحبش هوش» 
خردمندی و فهم اعطا می‌کند» همین‌طور عنصر دوستی و برقراری ارتباط است. 

8 عنصر زمین: جهتش شمال. رنگ‌هایش سیاه» قهوه‌ای و سبز. موجود اسطوره‌ای آن گورزاد (گنوم)» زمانش نیمه‌شب. 
فصلش زمستان. ابزار استفاده از آن سنگ خاک کریستال در سطوح پایین و در مراسم پیشرفته‌تر ستاره‌ی پنج پر 
برج‌هایش ور سنبله و جدی. حیواناتش گاوها. سگ‌هاء گوزن‌ها. گاومیش‌ها و موش‌هاء مکان‌هایش غارهاء کوه‌هاء 
کل زنل هنن رها این کت نی یم و سا ماند ار ات ایم عصر و یرل ناف 
زمینی را نمایش می‌دهد. کریستال‌ها به عنوان یکی از منابع آنرژی زمین برای حفاظت و توانمندی نگاه داشته 


می‌شوند. 


همان‌طور که در قبلاً ذکر شد (درس دوم. هر آن‌چه جادوگران برای کار با انرژی‌ها باید بداننده زیر شاخه‌ی ۰۷ جذب انرژی 
عناصر اربعه) برای جذب نیروی این عناصر دست گیرنده‌تان را بالای آن عنصر قرار می‌دهید. یا در سطحی بالاتر از چشم 
سومتان استفاده می‌کنید. اما این تنها در مراسم ابتدایی است در مراسم پیشرفته تر از نمادهای این عناصر در اطراف دایره های 


جادویین استفاده می‌شود. 


عصر آتش 


# شکل پنجم که به صورت ستاره‌ی شش پر است. آکاشا نام دارد. آن را نماد هر چهار عنصر يا روح و ذات هر چیزی می‌دانند. 


اصول استفاده از عناصر اربعه در مبحث شیوه اول کانال‌سازی (درس دوم. هر آن‌چه جادوگران برای کار با انرژی‌ها باید بدانند 


زیر شاخه‌ی )٩‏ شرح داده شد. 


۱۵۶ 


طریقه‌ی شارژ کردن جواهرات 


البته سنگ‌های قیمتی به خودی خود دارای ارتعاش و خواص معنوی هستند اما شارژ کردن. آن‌ها را نیرومندتر می‌کند. برای 
شارژ کردن جواهرات باید درکی کلی از خواص عناصر اربعه و قابلیت‌های جواهرات خود داشته باشید. اگر تا این‌جای کتاب را 
خوانده باشید. با توجه به لیست‌های تشابهات متعددی که آمده (مثل مبحث مسحورگران و لیست تشابهات جادویی و 
همین‌طور مبحث جادوگران عناصر) باید درکی کلی از این مورد داشته باشید. همین‌طور شما آموخته‌اید که با ارواح استادان 
صحبت کنید و از نیروی شهود خود برای تصمیم و انتخاب بهره ببرید. پس دیگر در این مورد صحبت نمی‌کنیم و فرض را بر 


این می‌گذاريم که شما عنصر درست و سنگ درست ۳ برگزیده‌اید. 


شیوه‌ی اول برای شارز جواهرات ر در مبحت کانال‌سازی آموختيم. حال به بررسی روشی قدرتمندتر برای این کار می‌پردازيم. 
ابتدا باید گوی انرژی خود را خلق کنید. برای این کار کف هر دو دستتان را به هم بچسبانید (آن‌طور که هندی‌ها برای تشکر 
کف دستتانهان را به هم می‌جشبانتد) سین کف دستانتان. را ظوری از هم بگضاییت. که تنها نوک انگشتان فو دست با هم 
اراظتداشته باشته (توک شص‌سا به هت کانکستان اشازه هو انکشتاسان را کم هو کلف با شک کون رفظ 
آن‌ها تشکیل شود. این قفس کوچک شماست برای به دام اندازی گوی انرژی. حالا دستتان ر به همین صورت به سینه‌تان 
تخشتاتین: الا افرای اضف کنی که‌مشتشیها از قلیتان حارج شود و هن وش خستانتان. کی هرخشان و تمرافی ر] 
تشکیل می‌دهد. رنگ این نور را با توجه به عنصری که قصد استفاده از آن را دارید برگزینید (عنصر زمین رنگ سبز عنصر هوا 
زرد. عنصر آب آبی و عنصر آتش قرمز) این‌ها جوهره‌ی عنصر مورد نظر است. همان‌طور که قبلا گفتم باید سوزانندگی عنصر 
آتش يا سنگینی عنصر زمین را احساس کنید. هر چه قدرت تجسمتان بیشتر باشد و از حواس بیشتری استفاده کنید 
نیرومندتر می‌شود. حالا نوبت دمیدن گوی در شیء مورد نظرتان است. دسنتان را آرام از سینه‌تان جدا کنید. هنوز نیروی 
عنصر مورد نظر در آن‌جاست. دستتان را بر فراز شیء ببرید و و با یک بازدم تجسم کنید که نیرو از دستتان به سوی آن روان 
می‌ شود و در 1 جای شم کنمو تا عنصر شما شارژ شده است! البته پس از جندی دوباره انرژی‌اش تحلیل می‌رود» اما این که 


چقدر دوام می‌آورد بسته به نیروی خودتان آننتت:» البته عنصر استفاده شده هم ملاک اننتشت: از این شیوه برای شارژ کردن هر 


جیری می‌توانید استفاده کنتنف و به راستی که شیوه‌ای دوست دا ستنی اتبنت: هر زمان که لازم شد از آن بهره ببرید. البته اگر 
اش ود ارو میم رات کوی تری لو باتک سم تاکیتی رز میک هاش کم فدتخرا کنخ 
رااثت برآورده کند: همین‌طور می‌توان این گوی را به سوی دوستی که بیمار است روان کرده او را شفا بخشید. 

امیدوارم که الّه در همه‌ی مراحل زندگی یاورتان باشد و9 هميشه به این جمله‌ی کتاب مقدسمان فان آگاه باشید که: "کل 


شبی ء هالک الا وحهه ۲ هر چیزی جز روی او نابود شدنی انتتا: 


۱۵۸ 


خلق همراهان جادویی 


تذکرا: این متن را چندین بار بخوانید و تا زمانی که مطمئن نشده‌اید که تمامش را فهمیده‌اید به خلق موجودات 


جادویی دست نزنید! 


تذکر ۲: جادوگران مدرن این تمرین را تمرینی موثر می‌دانند اما جادوگران سنتی آن را بی‌معنی و بی‌فایده 
۳ ی ما مدع ۱ 1 ۳ ۳ 
می‌دانند. پس من این تمرین را از کتاب یکی از بزرگان جادوی مدرن برایتان می‌آورم. قضاوت در مورد موثر بودن 


یا نبودنش با خود شما! 


مراقب. پیغام‌رسان یا به سادگی یک همنشین برای جادوگر باشند. اگر شما دید واقعی یک جادوگر و روشن شنوایی (درس‌های 
چهارم و پنجم) را خوب تمرین کرده باشید. پس از خلق این موجودات می‌توانید آنها را ببینید و صدایشان را بشنوید. اگر هم 
نتوانید هیچکدام از اين کارها را بکنید. حداقل می‌توانید وجود آن‌ها را احساس کنید و با تله‌پاتی یا رویابینی با آن‌ها ارتباط 
برقرار کنید. هرگز همراه جادویی را که لازم ندارید فقط برای تفریح یا آزمایش خلق نکنید» چرا که اگر این کار را بکنید و بعد 
فکر کنید که در خلق این موجود شکست خورده‌اید. کاملاً اشتباه کرده‌اید و تاوان این اشتباه را به سنگینی با مقدار زیادی 


انرژی که این موجود هر روز از شما می‌رباید پس خواهید داد. 
کف کیت که امسادویی ها بایک از کل ام عتاصر هار کات که بای اس سای موداها هیفی را که بای ان درظر 
گرفته‌اید. خوب به انجام برساند. اگر هنوز رنگ عناصر چهارگانه. خاصیت‌ها و طریقه‌ی کانال‌سازی را نمی‌دانید به موارد بالاتر 


رجوع کنید. پس از این که تصمیم گرفتید موجودتان دارای چه رنگی باشد و از چه عنصری خلق شود. نوبت به شکل همراه 


۱ دیوید کانینگام. خلق موجودات جادویی 


جادوییتان می‌رسد. بهترین شکل. شکل جانوری است که دیده‌اید و می‌شناسید. (اگر در حین تمرین روبابینی پا خلق استادان 
و حامیان روحی به روح راهنمایی برخورده‌اید که در غالب حیوانی بر شما ظاهر می‌شود و شما را راهنمایی می‌کند. شکل 
همان روح راهنما برای همراه جادوبی‌تان ایده‌آل است.) حال بگذارید به خلق موجود جادوبیمان بپردازيم. ابتدا گوی از نور 
درخشان به رنگ عنصر مورد نظرتان را در مقابل خود تجسم کنید (دقت کنید که نیازی به استفاده از دست يا چیز دیگری 
نیست. تنها گوی درخشان رنگی را تجسم کنید.) حال بگذارید که این گوی کم‌کم شکل مورد نظرتان را به خود بگیرد. این 
کار مثل خمیر بازی است. هر چقدر بیشتر سعی کنید شکل بهتری بدست می‌آوربد. اما دقت کنید اين کار زمان‌بر است و اگر 
عجله کنید موجودی ناقص خلق می‌شود! بگذارید مثالی نیز بزنم: مثلاً من می‌خواهم گربه‌ای از عنصر زمین خلق کنم. ابتدا 
گوی سبز رنگ را در مقابل خود تجسم می‌کنم. بعد می‌بینم که این گوی کم‌کم شکل یک گربه را به خود می‌گیرد. مسلم 
است که باید از تمام حواس خود بهره ببرم. مثلاً بتوانم صدای میو میو کردن یا نرمی مویش را احساس کنم. پس از این که 
موجود جادوییتان خوب شکل گرفت کار پایان یافته و شما همراهی جادویین خلق کرده‌اید. 


حال باید پا موجود خود ارتباط برقرار کنید. اما دقت کنید که اين ارتباط کلامی نیست. بلکه ذهنی است. یعنی شما به چیزی 
که می‌خواهید به او بگویید فکر می‌کنید و جواب هم به همین صورت می‌آید. در اولین ملاقات باید اسمی برای او به ذهنتان 
خطور کند یا خیلی ساده نامی را برای او برازنده ببینید. این نام را با واژه‌های جادویین روی او بگذارید. به این صورت: "به نام 
اه یکتا آفربننده‌ی جهان‌ها که به من قدرت خلق‌کردن آموخت. تو را (این‌جا نامی که به ذهنتان خطور کرده را 
بگویید) می‌نامم." حالا نوبت این است که به طور خیلی واضح و ساده به موجودتان بگویید چرا او را خلق کرده‌اید و از او 
انتظار چه کاری را دارید. به خاطر خدا مکث نکنید انگار که دارید استخاره می‌کنید. شما باید از قبل تصمیمتان را گرفته 
باشید و بدانید که چرا این موجود این‌جاست. پس در شکل فکری ساده همراه با یک يا دو جمله به او بگویید از او چه انتظاری 
دارید. آیا می‌خواهید همراهتان باشد و مثل یک محافظ برایتان عمل کند؟ آیا می‌خواهید راهنمای معنوی‌تان باشد. آیا 
می‌خواهید پیغامی را به شخصی برساند؟ آیا می‌خواهید ناظر بر احوال کسی یا جایی باشد و سپس به شما گزارش دهد؟ هر 
چه که باشد را به طور ساده و واضح به او بگویید. مثلاً من می‌خواهم گربه‌ام همراه و راهنمای معنوی‌ام باشد پس به او 
می‌گویم: " من می‌خواهم که تو همراه و راهنمای من در زندگی باشی"» در همین حال خود را در حال راه رفتن در کوچه‌ی 
محل زندگی‌ام تجسم می‌کنم در حالی که این گربه نیز در کنار من در حرکت است. 

دقت کنید که هر چند مردم عادی موجود جادویی شما را نمی‌بینند اما کسانی که دارای دید واقعی یک جادوگرند» آن‌ها را 
فشرسننن ۵ معمو لا وشت دریگ تین اموسوکاتی در اظراف آرن‌ها هه وشمکی اسب آنها اسب بزنید: سش 
موجودات جادویی خود را برای ملاقات این‌گونه افراد نبرید. برای این کار می‌توانید از تکنیک "غول چراغ جادو" استفاده کنید. 
به این صورت که ظرفی یا مثلاً جعبه‌ای خالی را پیدا کنید و روی آن علامت جادوبی عنصری که موجودتان از آن خلق شده را 
بکشید. حالا با تله‌پاتی به او بگویید زین پس این‌جا خانه‌ی اوست و می‌تواند برای استراحت پا زمانی که با او کاری ندارید از 
آن استفاده کند. لطفاً این جعبه را در جایی دور از دسترس قرار دهید» جایی که معمولاً دست هیچ‌کس به آن نمی‌رسد. و 
فراموش نکنید که این موجودی که خلق کرده‌اید موجودی زنده است و مثل هر موجود دیگری نیاز به مراقبت و محبت شما 
دارد (هر چند که از نظر زیست‌شناسی این موجود زنده محسوب نمی‌شود. چون نه تنفس می‌کند. نه غذا می‌خورد. نه رشد 
هی کیت وف تولیه هن اما خسها علتی که باق مس وه یاه بداني انم اش که آعسایس هي کید ند دفیای آطراف آگاه 


است.) 


اصول کسب اقتدار شخصی را که فراموش نکرده‌اید؟ مورد چهار "مستولیت کامل اعمال خود را پذیرفتن" اين نیز یکی از 
اعمال شماست. مسئولیتش را به طور کامل بپذیرید. 


زمانی که به این نتیجه رسیدید که دیگر به او احتیاج ندارید به سادگی او را در مقابل خود تسم کنید. به این صورت شما او 
را به سوی خود فرا می‌خوانید و سپس مراحل خلق را به طور عکس انجام دهید. اول او را با تمام جزئیات احساس کنید. بعد 
همان گوی ساده‌ای که اول تجسم کرده بودید تبدیل می‌شود. سپس با نفسی عمیق آن گوی را به درونتان بکشید. مراسم 


پایان یافت". 


بیماران نیز کمی به دعا بپردازید. اگر دعایتان راستین و از ته قلب باشد. گناهان خود شما «کارماهای منفی) نیز بخشوده 


می‌شوند. 


۱ اگر گمان کنید که حالا تمام اصول و قواعد خلق موجودات اثیری را می‌شناسید. اشتباه کرده‌اید چرا که این مرحله‌ی اول و در واقع الفبای خلق 
موجودات اثیری بود. در آینده زمانی که خودتان بیشتر تجربه‌ی عملی به دست بیاورید» متوجه می‌شوید که من چه می‌گويم. البته ممکن است در مورد 
این درس سوالاتی برای شما پیش آید. مثل این که: آیا اين موجودات اثیری هوشمندند یا مطیع و فرمانبردار؟ غذای آن‌ها از چیست؟ یا اصلاً غذا 
می‌خورند؟ آیا این تمرین خطری در بر دارد؟ آیا می‌توانم با آن مثلاً روی کسی که دوستش دارم تاثیر بگذارم؟ آیا رفتار این موجودات برای من کارمای 
منفی جذب می‌کند؟ آن‌ها از چه جنسی هستند؟ آیا آن‌ها واقعی‌اند. یعنی پیش از این که من آن‌ها را تحسم کنم وجود داشته‌اند يا خیر؟ برای جواب 
باید بگویم: بیشتر این‌ها را با تجربه می‌آموزید. تنها بدانید که غذای آن‌ها اقتدار شخصی شماست و قبل از این که شما خلقشان کنید در دنیاهای 
دیگری می‌زیسته‌اند که ممکن است شبیه به دنیای ما یا بسیار متفاوت با آن باشد. 


۱۶۱ 


عصای جادویی ام کجاست؟! 


برای خلق عصای جادوبی باید از یک وسیله اولیه از جنس جوب یا فلز استفاده کنید که تیا باید راست 9 مستفیم باشد. 
دو نوع واند وجود دارند: واند کریستالی و واند چوبی. 


برای ساختن واند کریستالی ابتدا یک لوله‌ی تو خالی مسی را برگزینید. واندهای فلزی از اندازه‌های کوچک ۶۰ سانتیمتری تا 
چند متری ساخته می‌شوند. بهتر است شما فلز نسبتاً کوچکی را برگزینید. حالا یک کربستال که کمی بزرگ‌تر از دهانه‌ی لوله 
است را به آن بچسبانید. برای اين کار می‌توانید لبه‌های لوله را خم کنید و همچنین از چسب استفاده کنید (دقت کنید که 
منظور از کریستال. یک گوی از جنس کریستال است. که در جواهر فروشی‌ها و برخی اوقات در مغازه‌هایی که ظروف کریستال 
دارند. فروخته می‌شود. علاوه بر آن می‌توانید از بلور کوارتز هم به جای کریستال استفاده کنید. برای نصب آن بر سر فلز 
می‌توانید از جواهر فروشی‌ها پا طلا سازان کمک بگیرید.) برخی اوقات در هر دو طرف واند کربستال می‌چسبانند. حالا که 
گوی کربستال را در جای خود نصب کردید نوبت به تزیین خود واند می‌باشد. برای این کار می‌توانید از چرم سیاه (ساده یا 
گلدوزی شده) استفاده کنیده یا این که واند را با جواهرات قیمتی نزیین کنید دقت کنید که اگر قصد. دارید از جواهرات 
استفاده کنید. به لیست تشابهات رجوع و جواهر مناسب کارتان را برگزینید. در این لوله‌ی میان تهی همم. گاهی اوقات از دانه‌ها 
یا گیاهان جادویی نیز استفاده می‌شود. به جای لوله‌ی مسی هم می‌توانید به لیست تشابهات رجوع کنید و هر فلزی را که 
مناسب یافتید به کار برید. دقت کنید که حتماً از نیروی شهودتان نیز بهره برید و ببنید که اين نیرو شما را به سوی چه فلز و 


چه سنگی رهنمون می‌شود. حالا واند کریستالی شما آماده اتنت: 


مسلماً مهمترین کاربرد آن برای تمرکز انرژی است. به طوری که جادوگران برای هدایت انرژی های عناصر اربعه. درست کردن 
آب شفابخش. مراسم جادوبی با مبارزه با یک جادو گر قدرتمند این واند ر در درست دهنده‌شان قرار می‌دهند. همچنین برای 


جذب انرژی‌ها از عناصر اربعه. پاکسازی محیط درون دایره جادویی» پاکسازی هاله‌ی خود يا دیگران و همچنین در مواردی 


۱ ۲ ای ۱۱ . . ی 
به چوب جادویی واند نیز می‌گویند. 


معدود برای جن‌گیری این واند را در دست گیرنده‌شان قرار می‌ دهند. در زیر یک نمونه از واند کریستالی. معروف به واند هفت 


چاکرا را می‌بینید. 


است. اولین چیز یک چوب بلند است (حدود ۱۵ متر یا کمی بلندتر 


این چوب می‌تواند از هر درختی که مناسب یافتید باشد. اما دقت کنید که شما اجازه ندارید از درخت زنده چوبی را ببرید» مگر 
این که قبلاً از درخت اجازه گرفته باشید. برای این کار خیلی ساده به درخت نزدیک شوید و در ذهنتان با آن صحبت کرده. 
بگویید که نیاز دارید چوبی از آن ببرید. اگر به شما احساس دلشوره پا اامنی دست داد از بریدن چوب منصرف شوید. اگر 
احساس شادمانی و آرامش بود. می‌توانید چوب را ببرید. البته بهتر است قبل از اين کار روی زمین و اطراف را خوب جستجو 
کنید. چوب‌های خشکی که قبلاً از درختان جدا شده‌اند بهترین گزینه برای این کار هستند. 


اگر چوبی نیافتید و مجبور شدید شاخه‌ی درختی ر قطع کنید. بریدن شاخه‌های درخت» باید در ماه نو انجام گیرد. در واقع 
ساختن همه نوع وسایل جادوبین یا شارژ کردنشان باید در زمان ماه نو انجام گیرد. زمان دقیق ماه نو در جادوگری یک روز 


پس از شروع ماه نو تا شب چهاردهم که ماه کامل می‌گردد. است. 


پس از قطع کردن شاخه باید از درخت به خاطر لطفی که به شما کرده قدردانی کنید. با این واژه‌ها: "ای درخت پیر و مهربان 
از لطفی که به من کردی و از شاخه‌ای که به من عطا کردی. به راستی سپاسگذارم. این هدیه را از من بپذیر!" در اين هنگام 
چیزی را باید به درخت هدیه کنید» به این صورت که یک چیز که از طبیعت ساخته شده مثل مبوه‌هاء مواد فلزی یا هر چیز 
دیگر که همراه داریذ را در کنار درخت بگذارید و دور شوید. البته معمولاً تشکر قلبی کافی است. اما ذوستائی هستند که قادر 


نیستند به راستی سپاسگذاری خود را ابراز دارند و نیاز به هدیه کردن چیزی دارند. 


دهید. حالا پوست و خورده چوب‌ها را در زمین دفن کنید. چوبتان را با سپاسگذاری از خالق یکتا برکت دهید. بگویید: 


دست‌هایم نیرو و به چوبم قدرتی جادویین عطا کن. که هر جادوی راستینی از تو سر چشمه دارد." 


۱۶۳ 


غالا جشمانتان را ببندید و قدری استراعت کنیدء اختمالاً اگر دقت. کنید نورق طلاتی و بشیار درخشنده را می‌بینید که در 
اطراف جوب پرسه می‌زند 9 گهگاه وارد ۳ از ض خارج می‌گردد. بعد از این که جوب از این نیرو انباشته شتده می‌توانیم به 


البته اگر شما نمی‌توانید به طبیعت بروید و از آن جا چوب تهیه کنید. می‌توانید از نجاری چوب‌های مربعی شکل که معمولاً 


بین دو تخته پا درز چوب‌های دیگر قرار می‌گیرند. بخرید و سپس آن ها را طوری بتراشید که گرد به نظر آیند. 


هفت رنگ‌رنگین کمان را به آن بزنید. ترتیب این رنگ‌ها از بالا به پایین به این صورت خواهد بود: قرمز, نارنجیء زرد. سبز. 


آبی. نیلی. بزة بنفش. 


روش دیگر رنگ کردن که بیان گر تعادل قطب‌هاست. رنگ کردن ماه و خورشیدی است. به این صورت که نصف واند را سفید و 


نیمه‌ی کت ان ۳ سیاه می کنید. با تن از ان ر طلایی و نیم دیگر را نقره‌ای می کنید. 


بهتر است برای رنگ کردن واند از آبرنگ یا رنگ‌های طبیعی استفاده کنید تا رنگ‌های مصنوعی ۳ شیمیایی. البته اجباری در 


رنگ کردن عصای جادوبی وجود ندارد و اگر مایل باشید می‌توانید 0 را به همان صورت ساده و بدون رنگ استفاده "کنید: 


حالا نوبت به مرحله‌ی بعد است. در این مرحله که از سنت سلت‌ها الهام گرفته شده. شما وسط جوب ر سوراخ می کنید 9 
میله‌ی نازک فولادیی را در آن قرار می‌دهید. اگر اين کار برایتان مشکل است. برای سوراخ کردن وسط چوب از نجاری کمک 
بگیرید و میله‌ی باریک فلزی را در وسط آن قرار دهید. اگر لازم شد آن را با چسب محکم کنید. اين کار چوب شما را تبدیل 
به یک کانال بسیار عالی برای انتقال انروی می‌کند. چتانججه میله‌ی فولادی گبر نیاوردید می‌توائید از مس که هم چکش خواز 
شنت و هم انعطاف‌پذین استفاده کنید. 


فلزات دیگر مثل نقره يا آلومینیوم هم هر چند مفیدند اما به خوبی مس يا فولاد نیستند. 


حالا یک سیم ضخیم فولادی را چهار یا پنج دور به دور دسته‌ی واند بپیچید. درست مثل ماری چنبره زده (می‌توانید با رجوع 


باعث ایجاد جریان قوی انرژی می‌شود» همین‌طور چوب شما ر از ترک برداشتن محافظت می کند. واند شما آماده است! 
از خدای خودتان و هم‌چنین مادر طبیعت سپاسگذاری کنید. دقت کنید که اگر دوست دارید چوب دستی‌تان ساده باشد تا 
بتوانید بدون جلب توجه آن را هر کجا که خواستید ببرید. همان‌طور که گفتم می‌توانید از رنگ کردن آن صرف‌نظر کنید. 


در برخی سنت‌های جادوگری کل چوب را با چرم سیاه می‌پوشانند و چند پر عقاب (یا کلاغ) را هم به سر واند وصل می‌کنند. 
در صورتی که شما هم مایل هستید. يا این که خیلی ساده شهودتان به شما می‌گوید می‌توانید از این‌ها نیز استفاده کنید. 


وصل کردن کریستال یا جواهر به واند چوبی چندان معمول نیست و معمولاً این‌ها را به واند کریستالی وصل می‌کنند. با اين 
حال اگر دوست دارید. امکان تزیین واند با جواهرات يا قرار دادن کریستال در سر آن وجود دارد. فقط فراموش نکنید اگر 
نمی‌دانید چه چیزهایی ر به واند خود بزنید و چه چیزهایی ر نزنید» ابتدا شک 9 دودلی ر کنار بگذارید. سیس واندی ساده 


بدون رنگ بسازید. زمانش که برسد. شهودتان شما را راهنمایی می کند. 


۱۶۴ 


کارهای واند چوبی هم بیشتر شبیه واند کریستالی است. با این تفاوت که از این واند برای رسم دایره‌های جادویین هم استفاده 


می‌شود. 


واند در واقع نماد عنصر باد است که جهتش مشرق می‌باشد. پس از آن می‌توان برای افزايش شعور و فهم و خردمندی و تمام 
کارهای دیگری که برای عنصر باد شرح داده شده. استفاده کرد. 


می‌خواستم شیوه‌ی ساختن چاقوی جادویی را نیز آموزش دهم. اما از آن‌جایی که ساختن چاقو نیاز به مهارت و وسایل 
آهنگری دارد و شاید به درد بیشتر دوستان نخورد. از این آموزش صرف نظر کردم. شما می‌توانید چاقویی از بازار تهیه کنید. 
تفاوت چندانی نخواهد داشت. منتها بهتر است در ساعت عطارد این جاقو را بخرید. اگر هم از آهنگری سر رشته دارید و 


می‌خواهید چاقوبی برای خود بسازید. بهتر است در ساعتی از عطارد چاقوی جادوبین خود را خلق کنید. 


در مورد رنگ» شکل و اندازه‌ی چاقو همه چیز بستگی به خودتان دارد. بهایی ندارد تیغه‌ی چاقو به چه شکل باشد. جواهر نشان 


باه با معمول «فقط بای خاقوی باه بای کارهای ساهوی تان. در عکس بالا عو بیع از این جاقرها را میت فر فری‌های 


۱۶۵ 


آینده با مراسم جادویین و یافتن اسم جادویی خود آشنا می‌شوید. که در مراسم جادویین این چاقو می‌تواند به کارتان آید. 
همین‌طور با یافتن اسم جادویی‌تان می‌توانید آن را روی چاقوی خود حک کنید و با این کار قدرت جادوبین‌تان را در چاقو 
بدمید. برای توضیحات کامل در مورد نحوه ی ساختن چاقو می توانید به کتاب کامل جادوگری باکلند. صفحات ۲۷ الی ۲۱ 
مراجعه کنید. 
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۱۶۶ 


به‌ی حفره‌ها 


"هو به سرعت تاریک شده بود و برگ درختان که مدت کوتاهی قبل از آن به رنگ سبز می‌در- نی خشیدند» اکنون خیلی ثیره و 
سنگین می‌نمودند. دون خوان گفت که اگر ب یآ ن‌که چشمانم را متمرک زکنم توجهم را به دفت به تیرگی برگ‌ها معطوف کنم 


رقم بش زونه جشمم وتارس سایصای تا تین رز خهووتید که از مخان ره عورش کین ارت : 
- این موقع روز وقت مناسبی است برای انجام دادن آن‌چه از تو خواهم خواست. فقط لحظه‌ای وقت میگیرد که توجه لازم ر 
در خودت به کارگیری وآن را انجام دهی. تا وقتی سایه‌های تیره ناپایدار را ندیده‌ای دست ا ز کار برندار 


من چند سایه تیره ناپایداری را دید م که بر برگ‌های درختان افتاده بود یا سایه‌ای بود که جلو و عقب می‌رفت و يا سایه‌های 
مختلف گذرایی که از راست به چپ يا چپ به راست و يا مستقیم در هوا حرکت می‌کردند . آن‌ها به نظرم مثل ماهی سیاه 
چاقی يا ماهی عظیم الجثه‌ای می‌رسیدند. گوئ ی که شمشیرماهی عظیم الجثه‌ای در هوا پرواز می‌کرد. غرق در این منظره شده 
بودم » سرانجام مرا ترساند. برا یآ نکه برگ‌ها را ببینم » هوا خیلی تاریک شده بود و با وجود این هنوز سایه‌های تیره ناپایدار ‏ 


- دون خوان این چیست؟ من سایه‌های تیره گذرا را در همه‌جا می‌بینم. 
-آخ, اي ن کل جهان است, قیاس‌تاپذیر غیر خطی و خارج از حوزه نح و کلام . 


ساحران مکزیک کهن نخستین کسانی بودند که این سایه‌های گذرا را دیدند ‏ وآن را پی گرفتند. آن‌ها ر! همان‌طور دیدند که 
تو میبینی؛ آن‌ها را همچون انرژی دیدند که در جهان جاری است و چیزی متعالی را کشف کردند. 
از حرف ردن باز ایستاد و مرا نگریست. مکث‌های او کاملاً به جا بود. همواره وفتی آ ز حرف زدن دست بر می‌داشت که من 


سرد رگم می‌شدم. پرسیدم: 


- دون خوان چه چیزی را کشف کردند؟ 


-آن‌ها کشف کردند که ما همراه. ملازمی تمام عمر داریم. این همراه وجودی یغماگر» وجودی متجاو ز است که از اعما ق کیهان 
می‌آید و بر زندگی ما حکومت می‌کند. انسان‌ها اسرای او هستند. آن متجاوز سرور و آقای ماست. ما را درمانده و سر به راه 
کرده است. اگر بحواهیم اعنراض کنیم. اعتراض ما را سرکوب می‌کند. اگر بخواهیم مستقل عمل کنیم. می‌خواهد که از آن 


هوا خیلی تاریک شده بود و به نظر می‌رسید که این تاریکی مانع حرف زدن من می‌شود. اگر روز بود از ته دل خندیده بودم. 


در تاریکی حس میکردم در خود فرورفته‌ام. دون خوا ن گفت: 


خاطا مق اه ایک وی رل وه ات رم هر ماهلا ام ری که ور او 


حق با او بود. هنوز می‌توانست م آن‌ها را ببینم. حرکت آن‌ها مرا گیچ می‌کرد. دون خوان چراغ را روشن کرد و به نظر رسید که 


اي ن کار همه چیز را مح وکرد .آن‌گاه گفت: 


و خحودت به تنهاتی به آن چیزی رسیدی که شعتان مکریک. کهن ان را مضمون مضامین» اصل مطلب نامیده‌اند . من تمام 
مدت در حال طفره رفتن بوده‌ام و تلویحاً به ت وگفته‌ا م که چیزی جلو ما را گرفته است. به راستی ما زندانی هستیم. این همان 
وافعیت انرژنیکی برای ساحران مکزیک کهن است. 


دون خوان چرا این وجود متجاوز همان‌طو رکه ت و گفتی فرمانرواثی را بر عهده گرفته است؟ باید ثوضیحی منطقی داشته 


باشد. 


توضیحی دارد که ساده‌ترین توضیح در جهان است. فرمانرواگی را در دست گرفته است, چون ما غذا ی آن‌ها هسنیم وآن‌ها 
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ما ر بیرحمانه می‌کشرید» چون معاش آن‌ها هستنیم. درست همان‌طو رکه ما مرغ‌ها ر در مرغدانی‌ها» در گالینروس نگاه 
مي‌داريم. این متجاوزان هم ما را د رآدمدانی‌ها» ین نگاه می‌دارند. بنابراین» غذایشان همواره ترا ایشترنتر | ن‌هاست. 
حس کردم که سرم به شدت این طرف وآن طرف می‌رود. نمی‌توالستم شدت ناراحتی و خشمم را بیان کنم» ولی جسمم 


حرکت می‌کرد تا آن را نشان دهد. بی‌اختیار از فرق سر تا نوک انگشتان پایم تکان می‌خورد. بعد صدای خودم را شنیدم که 


- 


میک ۳ 
-نه» نه,ء نه» نهء امکان ندارد دون خوان» مزخرف است. آن‌چه می‌گوئی باوه و محوف است. نمی‌تواند حقیقت داشته باشد. چه 


برای ساحران و چه آدم معمولی و يا هر کس دیگری. 


دون خوان به آرامی پرسید: 


دام ۱ 


۳ 
1 ۳05 


۱۶۸ 


-ولی دون خوان چگونه می‌توانند اي ن کار را بکنند؟ وفتی خوابیده‌ایم تمام این‌ها را د رگوشمان می‌خوانند؟ 
دون خوان لبخندزنان پاسخ داد: 


-نه» به این صورت کار را نم ی‌کنند, ابلهانه است. آن‌ها بشدت موثرتر و سازمان‌یافنه‌تر از این هستند. متجاوزان برا یآ نکه ما را 
مطیع» ترسو و ضعیف نگاه دارند» از شگردی فوق‌لعاده استفاده می‌کنند, البته فوق‌العاده از نظر کاردان جنک. شگردی 
شود. می‌دان م که هرگز مزه گرسنگی را نچشیده‌ای, ولی دلهره غذا را داری که چیزی نیست جز دلهره متجاوزی که می‌ترسد 
هر لحظه‌ای شگردش کشف و غذایش گرفته شود. متجاوزان توسط ذهن که قیل از هر چیز ذهن خود آن‌هاست, آن‌چه را 
برایشان مناسب است در زن دگی بشر وارد می‌کنند و بدینسان به درجه‌ای از امنیت دست می‌یابند که همچون حایلی در برابر 


تر سآن‌ها قرار م یرد" 
برگرفته از: کرانه‌ی فعال بی‌کرانگی. اثر کاستانیدا. ترجمه مهران کندری. نشر میترا 


شما به عنوان یک جادوگر باید بدانید که با انجام تمرین‌های جادویین هر روز بر میزان انرژی جادویی شما افزوده می‌شود و 


همین موضوع موجوداتی کنجکاو در سطح اختری را به سوی شما جذب می‌کند. 


اما باید دقت کنید که این موجودات نامرتی در شرایط عادی به هیچوجه نمی‌توانند با شما کاری داشته باشند و یا به شما 


آلمیین برسانند. چرا که وضع شما مثل کسی است که در قلعه‌ای مستحکم سکنی گزیده و دشمن پشت دروازه‌هاست. 


اما از آن‌جا که هیچ‌چیز غیرممکن نیست. این موجودات نیز راهی برای ورود به درون شما و دزدیدن انرژی‌تان می‌یابند. آن‌ها 


کاری می‌کنند که خود شما به خودتان خیانت کنید و دروازه‌هایتان را به رویشان بگشایید. وسوسه حیله‌ی آن‌هاست. بگذارید 


قدری بیشتر توضیح بدهم: 


نظریه حفره‌ها می‌گوید که موجودات شیطانی برای ورود به کالبد موجودات درخشان که ما انسان ها هم از همین نوع 
هستیم.) نیاز به حفره‌ای دارند که روی کالبد اختری این موجود ایجاد شده است. درست چیزی مثل زخم بر روی کالبد 
فیزیکی که منگروب‌ها بدارخ ماه مین کش 


اما آن‌ها نمی توانند چنین حفره‌ای ر خود ایجاد کنند» همین‌طور نمی‌توانند از کالبد یکپارچه و بدون حفره عبور کنند. پس 


تنها کاری که می‌کنند این است که شما را و می‌دارند که خودتان چنین حفره‌هایی را بر روی بدنتان ایجاد کنید. 


اول از همه باید بگویم که همه‌ی ما بر روی کالبد اختری‌مان چنین حفره‌هایی داریم. که تاریک. سیاه 9 شبیه گرد آب به نظر 
می‌رسند. پس بنابراین چه بخواهیم و چه نخواهیم چنین موجوداتی پلیدی خودشان را به ما آویزان کرده و انرژی‌مان را 
می‌مکند. اما هر موجودی نمی تواند وارد هر حفره‌ای شود. بلکه بسته به اندازه‌ی حفره است که موجودات پلید به سوی شما 
جذب می‌شوند. حفره‌های بزرگ‌تر موجودات خبیث‌تر و حفره‌های کوچک تنها لاروها و موجودات بی‌ارزش را به قلمروی 


مقدس درونتان راه می‌دهند. 


۱۶۹ 


البته این قضیه همواره شدت و ضعف دارد. یعنی اندازه‌ی حفره‌ها گهگاه تغییر می‌کند» و این تغییر کاملا بسته به اعمال 
ماست. با هر گناه یا عمل خلافی که انجام می‌دهیم در کالبد اختری‌مان حفره‌ای به وجود می‌آید. این حفره ابتدا نقطه‌ی 
کوچکی است که رفته رفته با هر گناه بزرگ‌تری که انجام می‌دهیم قدری بزرگ‌تر می‌گردد. عکس این قضیه هم صادق انتبت 
یعنی با اعمال نیکو و معنوی» بدن معنوی ما جانی تازه می‌یابد تا حفره‌های خود را ترمیم کند و یکپارچگی‌اش را بازيابد. البته 
ممکن است این‌جا سوال شود منظور از گناه چیست. در حالی که اعمال خیر و شر نسبی هستند و همه‌ی ما انسان‌ها معیاری 
کیان تفاریم می کاملا بخ رم بت یرم و نی خواهم واره این بعت ‏ طولفی گرف که با ازنظام کنیا جیوی هکم یو و 
شر قبل از ما وجود داشته يا این‌ها همه ساخته‌ی دست خود بشر است. بلکه تنها به ذکر این موضوع اکتفا می‌کنم که در 


همه‌ی ما دانشی ذاتی برای تمییز خیر و شر وجوهد:داره که کاملا ما را بر ذات اعمالمان آگاه می گرداند. 


در هر حال تنها موجودات شیطانی هستند که از به وجود آمدن چنین حفره‌هایی نفع می‌برنده پس آن‌ها ما را تشویق به 
کارهایی می کنند که باعث به وجود آفتان چنین حفره‌هایی می گردند. آن‌ها برای این کار ذهنشان زا با ما شریک می‌شوند. 
دقت کنید که آن‌ها نمی‌توانند وارد وجودمان شوند. اما می‌توانند ذهنشان را به ما قرض دهند. طوری که هنگام فکر کردن با 
ذهن آن‌هاست که فکر می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم و عمل می‌کنیم. بعد گمان می‌کنیم خودمان این کار را کرده‌ايم و از اين 


که چنین رفتار کرده‌ايم شگفت‌زده می‌شویم! و اصلاً نمی‌دانيم که آن‌ها بودند که برای ما تصمیم گرفتند. 


آیا تا به حال شده که بی‌خود نگران چیزی باشید. مثلاً در مطب دکتر نشسته‌اید و هزار و یک جور فکر و خیال ناجور به سرتان 
می‌زند يا مثلاً منتظر کسی هستید که با شما تماس بگیرد اما او قدری دیر می‌کند و شما شروع می‌کنید به خیال‌پردازی که 
نکند چنین يا چنان شده باشد. اما بعد که او با شما تماس می‌گیرد و خیالتان راحت می‌شود از این همه فکر منفی که کرده‌اید 
خودتان هم شگفت‌زده می‌شوید. اين آن‌ها هستند که به سوی شما می‌آیند. پس قدم اول برای از بین بردن حفره‌ها شناختن 
همین افکار ناراست و پرهیز از همکاری با آن‌هاست. گام بعدی توبه کردن از گناهان و انجام اعمالی مثل حمام کردن (غسل 
کردن» روزه گرفتن» تجسم نور نقره‌ای» ایجاد سپر حفاظتی و... می‌باشد. البته همین توبه کردن و گناه نکردن که در بالاتر هم 
بحثش رفت. نکته‌ی بسیار ظریفی است. چرا که در بسیاری موارد همین فکر و خیال گناه دستمایه‌ی این موجودات قرار 
می‌گیرد و افرادی که فکر می‌کنند بسیار مذهبی و پاکدامن هستند در واقع دارند به این موجودات خدمت می‌کنند. که باز باید 
بگویم دقت کنید که کجاها به راستی از دانش ذاتی و درونی خودتان برای تشخیص خیر و شر استفاده می‌کنید و کجاها تنها 
عرف جامعه و آموزش‌های دیگران چنین چیزی را به شما القا کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین کارکردهای جادو همین بیدار کردن 


نیروی الهی درون و از بین بردن توهمی است که بسیاری بدان اسیرند. 


این بحث را همین‌جا به پایان می‌بریم. باشد که همه‌مان از اسارت رها شویم و به عنوان موجوداتی آزاد به زندگی ادامه دهیم. 


بازشناسی هویت واقعی خود 


بازشناسایی سه نیمه‌ی وجود؛ آن‌چه هستم. آن‌چه می‌خواهم باشم و آن‌چه که هرگز دوست نداشتم باشم 


این درس را می‌توان به نوعی مکمل همان افسانه‌ی شخصی دانست که در اصول افسونگری ذکر آن رفت. اما رویکرد این درس 


قدری متفاوت است 9 برای دانش‌آموزان پیشرفته تر طراحی شده است. 
بخش اول:آن‌چه می‌خواهم باشم. 


ما انسان‌ها بسیار الهی‌تر و معنوی‌تر از آن چیزی هستیم که می‌اندیشیم. هرکس هوبتی جادویین دارد. چیزی که واقعاً هست و 


حالا فراموش شده. بگذارید با داستانی ساده منظورم را روشن‌تر شرح دهم: 


"روزی تخم یک عقاب بنا بر اتفاقی در لانه‌ی مرغ‌ها قرار گرفت. می‌پرسید چه اتفاقی؟ خب. حالا مثلاً فرض کنید که مرغ‌ها 
این تخم را دزیدندا به هر حال پس از مدتی جوجه عقاب سر از تخم بیرون آورد. هر چند که او یک عقاب بود اما چون با 
مرغ‌ها زندگی کرده و بزرگ شده بود. درست مثل آن‌ها شده بود. مدام قدقد می‌کرد و با حسرت آسمان را می‌نگریست. آیا او 
نیز روزی می‌توانست پرواز کند؟ این آرزوی او بود. اما جواب مرغ‌ها در مقابل این آرزو کاملاً مشخص بود. آن‌ها عقاب را مسخره 


می‌کردند و به او می گفتند تو یک مرغی» یک مرغ چطور می‌تواند پرواز کند؟! " 

9 حالا این داستان زندگی انسان‌ها هم هست. ما فراموش کرده‌ایم که چه بودیم و چه توانایی‌هایی داشتیم 9 مدام آرزوهایمان 
را سرکوب می‌کنیم. چرا که مرغ‌های اطرافمان به ما آموخته‌اند که ما نیز مرغیم و این‌ها خیالاتی بیش نیست. 

هدف این تمرین این است که به شما بیاموزد به راستی چه بودید و هویت جادویین‌تان کدام است و از بهر چه به این دنیا 


آمده‌اید. با انجام هر روزه‌ی این تمرین و جستجوی قلمروی مقدس درون هر روز بیشتر و بیشتر به آن‌چه واقعا هستید واقف 


می شوید و در نتیحه به افسان‌ی شخصی و9 راه بی‌همتایتان آگاه می شوید. 


این تمرین بسیار ساده و در عین حال حیاتی است. شما باید ۱۴ روز مداوم عصرها را انجام دهید. 


ابتدا کتاب سایه‌های خود را بياورید. در بخشی با عنوان "هویت جادویی من" تجارب و نظرات خود در طول تمرین را در آن 
یادداشت خواهید کرد. 


همان‌طور که گفتم زمان این تمرین. عصر است. نخست حدود ۱۰ دقیقه به مراقبه بپردازید. سپس از خود بپرسید. من به 
راستی می‌خواهم چه باشم؟ و به جواب‌های که به ذهنتان می‌رسد فکر کنید و آن‌ها را در دفتر سایه‌ها یادداشت کنید. روز بعد 
همین کار را تکرار کنید و سعی کنید به ريشه‌ها برسید. با گذشت هر روز پاسخ‌هایتان عمیق و عمیق‌تر می‌گردند. دقت کنید 
که در این‌جا باید نهایت صداقت را به خرج دهید و آن‌چه را که واقعاً می‌خواهید باشید. حتی اگر چیزی پست. زننده یا خلاف 
اخلاق است را ذکر کنید. صداقت کلید موفقیت در این تمرین است. جواب‌های روز هفتم و چهاردهم نهایت اهمیت را دارند و 
به شما هویت جادوییتان را می‌نمایند و این که واقعاً که هستید. البته این تمرین به همین جا ختم نمی‌شود و با برداشتن هر 


گام به جلو بیشتر و بیشتر خود را می‌شناسید. این فقط شروع کار است. حالا بگذارید برای فهم کامل مثالی هم بزنم: 


مثلاً من از خودم می‌پرسم من می‌خواهم چه باشم؟ و بعد پاسخ می‌دهم یک نویسنده و این جواب رازی‌کننده به نظر می‌رسد. 
فردا دوباره این سوّال را تکرار می‌کنم و دوباره می‌گویم نویسنده و اين بار می‌اندیشم چرا نویسنده و پاسخ می‌دهم چون که 
می‌خواهم پولدار و محترم باشم. آها! خودش است پس من می‌خواهم پولدار و محترم باشم نه یک نوپسنده. روز سوم پاسخ 
می‌دهم می‌خواهم قدرتمند باشم. می‌خواهم همه‌ی مردم گوش به فرمان من باشند. شاید بخواهم رئیس‌جمهور با رئیس یک 
جایی باشم. همین‌طور روزها می‌گذرند و من جواب‌های مختلفی می‌دهم. مثلاً یکبار می‌گویم می‌خواهم یک پزشک باشم. 
می‌خواهم به مردم و دردمندان کمک کنم. آن‌چه مهم است این است که خواسته‌هایتان را سانسور نکنید و هر آن‌چه را که 
همان موقع به ذهنتان می‌رسد بگوتید. پاسخ‌هایتان در روزهای مختلف جنبه‌های مختلف وجودتان را نشان می‌دهند. فقط 
دقت کنید بیشتر از اين که به این موضوع که چه کاری می‌خواهید انجام دهید توجه کنید به این موضع توجه کنید که به 


راستی چه چیزی می‌خواهید باشید و انگیزه‌ها و محرک‌های اصلی را بشناسید. 


پس از چهارده روز تمام چیزهایی را که نوشته‌اید مرور کنید. از پیوستگی و وضوح مطالب عنوان شده شگفت‌زده می‌شوید. 
حالا می‌توانید بین آن‌چه آرزو می‌کردید و آن‌چه که نوشته‌اید ارتباط برقرار کنید. این تمرین یاری‌تان می‌کند تا خود را بهتر و 


کامل‌تر بشناسید. و به این جمله‌ی کهن 10561 16001۷ (خودت را بشناس) عمل کنید. 


علاوه بر این تمرین. ثبت رژیاها (خواب‌هایی که می‌بینید) و بازبینی آن‌ها که ذکرش قبلا رفت (درس ششم. هنر رژیابینی)؛ 


نیز یاری‌تان می‌کند تا هر چه بیشتر هویت جادویی‌تان را باز شناسید. 


بخش دوم: آن‌چه هرکز دوست نداشت مکه باشم. 
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بر حذر باشید از راندن شیاطی ن از درون خودتان, که دارید بهترین چیزها را از درونتان می‌رانید." نیچه 

همان‌طور که در ابتدای مبحث گفتم ما انسان‌ها بسیار معنوی‌تر و الهی‌تر از آن چیزی هستیم که تصور می‌کنیم و به شما 
آموختم چطور وجود الهی‌تان را بشناسید. حالا باید بگویم که ما انسان‌ها علاوه بر الهی بودن. بسیار پست‌تر و شیطانی‌تر از آن 
چیزی هستیم که وانمود می‌کنيم. البته بر خلاف تصور عموم این اصلا چیز بدی نیست. بلکه انسان بودن یعنی همین 
ملغمه‌ای از خوب و بد بودن. این بخش از تمرین یاری‌تان می‌کند نیمه‌ی تاریک وجودتان را بشناسید. 


۱۷۲ 


این‌ها نیز جزو اتاق‌های کاختان بودند 9 شما ۳ ر پذیرفته بودید. اما روزی کسی به کاختان آمد 9 گفت: این اتاق برازنده‌ی 
کاخ شما نیست. پس تعطیلش کردید. اما تنها این یک نفر نبود. بلکه روز به روز بر تعداد کسانی که از کاختان بازدید 
می کردند. افزوده می‌شد. پدر و مادره برادر یا خواهر بزرگ‌تره اقوام آموزگاران 9 شاید آموزه‌های دینی هم در این بین نقشی 
داشتنن:و آمهزگار آن روز که.ذر کوشفان نعها کرده سر جای! این کار تو اضلا خرشت تسبتء اگرتمره‌ی انشباط ذرشت خسابی 
می‌خواهی ترکش کن! آری و این چنین بود که آموختید اگر می‌خواهید مقبول و مورد اطمینان باشید و در جامعه و جمع 
دوستان پذیرفته شوید باید برخی از اتاق‌های کاخ را قفل کنید و آنان را هرگز به کسی نشان ندهید. حتی اگر یکی از آن‌ها به 
خانه‌ای کوچک تبدیل شده است. و حنی شاید بسیاری از این اتاق‌ها ۳ از باد برده‌اید. اما به شما می‌گویم که کاخ با عظمت 
وجودتان. زمانی زیبا و باشکوه است که به تمام آن را دریابید. تمام آن اتاق‌ها را که قفل کرده‌اید. باید بگشایید و به جستجوی 
پات فد فان یره اک ظیام شا سوه نصووط رابگر یوم ام با سوت ی تاه 
دوستشان بدارید. اما چرا باید اين کار را بکنید و چطور؟ 


این کار را باید بکنید تا وجودتان دوباره یکپارچه شود. تا دوباره خوشبخت و سعادتمند شوید. این‌ها صفات منفی» طرد شده یا 
شیطانی نیستند. بلکه موهبت‌های خداوندند. و او هیچ کارش بی‌حکمت نیست. او این صفات را به شما داد چرا که برایتان 
سودمند بود و هم اين که می‌خواست خودتان راز پذیرش و دوست داشتن را بیاموزید. برخی از شما عاشق چهره‌تان هستید. 
ساعت‌ها جلوی آینه وقت صرف می‌کنید. به موهایتان ژل می‌زنید یا آرایش می‌کنيد. اما از درونتان بیزارید. پس اگر لحظه‌ای 
سکوت برقرار شود. فوراًتلویزیون, رادیو یا هر چه دم دستتان است را روشن می‌کنید تا مجبور نباشید به سکوت روحتان گوش 
فرا دهید. و به هر حیله و بهانه از زیر مراقبه کردن درمی‌روید. در مقابل کسانی هستند که انسان‌های خوبی‌اند و عاشق 
درونشان‌اند. ولی همیشه از مقابل آینه می‌گریزند و اگر هم در آینه بنگرند. چهره‌ی طلبکاری را به خود می‌گیرند. گویی 


می‌خواهند بگویند: آخه خدایا! قربونت برم» این دیگه چه قیافه‌ای بود به ما دادی؟ 


اما تا زمانی که این‌طور بخشی از وجودتان را نفی کنید. وجود خود را تکه پاره می‌کنید - همچون گوشتی که زیر دست قصابی 
ناوارد افتاده - هرگز قادر نخواهید بود اعمال جادویی انجام دهید. تازه اعمال جادویی پیشکش. حتی قادر نخواهید بود به 
زندگی شاد و عادی خود بازگردید. پس تصمیم بگیرید تا یکیارچگی وجودتان را بازستانید. اما چگونه؟ دو راه وجود دارد. اول 


روابط انسانی و دوم مراسم جادوبی ۷ پله. ۷ راه". 


اول روابط انسانی را شرح می‌دهم: 


آیا تا به حال شده رفتار کسی شما را عصبانی یا ناراحت کند. فردی بی‌مبالات يا بی‌ادب یا حتی مادری که فرزندش را کتک 
می‌زده. هیچ فرقی نمی کند. مهم این است که چنین فردی هميشه بوده و هست. در مدرسه. دانشگاه. محل کار یا حتی خانه. 
اما آیا دقت کرده‌اید که رفتاری یکسان از سوی فردی همه را به یک اندازه ناراحت نمی‌کند. بگذارید مثالی بزنم. مثلاً شما و 
دوستتان به ملاقات کسی می‌روید و یک رفتار خاص که از اين فرد سر می‌زند. شما را بر آشفته می‌کند. بعد از ملاقات رو به 
دوستان می‌کنید و می‌گوئید. دیدی که فلان کار را کرد. به نظر من که خیلی زشت بود. اما عجیب آن‌که دوستتان حتی 


۱۷۳۳ 


متوجه آن کار هم نشده! نظیر این اتفاق را بین زن و شوهرها بسیار می‌بينيم. اگر ازدواج کرده باشید جان‌مایه‌ی کلامم را به 
خوبی در می‌یابید. به اتفاق همسرتان به خانه‌ی یکی از اقوام می‌روید. در حال بازگشت همسرتان از چیزهایی که او را ناراحت 
کرده سخن می‌گوید. اما شما هیچ کدام از آن‌ها را حتی ندیده‌اید!ا عکس این ماجرا هم صدق می‌کند. چیزهایی شما را ناراحت 


کرده که اصلاً برای همسرتان مهم نیست. زخم زبان‌های مادر زن یا حسادت‌های خواهر شوهرا 


اما زا کاز هی کاشیگ را تماق تاج فا عکس لین کس را آشفته من کنده ها شیگریرا کی | زر 9۵ ج ‏ تهع عتهها 
افرادی یکسان را به سوی خود جذب می‌کنید؟ مثلا کسی در مدرسه شما را مسخره می‌کرده. حالا در سر کار هم به کسی 
برمی‌خورید که شما را می‌آزارد یا برایتان می‌زند. راز کار در نیمه‌ی تاریک وجود خودتان است. آنان آینه‌ی وجود شمایند که 
می‌خواهند کمکتان کنند تا یکپارچگی وجودتان را باز یابید. آن صفاتی که شما را ناراحت می‌کنند» در واقع همان اتاق‌های 
تعطیل شده‌اند که دیگران می‌خواهند به یادشان آورید. آنان نه قصد اذیت شما را دارند نه اراده‌ی آزارتان را و اصلاً در جهان 
کامل الهی کسی قدرت آسیب رساندن به شما را ندارد. آن‌ها فقط حسادت. دروغگویی یا طمعی را که در نهان خانه‌ی قلبتان 
پنهان کرده‌اید و هرگز جرئت بروزش را نداربد به شما می‌نمایانند. اگر از حسادت يا دو به هم زنی مادر شوهرتان ناراحت 
می‌شوید. به این خاطر است که خود شما حسود یا دو به هم زن هستید یا می‌توانید باشید (اگر شرایطش فراهم شود). بیخود 
جبهه نگیرید! آیا می‌دانید چرا غیبت گناه بزرگی است؟ نه به اين خاطر که عرش خداوند را می‌لرزاند یا گوش فرشتگان الهی را 
آزرد» بلکه به این دلیل ساده که زمانی که شما دارید از کسی غیبت می‌کنید در واقع دارید ضفات ناپسند خود را 
برمی‌شمرید که در دیگران یافته‌اید. اما اگر به غیبت کردن ادامه دهید و هی حرف بزنید و حرف بزنید. هرگز فرصت نمی‌بابید 


تا به درون بنگرید و ببینید که اینان در واقع صفات خود شمایند. پس قدری آرام بگیرید. 


حال بگذارید. نیمه‌ی تاریک وجودتان نمایان شود. همه‌ی صفات پست و مذموم خود را بيابید: همه رااخجالت نکشید. حتی 
اگر این صفات. شهوت‌رانی يا شکم‌چرانی باشند. هر چه که هست همه را بگویید. اگر لازم است آنان را روی تکه کاغذی 
یادداشت کنید. اول ابرم کهنذانید آن‌ها صفات, تست با عخموم تیسیته بلکة قنیا غوهت‌های اله اند کههر کدام برای.شسا 
وک و ستفعتی داشتهنکه ینس یک زیک‌شان را فا خاش نان داد نویه بر کل هل در آغوشی گترنده اگ این کار برانتان 
سخت است (منظورم همین تصدیق کردن صفات منفی و پذیرششان است»» به اين فکر کنید که هر کدام از آن‌ها برای شما 
چه منفعتی داشته یا در آینده چه می‌تواند داشته باشد. عمیقاً به این نکته واقف باشد که اگر صفتی منفی در کنج وجودتان 


رخنه کرده. خودش خود به خود آن‌جا نرفته بلکه خداوند آن را آن‌جا گذاشته. پس ۳ سودی دارد. 


اگر همه‌ی صفات پلیدتان را نیافتید (و مسلماً هیچ‌وقت نمی‌توان از این مطمئن بود), به دیگران نگاه کنید. آن آینه‌های براق و 
صیقل خورده. بیشتر چه کسانی دور شما را می‌گیرند؟ از چه چیزشان بیشتر ناراحت می‌شوید؟ کدام آدم‌ها را لایق سرزنش 
می‌دانید؟ فاحشه‌ها پا انسان‌های مغرور را نظرتان راجع به آدم لجوج و خودرآی چیست؟ بیشتر از که بد می‌گویید؟ بیایید 
صادق باشیم. خداوند اين همه آدم جورواجور را اطرافتان قرار نداده که فقط به آن‌ها بخندید یا چشم‌چرانی کنید. این‌ها چراغ 


هدانت سا ند ها کرک تور قصر ان ماشیه هیام ها راشای کردتا یه 


پس از پذیرفتن هر صفت و یافتن موهبتش, روحتان راحت‌تر در جسمتان گسترش می‌پابد و بیشتر یکپارچه می‌شوید. البته 


برای این کار راه دوم که همان مراسم ۷ پله. ۷ راه است نیز لازم است. 


۱۷۴ 


حال بگذارید برای توضیح شیوه‌ی دوم یعنی همان "هفت پله. هفت راه" و همین طور واضح‌تر شدن این درس داستانی واقعی 


از خودم را نقل کنم: 


فق مغرورم!" این جمله‌ای بود که برای اعتراف به اک ماه‌ها 9 شاید سال‌ها وقت صرف کردم. انسان‌های معرور مرا ناراحت 
می‌کردند» طوری که در دلم به آن‌ها ناسزا می‌گفتم. تا روزی که آموختم. آن‌ها تنها آین‌ی من هستند. پس دانستم چرا از آن 


دور دورها تا امروز همیشه انسان‌های مغروری در زندگی‌ام بوده‌اند. 


به خاطر حرف‌های دیگران و همین‌طور اعتقادات دینی و مذهبی که داشتم باور کرده بودم که غرور چیز بدی است و انسان 
باید افتاده و فروتن باشد. خصوصاً اگر در راه عرفان و جادوگری قدم بردارد. اما در عین حال دریافته بودم که برخی - یا بیشتر 
اوقات - مغرور يا خیلی مغرور بودم! پس این صفت را در خود سرکوب کرده و همواره وقتی کسی آن را به من نسبت می‌داد به 
شدت نفی‌اش می‌کردم و ادعا می‌کردم سالک غرور ندارد. اما حالا این‌جا ایستاده بودم و انسان‌های مفرور کمی آن‌طرف‌ترا و 
غرورشان همچنان مرا می‌آزرد. پس من نیز مغرور بودم. حالا آزادانه اعتراف می‌کنم: من مغرورم. و اين گام اول بود. پذیرش: 
حال برای برداشتن گام بعدی می‌بایست سودها و منفعت‌هایی را که این صفت برای من داشته برمی‌شمردم. من مغرور بودم 
پس با هر کسی دوست نشدم و به هر کاری تن در ندادم. من مغرور بودم. پس راهی برتر از راه مردمان پست (آن‌طور که آن 
زمان می‌نامیدمشان) برای خودم برگزیدم و چیزهایی دیدم و خواندم که دیگران حتی تصورش را نمی‌توانند بکنند چه رسد به 
باورش! مغرور بودم پس وقتم را با کارهای پستی که رایج بود تلف نکردم. همه‌ی این‌ها به نوبه‌ی خودشان در رشد روحانی و 
راه یافتنم نقش داشتند. پس غرورم را پذیرفتم و از او به خاطر این همه سودی که به من رسانده بود سپاسگذاری کردم. حالا 
در اتاق غرور در کاخم گشوده شده بود. نمی‌خواستم آن را نمایش دهم يا بیش از پیش از آن استفاده کنم. فقط درش را 


چشمانم را بستم حدود ۱۰ دقیقه يا کمی بیشتر بر تنفسم یکسویه شدم. ذهنم که آرام گرفت. در ذهن هفت پلکان به سوی 
به باغ بزرگی رسیدم. باغی بسیار زیبا. در وسط باغ بر تختی زیبا و عطرآگین به گل‌ها و شکوفه‌های رنگارنگ. خود نورانی من 


و با خروج از در باغ و پیمودن هفت پله به جای اول باز گشتم. به خاطر آوردم که در اتاقم هستم و چشمانم را گشودم. 


روز دوم باید به دیدن نیمه‌ی تاریک وجود می‌رفتم. پس این بار هفت پلکان به سوی تاریکی به جهنم را تصور کردم. و از آن 
پایین رفتم. همه‌ی عناصر مورد تنفرم آن‌جا بود. همه‌ی بوهاء همه‌ی اشکال» همه‌ی جانوران و خود نیمه‌ی تاریک وجودم. 
زشت و پلید و کثیف و خجالتی. راستش اولین بار که به آن‌جا رفتم به قدری تعفن‌آور و پلید بود که حالم به هم خورد و 


بعد از ملاقات و صحبت با خود تاریک نوبت آشتی دادن خود نورانی و خود تاریک بود. شیوه‌ی کار به این صورت بود که من 
باید قصری را بین عالم نورانی بالا و عالم ظلمانی پایین تجسم می‌کردم. بعد به دیدن خود نورانی و خود تاریک می‌رفتم و از 
هر دو می‌خواستم که به این قصر بیایند و با همدیگر آشتی کنند و یکذدیگر را در آغوش کشند. نکته‌ی مهم این بود که نباید 


من دخالت می‌کردم يا به طور مصنوعی تجسم می کردم که این اتفاق افتاده بلکه باید می‌گذاشتم خودشان به عنوان موجوداتی 


۱۷۵ 


واحد عمل کنند و زمان این ات ر خود انتخاب کنند. دقبقاً یادم نیست چقدر طول کشید ولی بالاخره موفق شدم و خود 


نورانی و نیمه‌ی تاریک که از خجالتی بودن دست کشیده بود - یکدیگر را در آغوشن گرفتند. 


به مرور زندگی در دنیای نو برایم آسان‌تر شد. دیگر کسی مرا بر نمیآشفت. به افراد مغرور لبخند می‌زدم. دیگر غرورم زندانی 
نبود. نه غمی‌بود» نه اندوهی. هر چه بود آموزه‌های نوین بود و من به سلاحی مجهز شده بودم که بزرگ‌ترین مصائب نیز مرا 
تکان نمی‌داد. ایمان میوه‌ی این بینش بود. ایمان به نظم و تکامل و حکمت او. حال جواب این سوال را به خوبی می‌دانستم که 
چرا خداوند پلیدی را خلق کرد؟ جوابی که نه در بیرون یا کتاب‌ها که در نگریستن به خودم یافتم. حالا می‌دانستم در من 


ارباب حلقه‌ها و یکپارچگی وجود: 


چون ارباب حلقه‌ها فیلم و داستان مورد علاقه‌ی من است. بگذارید تحلیلی کوتاه از منظر خود تاریک و نورانی بر آن بنویسم. 
که اگر شما هم طرفدار آن باشید يا فیلمش را دیده باشید حتماً برایتان جالب خواهد بود: 


"فرودو بگینز به اسمیگل. آن موجود پست و چندش‌آور, احترام می‌گذارد و حتی اعتماد می‌کند. از مجازاتش در می‌گذرد. 
زمانی که به نظر می‌آید نباید چنین بکند. سم وایس گمگی او را موجود پست بوگندو می‌نامد و تحقیرش می‌کند و نمی‌تواند 
علت رفتار فرودو را دریابد. آری! بسیاری از ما نیز این‌چنین در موردش قضاوت می‌کنيم. اما فرودو چیزی را در اسمیگل 
می‌بیند که ما نمی‌بينيم. او خود راء خود تاریکش را در اسمیگل می‌بیند. اسمیگل به طرفش جذب شده. چرا که با او نقطه‌ی 
مشترکی دارد؛ عشق به قدرت. عشق به آن یگانه حلقه‌ی قدرت. و فرودو این را می‌داند. پس اسمیگل را می‌پذیرد. هر چند که 
ای نمی کار یک وی به او سوب ونم یه آن دم کین در لاش توت ی السه رمایش.می کففه انا هی وتات 
که فرودو را به مقصد می‌رساند و هم اوست که فرودو را از وسوسه و تباهی می‌رهاند. پس فرودو راه درست را برگزید. اگر او 
اسمگیل یا همان نیمه‌ی تاربکش - را نفی می‌کرد و از خود می‌راند. هرگز راه نمی‌یافت یا شاید حلقه را برای خودش 
برمی‌داشت و تباه می‌شد. پس همان طور که سم وفادار و صادق - که همان خود نورانی فرودو است - باید در کنارش باشد. 
خود تاریک هم وجودش لازم است. چرا که هر چند فرودو وفادار و صادق است - و اگر نبود این صفات را در سم نمی‌توانست 
ببیند - اما او پست هم هست و دارای شهوتی مهارناشدنی به قدرت. قدرت جاودانگی و نامرئی شدن. پس باید بپذیرد. هر دو 


را؛ بدون نفی یا تحقیر یکی. این چنین یکپارچگی از راه می‌رسد و در شیپور طلائی رستگاری به تمام قوت می‌دمد." 


و این تنها داستان فرودو یا حلقه‌ی جادویی او نیست. مانیز در زمان‌هایی چیزهایی بدست می‌آوریم. سخت اغوا کننده. سم 
آن‌جاست کنار ما؛ شاید مادرمان یا دوستمان یا حتی همسرمان باشد. ولی آن‌طرف‌تر گولوم ایستاده. هم آن موجود به ظاهر 
پست یا نفرت‌انگیز. هم اوست که می‌داند در وجود ما چه خبر است. او دوستی شرور يا وسوسه‌ای ناگهانی است. باید پذیرفتش 
نه این که انکار یا تحقیرش کرد. در کنار تعادل ایمان و وسوسه است که آبدیده می‌شویم. هیچ تضمینی نیست که به خطا 
نرویم يا در چاله نیفتیم. شاید پایمان هم زخمی‌شود. همان‌طور که فرودو در افتاد و لغزید. اما یک چیز قطعی است و آن 
رستگاری است. 


9 خداوند به همه‌ی فانیان 9 باقیان قول داده. این قول ۳ داده. 9 می‌دانم 9 می‌دانی 9 می‌داند. پس حال که همه 


مي‌دانيم. دبگر تعلل کافی است. بیابید راه بيفتیم. 


۱۷۶ 


برگزیدن نام جادویی مناسب 


امروز می‌خواهم در مورد یکی از مشکل‌ترین مباحث جادوگری یعنی انتخاب اسم جادویی‌تان صحبت کنم البته مشکل برای 
من (از لحاظ آموختن) نه برای شما که تنها می‌خواهید آن را بیاموزید. چرا که برای انتخاب نام جادویی‌تان باید با حروف 


جادوبی و شیوه‌ی نگارش آن‌ها,؛ همین‌طور شیوه‌ی تعیین مقدار عددی معادل اسمتان آشنا باشید. 


ولی مشکل اصلی این‌جاست که امروزه عددشناسی که بر پایه‌ی زبان فارسی خالص باشد اصلاً وجود ندارد. متاسفانه بیشتر 
جادوگران از سیستم عربی عددشناسی یعنی همان حروف ابجد استفاده می‌کنند. بی‌توجه به این که تعداد حروف عربی کمتر از 
حروف فارسی‌اند. و به جای "گ. چ. پ. ژ" که اصلاً در عربی وجود ندارند حروف "ک» ج» ب. ز" را می‌گذارند. در حالی که اين 
اصلاً درست نیست. هر حرفی دارای ارتعاشی خاص و در نتیجه عددی مخصوص به خود می‌باشد و نمی‌توان مقدار هیچ دو 
حرفی را یکسان تلقی کرد(جز در مواردی خاص). از طرفی سیستم ابجد بر پایه‌ی حروف عربی بنا شده و هر حرف عربی در 
کنار سایر حروف این مقدار عددی را یافته که کاملاً در هماهنگی با زبان و شیوه‌ی تلفظ عرب است اما مطلقاً اسامی‌فارسی با 


۱ 


حروف عربی هم‌خوانی ندارند و مثلاً در حروف ابجد "س"ص" و "ث" هر کدام دارای مقدار جداگانه‌ای می‌باشند چرا که هر 
کدام شیوه‌ی تلفظ خاص خود را دارند. اما همه‌ی این حروف در فارسی شبیه به هم تلفظ می‌شوند و در نتیجه همه باید مقدار 
عددی یکسانی داشته باشند و نسبت دادن مقادیر عددی مختلف به آن‌ها اشتباه می‌باشد. همین‌طور عدد‌شناسی عبری و 


عددشناسی سلتی و انوخیان که هر کدام برای استفاده در زبان فارسی کاستی‌های خود را دارند. 


کوخ مرن زماتی که می‌خواستم اسم عادو انتهاب کنمه اس لافتن برگزیدم: که کاملا با سیستم عدفشامی سای و قظ 
خجاقه گری همخوانی داشت و از این نظرمشکلی رااخش نکردم. اماتسال‌ها بعف که جواستم این: روش را یه زبان فازسی تعمیم 


۱۱۰ 1 


می‌باشند و مثلاً حرف "خ" يا اش 


۷" 


جزو حروف این زبان نیستند. البته نمی‌توان این بحث را پایان برد و ذکری از ریشه‌ی 


جادوگری نکرد. چون حتماً دوستانی که این مطالب را خوانده‌اند. این سوال را از خود می‌پرسند که چرا خود زبان فارسی 


سیستم عددی مستقلی ندارد و آیا در ایران هیچ جادوگری نبوده؟ در جواب باید بگویم تا بدان جا که من تحقیق و تفحص 
کرده‌ام اگر ریشه‌های جادو را دنبال کنیم سر انجام به دو دسته‌بندی عمده می‌رسیم: جادوهای الهی و جادوهای شیطانی (با 
سیاه). ریشه‌ی جادوهای سیاه به یونان (یا بنا به روایتی دیگر به اعراب) و ریشه‌ی جادوهای الهی به پارسیان می‌رسد. پس 
بدون شک ما نیز سیستم عددشناسی مخصوص به خود را داشته‌ایم و کشورها و اقوام دیگر بعدا از جادوی اقوام آریایی و ایرانی 
بهره برده‌اند» اما از آن‌جایی که زبان فارسی امروز با زبان فارسی اجدادمان بسیار متفاوت است. تا جایی که حتی امروزه در 
فارسی حروفی هستند که از زبان های بیگانه وارد فارسی شده‌اند. پس دیگر حتی اگر سیستم عددشناسی اجدادمان را بيابیم 
به کارمان نمی‌آید. از طرفی جادوگرانی که در ایران می‌زیسته‌اند به دلایل مختلف به زبان عربی و حروف ابجد روی آورده‌اند و 


همه از این شیوه در جادوهای خود استفاده کرده‌اند و هیچ کس علاقه‌ای برای برپایی شیوه‌ای فارسی ارائه نکرده یی 


البته لازم نبود این‌ها را بگویم و خیلی راحت می‌توانستم بگویم اسم خود را انتخاب کنید و از روی حروف ابجد مقدار عددی 
آن را بيابید. به جای حروف گچپژ هم کجبز بگذارید. و این‌طوری کار خودم هم آسان‌تر می‌شد اما به عنوان یک جادوگر 
می‌دانم که این شیوه درست نیست و بعدها کارایی لازم را نخواهد داشت. البته بعد از انتخاب اسم جادویی‌تان و تعیین مقدار 
عددی آن. باید این اسم را با خطوط جادوگری روی ابزار و وسایل خود بنویسید. که باز با همین نقصان و کمبود حروف 


جادویین نسبت به زبان خودمان مواجه می‌شوید. 


به هر حال مدت‌هاست قصد دارم سیستم عددی کاملا فارسی بنا کنم. اما باید اعتراف کنم که تا به امروز شکست خورده‌ام و 
هر سیستم عددی. که درست کرده‌ام ناکافی می‌نموده است. پش برای آموختن این درس به شما دو راه پیش رویم بود با 
صورت مسئله را پاک می‌کردم یعنی اصلاً از اسم جادویی نامی به میان نمی‌آوردم (مثل ویراست اول) یا با معرفی سیستم‌های 
مختلف عددشناسی و زبان‌های جادویی انتخاب را به خود شما واگذار می‌کردم و من راه دوم را برگزیدم. امیدوارم که به کارتان 


آید. این شما و این هم زبان های جادویین: 
او تاد 
"برادر به چه علت همه‌ی دنیا از اعداد ساخته شده؟ و منظورم از اعداد "علت" و "شکل" می‌باشد نه اعداد حسابی. 


ملک مقرب جبریل پاسخ داد:] هر حرف بر بحشی از ماده‌ای که ا زآن صحبت می‌شود دلالت دارد. و هر لغت بر ذات آن ماده. 
حروف جدا افتاده و مغشوثراند: بنابراین با اعداد است که آن‌ها متحد می‌شوند: که همچنین حروف متحد شده بر عددی 
دلالت دارند: همان‌طو رکه ه رکل اجزای کوچک‌تر خود را در بر می‌گیرد. اسرار و اشکال ناشناخته‌ی چیزها در سرچشمه‌ی 
(بزرگتر)» خود پنهان می‌گردند: که در صورت آگاه شدن به صورت عددی سرچشمه این اسرار و اشکال ناشناخته به سادگی 
قابل تشخیص می‌باشند, بنابراین ما مکان‌هایی را که باید عددگذاری شوند به شما می‌آموزیم. و شیوه‌ی ساختن لغات درست از 
حروف. لغات ی که اساسا بر چیزی که ا ز آن صحبت شده در قلب خالقش دلالت می‌کنند» بدینگونه حتی ذهن انسانی به سوی 


سخنانی منظم سوق داده می‌شود..." برگرفته ا زکتاب ارنباطی حقیقی و معتب راثر اودارد کلی» ص. ٩۳‏ 


همان‌طور که در متن بالا خواندید جبرئیل اشاره می‌کند که هر کلمه بر چیزی در جهان واقعی دلالت می‌کند. نْ هم نه بر 
صورت ظاهری که بر ذات ان چیز. همین‌طور نظم دادن به حروف و یافتن اسرار نهفته در آن‌ها را منوط به دانستن مقدار 
عددی مناسب هر کدام می‌داند. 9 این جمله‌ی معروف انجیل که می‌گوید: ۳ ابتدا واژه با خدا بود و واژه خدا بود..." که اشاره 


به قدرت خلاقیت واژگان دارد و این که تمام جهان از ارتعاشاتی که کلمات به وجود آورده‌اند خلق شده. پس می‌بینید که 


۱۷۸ 


انتخاب اسم جادویین و یافتن معادل عددی آن بسیار مهم است. اما از آن‌جایی که برای زبان فارسی سیستم عددشناسی 
واحدی وجود ندارد؛ ابتدا تمام سیستم‌های عدد شناسی را توضیح می‌دهم. بعد می‌پردازيم به این موضوع که دقیقاً باید چطور 
اسمتان را برگزینید و معادل آن را بیابید: 


سیستم عددشناسی عربی (ابجد کبیر): 


حرف معادل عددی حرف معادل عددی 
۱ ۱ 


مد | | ح< | هم 
ع) | 60| .ه) 


ص 
| ع- |ا قس | جع | ۵ | هه | 2 | هر 
۰ 


م اع ام اج ام اک | < | ص 
۱( 
۳ 

۷۲ | | ما | )| « 


ص 
۰ 
۰ 

09 


| ما 6 6 
4 | اماحم 


سیستم عددشناسی عبری: 


حرف معادل عددی حرف معادل عددی 
۱ ۱ ل ۳ 
تس ۲ م ۴۳۰ 
گ ۳ ن‌ ۵۰ 
۵ ۴ ون .۶ 
۵ ۵ ع‌ ۷۰ 
و9 ۶ پ (ف) ۸۰ 
ز‌ ۷ ص‌ ۹۰ 
ح (چ) ۸ ق‌ ۱ 
ط ٩‏ ۳ ۲ 
ی ۱ ن ( ۳ 
ک (ج) ۲ ت‌ ۴ 


۱۷۹ 


سیستم عددشناسی سلتی: 


1 1 6 1 1۳ 1 0 5 ۸ 
4 0 9 0 از ۷ 8 1 ۱139 
7 4 2 ۷۷ ۷ 1 1 5 
۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 00( ۲۷ 
سیستم عددشناسی بونانی: 
06 3139 ۹06 1۱,۲ 
۳۰ 1 ۸ 
۴۰ ۷ 51 
۵۰ از ۳ 0 
۶ 3 ۴ 1 
۷۰ 0 ۵ 1۲ 
۸۰ ۳ ۶ 9 
.۹ 0 ۷ 7 
۱۰۰ 1 ۸ 5 
٩ 5 ۲۰۰‏ 1۳1 
۰۰ ۳ 1 ۱۰ 1 
۴۰۰ 02 1 ۲۰ 0( 1 


حالا نوبت این است که اسم جادویی‌تان ر بر گزینید. می‌پر سید چطور؟ در واقع هیچ راه مشخصی وجود ندارد. فقط نامیی ر 
برگزینید به صرف این که اض ر دوست دارید ۳ شاید نام شخصیتی است که همواره ان ۳ می‌ستوده‌اید با شاید در کتابی 
خوانده‌اید یا در فیلمی‌دیده‌اید» هیچ فرقی نمی کند. فقط نامی را برای خود برگزینید. سپس مقدار عددی آن را تعیین کنید. 
فمان‌ظور. که قباه گفتم,جون فارستی سستم غدهشناسین, نذارت (خذاقل فعلا) بایت یذ تاعار یکی از سستتم‌های بالا ترا 
مقدار عددی نیستند و در تعیین مقدار عددی مورد استفاده قرار نمی‌گيرند. البته اگر اسمتان به فارسی انیت این توصیه 
غیرضروری است چرا که در فارسی مصوت‌ها گذارده نمی‌شوند. اما اگر بخواهید اسمتان ر به حروف لاتین تبدیل 9 از یکی از 
سیستم‌های سلتی یا یونانی استفاده کنید باید حتماً به این توصیه دقت کنید. برای مثال اگر اسم انتخایی من بهمن باشد. 


برای استفاده از غیری یا غرنی مقدار آن را بدین صورت :ساب می کنم: 
بهمن (در عبری) 2۷ ۲۷ ۵ 4 «ع د ۵۰ 


بلس (درغرنی) ۷ ۲۷ + ۵ + 2۰ + ۵۰ 


اما الا تاکز بخواهم از یکی ی با بییایی ده کم فیک کم وم ۱ ۸۲ جرا که همان طوی که کنیم 


۱۸۰ 


۰ 2 ۵۰ ۴۰4 ۲+۸4 (۵0ع0) ۳۳۲/۸ 


۵-۰۹ +۴ + ۲+۸ (متتله)) 13111۷1۳ 


البته می‌توان باز هم حروف را با هم جمع زد و به یک عدد رسید. مثلا به جای ۹۷ می‌توانیم بنویسیم: 
رن 
پا به جای ۱۰۰ بنویسیم: 
ِ- ود ۰ د ۱ 
البته ممکن است این بحث حذف مصوت‌ها قدری گیچ کننده باشد». اما دقت کنید که معادل لاتین را با حرف فارسی برابر قرار 


دهید و آن‌جا که در فارسی حرفی ذکر نشده در لاتین هم حرفی قرار ندهید. چون برای نوشتن اسمتان به حروف جادویین باز 


توصیه من این است که در درجه‌ی اول از سیستم عددشناسی عبری استفاده کنید. 
جادوگران به جای به کار بردن اسم خود عدد معادل آن را به کار می‌برند. همین موضوع در مورد سایر موجودات ماورایی هم 


اگر همان‌طور که گفتم. حروف اسمتان را جمع بزنید تا به عددی یک یا دو رقمی(بین ۱ تا ۲۱) برسید. این عدد معادل یکی از 
جون عدد اسمش ۹۷ بین ۱ تا ۱ نیست پس دو رقم ر جمع زده به عدد ۱۶ می ر سد» پس کارت تاروت راهنمای او "پرج 


صاعقه‌زده " می‌باشد. شما نیز می‌توانید با کمک جدول و اطلاعات زیر نماد راهنمای خود را بيابید. 


جدول کارت‌های تاروت و معادل عددی آن‌ها به شرح زیر است: 


مقدار عددی کارت تاروت مقدار عددی کارت تاروت 
۱ جادو گر ۲۲ مرد به دار آویخته شده 
۲ کشیش, بانو ۱۳ کت 
۳ ملکه ۴ اعتدال 
۴ پادشاه ۱۵ شیطان 
۵ کشیش اعظم ۱۶ برج صاعقه‌زده 
۶ عشاق ۱۷ ستاره 
۷ ارابه ۱۸ ماه 
۸ عدالت ۱۹ خورشید 
٩‏ زاهد ۳۰ روز محشر 
۱۰ بشرت اس ۲۱ کاتنات 
۱۱ قدرت 


۱۸۱ 


توضیحی مختصر در مورد هر کارت: 


۲ ۳۴167085758 نماد دانش, خرد و علم 


۱ 
۲ نماد عمل است و عمل :۹2 با تلا 
۴ ۳۱۳۴۹۵۸ 11۱ نماد تحقق, به بار 
نتیجه‌ی اتحاد دانش و اراده 
نشستن و به عینیت در امدن است 
۳ تا ات رواک کانش ۶ معمولا معنای آزمایش 
۳ یا مقاومت و پایداری را دارد» اما مترز در 
فقد" ۲ . : 
۷ .۷8601 تقق] موفقیت و پیروزی را ۸ همان‌طور که پیداست. 


۱۸۳۲ 


ك 11 ۴ احتیاط و پروا را نشان 


دقیقاً نماد قدرت و 


نماد دگرگونی و تغییر 


2306 | ستاره‌ی زرد که بالای 
سر بانو می‌درخشد. ستاره‌ی امید است و 


این کارت کارت امید. 


این قماد بخت و اقبال 


(چه خوب و چه بد) را نشان می‌دهد. 


نماد قربانی شدن و 


ِ 1 


1۴ ترکیب, اتحاد و وصلت 


و 


دو يا چند چیز را نشان می‌دهد. 


۶ 3 نماد ویرانی و آشفت؟ 


310 ۳09 


نماد تکمیل و به انجام رسیدن و پاداش می‌باشد. 


نکته۱: در این‌جا کارت صفر که کارت دلقک (ابله) نام دارد. ذکر نشد. چرا که امکان ندارد عدد معادل اسم کسی صفر شود. 


پس چون به کارمان نمی‌آید از آن صحبت نکردیم. 


نکته ۲: در این‌جا تنها توضیحی بسیار مختصر در مورد کارت‌های تاروت آمد. ولی کارت‌های تاروت بسیار وسیع‌تر از اين 
تشان می‌دهد و شما فکر کنید اسم. جاذوی‌تان (که ترجیحا با سیستم عدذشتاسی غبری مقدارش محاسبه شده) اسم عتاسبی 


نیست. اما من به شما می‌گویم هیچ کارتی خوب يا بد نیست. بلکه این‌ها تنها راهنمای شما در وضعیت فعلی‌تان می‌باشند و 


بهتر است سعی کنید درسی که هر کارت می‌خواهد به شما بدهد را بیاموزید. 


بخش دوم: خطوط جادویین 
تعداد خطوط جادویین بسیار زیادند چیزی در حدود تعداد موهای سر آدم! 
به هر حال همان بحثی که در مورد عددشناسی کردیم در مورد خطوط جادویین هم وجود دارد و هر قوم و ملتی برای خود 


خط مخصوصی را در این زمینه ابداع کرده» عده‌ای هم (مثل اعراب و بهودی‌ها) از همان حروف روزمره‌ی خود در جادوهایشان 
استفاده می‌کنند. آما سه خط وجود دارد که کاملاً و بذاته جادویی هستند و مختص به ملت یا قومی‌خاص نمی‌باشند و جهانی 


می‌باشند به طوری که هر جادوگری در هر گوشه‌ی این کره‌‌ی خاکی باشد این خطوط را می‌داند (البغه مثلا سرچشمه‌ای دارند 


اما بعداً جهانی شده‌اند.) و ما نیز برای نوشتن اسم جادویی‌مان یکی از این خطوط را بر می‌گزينيم. 


۱۸۳۴ 


این خطوط عبارتند از: خط رونی (فوتورک). خط تبان. خط فرشتگان (انوخ). 

خطوط رونی که از دیرباز مورد علاقه‌ی جادوگران بوده‌اند. چه برای رمزنگاری و ترکیب حروف و چه برای پیشگویی و تفال و 
اه یدانق ورگ موه انامه واه اند کرت کرست کا یرمع اگوی نا انم سروک یه شا 
بیاموزم و تنها به شیوه‌ی نگارش با این حروف بسنده می‌کنیم. در مورد خط تبان هم باید بگویم که اعتقاد بر این است که 
مصریان باستان یا یونانی‌ها برای جادو از این حروف استفاده می‌کرده‌اند. به علت سادگی این شیوه‌ی نگارش یکی از شیوه‌های 
محبوب جادوگران محسوب می‌شود. شیوه‌ی سوم که به حروف فرشتگان معروف است. سال‌ها پیش توسط دکتر جان د 
یداع کفت: اعتفان جر این ات که فرشان با ای این تبنم سخن می کوخ و ود آخها انش قباس را ید ی آمرشتض آشروون 


جادوی انوخیان خود جادوبی بسیار کامل أنتتت؛ اما من تنها به ذکر حروف و شیوه‌ی نگارش آن‌ها اکتفا می کنم. 


به شما پیشنهاد می‌کنم ابتدا سه شیوه را به خوبی مطالعه بفرماتید و سپس برای نوشتن نام جادویی‌تان یکی را که مناسب‌تر 
می‌بینید برگزینید. و باز هم مثل هميشه باید بگویم هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. و هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارا 
می‌باشد. 


حروف رونی: 


ق 011 1 ي] ن ۲( 1۲۰ ر ۷ گی ۰ رظ اه ث 113 او لآ ف ۲ 


۱۳۰ «۰۰ 


جع 2 ۷3 ۵۱ ق ۶ 


نکات مهم: 
قق کتیق که ۲۵ خرف رولی همراه نا معاداشان در فارشی ه انگلسی به ترکب ان کندهانت. که رشان هو 
همان 7]() می‌باشد. اما در خط آخر ترتیب وجود ندارد. 
۲ برای نوشتن اسمتان به حروف رونی. چه اسمتان به فارسی باشد و چه انگلیسی باید به آن‌چه تلفظ می‌شود توجه 


۱۸۵ 


صورت بنویسم ]1۸1 چرا که تلفظ آن به این صورت است. بعد هم معادل هر کدام از اين حروف را در رونی 
می‌یابم و آن را معادل قرار می‌دهم. بهتر است برای آسان‌تر شدن کار اسم‌های فارسی را هم ابتدا با حروف لاتین 
بنویسید و سپس معادل رونی آن را بيابید اما با همان شرط که قبلاً گفتم: مصوت‌ها را نمی گذارید مگر این که تفاوت 
معنایی ایجاد کنند. به دو مثال زیر توجه کنید: 


حسن < ۲19 


سالومه 5۸۵1/۷۳ 
همان‌طور که می‌بینید در اولی صامت‌ها حذف شده. در دومی‌هم ۷ در آخر کلمه باید حذف می‌شد» اما جون 
را نیز بیابید. البته بعضی از حروف رونی مثل ۷ و 7[() معادل فارسی ندارند و به کار ما نمی‌آیند. برخی از حروف 
رونی هم که جلویشان علامت سوال گذارده شده هیچ معادلی ندارند و طبیعتاً در نوشتن اسامی‌جادویی از آن‌ها هم 
استفاده نمی‌شود. 
نکته‌ی دیگر ترکیب حروف رونی است. یعنی شما باید ابتدا اسمتان را به حروف رونی بنویسید و اگر بخواهید در 


همین‌جا کار تمام شده است. اما می‌توانید باز هم جلوتر بروید و حروف رونی اسمتان را با هم ترکیب و اشکال 
یکسان را حذف کنید تا به یک حرف واحد برسید که این حرف همان قدرت جادویی اسم اصلی را دارد. بگذارید 


سالی زان کات کامل سای کی تا کیب یمق کی همان یی اون ان اشسهانا ب یک خرف 


ابتدا دیانا را به حروف رونی می‌نویسیم: 
۳ + + + ۳ + | + 4 
سپس به کاهش اسم از طریق منطبق کردن حرف‌ها بر هم و حذف قسمت‌های یکسان می‌پردازيم: 


۱ 


در این مثال حرف اول از قبل» حرف دوم را نیز در برمی‌گیرد و . حالا با افزودن حرف سوم ۲ 


وه ۲ 3 ب" ۲۱ 2 ۲ است. از 


آن‌جا که حرف پنجم همان حرف سوم است پس بر آن منطبق شده و تغییر دیگری در شکل به وجود نمی‌آورد. پس 


شکل ۳4 ادایم ‏ ۳ ۱ 8 است که می‌تواند به جای آن به کار رود. 


تیمها 


می‌شود. حالا حرف چهارم 


۱۸۶ 


۴ اگر دقت کرده باشید برخی حروف در این جدول وجود ندارند. مثل خ ژ پا ظ و... دقت کنید همان‌طور که گفتم در 


اين‌جا تلفظ مهم است. پس در واقع "ظء ض و ذ" هر سه معادل همان "ز" هستند. همین‌طور "ط " که معادل "ات 
می‌باشد و "ح" که معادل "ه" می‌باشد ... . در انگلیسی هم که /) معادل ٩‏ می‌باشد. به جای "ع" هم از ۵ پا ۸۵ 
(با توجه به تلفظ) استفاده کنید. در مورد حروفی هم که وجود ندارند. می‌توانید از معادل‌های زیر استفاده کنید اما 
بهتر است از همان جدول اصلی استفاده کنید. چرا که آن جدول بین تمام جادوگران پذیرفته شده است ما 
معادل‌های زیر نه. 


ر 


۳: 
۱ 


خب» من اسم جادوبی کارمگا ر برای خود برگزیده‌ام. حالا ابتدا مقدار عددی ۳ ر بدست می‌آورم که ۲۶۵ است. اعدداش ر با 
هم جمع زده به ۱۳ می‌رسم. پس نماد اسم من کارت ۱۳ پا همان مرگ می‌باشد. و این به من می‌نماید که دیگر زمان تغییر و 


تحول است و من باید خود را برای آن مهیا کنم و از هر تغییری استقبال کنم. حالا برای نوشتن اسمم به سراغ جدول می‌روم: 


اسمم به این صورت می‌شود (از چپ به راست می‌نویسیم): 


۸۳ 8 


حالا کار تمام شده اما اگر بخواهم از ترکیب حروف می‌توانم به نماد زیر هم برسم: 


حروف تبان: 


این حروف را نمی‌توان با هم ترکیب کرد و تنها به همین صورت نوشته می‌شوند. شکل 2 هم که در واقع حرف نیست 
بلکه پایان جمله را نشان می‌دهد (چیزی مثل نقطه‌ی خودمان). چون شیوه‌ی کار به قدر کافی در حروف رونی توضیح داده 


شد. در این‌جا از هر گونه توضیح اضافی پرهیز می‌کنم. 


۱۸۷ 


حروف انوخیان: 


۸ 
ت20 
۴ ۱۰۳۸ 
۴ 
۱ 
۳۵ ۴ 
۶۳۱۳۳۷۰۱ 


۱۸۸ 


این هم حروف انوخیان که هر کجا احتمال می‌دادم در تلفظ حروف دچار مشکل شوید به فارسی تلفظ را جلوی آن نوشته‌ام. 
باز هم باید بگویم مصوت‌های آ در نوشتار به کار نمی‌روند. مگر تفاوت معنایی ایجاد کنند (یعنی صامت به حساب آیند. نه 
مصوت). اعدادی هم که می‌بینید در کنار حروف نوشته شده مقدار عددی این حروف را نشان می‌دهد. که طبیعتاً اگر شما 


بخواهید اسم جادویی‌تان را به زبان فرشتگان بنویسید باید مقدار عددی آن را هم بر اساس همین زبان محاسبه کنید. 


چنان‌چه می‌بینید هر حرف به سه شکل تقریباً یکسان نوشته شده است. ستون اول (از چپ) جدیدترین شکل حروف انوخیان 
است که توسط جان دی اصلاح شده. ستون وسط همین حروف را نشان می‌دهد که در دست‌خط‌های جان دی به کار رفته. 
ستون سوم هم اولین ورژن حروف انوخیان را نشان می‌دهد. دقت کنید نشان دادن شکل کلی حروف به طوری که از بقیه 
خزوفتقانل تمیز باشکن» کاقی اسش و یگ لارم تست عرنیات: زاغا تقاشی کنیل با ضخامت وباریکی روف را رعافت کنیل: 


برای این که بهتر حروف را ببینید یک نسخه‌ی ساده‌تر و درشت‌تر از حروف انوخیان در زیر آمده: 


۱۳۲ 8 ۷ 1  )20( 
1 4 2( ( ۲ 30( 
ها‎ )6 43( 11 4 4 
ب (4) طا و رف‎ ۷! )50( 
2 ۴ )۶( "‌ ۸*5  )60( 
هه رل ها ۸ سس‎ 
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۱۸۹ 


همان‌طور که قبلا هم گفتم. حروف انوخیان به هیچ‌وجه کارکردی معمولی ندارد و تنها در جادو کاربرد دارند. 


فکر نمی کنم دیگر در این زمینه حرفی ناگفته باقی مانده باشد -یعنی امیدوارم که چیزی را جا نینداخته باشم. -به هر حال 
مبحث یافتن نام جادویی هم پایان یافت. امیدوارم اسم جادویی خودتان را بيابید. و آن را به صورت رمزی بر جواهرات. عصای 
جادویی. چاقو و کتاب سایه‌های خود حک کنید. حالا شما وارد دنیای جدیدی شده‌اید و اسمتان معرف شما در اين دنیای 


جدید است. 


جادوگران و جواهرات 


در مورد جواهرات به قدر کافی صحبت شده و من اصلاً قصد ندارم وارد این مبحث شوم. بلکه در این‌جا قصد دارم تنها نکته‌ای 
کوتاه در مورد جواهرات و کاربرد آن‌ها در شناسایی را ذکر کنم. جادوگران با توجه به فرقه یا رتبه‌ای که در جادوگری دارند. 
جواهرات خاصی را دریافت می‌کنند. این جواهرات به صورت گردنبند. دست‌بند حلقه. آویزه کمربند و جوراب جواهرنشان 
مورد استفاده قرار می‌گيرند. و جادوگر اسم جادویی خود به همراه نماد سنتش را که معرف اوست بر روی جواهرش نقش 
کی آ تاه رای که سر پمان هااست و ام کمن کرت ناهیک ات راهان مش سکن 
است به شکل ستاره پنج‌پر دایره» مثلث یا حتی حیوان‌هایی مثل مار جغد يا عقاب باشند. برخی نیز از حروف عبری يا پونانی 
به عنوان نماد سنت خود استفاده می‌کنند. 


شما نیز حالا اسم جادوبی دارید و وقت ان رسیده که اسم خود را بر روی جواهرتان نقش کنید. اما این اسم ر باید در درون 


نماد سنتی که جادو را در آن آموخته‌ایده حک کنید. برای شما این نماد به صورت زیر خواهد بود: 


که نت دایره‌ی نقره‌ای وسط شکل. مکان نوشتن نامتان (به حروف جادویین) ر نشان می‌دهد. البته نمی‌توان این نماد ر بر هر 


سنگ پا جواهری نقش کرد. بلکه باید برای این کار یکی از سنگ‌های زیر مورد استفاده قرار گیرند: 


۱ 


کضا 

۲ _ بریل (سیلیکات برپلیوم و آلومینیوم) 

۳ حجرالدم؟ 

۴ یاقوت آتش ی ؟ 

۵ عقیق جگری" 

۶ ختم: گزید 

مرجان" (به رنگ‌های قرمزء سفید. صورتی و سیاه یافت می شود.) 
ای ۶ 

۱ 5 

۰ یشم سبز"" 

۱ 

۲ سنگ موسی"" (مهر/ کهربای سیاه) 

ی ۱ 

ک او 

۵ عقیق سلیمانی" (سنگ باباقوری) 

۶ زبرجد؟ 

۷. جزع عقیقی"" (اين سنگ نوعی عقیق سلیمانی است با خطوط قرمز و سفید.) 
/ ۳ 

۱۹ 

۰ زترکن ۲ 


م۸ 

۲ ۷ 

۲ 106 

وی ؟ 

صعنامصجی * 
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موی ۲ 
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معط 

ما20 ۲ 


و۸ ۲ 
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۲ ۵0۷ 

هب6 ۱۲ 
ایب ۶ 
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۱۹۲ 


البته همه‌ی سنگ‌ها این‌جا ذکر نشد. بلکه سنگ‌هایی که بیشتر کاربرد دارند ذکو گشت: که مسلماً مننگ‌های, قیمتی دیگر که 


در ضمن اسم و علامت جادویی را هم می‌توانید روی نگین انگشتر و هم می‌توانید زیر آن حک کنید. 


۱۹۳ 


رسم دایره‌ی مقدس 


در تمام مراسم جادوگری ساده‌ترین کاری که یک جادوگر انجام می‌دهد. رسم دایره‌ی جادویین می‌باشد که به آن بنا کردن 
معبد مقدس هم می‌گویند و من اين اسم دوم را بیشتر دوست دارم. 
شما نیز به عنوان یک جادوگر باید بتوانید دایره‌ای جادویین رسم کنید. معمولاً قطر دایره‌ی جادویین حدود سه متر می‌باشد. 


شاید ساده‌ترین نکته در مورد رسم دایره‌ی جادویین این باشد که چطور پا با چه وسیله‌ای باید دایره را رسم کرد. این نکته به 
قدری ساده ات که در بیشتر کتاب‌های جادو اصلاً به از اشاره نشده 9 همین نکته باعث سردرگمی بسیاری از دوستان شده 


برای توضیح این موضوع باید بگویم دو نوع دایره وجود دارد» دایره‌ای که در بیرون خانه رسم می‌شود و دایره‌ای که در درون 


خانه رسم می‌شود. 


ساده‌ترین شکا دایره‌ای که در بیرون رسم می‌شود. بدین صورت است که جادو گر با نوک پیتخننه سشمشیر ۳ عصای خود دایره‌ای روی 
زمین رسم می‌کند. 

در خانه نیز بهترین روش رسم دایره با استفاده از داستء شیوه‌ایست که بفت شرح داده می‌شود. 

برای رسم دایره بسته به نوع جادو ۳ ربسمان‌های سفید 9 سیاه» گچ. رنگ ۳ حنی پارچه استفاده می‌شود. هیچ کدام از این 


روش‌ها بر دیگری برتری ندارد بلکه بیشتر به خود جادوگر مربوط می‌شود که کدام شیوه برایش راحت‌تر است. 


ما در این‌جا به بررسی شیوه‌ی مفصل و شیوه‌ی ساده می‌پردازيم که بسته به روحیات و امکانات می‌توانید یکی از اين دو را 


2 


بر گزینید. 


در مراسم بنا کردن معبد به علائم جادویین و همین‌طور نمادهایی نیاز خواهید داشت که پیش از مراسم به توضیح آن‌ها 


می‌پردازيم: 


علامت کشودن معبده در حالی که انگشتانتان کاملا کفتونه‌انک»دشت‌هایتان, زا بالا می‌بریده طوری: که دست‌هایتان با هم 


شکل مثلث وارونه‌ای ر بسازند. دست‌هایتان ر پایین آورده. روی چشمتان می‌گذارید. سپس آن‌ها ر دوباره بالا می بر بد. 


عحلامت شسودن معبد 


۷ ۰ 


علامت بستن معید: دست‌هایتان را روی چشمانتان می‌گذارید. بعد آن‌ها ر بالا می‌برید (درست منل علامت اول) 9 دوباره 


آن‌ها را روی چشم‌هایتان می‌گذارید. 


علامت بسن مد 


۰ 


روی شانه‌ی چپ قرار گیرد. در این حالت انگشت شصت بین انگشت سبابه و میانی قرار می‌گیرد. 


۱۹۵ 


علامت وارد شونده: فرد با پای چپ یک قدم به جلو برمی‌دارد» در حالی که دست‌هایش مستقیم به جلو دراز شده‌اند و 
انگشتانش کاملاً صاف هستند. و تا زمانی که در حال گفتن کلمات جادویی است در همین حال می‌ماند. 


امس 


1 ۳ 
و 
دح 

لا 


علامت خوش آمد گویی: دست‌ها به صورت نیم دایره بالای سر قرار می‌گیرند و پاها قدری از هم باز می‌شوند. 


۱۹۶ 


نمادها (عناصر اربعه): 


عنصر آتش 
شبوه‌ی مفصل: 


در هر مراسم جادوبی برای این که جادوگر خود ر از ورود نیروهای ناخواسته 9 موجودات منفی حفاظت کند. دور خود دایره‌ای 


رسم می‌کند. این دایره باید توسط چهار عنصر اصلی حفاظت گردند تا هیچ موجودی امکان ورود به آن را نيابد. 


برای شروع کار مکانی را انتخاب کنید که به شعاع یک متر و نیم فضای باز در اختیارتان قرار دهد. دقت کنید مکانی که 


در صورتی که واند یا چاقو دارید آن را بیاورید (به جای واند می‌توان از گچ» رنگ یا ریسمان هم استفاده کرد منتها دقت کنید 
که تسه اف رهظ کایدای آبه ظاق نیک اب زرف کر ای کت که او تاش اننته یه ان وه 
می‌توانید از زغال و بخور هم استفاده کنید درست مثل وقتی که می‌خواهید اسپند دود کنید. و پنج شمع سفید بیاورید (دقت 
کنید که شمع‌ها حتماً سفید باشد نه نارنجی. صورتی» زرد. سیاه یا هر رنگ دیگر). 


همه‌ی وسایل گفته شده را با خود به مکانی که قرار است دایره‌تان ر رسم کنید ببرید. طوری که برای استفاده از آن‌ها لازم 
تشن فعفا قایرهیرا رگ کید گیرست ر شم فرآمش تکتندا 


ابتدا دایره‌ی مقدستان را رسم کنید. این کار را با واند. چاقو, گچ یا رنگ سفید انجام دهید. از شرق شروع کنید و ساعتگرد 
ادامه دهید تا دوباره به همان نقطه‌ی آغاز برسید. با این کار دایره‌تان بسته می‌شود. حالا شمع‌ها را به ترتیب در شرق. جنوب. 
غرب و شمال قرار دهید (شمع پنجم را در وسط دایره رها کنید). بعد در وسط دایره بایستید. چشمانتان را ببندید و تصور 


کنید که نوری سفید درون شماست و تمام وجودتان را پر کرده. حالا ببینید که این نور کم‌کم رشد می‌کند و تمام درون 


۱۹۷ 


تشر را تام کین خی اه یی سییر زا تایه اف که یی گام مایم ات ها ی با کش نو 
تکیت هی دا بوخ زا اتفاطت که ایست- الا مت امتاه رتاش ردان کی در ال :که با تفت ساده ی 
اشاره می‌کنید (گویی که می‌خواهید اين نقطه را به کسی نشان دهید.) البته اگر شما چپ دست هستید دست دهنده‌ی شما 
#ستبهیکان خواهد بودو بای هست چیتان را مراز کنیم لمسانی تیرونی از بوک انکفتان شار رم ی گرنده سالاه آرامی با 
ای و هو ان یم میتی که هه رم اه تب این هایس شم اسوت ااتات عزت 
می‌کند. این کار را ادامه دهید تا به نقطه‌ی شروع برسید. حالا شمع وسط دایره و بخور را روشن کنید. بعد شمع را بردارید و 
چهار شمعی که قبلاً روی دایره چیده‌اید را به ترتیب از شرق روشن کنید بعد شمع جنوب. غرب و شمال را روشن کنید. حالا 
به وسط دایره برگردید و شمع را با دستتان -و نه با فوت کردن - خاموش کنید. 

حالا به وسط دایره بازگردید. باز روی انگشت سبابه‌تان تمرکز کنید و ببینید نیرویی از آن خارج می‌گردد. نوک انگشتتان را در 
رف کی قرو کم و تیوه تشک ند کی اس اک اک باه ام بای ]ای ترس 
اه ای که ای افتفان خاره پی کش ی رف ابها مس مان ای ای کیان اعتفاد دا رشان شون 
خود را بگوئید). حالا سه بار قدری از نمک را بردارید و درون کاسه‌ی آب بریزید و آب را سه بار به صورت ساعتگرد با همان 
انگشت هم بزنید و در همان حال بگوئید: "بگذار تا نمک هر ناخالصی‌ای که در آب هست را محو گرداند که اين هر دو برای 


خدمت به خداوندگار به کار خواهند رفت. در این مراسم و در هر زمان و به هر شیوه‌ای که من صلاح بدانم." 


حالا کاسه ر بردارید 9 به شرق بروید و اب تمکت ر روی دایره بیاشید. ساعتگرد به کارتان ادامه دهید ۳ دوباره با شرق برسید. 
بعد اود را که قبلاً روشن کرده‌اید را بردارید, به شرق بروید و به همان شیوه دور دایره را بچرخید. بعد به وسط دایره بازگردید و 


بگویید: "دایره‌ی مقدس مرا احاطه کرده است. من اینجایم به اراده‌ی آزاد. با هماهنگی. صلح 9 ۳ 


حالا انگشتتان را در آب نمک بزنید و روی پیشانی‌تان صلیبی رسم کنید (دقت کنید که در اینجا صلیب تنها نماد تقدیس 
است. اگر در دین شما صلیب معنایی ندارد می‌توانید از علامتی دیگر که در دینتان مقدس است استفاده کنید پا خیلی ساده 
نام خدایتان را با نگشت بر پیشانی بکشید). بعد بر روی قلبتان ستاره‌ی پنچ‌پر رسم کتید و بگوفید "آکتون الهه‌ها را دعوت 
می نم که شاه این مرانیه باشته " حلا دست اسان را که هی اگففانی بار اس بالابگیریه د نکوفه: اشدارندگاز 
همه‌ی زندگی‌هاء مرا حفاظت کن. در این دایره حفاظتم کن و خارج از آن در همه چیز. پس بگذار چنین باشد." حالا به وسط 


دایره بروید و بگوئید: 

"حالا معبد بنا شده است و من آن را ترک نخواهم گفت مگر به دلیلی موجه. پس بگذار چنین باشد." 
برای بستن معبد و خروج از آن دوباره به وسط دایره بروید و بگوئید: 

" حال معبد برای مدتی بسته می‌گردد." 

"آپرا هاداپ ۱" 


بعد با واند (يا هر وسیله‌ی دیگر که دایره با آن رسم شده) از شرق دایره‌ای اين بار در جهت عکس رسم کنید. حالا مراسم 


پایان یافته و می‌توانید با خیال راحت از دایره خارج گردید. 


۱۹۸ 


شیوه‌ی ساده: 
ابزار لازم برای این شیوه تنها خودتان هستیدا! 


هرگاه گفته شد عصای جادوبی منظور همیر حالت دست است (منل شکل) 


ابتدا با عصای جادوبی دایره‌تان ر رسم کنید. این کار ر از جهت مشرق 9 ساعتگرد انجام دهید. حالا به وسط دایره بروید 9 
حرکت گشودن معبد را انجام دهید. حالا سه بار به آرامی در درون دایره‌تان بچرخید در حالی که تجسم می‌کنید نورهای 


سفید در درون دایره‌تان بر انگیخته می‌شوند 9 دایره‌تان از هر نیروی منفی ۳ ناخواسته پاک می‌گردد. 
حال به مرکز دایره بروید و بگوئید: 
"بگذار تا مراسم به راستی با شادی و زیبایی انجام پذیرد." 


به شرق بروید و با عصای جادویی نماد عنصر هوا را رسم کنید (اين کار را در هوای مقابلتان انجام می‌دهید نه روی زمین). 
سعی کنید تجسم کنید که به راستی مثلثی زرد رنگ در هوا شکل گرفت. حالا حرکت وارد شونده را انجام دهید و بگوئید: 
بعد حرکت خوش‌آمدگویی را انجام دهید و بگوئید: "نیروهای زرد رنگ با عظمت عنصر هو به پیش آیید. یاریم کنید و 
حفاطتم کنید فر این شاهکار * 

حال به جنوب بروید و برای عنصر آتش تمام مراحل بالا را طی کنید و به جای نیروهای زرد رنگ هم بگوئید نیروهای قرمز 
رنگ. به شکل درست نماد آتش که مثلثی با نوک رو به بالاست هم توجه کنید. بعد به غرب بروید و نماد عنصر آب را در هوا 
رسم کنید و کلمات مناسب را بر زبان آورید. سپس نوبت به عنصر زمین در شمال می‌رسد. 

حالا به وسط دایره بازگردید. معبد شما بنا شده و آماده‌ی اجرای مراسم جادویین می‌باشد. فعلاً در این مرحله ما قصد اجرای 
مراسمی را نداریم» پس به مرحله‌ی آخر پعنی بستن معبد می‌رویم. برای پایان بردن مراسم به لبه‌ی دایره بروید و بگوئید: 


۱۹۹ 


بعد با عصای جادویی از شرق دایره را پاک کنید (با حرکت در جهت عکس حرکت اول). 


مراسم پایان یافت. 


مراسم جادوبی رهایش 


" ینک مقدس* اثر آرئولک باکلید 


هر فردی که می‌خواهد جادوگر شود باید در ابتدا به انجام مراسم رهایش بپردازد که به گونه‌ای می‌توان آن را مراسم تشرف 


فرد نیز نامید که او را برای ورود به عرصه‌ی جادوگران مهیا می‌کند. 


که تغییراتی اساسی را در زندگی‌مان پدید می‌آورند. مراسم رهایش نیز تغییراتی اساسی را در فرد به وجود می‌آورد. و او را به 


شخصی جدید با دانشی نوین بدل می‌سازد. 
لطفاً قبل از خواندن ادامه‌ی تمرین خوب به سخنان زیر گوش فرا دهید: 


قبل از این که مراسم رهایش را انجام دهید. از خودتان بپرسید آیا واقعاً این چیزی است که شما می‌خواهید؟ آیا واقعاً 
می‌خواهید جادوگر شوید و خودتان را وقف این کار کنید؟ نمی‌توانید بگوپید فقط ذره‌ای می‌چشم و بعد پی کار خود می‌روم. یا 


بدانید و آگاه باشید که این مراسم راه با زگشتی ندارد. اگر آن را انجام می‌دهید. بدان معناست که این جمله را فهمیده‌اید و 
مسئولیت اعمالتان را بر عهده گرفته‌اید. چون که این مراسم در هر حال - چه بدان معتقد باشید و چه نباشید - کار می‌کند و 


تغییراتی به وجود می‌آورد که باید برای پذیرفتن‌شان مهیا باشید. حالا اگر مطمتن هستید به خواندن ادامه دهید: 


پیش از این که بتوانید این مراسم ر انجام دهید باید با نظریه ی حفره ها آشنا باشید و شیوه‌ی ساده‌ی رسم دایره ی مقدس را 
بدانید. همین‌طور باید مدتی اصل اول افسونگری (دیدن نشانه‌ها) را تمرین کرده باشید. همین‌طور به قدر کافی رژیابینی و 
جستجوی هویت جادویی خود را انجام داده باشید. اگر هنوز به هر کدام از این موارد نرسیده‌اید بهتر است پیش از انجام مراسم 


به آن‌ها بپردازید و پس از اتمامشان به سراغ این مراسم بیایید تا نتیجه‌ای مطلوب بگیرید. 


برای اجرای این مراسم به چند بخور و چند زغال که خوب گل انداخته‌اند. برای بخور دادن آن‌ها نیاز دارید. صمعغ‌های مورد 
نیاز عبارتند از: 


دقت کنید در این‌جا اندازه مهم نیست بلکه تناسب مهم است. یعنی پنج برابر میعه سائله شما باید کندر مصرف کنید. در 
صورتی که یکی یا دوتا از اين مواد را گیر نیاوردید هم چندان مهم نیست و با بخور دادن یکی از آن‌ها هم می‌توان مراسم را 
اجرا کرد. حتی بدون بخور هم می‌شود اما به همان نسبت احتمال نتیجه گرفتن و کیفیت مراسم پائین می‌آید. به هر حال 


برای موفقیت در مراسم جادویی. ذهن آماده بسیار مهم‌تر از هر چیز دیگری است. 


هدف از این تمرین برقراری ارتباط با فرشته‌ی نگهبان مقدستان است. برخی در حین مراسم به راستی ارتباط برقرار می‌کنند. 
مهم این است که به زور انتظار نتیجه نداشته باشید» بلکه کاملا همه چیز را رها کنید و نظاره‌گر باشید و به نسیت این که جقدر 


خوب نظاره‌گر و رها هستید. به همین نسبت هم خوب نتیجه می‌گیرید. 


این مراسم در طول سه روز روزی هشت بار انجام می‌گیرد با فواصل زمانی یک تا یک و نیم ساعت.) پس بهتر است زمانی 
انم زا ام یی که اه پانگامتاي حدافته باشیهه سل ایام فده تاسان اطا ان عر مایت هرا ماه 


طور که گفتم سه روز کامل وقت می‌طلبد. 


ابتدا زغال‌های خود را آماده کنید و پیش از شروع بخورها را روی آن بریزید. ظرف بخور باید در بیرون دایره قرار بگیرد. حالا به 


همان شیوه‌ای که قبلاً آموختید معبد مقذس خود را بنا کنید (رسم دایره با دست که همان عصای جادوبی شماست» علامت 


پس از این‌که مراحل رسم دایره جادویی را مو به مو اجرا کردید. و معبدتان بنا شد. در وسط دایره بايستید. با ریتم 
۱۲-۲-۲۱ دست بزنید. طوری که در مجموع ۱۱ بار دست می‌زنید. 

حالا در بالای سرتان دایره‌ای رسم کنید 9 با صدای بلند بگویید: "نویت ۱( 

با عصای جادویی‌تان (شصتتان) آلت تناسلی‌تان را لمس کنید و بگویید: "هادیت "۲ 

بعد با عصایتان وسط سینه‌تان را لمس کنید و بگویید: "را هور خویت" 

حالا ستونی از نور را تجسم کنید که شمارا در برگرفته و شما در این ستون بالا و بالاتر می‌روید و سبک و سبک‌تر می‌شوید. 
می‌توانید حتی تجسم کنید که مثلاً جسمتان را در آن پایین می‌بینید یا به آسمان و ابرها نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوید. سعی 
کنید تجسم ستون نور نقره‌ای ر حفظ کنن 9 خود ر در 7 شناور ببینید» این خیلی مهم آیننگ: در همین حال بگوئید: "ای 
الهه‌ی با عظمت بابالون! مرا با امنیت به نبوغ الهی‌ام» دایمون نامیر زیر کم» فرشته‌ی نگهبان مقدسم. نزدیک‌تر تا بگذارید 
این مرحله تا آن‌جا که ممکن آنتننت ادامه یابد. در خلسه قرو روید و9 افکار و9 احساساتتان ر مشاهده کنید. وقتی که احساس 


کردید دیگر مایل نیستید در این وضعیت بمانید. حرکت عقاب را انجام دهید و در همان حال بگوئید: 

"به کلمات فرشته‌ام گوش می‌سپارم و می‌شنوم. فرشته‌ام به من می‌گوید: من در بالای سرتان و در درونتان هستم. خوشی من 
در خوشی شماست. شادی‌ام در دیدن شادی شماست. به سوی من به سوی من." 

به همان شیوه‌ی گفته شده به لبه‌ی دایره بروید. بگوئید: بکتاو تا بر این معبد حجابی باشد." بعد علامت بستن معبد 9 گفتن 
واژه‌ی ۷ آبرا هاداپر۱" 9 پاک کردن دایره‌ی رسم شده پایان این مراسم خواهد بود. 

بهتر است برای قدرتمندتر شدن مراسم این سه روز را روزه بگیرید. 

اگر به هر دلیل نتوانستید ۸ بار در روز تمرین کنید ناامید نشوید و هر چقدر از دسنتان آمد. تمرین کنید. پشتکار و امید 
داشته باشید. و منتظر برقراری ارتباط بین خود و وجود الهی‌تان باشید. 

این مراسم جکبده‌ی تمام مطالبی است که در این کتاب بافتید و همه را به صورت عملی به کار می‌گیرد 9 تغییراتی 
شگرف را در زندگی‌تان به وجود می‌آورد. 9 اصلا باید چنین باشد. جادو یعنی همین. 


۳.۳ 


آخرین داسنان که نقل شد 


روح راستین افسونگری 
در هتل نشسته بودیم. 


من راجع به حقیقت و یافتن خدا و چیزهای دیگر وراجی می‌کردم. استاد اما آرام بود. می‌گفت داستان تو مثل آن سنجاب در 
داستان "باباخرگوش" است. 


- داستان بابا خرگوش. چه اسم عجیبی! گمان نمی‌کنم تا به حال ات ر برایم تعربف کرده باشی؟ (آخر ب. بسیار برایم داستان 


تعریف میکرد.) 

-نه. هنوز نگفته‌ام. 

اما حتماً قصد دارید امشب آن را برایم بازگو کنید. 
- آری! ولی یک شرط دارد. 

هت 


سف اما ینف با فرط و ها قیرل ون ارم رم این ات سایق ص ای ای اس شور اسان 
دیگران هم تعریف کنی و تا جایی که برایت امکان دارد بکوشی آن‌ها را به راه درست بکشانی؛ اگر لازم شد بعد برایشان 


و او داستان را گفت و من در موردش فکر کردم و ریا دیدم و با او به بحث پرداختم و معنایش را آموختم و در طی سال‌های 
تیار کم کم بای خهانی‌اش را درک کردم و صالا اغترافتس کنم که عاشق این گونه داشتان‌ها هستم. داستان‌هایی که یه وبان 


نمادین افسونگران نقل می‌شوند و در عین حال که بسیار ساده‌اند. هر کس که آن‌ها ر می‌خواند گمان می‌کند که معنایشان ر 


دریافته» اما هميشه معنا از سطح لغات ظاهری فراتر می‌رود و تمایز بین دانستن و درک کردن را آشکار می‌کند. 


حال بگذارید به نقل خود داستان بیردازم. همان‌طور که ب. شبی بارانی ولی گرم و آرام در لابی هتل آن‌را برایم نقل کرد. این 


داستان سنجاب و بابا خرگوش 


در جنگلی سبز و خرم در آن زمان که همه‌ی موجودات با هم در صلح و صفا روزگار می‌گذراندند. سنجابی زندگی می‌کرد که 
در جستجوی خدا بود. او درخت بلوط بزرگی همراه با لانه‌ای شیک و عالی داشت. اما هیچ‌وقت راضی نبود و دوست داشت در 
مورد خدا بداند. آخر او روزی از چند کبوتر در مورد خداوند شنیده بود که ما را آفریده و روزی‌رسان است و خوشبختی واقعی 
در رسیدن به اوست. سنجاب بسیار فکر کرده بود. روزی‌رسان او که همان درخت بلوطش بود و تازه او کاملاً خوشبخت بود. 
پس این موجود احتمالاً عجیب و غریب دیگر که بود؟ در نهایت او به اين نتیجه رسید که اطلاعاتش ناقص است و باید به 
جستجوی حقیقت بپردازد و از حبوانات بیشتری سوّال کند. اما اين کار دشوارتر از آن بود که فکرش را می‌کرد. چرا که 
حیوانات صحبت کردن در مورد این چیزها را زیاد دوست نداشتند خصوصاً با کسی که خدا را اصلاً نمی‌شناخت و برخی اوقات 
سوالهای تقظرناکی.فن پرسید. اضلا از نظر آن‌ها غیزمن یرای ضخبت در این مور وجوه فداشت: البته. کسانی هم ,نودنق که یا 
صبر و حوصله فراوان پاسخ‌هایی به او می‌دادند. مثلاً یک‌بار جفد تمام بعدازظهر را در مورد خداوند با او صحبت کرده بود و 
سپس چند دقیقه‌ای چرت زده بود بعد از سنجاب خواسته بود که شب‌ها به دیدنش بیاید چرا که در این زمان‌ها جغدها به 
طور مرموزی سرحالند» قول داده بود که سخنانش را شب کامل کند. اما سنجاب تقریباً از آن‌جا گريخته بود و به اين نتیجه 
رسیده بود که اگر جغد یک بار دیگر بخواهد با او از این حرف‌ها بزند خودش را خواهد کشت! البته عده‌ی دیگر هم بودند که به 
جواب‌های مختصر اکتفا می‌کردند. مثلاً عده‌ای از آن‌ها ادعا می‌کردند که خدا را دیده و با او صحبت کرده‌اند. عده‌ای دیگر 
مش کته و اتاه نی نکن مس کی زین اسسال نها امش یراع ما هه کم کف وین بارات را 
مایه رحمت می‌گرداند. سومی میگفت خدا خوب و مهربان است. و خوشبختی و بدبدختی همه‌ی ما در دستان توانای اوست. 
البته عده‌ای هم از شیطان که مظهر شر و پلیدی است صحبت می‌کردند. و سنجاب از همه‌ی این صحبت‌ها نتیجه گرفت که 


سنجاب چون فهمید که نمی‌تواند اطلاعات بیشتری کسب کند. موقتاً راضی شد. هر چند که در باطن ناراضی بود. روزی 
سنجاب در حال تاب خوردن روی بلوط کهنسالش بود که ناگهان چشمش به همسایه‌ی پیر خود افتاده آری! خودش بود. 
خرگوش پیر و خردمند جنگل. تنها کسی که سنجاب در مورد خداوند از او سوال نکرده بود. به یک‌باره میل و اشتیاقی که در 
درون سنجاب چند مدتی خفته بود دوباره شروع به جوشیدن کرد و بالا آمد. دیگر درنگ جایز نبود. سنجاب جوان با چابکی 
خاص سنجاب‌ها در این سنء از روی درخت پایین پرید و به سوی خرگوش پیر دوبد. در حالی که هیجان‌زده بود و نفس‌نفس 
می‌زد. شاید اگر کس دیگر بود این شور و هیجان در او اثر می‌کرد پا حداقل حس کنجکاوی او را برمی‌انگیخت اما در خرگوش 
هیچ اثر نکرد و به بوئیدن زمین ادامه داد» انگار که خیلی مشغول است. در حقیقت این ترفند او بود برای این‌که دیگران 
مزاحمش نشوند. هميشه خود را مشغول يا متفکر نشان می‌داد. اما سنجاب مشتاق‌تر و مصمم‌تر از این حرف‌ها بود که از میدان 
به در رود. آخر او واقعاً با خرگوش کار داشت. پس خیلی مقدبانه سلام کرد. خرگوش با لحنی سرد جواب داد سلام. 


۳۰۵ 


سنجاب: امروز حال شما چطور است بابا خرگوش. اوضاع روبراهه؟ 
خرگوش: بله. همه چیز مرتب است. 

می‌خواستم از شما چیزی بپرسم؟ 

- می‌دانم. 

می‌خواستم راجع به خداوند سوال کنم. 

_ هه! خداوند! 

این را گفت و دوباه مشغول کار خودش شد. 


سنجاب اصرار کرد: بلی خداوند. شما حتماً خیلی چیزها راجع به او می‌دانید. می‌خواهم بدانم» می‌خواهم بدانم واقعأ؛ خواهش 
می‌کنم بگویید. 


خرگوش: یک هفته‌ی دیگر. پس از مکثی کوتاه ادامه داد. یک هفته ی دیگر بازگرد تا جواب سوالت را بدهم و حالا خداحافظ. 
بعد خرگوش با جستی که از سن او بعید به نظر می‌رسید از سنجاب دور شد و قبل از این که سنجاب بفهمد چه اتفاقی افتاده 


خرگوش پشت بوته‌ها ناید ید شده بود. 


سنجاب فکر کرد. چه همسایه‌ی عجیبی! هیچ وقت نمی‌فهمم چرا این‌طوری است و تقریباً نامید به سوی درخت محل 
زندگی‌اش حرکت کرد. در حالی که درست حالتی مخالف موقع پایین آمدن از درخت داشت. او آن شب نخوابید و خیلی راجع 
به وعده‌ی ملاقات یک هفته‌ی بعد فکر کرد: شاید خرگوش هیچ‌چیز راجع به خدا نمی‌دانسته و رفته که پرس‌وجو کنه. درست 
مثل خودم. شاید هم من رو گذاشته سر کار؛ به هر حال باید صبر کنم. این یک هفته همه‌اش با فکر به خداوند و توضیحی که 
خرگوش پیر خواهد داد گذشت. حتی یکبار سنجاب دیگری یکی از فندق‌های او را قاپید. کاری که قبلا او را تا حد جنون 
عصیاای چم کرخاما اب میج کش لسلی ام داد مانتف ای بات فا ماه تیه هقف با باس تاه فک کنه: 


او کارهای مهم‌تری داشت. در مقابل فکر به خداء دزدیدن یک فندق چه اهمیتی می‌توانست داشته باشد. 


اد آن‌ها که هقی بط لا قزیق خمای‌ها هم پیات مي بابنهه نک مقتفی رعته دادم شله هی کشت هقی ماد نظر ماب 
طولانی‌ترین هفته‌ی عمرش بود. صبح زود سنجاب از جا برخاست. بله امروز روز موعود بود! کمی‌اضطراب داشت. آیا خرگوش 


به او جواب خواهد داد؟ او چه خواهد گفت؟ مدتی در این افکار غور می‌خورد که دید خرگوش از دور می‌آید و به استقبال او 


- صبح شما بخیره بابا خرگوش! 


5 امیدوارم فراموش نکرده باشید کد... 


۲۰۶ 


-نه فراموش نکردم. بیا با هم به مزرعه‌ای متروکه در همین نزدیکی‌ها برویم» آن‌جا جای دنجی سراغ دارم که می‌توانیم با هم 


لحظاتی در سکوت گذشت. خرگوش متفکر بود و سنجاب هم. البته سنجاب علاوه بر آن. شور و شوق و طراوت جوانی را هم 
اگر کسی او را در آن حال می‌دید می‌فهمید که از چیزی رنج می‌برد و در انتظار اتفاقی است که اين وضع را را تغییر دهد. 


آن‌ها بالاخره به مقصد رسیدند. خرگوش دوردست‌ها ۳ می‌نگریست. 
سنجاب بی‌تابی کرد: خب. حالا می‌تونیم شروع کنیم. 


انگار دو چیز متفاوت در وجود خرگوش در جنگ بودند. اما بالاخره شروع کرد: چرا می‌خواهی راجع به خداوند بدانی؟ تو که 
همه‌چیز داری. سلامتی و غذای کافی. در حالی‌که بدبخت بیچاره‌ها و کسانی که کمبودی در زندگی دارند به دنبال خدا 


می‌خواهم بدانم او کیست که ما را آفریده. همه‌چیز را آفریده. می‌خواهم به سعادت و خوشبختی واقعی نائل شوم. 


مزخرف است! خداوند فقط بنی است ساخته ذهن ما که موقع رنج 9 سختی به او پناه می‌بر بم» انتظار داریم که موقع رنج 9 
سختی شریک غم و رنجمان باشد اما آیا هیچ‌وقت موقع سلامتی از او یاد می‌کنیم؟ یا از او می‌خواهیم که با ما در خوشی‌هامان 
شریک شود؟ نه هرگز! ما این بت را آفریدیم که نیازهایمان را برآورده کند و هر وقت که می‌خوانیمش برای آن است که 
درخواستی داریم. آیا می‌خواهی به چیزی برسی که ساخته‌ی ذهن خود توست و وجود خارجی ندارد. و تازه بعد هم به 


خوشبختی واقعی برسی! 


سنجاب گرفته خاطر شد: باباخرگوش این چه حرفیه که می‌زنی» همه می‌دونن که خدا واقعاً وجود داره. اگه باور نمی کنی از 


جعد بپرس! همین‌طور از بقیه حیوونا. اونا بهت می‌گن که خدا وجود داره و اشتباه میکنی. 


باه قه سضی: نا منطمعتی. که اشتیاه تمی کنی؟ اضلا آبا فا خالا خها روندیدی؟ 


- آیا ضداش رو شدیدی؟ 


آیا بوی خدا رو حس کردی؟ 
یعنی این که خداوند وجود نداره به همین سادگی. 


- ولی! اونا می‌گن که وجود داره. 


۳۰۷ 


-بهت که گفتم اونا خدا رو می‌خوان چون نیازمندند» برای آب و غذا و برای امنیت. اما تو که همه‌ی این چیزها رو داری» دیگه 
به چیزی احتیاج نداری. منم چند سال پیش اون خدا رو فراموش کردم و الان هم که می‌بینی وضعم خوبه. 

< اما فقط او غذا که تم تست اصلا. الا اب دنا رو کی آفربقه؟ ما از فروی کا من زیم ۶ کی عذالت خی وتا 
برقرار می‌کنه؟ 

- می‌بینی؛ تو هم به خاطر احتیاجات و ضعف‌های خودت می‌خوای یه چیزی توی ذهنت بیافرینی و بعد پرستشش کنی. حالا 
احتیاج‌های تو با بقیه فرق داره. اما در اصل با بقیه هیچ فرقی نداری. 

تفای تک وا شوه سم هت اتتظا تدای که هر کي نویه ای ان هن ایا دا راکش ی کرد که مات 


را هم مثل بقیه می‌دانست. در حالی که سنجاب هميشه فکر می کرد بهتر و باهوش‌تر از بقیه است ( و شاید به همین‌خاطر 


سنجاب نالید: یعنی این همه جستجو و تفکر من بی‌فایده بوده؟ نه. این نمی‌تونه درست باشه. 


با اشارمي شور کوش کتتایی اوه کل تفای فلم اش راب اطتان تسس تفس مات زر کرهش ره 
به گریه کردن و بعد از این‌که حسابی گریه کرد. به طرف خرگوش رو کرد و گفت: حق با توئه. من چون برای سوالاتم جوابی 
نداشتم چیزی رو در ذهن خودم خلق کردم تا جواب سوالاتم باشه و مایه‌ی مت اماء اما چرا این چیزها رو یک هفته‌ی 
پیش بهم نگفتی تا بی‌خود این همه فکر خودم رو با چیزی که وجود نداره مشغول نکنم. 


برقی در چشمان خرگوش پیر درخشید. گویی منتظر این سژال بود. سنجاب حس کرد که خرگوش پیر هنوز چیزهایی برای 
گفتن دارد اما قصد شیطنت کردن دارد. آیا همه‌ی این‌ها فقط یک شوخی بود؟ چه کسی می‌دانست؟ 


خرگوش با لبخند گفت: بیا کمی بازی کنیم. یه روز خداوند رو با اونایی که خلقش کردن تنها بذار. 


عمب حرفای1 کوش زیر کفر می گفتر مجان ممیم گزفت که فور] از رگزتن ما شود اما دز ودره خر کوش جیزی 
وجود داشت که او را مجذوب کرده بود یک جور نشاط و طراوت. همراه با آزادی. یک لحظه پیش خودش فکر کرد: شاید 


ناگهان صدای خرگوش, سنجاب را به خودش آورد که می‌گفت بیا بدویم سنجاب بیا بدویم مثل باد. بیا با باد بدویم و بدون 
این که منتظر جواب سنجاب باشد خودش شروع کرد به دویدن. 

سنجاب هم همچنین. هر دو شاد و خندان می‌دویدند انگار باد هم از نشاط آن‌ها به وجد آمده بود و همراهیشان می‌کرد» شاید 
اگر زمانی دیگر بود سنجاب تعجب می‌کرد که خرگوش پیر این‌چنین می‌دود اما در آن لحظه به هیچ‌چیز فکر نمی‌کرد. در آن 
موقع این حس را داشت که باد زنده است مثل خود اوء مثل خرگوش پیر و حتی مثل زمینی که زیر پای اوست. هر چند که 
همه‌ی این چیزها را بعداً که به آن لحظه فکر کرد. دریافت. 


خرگوش پیر ناگهان ایستاد. 


۳۰۸ 


اصرار کرد: بیا وارد مزرعه شویم و کمی‌هویج بخوریم. 

سنجاب فکر کرد. خرگوش بیچاره پاک عقلش را از دست داده. در این موقع روز وارد شدن به مزرعه و تازه هویج خوردن مثل 
۲ ۳ 

‌- می در سی * 

- آیا تو از سگ‌های سیاه کشاور و9 تفنگ او نمی‌ترسی؟ 

-بیاه بیا ما امروز محافظت شده‌ایم» این روز ر خراب نکن. 

بعد خرگوش با چند خیز خود را به حصار مزرعه رساند و بعد از کمی تلاش از زير آن وارد مزرعه شد. سنجاب هم به سوی او 


روان شد انگار نیرویی نامرتی او را به سوی خود می‌کشید. هر چند که می‌ترسید اما به پیش می‌رفت. با خود اندیشید شاید 


خرگوش داشت هویجی را با خیال راحت گاز می‌زد و سگ‌ها دورتر جلوی لانه‌شان خواب بودند. سنجاب اندیشید عجب 


شانسی! 


خرگوش به سنجاب گفت: جلو بیا و از خودت پذیرایی کن. این‌جا مزرعه‌ی با برکتی است! 
و سنجاب در حالی که سرش را به نشانه ی تصدیق تکان می‌داد زیر لب زمزمه کرد: و خیلی خطرناک. 


بعد از مدتی که هر دو مشغول خوردن سبزیجات و دیگر محصولات مزرعه بودند بادی شروع به وزیدن کرد. خرگوش انگار که 
خیالش زیادی از دور و بر راحت شده بودء ترساند. نگاهی به اطراف کرد؛ همه چیز آرام بود. سگ ها خر و پف می‌کردند و آثری 


هم از کشاور نبود. 

سنجاب با خنده گفت: هی! رفیق» چت شده؟ نکنه زیاده‌روی کردی! 
این یک نشانه است. بدو. 

سنجاب انگار که متوجه نشده. پرسید: چی؟ 


خرگوش دوباره فریاد زد: بدوا و در حالی که خودش مثل برق شروع به دویدن کرد گفت باد دوست ماست! با باد بدو. سنجاب 
هم ناباورانه و با دلخوری دنبال خرگوش شروع به دویدن کرد. هنوز چند لحظه‌ای از دویدن آن‌ها نگذشته بود که کشاورز از 
خانه‌اش بیرون آمد. با تفنگی در دست. شاید می‌خواست به شکار برود. شاید هم فقط همین‌طوری تصمیم گرفته بود تفنگش 
را بردارد و از کلبه‌اش بزند بیرون. کی می‌دانست؟ تنها چیزی که در آن لحظه مهم بود. اين بود که که کشاورز متوجه خرگوش 


کشاورز فریاد زد: ای دزدهای کثیف الان درسی بهتون می‌دم که هرگز فراموش نکنید. 


با این فریاد سگ‌ها هم از خواب پریدند و کشاورز در همان لحظه شلیک کرد و صدای انفجار شنیده شد و کشاورز محکم روی 
زمین افتاد. بله. تفنگ او منفجر شده بود بدون این‌که گلوله‌ای شلیک شود اما همین صدا کافی بود تا همه‌ی موهای بدن 
سنجاب سیخ شود و خواب را از سر سگ‌ها که هنوز گیج بودند به طور کامل بپراند. و سگ‌ها که تا آن موقع فقط چند تا پارس 
کرده بودند. مثل تیری که از چله‌ی کمان رها شود شروع به دویدن کردند. انگار که می‌خواستند شکست اربابشان را جبران 


سنجاب در حالی که هوز به شدت ترسیده بود با تمام وجود فریاد زد. خدایا! کمکمون کن, نگذار سگ‌ها به ما برسن. 


و سنجاب تلاش کرد. باید موفق می‌شد و عجیب بود. هیچ‌گاه این‌چنین ندویده بود و به خاطر آورد که چند ساعت قبل باد را 
زنده پنداشته بود پس به باد هم التماس کرد. خواهش می‌کنم باد! کمکم کن به خاطر هر کی دوست داری کمکم کن! و 
دوباره فریاد زد. خدایا! و تمام توانش را به کار برد. در حالی که هر لحظه به نرده‌های باغ نزدیک‌تر می‌شد. حس کرد که گرمی 
نفس سگ‌ها را پشت سر خودش حس می‌کند و دیگر از ترس دیوانه شد. به هیچ چیز نمی‌اندیشید حتی خداوند. انگار تمام 
روحش در دست و پاهایش جمع شده بود تا او را از خطر مرگ برهاند و در یک لحظه او و خرگوش پیر به نرده ها رسیدند و از 
شانس 9 اقبال مساعد (البته آن‌طور که سنحاب تصور می کرد) قسمتی از نرده ها سوراخ بود و آن‌ها توانستند به سرعت از 
آن‌جا بگریزند. 


یکی از سگ‌ها محکم به نرده برخورد کرد ولی بقیه خودشان را کنترل کردند و همه شروع کردند به پارس کردن و صدایی 
وحشتناک (برای کسانی که آن اطراف بودند) تولید کردند. اما خرگوش و سنجاب که هنوز هم به سرعت در حال دویدن بودند 
از آن‌جا دور شدند و صدای سگ‌ها برای آن‌ها کم‌تر و کم‌تر شد تا زمانی که به اندازه‌ی کافی دور شدند. بعد ایستادند. در این 
لحظه خرگوش پیر روی زمین افتاد و شروع به غلت زدن کرد. سنجاب فکر کرده حتما حال بابا خرگوش غیلی بد است» بیچاره 
برای این همه دوندگی و هیجان دیگر پیر شده. اما چند لحظه بعد از چیزی که دید بهت زده شد. و با چشم‌هایی که از شدت 
تعجب گرد شده بودند به بابا خرگوش زل زد. خرگوش پیر نه تنها نفس‌نفس نمی‌زند بلکه داشت به شدت می‌خندید و ریسه 
می‌رفت. به همین‌خاطر هم بود که روی زمین افتاده بود. انگار نه انگار که چند لحظه‌ی پیش خطر مرگ او را تهدید می‌کرد. 


سنجاب سرجایش خشکش زده بود و هنوز داشت نفس‌نفس می‌زد. 


خرگوش بالاخره توانست خودش را کنترل کند و گفت: عجب فرار جانانه‌ای! من که فکرش رو نمی کردم بعد از اون همه 


خرت‌وپرت که توی مزرعه نفله کردی, بتونی به این خوبی بدویی. 


سنجاب این‌قدر عصابی شد که نزدیک بود منفجر شود. خطر به آن بزرگی برایش پیش آمده بود و همه‌اش به خاطر پیشنهاد 
احمقانه‌ی خرگوش بود و حالا همین خرگوش پیر خرفت. داشت او را مسخره می‌کرد. در همین لحظه که خشمش به اوج 
رسیده بود ناگهان یک فکر مثل برق از ذهنش عبور کرد و همین باعث شد به یکباره خشمش تبدیل به کنجکاوی شود. به 
همین خاطر بعد از یک نفس عمیق گفت: باباخرگوش من چند تا سوّال راجع به اتفاقات امروز دارم. 


۳۱۰ 


راجع به اين‌که تو گفتی امروز ما محافظت شده‌ایم و راجع به اون باد که بعدش تو شروع به دویدن کردی, اگه یه کم دیرتر 
فرار می‌کردیم امکان نداشت موفق بشیم. همین‌طور راجع به اون سوراخ توی نرده‌ها و این که کشاور نتونست ما رو هدف قرار 


بده. در حالی که من شنیدم اون تیرانداز ماهربه. این‌ها یعنی چی؟ 
چشم های جر کوش پیر با شروع به دزخشتیدن کردنج. 


پرسید: یادته در موقع فرار خداوند رو صدا کردی و باد رو. چرا این کارو کردی, آیا کمی قبل از اون با من موافق نبودی که 


خداوند وجود نداره؟ 


سنجاب به فکر فرو رفت» مدتی نسبتاً طولانی گذشت. بعد سنجاب دهانش را باز کرد که جواب بدهد اما فوراً پشیمان شد. 


نکار متوجه شد که جوابش درست نیست. بعد از مکثی کوتاه گفت: نمی‌دونم» نمی‌دونم بابا خرگوش کمکم کن من خیلی گیج 


خرگوش پیر آرام بود و خرسند. انگار همه‌چیز آن روز مطابق میلش پیش می‌رفت. گفت: آفتاب در حال غروب کردن است. به 


و با هم به راه افتادند تا به خانه‌ی گرم و دوست‌داشتنی خرگوش رسبدند. در آن‌جا آرامش در هوا موج می‌زد. سنجاب آرام شد 
و منتظر ادامه‌ی صحبت خرگوش. این بار زیاد منتظر نماند چون خرگوش شروع کرد: وقتی با من موافقت کردی که خداوند 
وجود ندارد واقعاً به این موضوع ایمان داشتی و وقتی که موقع خطر خداوند را صدا کردی هم واقعاً به اين موضوع ایمان 


داشتی. 
- چطور چنین چیزی ممکن است؟ 


اخب در اصل و نهاد من و تو و سایر حیوانات جنگل. حتی همان سگ‌هایی که می‌خواستند ما را پاره پاره کنند یک باور و 


عشق موج می‌زند. باور به خالق و عشق به او. 


سنجاب اعتراض کرد: اما شما گفتید که.. 


- بگذار صحبتم را تمام کنم. ولی همه‌ی ما به این اصل و گوهر خود نمی‌رسیم و متوجه آن نمی‌شویم. اگر یادت باشد من 
گفتم هر کس خدایی برای خودش در ذهنش می‌سازد و آن را عبادت می‌کند و اين باور به راحتی قابل تخریب است. همان 
کاری که من با باور تو کردم. این خداوند نیست. تنها ذهن ماست که آن را می‌پرستیم در حالی که خدای حقیقی که هیچ 
تعریف يا ویژگی ندارد و قابل فهم و درک نیست در اعماق وجود ما قرار دارد و هرگز قابل تخریب نیست. اگر من گفتم 
محافظت شده‌ایم (و تو بعد دیدی که حرف من بدون اساس نیست.) منظورم این بود که ناشناخته‌ی بزرگ از ما محافظت 
می‌کند زیرا او را می‌دیدم که هر لحظه به شکلی بر ما تجلی می‌یافت. در ابتدا به صورت خواب بر سگ‌های نگهبان و بعد به 
صورت سوراخی در نرده‌هاء همچنین دست مهربان او را روی صورت خودم حس می‌کردم» همان‌طور که تو لحظه‌ای احساس 


کردی که باد زنده است و آن چیزی نبود جز ناشناخته‌ی بزرگ که هميشه زنده است و در همه‌ی عناصر و موجودات حضور 


دارد. 


سنجاب جوان سری تکان داد و گفت: حالا معنی خوش شانسی. خداوند و چیزهای دیگر را می‌فهمم. حالا می‌فهمم که چرا تو 
هن کی روشتی از هی رای ابرم زا هر کون شدا هن ری اسف هی وین رارق ریا 
خود اندیشید. شاید این مطالب برایش زود بود. به هرحال خودش اصرار داشت. گمان می‌کنم پنج يا ده سال طول بکشد تا 
کاملاً منظورم را دریابد. 


۳۱۲ 


آخرین دعوت‌نامه 


" م اه ] هب ۰ 
بزم موسیقی " اثر ارتور هیوز 


چند جرعه از آب جادویی می‌نوشم. فرمولش مال پدر بود» راستش را بخواهید اوایل به آن اعتقادی نداشتم و فقط به شوخی 
آب جادوبی می‌نامیدمش. اما بعد فهمیدم که نه. واقعاً جادوبی اس و خیلی فوق‌العاده. چون به سادگی قابل ساختن. در عین 


حال خیلی موثر و سریع بود. 


حالا همه خوابند. گویا چیزهایی دارد در ذهنم نقش می‌بندد. انگار آب جادویی دارد اثر می‌کند. امشب فیلم "من ربات" را 
دیدم. و این‌ها همه دست به دست هم داد. تا خاطراتی از گذشته‌ای دور برایم زنده شوند. نمی‌دانم چقدر دور ولی می دانم 


کسی آن‌ها را عمداً آن‌جا گذارده یا همین حالا دارد راهبریشان می‌کند. تا بیابمشان و بازآفربنی‌شان کنم. 


همه خوابند. من بیدار. می‌دانم دارم نسیمی از آینده ر احساس می کنم. با خودم می‌گویم ما به سوی آینده‌ای نامعلوم در 
حرکتیم. که کسی برایمان برنامه‌ریزی کرده 9 اوست که این آینده ر هدایت م ی کند. پس جای تحرآن: نیست! و9 همه در این 


آینده نقشی داریم» هر چند خیلی کوچک. ولی کاملا منحصر به فرد. منحصر به فرد و موّثر. 
امیداورم که این کتاب یاری‌تان کند تا این نقش را بيابید. شاید فردا خیلی دیر باشد. 


۳۴ 


ایمیل 9 وبلاگ شخصی نکارنده: 
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سس 


در افتها تیش کم ییات ره ون صرق رای اسهم وه )سم انیت ان مات رها او بای 
موفنیک امین راهم گرم لشمت ول عاول مات اعوام رکه ها لسکا اس اهوها حالشفاه کار اش مت یامن هتگاه 


اعمال جادویین حتما به این نت مراجعه 9 از درست بودن معجون و موارد به کار برده شدهء مطمئن شوید. 


اعداه 


عدد ۱ شهود و قوه‌ی درک واحد. فردیت سلامت جسمی, الوهیت و یگانگی 


عدد ۲ که کانک 4 توا ره قماه کی باکت 


عدد ۳ پشتکار» توان و بنیه. تثلیث (جسم. ذهن روح) 


عدد ۵ جادو. انعطاف پذیری» عطایای الهی (استعدادهای شگرف روحی) 


عدد ۶ پی تصاط تیا وه اتاش تاره 


عدد ۷ گوناگونی» شهود. بینش (بصیرت) 


عدد ۸ فرمانروایی» تغییرات. افزایش انرژی 


۳۶ 


قرمز 


صور نی 


زرد 


این 


قهوه‌ای 


سیاه 


زرشکی 


طلابی 


رنگ‌های شمع‌ها 


سلامتی. انرژی. توان 9 بنیه» توان جنسی» شهامت. نیروی اراده 


عشق, محبت. روابط عاشقانه بیداری, شفابخشی, با هم بودن 


شهود و الهام تغییرات ناگهانی. 


شجاعت. وفق پذیری. برانگیزش, جذابیت تغییرات ناگهانی, کنترل. قدرت. تغییر شانس 


موفقیت. ایده‌آل گرایی. توانایی‌ها يا پدیده‌های ماورایی. پیشرفت. احترام. الوهیت و خدایگونه بودن 


فساکی فا خی ان وه فا خاوه کی کی اد شوم لیات مطالیهد 


کی کو زو که سار کارعی ات رها شوم اگ ان 


معصومیت. حقیقت. وفاداری و صدق. نیروی برته کل (یکپارچگی) 


دارای فرکانس بسیار بالایی از انرژزی است که سریع کار می کند. پس مت لا به همراه شمع‌های دیگر سوزانده 
می‌شود - برای تسریع در عملکرد انرژی‌ها - 
تخت ماع ماد کانا 
شانس» شهود و اشراق» فهم» شانس, الوهیت و خدایگونه بودن 


پیروزی» ثبات. مراقبه. پد یده‌های ماورایی 


۳۷ 


نام سنگ 


۲ 


۲ 


0: 


۲ 


۲ 


کهربا 
پاقوت ارغوانی 
زبرجد. زمرد ریحانی 


پاقوت کبود. زمرد مصری 


یشم خطائی» حجرالدم 


کلسیت (کلسیم کربنات) 


سنگ‌ها و جواهرات 


۳ 


رنک 


کدرا ار که 
سیاه‌اتیره 


دارای دانه‌ها با 


قهوه‌ای مایل به زرد 
ب مر 
آبی شفاف 


سبز تیره یا آبی 


و 
سبز با رگه‌ها یا نقاط 
قرمز 
شفاف 


صورتی 


صلح. شادی 


موفقیت. پیروزی» ثروت 


قدرت روحی» شرطبندی 
شرطبندی» موفقیت 
شانس, شفاء توان. حفاظت. زیبایی. عشق 
صلح. نیروهای ماورایی» عشق 
پدیده‌های روحی. صلح. پاکسازی و تطهیر 


پد یده‌های روحی» شفار بخشی» عشق. انرژی 


شفابخشی, پیروزی» شهامت. جلوگیری از خونریزی» 
ثروت. مسائل قانونی يا شرعیء توان و بنیه‌ی 


نیروی روحانی» مراقبه 


تمرکزء تخلیهانرژی به زمین. آرامش. عشق 


۳۸ 


عقیق سبز(از انواع عقیق یمانی) 
کوارتز زرد (سیترین) 


الماس 


زمرد 


فلوار (فلوراریت) 


نار تبتنک (حجر سیلان) 


هماتیت(سنگ آهن) 


پشم سیز (ماده‌ای است معدنی 7 شببه 


به یشم واقعی) 


کهربای سیاه (سنگ موسی) 


کانزایت 


نارنجی 


شفاف 


خالصش بیرنگ. ولی 
دارای انواع 
ناخالصی‌های 
زنکارنگ 


قرمز بسیار ژرف و پر 


سیاه مایل به قرمز 


قهوه‌ای 


شفاء پاکسازی و تطهیر 
جذب پول و ثروت» شکوفایی و کامیابی 
حفاظت. صلح» شفابخشی, انرژی جنسی 
حفاظت. صلح» شفابخشی, انرژی جنسی 
عاهمایی وی شانو ات تفا 
ضد بختک. پدیده‌های روحیء حفاظت 


عشق, پول, نیروهای روانی» پدیده‌های روحی. 


جن‌گیری. دید چشم 


نیروی روحی. پدیده‌های روحی 


شفا بح بحشي 0 حفاظت. توان 


شفابخشی تخلیه انرژی‌های اضافی به زمین. 


خدای گونه 


حفاظت. شفا 
شفاء خواب 
تمرکز, تخلیه انرژی به زمین 
حفاظت. ضد بختک. شانس» خدای‌گونه. سلامت 


ارامشء صلحء تخلیه اثرژی به زمین 


۳۹ 


سنگ ارمنی (لاجورد اصل) 


سنگ آتشفشانی (مواد مذاب 


لپیدولایت (از گروه میکا که دارای 


سنگ ماه (حجر القمر) 


شیشه آتش‌فشانی 


عقیق رنگارنگ (عقیق سلیمانی؛ 
سنگ باباقوری!) 


عین الشمس (عین الهه حجر کریم. 
اوپال) 


مروارید 


زبر جد 
بلور کوارتز (به شکل کریستال) 
کوارتز 


ریدا کرزیت (ماده معدنی شامل 


لعل (یاقوت سرخ) 


یاقوت کبود (صفیر کبود) 


آبی ژرف و بر رنگ 


اغلب خاکستری یا 
یاس بنفش 


سبز روشن 


شیری 


آبی زرف 


شفا؛ شادی» عشق». دوستی 9 وفاداری. پدیده‌های 
روحی. حفاظت 


صلح. روحانیت. شانس. حفاظت. ضد بختک 


قدرت. حفاظت. عشق. صلح. کار [ حرفه. موفقیت 


عشق. پدیده‌های روحی. الوهیت. خواب آرام 9 
راحت. باغبانی و پرورش گل و گیاه. حفاظت 


حفاظت. جادوی دفاعی 


برون فکنی کالبد اختری» پدیدهای روحی. زیبایی. 


پول و ثروت» شانس, قدرت 


عشق. پول. حفاظت. شانس 


حفاظت. سلامت. ثروت. خواب راحت 
حفاظت. سلامتی. پدیده‌های روحی. نیرو 9 قدرت 
صلح. شادمانی. صداقت» عشق 


پدیده‌های روحی. عشق. صلح. مراقبه. دفاع 


۲۳۲۰ 


سودلایت (ماده‌ی معدنی شامل 


آلمینوسیلیکات و کلرید سدیم) 


اسپینل(ماده‌ی معدنی شیشه‌ای» 
شامل منیزیم و اکسید آلمینیوم) 


سنگ خورشید (شامل فلد اسپار) 


یاقوت زرد (زبرجد هندی توپاز) 


ت#رمالیت اه قعدنی اما 
سیلیکات بوره‌یا سالیسیک اسید) 


تورمالین 
تورمالین 
تورمالین 
تورمالین 


تورمالین 


فیروزه 


آبی 


دارای درخششی 
اش که کر مقایل ید 
می‌دهد؛ موجودار 
معمولاً طلایی یا قرمز 
نوعی کوارتز قهوه‌ای 
مایل به زرد با 


در ۷ ابر نه 


یا موجدار 
زرد یا آبی تیره 


صورتی 


قرمز 


سیاد 


هندوانه (تکیی) از 
سبز سیر و سبز 


روشن‌تر) 


آبی متمایل به سبز 
یا آبی آسمانی 


۳۳۱ 


شفا؛ مراقبه. خردمندی» صلح 


انرژی» پول 


حفاظت. انرژی. شفا نیروی جنسی 


بودن 


1 


انرژی» حفاظت. شهامت 
پول. موفقیت در کار خلاقیت 
رهایی از تنش يا استرس. صلح. خواب 
تخلیه انرژی‌های مزاحم به زمین» حفاظت 


تعادل و هماهنگی بین زن و شوهر عشقء جذابیت 


زیرکن (ماده معدنی شامل سیلیکات 


زیرکونیوم) 
زیرکن 
زیرکن 
زیرکن 
زیرکن 


زیرکن 


قهوه‌ای 


۳۳۲ 


تخیله انرژی» متمرکز کردن انرژی» پول 


انرژی جنسی, عشق, آگاهی معنوی 
حفاظت. بیداری معنوی یا روحی 
زیبایی. سفر امن و امان. خانه‌ی امن و امان 
ات شا خی 


پول. شادکامی و ثروت 


رنگ‌های‌هاله 
اک ره م ماه بات لتاق کی ویرک نان اخیایان قیعرر و ایض فف این انس ریک 
سایه‌ی قهوه‌ای تیره در اطراف هاله‌ی قرمز نشانگر فردی خطرناک. خیلی وحشی يا روانی است. 


تیره بر دیوانگی 9 عدم ثبات احساسی (به دور از تهاجم ۳ وحشیگری) دلالت دارد. 


اک قوف مانانگ مظق هو اه ماع ال معمان فز عال آمو لها چه این نک ها رنه تاریکی قر این قع هاله 
می‌تواند نمایانگر افراد دغل یا غیر منطقی باشد. 


رنگ سبز: این رنگ معمولاً یک شفاگر یا عاشق طبیعت را در خود احاطه می‌کند. تیرگی در این رنگ می‌تواند نمایانگر خست 


باکت ناد 


زنک. ای رنک. ارقباط و اصاح ات زرنک اب سین هر بالای سیر کنیا افسره کی ره تمایش مي کدار نک این تبرهه رکک 


هاله‌ی افراد دردساز پا آشوبگر است. 


منجر می‌شود. 


رنگ : این رنگ هاله‌ی افرادی است که الهی‌اند. هر چه بنفش کمرنگ‌تر باشد. فرد معنوی‌تر می‌باشد و هر چه تیره‌تر (یا 
پر رنگ‌تر) باشد. فرد مذهبی‌تر می‌باشد. تیرگی در اطراف هاله‌ی بنفش نمایانگر این است که فرد متعصب يا خشک مغز 


ق اش 


رنگ صورتی: این هاله‌ی کسی است که عاشق شده است.؛ همین‌طور کسی که قرار است مادر شود (خانمی که باردار است.) 


پس عشاق و زنان باردار سر تا پاه دارای هاله‌ای صورتی می‌شوند. 
رنگ مشکی: این رنگ نمایانگر فردی شیطانی آنتنت؛ به هر قیمتی که شده از او دوری ورزید. 


رنک لولو: این رنگ هاله‌ی فردی است که به طور کامل به خالق متصل شده و تبدیل به معلمی اعظم گشته است. 


۳۳ 


آلومینیوم 


برنج 


آهن ربا 


طلای احمق‌ها (سولفید آهن) 


فولاد 


قلع (حلب) 


بسجرب 


فلزات 


توانایی‌های روحی و جادویی. سفر. جادوی تصوبری پا تجسمی, شهود 


هدایت انرژی» شفابخشی. عشق. حفاظت. شانس پول 


قدرت. شفایبخت » خرد» حفاظت. در 0 فقیت 
ر بخشی» خر پول موفقی 


قدرت. شفابخشیء جذابیت. دوستی» عشق. درستی وفاداری, حفاظت کار و حرفه 


حفاظت. صد ‌ بختک. شفار بحشي 


ثبات 


۳۳۴ 


موادی که به طور معمول در جادوها کاربرد دارند 


گیاهان 


گیاهان در معجون‌های جادوبی به طرق مختلف کاربرد دارند. منل عصاره. روغن» شربت» مرهم و... همین طور قسمت‌های 
مختلف گیاهان منل دانه» ریشه. برگ ساقه و9 غیره کاربرد دارند. در زیر لیست برگزیده‌ای از گیاهان که خواص جادوبی با 


دارویی دارند ذکر شده: (تذ کر مهم! این لتشت تنها برای اطلاع 9 نحقیق در این زمینه تاه و به هیچ وجه آموزش کاربردهای 
عملی مد نظر نبوده.) 


اقاقیا: برازگیختن نیروهای روحی 
رقفتاق آدم و حوا: ستوادامتد پرای معجون‌های ازدواج یا جوش دادن پیوند ازدواجی که شکسته شده است. 


ِ" ۰ ۲ ۴ 1 ۳ م۹ ۰ ۳ 
انغوزه (در انگلیسی به خاطر بوی بدش به مدفوع شیطان شهرت دارد): به مضایقه برای جن‌گیری و طرد ارواح پلید. بخور 


داده می‌شود يا به صورت پودر کاربرد دارد. 

بلسان اسرائیل (حنای اسرائیل): برای احضار ارواح سوزانده می‌شود. 

توت فرنگی خرسی: به همراه فرد حمل می‌شود برای بالا بردن توانایی‌های روحی. 

گل مار (سیاه): برای شجاعت دادن مفید است. 

خولان(سنجد تلخ): اگر به عنوان چای نوشیده شود. یک مسهل فوق‌العاده است. 

سندروس بلوری: در جادوی تصویری برای نمایش قلب هدف مورد نظرتان» کاربرد دارد. 

پونه کوهی (آویشن کوهی یونانی): برای احضار ارواح سوزانده می‌شود. 

دانه‌ی نخود: به دانه‌ی جادویی آرزو معروف است. 

زوفا مصری (اشنان دارو): به صورت دم کرده. روغن يا پودر. برای تطهیر و پاکسازی شهرت جهانی دارد. 
ریشه‌ی جلب (ژالاب): برای افزايش قدرت و شجاعت حمل می‌شود. 


مردم گیاه (مهر گیاه): در جادوی تصویری کاربرد دارد. مهر گیاه مذکر برای برانگیزش اقتدار شخصی به کار می‌رود. مهر گیاه 


مونث هم برای حفاظت و خوش‌شانسی در خانه نگهداری می‌شود. 


معا ارم ۶+ 


ریشه‌ی ثعلب: برای جذب عشق حمل می‌شود. يا به صورت پودر یا گرده روی عشقتان بکار ببرید. 
ريشه بنفشه: در کیف‌های جادویی برای جذب یک عاشق و حفظ آن به کار می‌رود. 

نعناع هندی (پجولی): در جاهایی کاربرد دارد که کتب جادوگری از "گرد قبرستان" نام برده‌اند. 
برگ تمشک: به عنوان دم کرده. برای رفع درد قاعدگی کاربرد دارد. 


دانه‌های تانکا (گلی معطر از درختان آمریکای جنوبی که در عطرسازی کاربرد دارد): بر روی یکی آرزو کنید. سپس آن را بر 


آب روان رها کنید. 


سر خدار: در حین ماه کامل. شاخه‌ای از سرخدار را در قبری دفن کنید تا روح متوفی برخیزد. 


۳۳۶ 


روغن‌ها 
بسیاری از کارآموزان جادوگری به استفاده از روغن‌های معطر علاقمندند. روغن‌ها یا عصاره‌اند (که‌از فشار دادن یا آبگیری ماده 
اصلی استخراج شده‌اند.) ۳ مواد قطر کین هستند رکه از تر کیب 9 جایگزینی مواد شیمیایی به دست می‌آیند.) مواد ذکر 


شده‌ی زیر همه از مشهورترین روغن‌های گیاهی‌اند» و همه از نوع عصاره‌اند: 

فلفل فرنگی شیرین: به صورت انفیه‌دان یا بخور استفاده می‌شود. 

سنبل بری: برای پیوند خوردن با روح همراه خوب است (که معمولاً به شکل گربه‌ای جادوگر را همراهی می‌کند.) 
دارچین: به عنوان بخور سوزانده یا به صورت روغن روی بدن مالیده می‌شود تا نیروی روحانی فرد را برانگیزد. 
میخک (گل یا عطر آن که به صورت عصاره گرفته شده): جنس مخالف را جذب می‌کند. 

کندر «کندر سرخ. کندر هندی): به صورت بخور سوزانده يا به صورت روغن به بدن مالیده می‌شود برای تطهیر و قدرت. 
زنجبیل: به صورت روغن به بدن مالیده می‌شود تا نیروی روحی فرد را برانگیزد. 

پاسمن «گل یاس): نیروهای ماورایی را بر می‌انگیزد. همین‌طور برای القای خواب به کار می‌رود. 

اسطو خودوس: برای القای خواب. همچنین جذب مردان کاربرد دارد. 

لیموی ویربینا: جذب جنس مخالف 

نیلوفر: برانگیزش نیروی روحی (بر حذر باشید از استفاده‌ی نادرست از این یکی!) 

کندر رومی: برای احضار ارواح به صورت اود می‌سوزد. برای برانگیزش نیروهای روحی هم خوب است. 

نعناع: در کیف جادویی برای جذب ثروت کاربرد دارد. 

برنجاسف: گوی بلورین. همراه دم کردنش لازم است تا بر انگیخته شود. 

مر: به عنوان بخور (اود) يا روغن کاربرد دارد برای تقدیس قربانیان یا وسایل مراسم جادویی. 

اکلیل کوهی «رزماری): بخور یا روغنش برای تطهیر فضا به کار می‌رود (چیزی شبیه اسپند خودمان!) 


زعفران: دم کرده‌اش نوشیده می‌شود تا با بصیرت به دست آمده. فرد قدرت پیشگویی بیابد. (بر حذر باشید از استفاده‌ی زیاد از 


اعفران تفر اعدا دیاش رس تون ناخ ایس فا خرکدن 
ریشه‌ی خس خس: به عنوان روغن یا بخور, برای باطل کردن جادو کاربرد دارد. 


خارا گوش (افسنطین. برنجاسف کوهی) : به عنوان بخور سوزانده می‌ شود تا نیروهای ماورایی ر در فرد افزایش دهد. 


۳۳۷ 


ند ها 


سنگ‌های قیمتی. نیمه‌قیمتی و کریستال‌هاء در بسیاری از سنت‌های جادوگری جایگاه مهمی‌دارند. هی لا آن‌ها را در طلسم‌ها 


و کیسه‌های جادویین به کار می‌برند. 


پاقوت ارغوانی (لعل بنفش): برای وضوح ذهن کاربرد دارد. از واژه‌های یونانی مشتق شده که معنایش می‌شود: "ماده‌ای 


مخدره بدون مس ك 
یشم خطایی(حجر الدم): برای سلامتی و قوه‌ی بدنی. زخم‌ها را به هم می‌آورد. 


ور یرای این وراه کف بات 


8 آبی: برای شفا و پاکسازی 


نارنجی: برای حفاظت و قدرت 


سنگ موسی (کهربای سیاه. مهر سیاه) : منل عنبره نیروی حیاتی دارنده‌اش ر جذب می‌کند. عنبر خون زمین است در حالی 


که سنگ موسی بدن آن است: 9 برای تنومندی بدن فوق العاده است. 
سنگ ماه (حجر القمر): برای خدای گونه شدن 9 پیشرفت روحی و معنوی. 
عقیق رنگارنگ «عقیق سلیمانی» سنگ باباقوری): حفاظت و مخفی شدن از چشم دیگران. 


بلور کوهی رکوارتز): تولید کننده انرژی از نوع طبیعی آن. کوارتز برای شارژ کردن طلسم‌ها با انرژی خنثی بسیار مفید 


مت 


شبشه آتش فشانی: یک ماده‌ی بسیار عالی برای آیینه‌های جادویی و برای حفاظت. نوک پیکان شکل این نوع سنگ‌هاء 


سولفید آهن: همان طلای احمق‌ها. در جادوها برای کسب شهرت و ثروت به کار می‌رود. 


پاقوت سرخ: یک سنگ بسیار سرخ. با نیروی مریخ بسیار زورمند می‌باشد. پاقوت سرخ سنگ رویایی کسانی است که به دنبال 
خقاقلت و کیب افقدار شتخسی آند: 


۳۳۸ 


پاقوت کبود: این نوع یاقوت‌ها برای توانایی‌های ماورایی خوبند. مخصوصاً تله پاتی. معروف است که یاقوت کبود از سلامتی و 
از قلب حفاظت می‌کند. 


پاقوتت سب درخشان رای ادیک سک فیبا با یک بوغ شکسگی شق بر تاغل میانکما زیم سای ووستوی: 


جنبه‌ی مذکر جهان» دومین سفیراه از نه سفیراه در آیین سری بهود قبالا) در ارتباط می‌باشد. 


باقوت کبود درخشان (ستاره‌ای): درست شبیه یاقوت سرخ ستاره‌ای» ملون است به رنگ‌های بسیار و بازی‌های گوناگون. از 
رنگ آفین گرفته تا درخشش تیره‌ی کبود. با یک شکستگی مانند شش پر از داخلء مثل یک ستاره. با بینا (مادر آسمانی. فهم. 


جنبه‌ی مونث جهان» سومین سفیراه از نه تا) در ارتباط است. 
سنگ خورشید : نیرو و حفاظت. نیروی خورشیدی. 
چشم ببر: شجاعت و نیرو. 
یاقوت زرد (زبرجد هندی) : ثروت را جذب و صاحبش را در برابر حوادث حفاظت می‌کند. 
8 _آبی: بدن را خنک می‌کند. طوری پوشیده می‌شود که با پوست بدن در تماس باشد. 
8 طلایی: بدن را گرم می‌کند. طوری پوشیده می‌شود که با پوست بدن در تماس باشد. 
کهربا (تورمالین) : 
8 صورتی: عشق و دوستی را به سوی خودش جذب می‌کند. 
قرمز: برای حفاظت. نیروی اراده و شهامت. (اين نوع جواهر کمیاب می‌باشد) 
8 سبز: پول را به سوی هر که دارنده‌اش باشد. جذب می‌کند. 
8 سیاه: برای جذب انرژی‌های منفی از محیط و جلوگیری از آسیب آن‌ها به صاحبش. 


ی این لیست یه بایان خاقته ان طیر که کف ایتهاضها بای اطاه شا تشه شم له بای انشفاه‌ی مستقیم مس 
کنید از شهود 9 نیروی باطنتان برای انتخاب ماده‌ی درست بهره بیرید» اما نیم نگاهی هم به این‌ها داشته باشید. در کتاب هر 


کجا که مراسمی شرح داده شده. گیاهان ۳ مواد لازم در همان‌جا ذکر شده است. 


۳۳۹ 


رنگ‌ها و اعداد 


رنگ‌ها: 
سیاه: تاریکی. ناشناخته و مرموز اشاره دارد به مرگ. ناله 9 اندوه. سری بودن» کینه» نابینایی. شیطانی. ترس و شک. 
خالص بودن, الهی بودن» تکامل. وضوح. روشنیدگی, نوره مثبت بودن 
خاکستری: مبهم نامشخص. متعادل (چون‌ترکیبی از سفید 9 سیاه است) 


طلابی: عطایای روحانی» خداوند. مردانگی» خورشید. روشنید گی. عطیه‌ای از سوی خداوند چه به صورت خردمندی در ذهن 


چه به صورت توانایی عملی (مثل برخی معجزات). 


طغیان کرده. 9 بسیار زیاد است. 


قرمز روشن: شبیه قرمز اصلی است. فقط در این نوع شدت احساسات کمتر است. 
قرمز جگری: شبیه قرمز اصلی. فقط احساسات در اين یکی خردمندانه‌تر و قابل کنترل‌تر می‌باشد. 
قهوه‌ای(کمی‌مایل به فرمز): مرگ. انرژی نامتعادل شده. منفی بودن» شیطانی» کارمای منفی 
قهوه‌ای تیره: کامیابی» وقار. موفقیت. ثروت و قدرت 
زرشکی: غرور, اجتماعی بودن اشدن 
ارفواتی: اتحسانتات شتوید: سکس 
گل سرخی: عشق واقعی. علاقه‌ی بسیار شدید 
گل بهی: شهامت. وفاداری. انرژی زیبایی 

۶ .,: صورتی رنگ عشق است. همین‌طور محبت. روابط عاشقانه. دوستی و مهربانی. 

: جوانی» عدم بلوغ کامل. عشق بچه‌گانه. 


صورتی سیر: بلوغ» اعتماد. عشق حقیقی» ازدواج. 


۲۳۳۰ 


قهوه‌ای سیر: قابل اجرا و عملیء وابستگی. زمینی» طبیعی, فیزیکی, قابل اطمینان. 

قهوه‌ای روشن: اهدافی بزرگ که توسط شک و دودلی از موانع دنیای واقعی متوقف شده‌اند. 
قهوه‌ای - سبز: خست و طماع بودن. 

خاکستری - قهوه‌ای: خودخواهی 

قرمز - قهوه‌ای: توانایی برای کسب موفقیت‌های عظیم مالی. 


قرمز - قهوه‌ای سیر: حرص,. زیاده خواهی ریاکاری. خیانت پیمان شکنی. طمح 


نارنجی: رنگ شجاعت و افتخار است. همین‌طور رنگ اجتماعی بودن» شهامت. دوستی. محبوبیت. نزاکت و احترام. 
نارنجی روشن: کمی‌نابالغ‌تره خجالتی و کم‌روتر از نارنجی اصلی. 

نارنجی تیره: شبیه نارنجی اصلی. فقط کمتر مادی‌گرا و بیشتر واقع بین و عملگراست. 

نارنجی - قهوه‌ای: تن پروری» سستیء تنبلی. پستیء انحراف جهل و گمراهی. 

۰ هوش, ذکاوت. توانایی‌های درخشان و خوشحالی. 

طلابی: خردمندی 

زرد آبره: بیماری» خبر بد. سردرگمی. 

زرد-نارنجی: قوه‌ی عقلانی. اجتماعی بودن. 

سبز: شفابخشی, رشد. سلامتی. امید. پیروزی تعادل. آرامشء تازگی, تولد. تعادل. 

سبز سیر: بلوغ. صبر و زیبایی در سنین پیری. 

سبز روشن: رشد جدید. جوانی» قابلیت. نیروی جیاتی. سلامتی. 

سبز کمرنگ: یکدلی» همدردی» ضعف. 

سبز - خاکستری: حسادت. غیبت کردن و برای کسی زدن. خدعه و فریب. ترس سلامتی بسیار آسیب پذیر. 
زیتونی: متحدالشکل, یکنواختی. 

سبز - زرد: بیماری.ترس خدعه 


۳۳۱ 


آبی: روحانی و خدای‌گونه. ابدیت. فکر و خردورزی 

آبی سیر: دست‌یابی به اهداف بالاتره رضایت معنوی از کل زندگی. 

آبی روشن: افرادی که تازه رشد معنوی‌شان را آغاز کرده‌اند در رژیابینی با اين رنگ شناخته می‌شوند. 
آبی - سبز: شفای معنوی. 

آبی - بنفش: احترام. حقیقت معنوی. صمیمیت. الهام و شهود. 

آپی - خاکستری: ترس از راههای جدید معنوی یا رشد روحی. 


بنفش: این رنگ در کل رنگ قدرت‌های ماورایی و9 توانایی‌های خارق‌العاده و خدای گونه بودن اننجت: شکوه پادشاهان. یکتایی با 


بنفش روشن: نشانه‌ی توانایی‌های روحی» افزایش قدرت‌های معنوی هواداری و محافظت از فرد. 


بنفش تیره: محافظت و ایمان بسیار (از نوع اعتقاد به دین)» شفقت و دلرحمی بسیار. جادوی بسیار قوی (در حد استادان). 


خردمندی. 


۳۳۲ 


اعداد: 
اعدادی که در این‌جا لیست نشده‌اند را می‌توان با جمع رقم‌هایشان, به یکی از اعداد لیست تبدیل کرد. مثلا عدد ۲۸ برابر ۲+۸ 
که می‌شود ۱۰ بعد ۱+۰ می‌شود ۰۱ پس عدد مورد نظر ۱ می‌باشد. این کار را با هر عدد دیگر تا زمانی که یک رقمی‌شود. 


ادامه می‌دهیم» جز اعدادری که در جدول ذکر شده‌اند 9 احتیاجی به جمع کردن ندارند. (البته این تفسیرها شخصی است 9 
تفسیرهای بسیاری از اعداد بنابر اعتقاد يا پایه‌ی کار ذکر شده) 


۰- تهی. پوچ. بدون انتهاء لایتناهیء خداء ابدی يا ازلیء ادامه دار» دایره‌ی کامل 

۱- اصلی. اختراع. خلق کردنء پیشتازی. تکامل. اولی. تنهاء رهبر پیروز: آغاز 

۲- طبیعت دوگانه‌ی زندگی و خدا (فلسفه ین - یانگ). تعادل» خوب و بد» زن و مرد. ذهن دوم ازدواج» سکس. 
۳- الهه‌های سه گانه. مثلث. همه چیز سه بار رخ می‌دهد. سه برابر تعادل بین جسم» ذهن و روح» خلاقیت. 


۴- فیزیکی. غیر روحی, مادی. تکنولوژی. کار سخت. بدون میان‌بر چهار مسیر یک چهارراه. چهار جهت زمین (شمال. جنوب 
0 


۵- تغییر آزادی. حواس پنج‌گانه(دیدن. شنیدن و..) 

۶- زیبایی. تعادل» توان» پیشروی, نیروهای روحیء پیشآگاهی. حس ششم. 
۷- شانس, هفت چاکراه هفت اقلیم وجود» روز مقدس, پیروزی 

2۸ ثروت غماره جادو, قابلیت» تعادل 

٩‏ افزايش قدرت. تکمیل, پایان. بلوغ 


۰ توان. تکامل. سرمایه‌گذاری همه چیز روی یک چیز (همه برای یکی دستیابی به هدفه می‌توان آن را معادل ۱ نیز 
دانست. 

۱- استادی در رشته‌ی خاص, روشنیدگی. دستیابی به یکپارچگی وجود. نیروانا (بهشت» می‌توان آن را معادل ۲ نیز دانست. 
۲ نیرومندی روحی. سال» روز و شب. می‌توان آن را معادل ۳ نیز دانست. 

۳ تولد و مرگ شروع و پایان تغییر. محبوبیت خرافات. شانس, می‌توان آن را معادل ۴ هم دانست. 

۴- وحدت دو روح (در آثر دوستی یا عشق)» معادل ۵ هم هست. 


مشش کناهان‌سادل ۶ 


۷- روح» معادل ۸ 


۳۳۲ 


فیزیکی و ذهنی و اختری. معادل ۴ هم می‌تواند باشد. 
۶- زمین» سطح مادی می‌تواند معادل ۸ هم باشد. 


۳- استادان سطوح معنوی» پذیرش خوب و بد در زندگی (یکپارچگی وجود) 


۳۳۴ 


منابع فارسی 


کوانتوم عرفان و درمان نوشته دکتر مسعود ناصری, انتشارات جیحون 

اسرار مرگ, سوامی موکتاناندا؛ نشر عشق 

آموزش عملی انرژی درمانی با دست. جک آنجلوء ترجمه مجید پزشکی. انتشارات نسل نو اندیش 
آموزش مراقبه. نوشته و برگردان جلال موسوی‌نسب. انتشارات فراروان 

این کتب بی‌فایده (راه چونگ زه» توماس مرتون انتشارات کاروان 

بازی زندگی و راه این بازی (چهار اثر از فلورانس اسکاول شین» نشر پیکان 

تنها عشق حقیقت دارد» برایان ال. وایس. انتشارات جیحون 

خاطرات یک مغ پائولو کوئلیو انتشارات کاروان 

خواص خوردنی‌های شفابخش. محمد حسن نعیمی. انتشارات نسل نو اندیش 

خوددرمانی با گیاه به روش سنتی» علی اصغر مرکبی نشر سنبله 

دیدار با فرشتگان. پائولو کوئلیو ترجمه دل‌آرا قهرمان» نشر میترا 

زندگی‌های بسیار. استادان بسیار برایان ال. وایس, انتشارات جیحون 

سرنوشت خود را رقم بزنید» گای فینلی» ترجمه نفیسه معتکف. نشر البرز 

سفر به دیگر سوء کارلوس کاستانداء نشر میترا 

سفر بیداری» راهنمای مدیتیشن. اثر ریچارد آلپرت نشر تعالیم مقدس 

فرهنگ بزرگ گیتاشناسی» گردآوری و ترجمه مهندس عباس جعفری انتشارات گیتاشناسی 
کرانه‌ی فعال بی‌کرانگی اثر کاستانیدا؛ ترجمه مهران کندری» نشر میترا 

کیمیاگر اثر پاتولو کوئلیو ترجمه آرش حجازی, انتشارات کاروان 

کندالینی یوگاء نوشته سوامی ساتیناندا ساراسواتی» برگردان و تالیف جلال موسوی نسب. انتشارات فراروان 


مونادهای لایبنیتس و سی. پی. اچ جوادی» نوشته‌ی سام قندجی. منبع سایت: 21210001.6010 


نگاهی به فرضیه ام نوشته قاسم رضایی‌زاده» منبع سایت: ۳۵۳55[>1۷/.0010 

نیمه‌ی تاریک وجود. نوشته دبی فورد. ترجمه فرناز فرود» انتشارات حمیدا 

ویکی پدیای فارسی و انگلیسی» ۲1660://۲۵.۷/1106012.018 و ۲۱۸6۵۰//۲۱۴۰۷۳/۱۱۱۵6012.012 
هفت قانون معنوی موفقیت. اثر دکتر دیپاک چوپره ترجمه گیتی خوشدل 


یوگای کامل بدن» یوگی راج سری وامی ساچی داناندا» ترجمه مینا الهی. انتشارات جیحون 


منابع خارجی 


7 ۳۱0۷۷270 ۷ ممل)هاعک ابارط‌نع۲ لمح میا[ خر 

0,2 ,2۵010161 ,11۱۷ ۷۲۷۱۱۱1۵ ها ,0۱02۷تافض مه همتامنا1000 حظر 

040 4وممص رمک ها هتم 0 00۵0 عا0۵۱۵) 

مدع دمن ۱2۷۱0 ها روعتاتاص ۱۷۲2۵102 عصتادع) 

58 ,00۱۱16 ۸۱6 ها ایجهم‌جرمن) مم0عههرمترل هر فط 1 رل‌صتا۵ع) 820760 عط۵۵01]ع(1 

ص 0۵۵۵۵ ها فمتاه(۵۲0 مصتلهعا۲ ,عمماوصعت) 

۰ ۱۵ 0۴ 0۲06۲ 1۳0 وتعاام [ 

۰ ۷۱ ۲۱0۱19۱60 ,۵۷۱۵ عاوتاه وه (ک1۶ ماع ناو مارم [۷۵ ظ تحار[ 
ممفیاظ اننجظ رها )۷۷۱۲۵/۵۵۵ ۱۷]۵5]61102 

۱ عصمتاهمتا رفن۱۷۷ ۳۱0۳۷۵۸0 تسطانم اظ ,1۸۴0۵1 1۳۱۳ 10 ۲۳۷ رآهتعی ]۲۱0 
1 ,5۳1 صقصامی 12مظوظ 

لصوم جممصصلی .مک رها متصافصیانلهع]۱۷ م6 زیت ابو مط 1 

53 .0۱09۵۵05167 .12 ظ اه )120 معط 0۶ مروتان‌صاصه و مط 1[ 

۵5 ۱۷۱2۵0016820۳ ب5.1 ۷ 12701 16 

تما 0۶ لح بعطصمصو: امین )مصصعه [ عقطا وماروهاه لهمزه۱۷]2۸ مه لفتاتتمگ معصمو 
او0۵ معط ووماه 0600 .۵11 حصفط) علصقطا ] باظ .ععووعر200 )عصماصا قطان وععصصهم 


ف 
یه 


ف 
یه 


ف 
یه 


ف 
یه 


ف 
یه 


ف 
یه 


ف‌ ف‌ 
یه یه 


ف 
یه 


ف 
یه 


ف 
یه 


ف ف‌ ف 
یه یه یه 


در یافت شده از 


9 ۱712-2۷۷ 
وب‌سایت شخصی رایت 


